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ز ... در یاد باد از رانده شده گا ن گستاخ و 
رادمنش در تاریخ ایرانزمین .. ] 


دیو - انديشه های شاخ شاخ 


سخنی در باره ی سخه ی ( ۳۲۲ 1 


حدود هفت سال پیش» این باره انديشه ها به صورت پراکنده در فضای 
مجازی ی اینترنت» منتشر شده بودند. دستآورد سالپایی که من در عب - و عاپ 
چُست- و - جو بودم. اينك مجموعه ی آنپا را - برغم آنکه به ویرایش نهایی 
محتاجند - با افزودن برخی پاره اندیشه های دیگر به راستمنشان و پپلوانان 
خویشاندیش ایرانی پیشکش می کنم. 


فرامرز حیدربان - پراگك - پیست و یکم مرداد ماه سال 
۲ شمسی برابر با دوازدهم ماء آگوست سال ۲۰۱۳ میلادی 
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۱-حقیقت و قدرت. 


کسانی که ادعای عملك حقیقتی را دارند با به کرسی نشاندن حقیقت خود بر اریکه 
ی قدرت, اثبات می کنند که هیچ حقیقتی را در دست ندارند؛ بلکه فقط نام حقیقت را به ابزار 
حاکمیّت خود بر ذهنیّت و زندگی و روان انسانپای يك سرزمین» تبدیل کرده اند. حقیقتی که به 
سوی قدرتگرایی توتالیتری متمایل باشد» حقیقتیست که در تضاد با زندکی و جان انسانها به راه 
افتاده و شمشیر کش شده است. حقیقت تا زمانی» ارزش حقیقی دارد که نه تنبا به تسخیر و تملك 
«قدرت »» هیچ تمایلی نداشته باشد؛ بلکه در گلاو یز شدن با « قدرتمدارانی که در ضاد با جان و 
زندگی » هستند» با مسئولیّت و پشتکار و دلیری» سنجشگر باشد. 


۲- آمیختن در گداخته شدن. 


| چیزی از حالت انجماد در نیاید» هرگز جاری و آماده ی آمیختن به چیزهای 
دیگر نخواهد شد. اعتقادها و آداب و سنتها و نگرشها و ایدئولوژیپا و مذاهب و مرامپا و ادیان 
کتابی و مسلکپایی که منجمد شده باشند» حالتی خشن و ژمخت و زندگی آزار به خود می گیرند 
و به جای آنکه بتوانند در خالگ وجودی ی انسانها, ته نشین شوند و آنبا را شاداب کنند» به 
صورت نیزه های تند و تیز در می آبند و به قلب انسانها فرو می روند و جان آنها را می گيرند. 
تا زمانی که اعتقادات آدمی به افکار و ایده حای شاداب و جاری و روان» واگردانده نشوند» 
مناسبات انسانی نیز نیزه کشی بر وجود یکدیگر خواهد بود؛ نه شاداب و بار آور پروری ی خالث 
وجود یکدیگر, 


۳- فرمانبری از خود. 


دفر»» پدیده ای زایشی می باشد و از عمق تجرییّات و نگرشها و فروزه های آدمی 
به پیرامون می درخشد و افشانده می شود. چیزی که ویوه کی ی تابشی / افشانده کی داشته 
باشد می تواند انسانها را نیز به یکدیگر پیوند بزند. آنچه که « زایشی و عابشی » می باشد به هیچ 
امریه ای محتاج و ملزوم نیست؛ زیرا از خودش افشانده می شود و بسان چشمه پر اطرافش تاپیده 
و پخش می شود. د فروزه ی فر» را نمی توان تعلیم داد و عدریس یا اکتساب کرد يا به ارث 
بُرد؛ زیرا منحصر به فرد می باشد و یگانه و انتقال نابذیر هست. از منش انسان « فرهمند » می 
توان به کشف و پرورش « فروزه های فری » در وجود خویشتن انگیخته شد. به همین دلیل, 
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اسان فقط می تواند از چیزی و کسی « فرمان » ببرد که زاییده ی چشمه ی جوینده و کاونده و 
آندیشنده ی وجود خودش باشد. هیچ قانونی و بندی و زندانی و امریه ای نمی تواند انسانها را 
ابدالدهر « غلام حلقه به گوش اوامر خود » کند. انسان فقط از د سروش بیدار » وجود خودش 
هست که بدون هیچ اجبار و اکراهی می تواند « فرمانبری » کند. 


۴- ترس» خاصم و ضدٌ آزادی می باشد. 


انسانپاء زمانی حسٌ آزادی می کنند که از هیچ چیزی نترسند؛ ولو آن چیزهاء خدا 
و حکومت و ارگانپای کشوری باشند. هر کجا که انسانهپاء احساس بدگمانی و دلبرء و اضلرابپای 
روانی و روحی و فکری داشته باشند» همائجا نیز آزادی را می توان نفله و انسانپا را به خفقانی 
آزارنده دچار کرد. ترس در وجود آدمی باعث می شود که تمام نیروهای کارساز و فئال و 
واکنشگر در وجود اسان به یکباره فلج و منجمد شوند. ترس در هر انسانی می تواند واکنشهای 
بسیار خطرناکی را نیز ایجاد کند و به لطمات و آسیبپای جبران ناپذیری در عرصه ی اجتماع 
مختوم بشود. غریزه ی زندگی و بقاء از چیزی که بخواهد ترس را کسترش و حاکم کند» بسیار 
نفرت دارد و می گریزد. ترساندن و ایجاد فضاهای دلپره و وحشت از بزرکه ترین دلایل 
ناآرامیپا و کشمکشهپای تخرببگر و متلاشی کننده ی شیرازه ی اجتماع انسانپا هستند. در 
جوامعی که ترس بر مناسبات انسانی» حاکم و ذینفوذ باشد» نمی توان هیچ پیشرفتی را متوقع و 
آرزومند بود. حکومت فقاهتی در سایه سار فثال کردن گیوتین البی, افتخار آن را دارد که 
مروج و مبلغ و مدافع و توسعه دهنده ی « وحشت در اجتماع» باشد. 


۵- نفرت از یکدیگر, 


آنقدر که ما ایرانیپا برای نفرت از یکدیگر» سنکه تمام می گذاریم و تقلاهای 
آنچنانی می کنیم, حاضر نیستیم يك میلیونیوم تلاشهای نفرت آلود را برای ارجگزاری و رعایت 
حرمت متقابل در حق یکدیگر صرف کنیم. با نفرت می توان سالقه ی انتقامخواهیهای خود را 
لذیذ و دلچسب پنداشت؛ ولی با ارجگزاری به دیگران» نوحی « کمبود و بی بو و خاصیْتی خود » 
را حس می کنیم. وحشت از شناختن « کمبودهای خود » و اهمیت ندادن به آنپا باعث شده است 
که ما ایرانیپا با « انتخاب و کارست و آشکارگری ساثقه ی نفرت » در خودمان با حالتی 
جنونوار در برابر یکدیگر سنگربندی ی آزار دهنده ایجاد کنیم. ما با آزردن یکدیگر» نشثه 
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ی انتقامخواهیپا و خاموش کردن لپیب حسادت در وجود خودمان را نسبت به دیگران می شوییم 
و به خماری ی حقارت فرو می افتیم به جای آنکه « آفرینگویی » را در ذهنیّت و روائمان 
دريابيم و پیدار کنیم. 


۶- فرمانروایی شایسته از پیامدهای دباهماً فرینی » می باشد. 


در اجتماع ایرانی می توان به يك فرمانروایی شایسته دست یافت؛ اگر مسئولین و 
علاشگران آزادی و روشنگری بتوانند دریابند و بفهمند که بدون شناختن آنچه که ما حستیم و 
مغزه ی فرهنگمان را می آفرینده نمی توان به شالوده ریزی ی برنامه هایی حدفمند و بار آور 
در کنار یکدیگر همگام شد. نمایه های فرهنک هر کشوری می گویند که چگونه می توان 
مصالح ساختن چیزی را از ژرفای همان فرهنگ» استخراج و برای واقعیّت پذیری اش تلاش کرد. 
عوارض غالب شده بر ظواهر يك اجتماع را نبایستی با آنچه که د فرهنکش » می باشد» اینهمانی 
داد. فرهنگ هر ملتی در ایده آلپا و آرزوها و آرمانپا و تصاویر اسلوره ای جمع می شود که 
در تمام دورانپای تاریخ همچون مشعلی بر فراروی مفت؛ می تابند و مردم را در تاریکیهای 
زمان» همراهی می کنند. کم اتفاق می افتد که ما در باره ی د آنچه که داریم با دلیری و 
مسئولیت بیندیشیم ». ما عادت کرده ایم که فقط در فکر نداشته های خود باشیم و اينکه چگونه 
می توان « شبیه دیگران » شد و به چیزهایی دست یافت که دیگران دارند. اينکه آیا دیگران با 
داشته های خود, د دلشاد و خوشکام » هستنده چندان مد نظر ما نیست؛ بلکه رسیدن و مالك 
شدن چیزهای دیگران است که آرام و قرار را از ما می رباید و عمام هم و غم ما را به خود 
مشغول می کند. ما می توانیم فرمانروایی خاصٌ سرزمین خود را در يك همعزمی و همآزمایی و 
همکاری با یکدیگر بيافرينيم, چنانچه د داشته های فرهنگ سرزمین خود » را در آغاز بشناسیم 
و بفپمیم و سپس به استخراج و کاربست آنپا در دامنه های مختلف و ضروری؛ کوشش کنیم. از 
خود پپرسیم: « من چقدر خودم را و فرهنگ میپنم را می شناسم؟ ». 


۷- جپان عجیب و غریب. 
جپان» زمانی برای انسانپا» عجیب می شود که هر فردی» خودش را در آن» غریب» 


حس کند. حسٌ غربتی که از حضور و آفرینش در جهان به انسانها سرایت می کند»حس عجیبیست 
که ما از شناختن و فهم آن ناتوائیم؛ زیرا چنان حی به همآورد شدن با آنچه که « واقمیّت فردی 
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ی », ءك» تك ماست» گرایش دارد؛ یعنی وافعیُتپایی که تك» تك ما را به سنجیدن و شایسته 
بودن برای زندگی فرامی خوانند. ترس از آزمودن» باعث می شود که ماء حس غربت کنیم؛ ولی 
با آزمودن خود در مجپولزار زندگی هست که ناگپان به شگفت انگیزی جهان» پس از تجرییّات 
فردی می رسیم. در جپانی که من با آزمونبایم به شگفتیپای جور واجور آمیخته می شوم 
جپانیست که حس غربت را از ذهنیّت و روان آدمی می شوید و بالك می کند؛ زیرا در د شگفتیها 
» می توان عناصر « شوخکاریپای زندگی » را تجربه کرد. جپان» میدائیست برای بازیپای شگفت 
انگیز د من و عو ». چرا چنین میدانی که می تواند زیبایی بازیگوشیهای شادی آفرین « من و تو 
» را بر پرده ی تاریکیهای « غریتش » بیفکند و بنکارد» بایستی آن را به جهانی برای نکبت 
انباری حماقتها و بلاهتهای اعتقاداتی / مذحبی / دینی /ابدئولوژیکی ی حمدیگر تبدیل کنیم؟. 
چرا؟. 
۸- راز نابرابری. 


در جپان نمی توان بدیده ای را کشف کرد و شناخت که با بدیده ای دیگره « برابر 
» باشد. ایده ی « برابری » از ضعفها و نقصانبا و کمداشتپا و کم مایه گیپا و وحشتبا و جپالتها و 
حادتپا و عقده های طیفی از آخاد بشر نشات می گیرد که می خواهند واقعیّت محصور و محدود 
بودن خود را کتمان کنند. نیرومندی به زاییده شدن» متمایل است و چیزی را در خودش می 
گوارد و ذوب می کند که « نیرومند نیست ». نا گفته نگذارم که د نیرومندی » هرگز به معنای « 
قدرکمندی و افتدار » نیست. این دو را نباید اینپمانی ی معنای و تجربی داد. بنابر اين» شعار « 
برابری » را می توان برایش از نظر حقوقی» تعریفی راسیونالیستی در همان چارچوبپای حقوقی 
نوشت؛ ولی از لحاظ « پرنسیپی » نمی توان به برابر بودن چیزی با چیز دیگره اذعان داشت. ادعا 
و شعار د برابری ». يك شمعار فریبنده و انحرافی و ضدٌ زندگیست که به بپای نابودی و متلاشی و 
قلع و قمع کردن نیرومندترین « دیوها و گلادیاتورها و ککروان و پپلوانان » جوامع بشری تمام 
می شود. آنانی که د نیرومند زایشگر» نیستند از یل کشان شمار د برابری » می باشند. 


-سرخورده شدن از همدیگر. 


گاهی آنچه باعث گریز ما از یکدیگر می شوده در توقماتی ریشه دارد که ما از 
یکدیگر داريم و هیچکداسمان نمی توائیم در حقّ یکدیگر گذشت کنیم و هر کداممان منتظرم 
که دیگری پا پیش بگذارد و ایثار کند چیزی را که ما از ایثارش برای او دریغ می داریم. در 
توقعات آدمپا از یکدیگر به دشواری می توان آنچه را که بدون نیت و غرض و سودجویی می 
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باشد از آنچه که نیاز و آرزو و ضرورت انسانپا است» تمییز و تشخیص داد. گاهی حبله گربپای 
آدمی آنقدر رنک لطافت به خود می گیرند و گرگ باران دیده می شوند که انسانپا خودشان 
نیز نمی توانند ماهیّت توقعات خود را از نیازهای خود» تمایز دهند. سرخورده گپای ماء محصول 
بدفپمیپای ما در ثناخت ماهیّت توقعات ما از یکدیگر ریشه دارد که مناسبات ما را حتّا به 
خصومت و نفرت از یکدیگر نیز سوق می دهند. 


۰- دشمن تراشی ی خودخواسته. 


مردم بسیاری از کشورهای جپان آموخته اند که با عکیه به تجارب و تاریخ و 
فرهنگ و تمدان و تحولات اجتماعی ی سرزمین خود در سمن و سوی باهمزیستی ی مسالمت 
آمیز و صلحجویانه و دوستیپای چند جانبه ی فرهنگی - بازرگانی با دیگر سرزمینها علاش 
کنند و همواره بر دوستان خود بیفزایند تا نه تنپا در امکانپای رفاهی ی مناسب و مکفی بتوانند 
زندگی کنند؛ بلکه از متلاشی و نیست و نابود شدن سرزمین و مردم خود نیز جلو گیری کنند. 
اقتدار فقاهتی از نخستین روزهای چپاول قدرت و تلاش برای سیطره یافتن پر وجدان و ذهنیّت 
و روان ایرانیان با خونریزی و گشتار و شکنجه و فراری دادن ایرانیان توانسته است تا همین 
آمروز فقط « خصومتها و دشمن تراشیپا و فلاکتها و مصیبتبا و حقارعپا و منزوی و عسخر شدنها و 
فرو باشی هنجارهای باهمزیستی و قپقرایی فرهنگ و آموزش » را برای ایرانیان به ارمغان آورد. 
آگر افتخار و هثر مردم دیگر سرزمینپا در اینست که سرفرازی ی مردم و سرزمین خود را برنامه 
ی کنشپا و واکنشپای کشورداری می دانند» برعکسش در سرزمین ماء هنر و افتخارمان در این 
است که « حماقتبای خود را » با بوق و کرنا و جنجالهای سیاسی و مطبوعاتی به گوش جهانیان 
پرسانیم. ما افتخار خود می دانیم در سیطره ی فقاهتی» صفارت و جپالت جمعی ی خود را جشن 
بگیریم و برای امتداد بلاهتبای خود» آواز بخوانیم و برقصیم و عبادتپای البی کنیم. آنچه ما را 
در قعر قهقرا میخکوب و محکوم کرده است؛ نشثه کی بلاعت می باشد؛ نه تراژدی ی واقعیّت. 


۱- حماقت با بپشت؟. 
دمخبر الساطنه ی هدایت » در کتاب « خاطرات و خطرات » می نوسد که] ۳ 


فکر اسان, بپشت و جهْم او است؛ بسته به آنکه مه باك باشد ی آلوده. ], اینکه اعتقادات و 
افکار و ایده های آدمی می توانند همان « بپشت و جهم » انسان باشند» بحثیست که شاید به 
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قدمت تاریخ تفکُر باشد. تنها نکته ای که برای من در این مسئله؛ نبفته و ناگشوده مانده است و 
تا کنون در جایی نخوانده ام که اشخاصی به بازشکافی ی این مسله رو آورده باشند» اینست که « 
چرا کثیری از اسانبا به جهن بودن افکار و اعتقادات و مذاهب و ادیان و ایدئولوژیبا و نظریه 
های خودشان, آگاه نیستند و اگر هم آگاه می باشند, چرا به سوختن در آعش هیزم چنان 
اعتقاداعی» پاییند می مانند؟. ». سیاری از مردم ما در رده های مختلف آموزشی و سطح 
فکرهای متفاوت از یکدیگر با پیامد و نفوذ و کاربست اعتقادائی زندگی می کنند که بسیاری 
از لحظه های آنها را فقط تلخ و زهر آگین و نکبتی می کنند بدون آنکه چنان اعتقاداتی» ذرّه 
ای خوشی برای آدمپا ایجاد کنند. برخم تجرییّات عکاندهنده و آزارنده داشتن از اعتقادات دست 
و با گیردار» کثیری از مردم ماء همچنان حاضر نیستند اعتقادات آزارنده ای را که منشاء 
آزارهای بدنی و روانی هستند از ذهنیّت خودشان پا کنند. تاریخ حضور و نقش و اثیر بسیار 
مخرب « آخوند جماعت » از کپن ترین ایام تا همین امروز در ادییّات نوشتاری و شفاهی و ضرب 
المثلها و تاریخ اجتماعی و کشوری ی ما به کرات در صریح ترین فرم ممکن» آشکار و رسوا شده 
است؛ ولی باز می بینیم که حضور و نفوذ آنها را مردم ما تاب می آورند؛ آیا آنچه را که مردم 
می توانند عاب آورند و سوختن هستی و نیستی خود را به دست آنها با چشم و گوشت و پوست 
خود» تجربه کنند» بایستی « دلیل و کلید حماقت مردم » خواند با محصول شست مایه گی و 
نیند یشیدن طیف تحصیل کرده گان وطن ؟. کداميك؟. 


۲- آنچه پایدار نیست. 


«ساطه گری » به معنای حکومت مطلق نیست. سیاری چیزها می توانند « مسلط و 
حاکم قبار و جبار و قتال » باشند؛ ولی دوامی نداشته باشند. چیزی می پاید که به « سلطه گری و 
قپاریت » هرگز محتاج نباشد؛ بلکه همچون اکسیژن در تار -- و - پود هستی ی چیزهای دیگره 
آمیخته ود. آنچه را که به مانند لباس بر تن دیگری, آویخته می شود» نمی توان آن راد تن و 
روح دیگری » دانست. سیاری از چیزهایی که ورد زبان انسانپاست و از وحشت جان خود در 
برابر ساطه گران قبّار و قتال» در باره شان سکوت کرده اند و همچنان می کنند» چیزهایی هستند 
که هرگز بر قلب و مغز انسانهاء نقش نبسته اند؛ بلکه فقط بسان چركه و غباری می مانند که بر 
ظواهر آنبا فرو نشسته اند. بدویّت رفتاری و گفتاری و عقیدتی ی موگلان و مروٌجان اسلامیّت 
بسان چرکی زننده می باشند که زیبایی انسانپا را مخدوش کرده اند. سنجشگری ی اسلامیّت؛ 
بویژه در ایرانزمین و خاور میانه به معنای « لایروبی کردن طویله ی اوژیاس » می باشد؛ زیرا 
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مردم بسیاری از جوامع جپانی راء بیش از چپارده قرن است که با وحشتناك ترین متدهای 
سرکوب» تحقیر و ذلیل کرده است. 


۳- آخوند و تاکتیکپایش. 


هیچ موجودی را نمی توان شناخت و سراغ گرفت که به اندازه ی آخوند و فقیه و 
پاپ و اسقف و کاردینال و امثالپم در تاکتیکپای قدرتپرستی و منفعتخواهی و تبپکاری و 
جنایتهای هدفمند و اغراش شخصی و دوام آتوریته ای خودشان سیار متبحُر و زرنگ و 
شارلاعان و ماراتن - نفس باشند. آخوند در لایه ای از سایه ها و مشتبپات و فضاهای هرج و 
مرجی و بی نظمیهای ممتد و اضطرابپا و داشوره های گاء - گداری و نااطمینانی فکری و روحی 
مناسبات قلمی - گفتاری - نوشتاری و مضحکه بازیپای رفتاری می تواند در هر اجتماعی به 
عالی ترین فرم ممکن» اهداف و نیّتپای خود را به پیش ببرد و به آنچه که خواهانش می باشد 
دست یابد. هیچ چیزی برای آخوندهای جماعت؛ دردنالك تر و فاجعه بارتر از این نیست که از 
میدان « قدرپرستی » رانده شوند و از میزان د تفوذ اقتدار و آتوریته ی » آنهاه سر سوزنی» 
کاسته یا کرانمند شود. آخوندها و فقپا و مراجع تقلید به هیچ پرنسیپی معتقد نیستند؛ سوای 
سالقه ی « مطلق اقتدار خواهی و منفعت پرستی ی خودشان » بدون هیچ شريك و سپامدار دیگر. 
آخوند و پاپ و مشابپان آنبا از شرکتپای انحصاری می باشند که هیچ « دویت و شنوییتی » را نمی 
پذیرند و حاضر به رقابت با هیچکس نیز نیستند. تسخیر د خدا و دین » در اجتماعات بشری به 
معنای « ائیکت و داغ انصاری زدن » به املاك تك, تك انسانپای روی کره زمین به نام « 
آخوند و پاپ و کاردینال و خاخام و اشالهم » می باشد. به همین سبب» خدایی که واحد شود مثل 
ال مومنان و عابدان و متولیانش می توانند همه بدون استثناه» غارتگر و خبیث و خونریز و 
تروریست و جنایتکار و منفعت پرست از آب درآیند. خدایان نوری, خدایان واحد می باشند؛ 
یعنی خدایان آخوندی و باپی و خاخامی که جپان را به وحشتگاه تبدیل کرده اند برای ارضای 
سوالق شپوانی و آزخواهیپای سیری ناپذیر مومنان خود. استراتوی ی آخوند جماعت کاملا 
روشن و آشکار است؛ زیرا همان « اقتدارخواهی ی مطلق و منفعت پرستی ی سیری ناپذیر » می 
باشد؛ ولی تفر سنجشگر و بارآور بایستی بتواند آخوند را در تاکتیکهایش بشناساند و رسوا 
کند از يك طرف برای دست نیافتن مطلق آنبا به قدرت و از طرف دیکرء از بپر واقعیّت نیافتن 
استراتوی ی آنها. 
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۴- آفرینش جپان باهمستان در ادییّات. 


آنچه که در گستره ی ادییات می تواند واقعیّت و حقیقت داشته باشد» جپانی است 
که ماء کنج و کناره ها و فراز و نشیبپایش را تجربه می کنیم و می خواهیم که آن را در جهان 
واقعی, پدیدار کنیم و به آن چپره ی ایده آلی بدهیم. در پروسه ی واقعیّت دادن به جپان ایده 
آلی ماست که جهاننگری ی ما نیز به وجود می آبد و به كمك آن,» تلاش می کنیم جهانی را 
پشناسیم و بفپمیم و دريايیم که در آن» زاده شده ایم. جپانی را که ادییّات می آفربند» جپانی 
بشری می باشد و جپانی را که بشر در آن» زاده می شود» جپانیست که معمایش در آفرینش جپان 
ادبی مطرح می شود؛ ولی کشف نمی شود. انسانها از زادروز تا مرگروزشان در دو جهان می 
زییند. یکی جپانی که اسرار آمیز می ماند و انسان را در شگفتی وامی گذارد. دیگری» جپانی 
که انسانپاء آن را به تن خویش می آفرینند و در آن» اتراق می کنند. بر خلاف بسیاری از ملتهاء 
جپانی را که ما ایرانیان در ادیّاتمان ساخته ایمه جهانیست بسیار زیبا و افسونگر و دلاًرا و 
آرزو یی و ایده ال؛ ولی هنوز که هنوز است در آن نمی زیيم. به همین علت نیز دائم در تنشهای 
هویْتی و اجتماعی و کشوری حستیم. ماء نه جپان آفریده ی خود را داریم که بتوائیم و بخواهیم 
در آن بزیيم» نه جپانی را که در آن» آفریده شده ایم. ماء رانده شده گان دو جپانیم. 


۵- غارتگران معاید خدا. 


د مارتین لوتر ( ۱۴۸۳ - ۱۵۴۶ م.) » می اندیشد: « قلب انسانباء هر گونه ای که 
باشد» خدایشان نیز بدانسان خواهد بود ». من می اندیشم که انسان در پروسه ی زایش و مرگه 
خود از هزاران پیچ و خمپای حوادث برمی گذرد و در هر کوشه و کنار حوادث زندگی خود نیز 
که باشد» سایه ای مرموز و مپر ورز و بال کسترده را بر سرنوشت خویش» حس می کند. سایه ای 
نیکو که همه جاء یار و یاور تنهاییپا و وامانده گیپا و دلپرء های اوست. چنان اور حاضر از 
گرانبپاترین گوهرهایست که هر انسانی در « گنجینه ی قلب خود »» آن را پنهان می کند و 
دوستش می دارد و به آن مپر می ورزد و از داشتن آن» نیرو و امید می گیرد و دلشاد می زیید. 
هزاره ها ایرانی می اندیشید که د سیمرغ درون هر انسانی »» هیچ نامی ندارد و گنجینه ی پنپان 
شده در قلب اسانها »» بی نام است؛ زیرا آنچه د نام » داشته باشده می تواند شناخته شود و به 
غارت رود. ایرانیان باستان» چنان گنجینه ی بی نام را د خدای هر انسانی » می دانستند که « 
مقدٌس بود و شایسته ی ارجگزاری ». از روزی که انسانپایی پیدا شدند تا« خدا » را نامگذاری 
کنند از همان روز نیز بود که « کلید » کشودن گنجینه ی پنهانی قلب انسانها به دست متولیّان و 
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مو گلانی افتاد که می خواستند « خدای بی تام » را معلوم و ابزار قدرتپرستی کنند. آنپا با د 
امگذاری ی > خدای مجپول بود که توانستند و حنوز می توانند «د قلبپای آدمیان » را معلوم 
کنند و آن را بکشایند و گنجهای غنی و جواهرات ینپانی آنپا را به غارت ببرند. خدای مجپولی 
که معلوم و به غارت برده شود» خدایی آلتی و مزدور و مُتعه ی نامگذارن خود خواهد شد که با 
ابزار شدنش به سیطره یافتن بر انسانها و برده و ذلیل و حقیر و صغیر و شپید کردن آنهاه آمر و 
فاتح و قبار و سلطه گر می شود. آخوندها و فقبا و مُلایان از غارتگران بی شرم و حریص و 
شپوانی ی « معابد خدایان انسانبا » هستند که در چپاولگری کنجینه ی درون اسانپاء آنها را به 
ویرانه هایی مخروبه تبدیل می کنند. متولیان و موگلان هر مذحب و ایدئولوژی و دین کتابی 
از غارتگران معابد انسانها هستند که جوامع انسانی را به میدان راهزنیهای خوئین خود واگردانده 
اند. در سیطرء و حاکمیّت متو گلان و متولیان د خدایان و الاهان با تام و معلوم »» هیچ انسانی» 
امنیّت و آسایش و رفاه و شادمانی و خوشی و آزادی ندارد. خدایی که « معلوم و با تام - اه 
یبوه» عیسا مسیح و امثالیم » باشد. خدایی مستبد و خونریز و جانستان و دلیل قبقرایی فرهنگ و 
عكت گسترش شر در جپان خواهد بود. 


۶- قانقاریای انکار. 


به نظر منء آنچه آزار و نا امیدی را امتداد می دهد فقط رفتار و گفتار فرده فرد ما 
نیست؛ بلکه تاريك بودن و معنّایی جلوه کردن و نفهمیدن « موضوعیست » که در باره اش زیاد 
حرافی می کنیم؛ ولی رایزنی و تفگُر و سنجشگری و همپرسی از خود نشان نمی دهیم. ما برای 
نفی و انکار هر چیزی» ید طولائی داریم. مهم نیست که چنان انکاری» برحقّ می باشد یا جای 
چون - و - چرا دارد. ما اصل را بر اين می گذاریم که « انکار » کنیم؛ زیرا جامعه ی ما به 
حالتپای انکاری» بیش از همه, عادت کرده است تا به منطق « تائید و تصدیق و سپس سنجشگری 
ی رادمنشانه از بپر انکار آنچه نباید باشد برای ارجگزاری به آنچه باید باشد. » تا نکوشيم که 
چیزی را - مهم نیست در کدام دامنه از مسائل ما باشد -- در آغاز به رسعیّت بشناسیم و با 
ژرفنگری و آگاهی ی سنجنده و پرسنده از آن سخن بگویيم» خواء ناخواه نمی توانیم بخشهای 
د ایند » آن را برسنجیم و بر بخشهای د پندیده ی » آن بیفزاييم. ما جامعه ی مبارزان 
انکاری هستیم و فلاکت قرن به قرن ما نیز در همین معضل ریشه دارد. 


۷- شاخص دانائیپا. 


دیو - انديشه های شاخ شاخ 


میزان و شاخص د دانائیبا و مره ی فکری تحصیل کرده گان » يك اجتماع را از 
پیش پا افتاده ترین « واقعّیت مضحك و چه بسا دلخراش » افراد همان اجتماع می توان تمییز و 
شخیص داد. در برابر واقعیتبایی که ما را از خنده» روده پر می کنند» می توان عمق جپالتبای 
طیف تحصیل کرده گان اجتماع خود را شناخت. دانائی و آگاهی با دوام و استقرار جپالتپاء رابطه 
ای معکوس دارد. ما همچنان در مدار جپالتپا می چرخیم و پرتوی به پیرآمونمان نمی درخشد؛ 
زیرا هد وافعیتبای مضحك »» آیینه ی تمام نمای « دانائیپای » ما هستند. 


۸- نا کو هد بودن ساز وجود خویشتن. 


از افکار و نگرشها و ايده های دیگران نمی توانیم در نضتین مرحله» معنایشان را 
بغپمیم؛ ولو خیلی آسان و ساده جلوه کنند يا بسیار #قیل و چند پپلو نیز باشند. ما با مطالعه ی 
آثار دیگران در آغاز د موسیفی ی کلمات » را می شنویم و طنین واریاسیونپای جملات و 
واژگان را که تارهای « ذوق » ما را به ارتماش در می آورند. وقتی ساز وجود ماء د کوك » 
نباشدء آنچه در ما مرتعش می شود درآمدی برای فپمیدن نخواهد بود؛ بلکه دل آشوبه ایست 
که ممکن است ما را به تپوّع نیز بیاورد. پیش از آنکه بخواهيم افکار و ایده ها و نگرشهای 
متفگران و فیلسوفان و نویسنده گان و شاعران را بغهمیم» نيك است حتما « ساز وجود خویش » 
را کو کنیم تا نتپای کلمات و جملات افکار آنپا بر سیمپای مغز و دل ما خوش نشیند و نغمه 
هایی را تولید کنند که برای شادابی و سر زنده کی ی روح ما ضروری حستند. 


۹- اتحاد خواهی؛ ولی حول و حوش کدام پرنسیپها و اصلها؛. 


برای ساختن سرزمینی کپنسال و ثالوده ریزی ی سیستمی که غمخوار و همکار و 
رهاننده ی مردم از مسائل و مشکلات باهمزیستی و امثالپم باشد» بایستی راهپا و امکانها و 
توانمندیپا و استعدادها و ابتکارها و ایده ها و افکار و روشهای گوناگون را ارزیابی کنیم و 
پرسنجیم. ما بدون تقبّل و تصدیق و احترام توام با مسئولیّت در ارجگزاری به [ پرنسییها و اصلبا و 
پنمایه ها ] نخواهیم تواست « اتحادی را که همه از آن دم می زنند؛ ولی بایبند و وفادار به آن 
و مجریش نستند »» واقیّت پذیر کنیم. اگر می پرسید که پرنسیپپا کدامیننده می گویم بردارید 
يك نگاهی به نقشه ی ایران کنونی بیندازید. بعد قلمی در دستتان بگیرید و نام اقوام و ملیتها و 
غیره و ذالك را برشمارید. بعدش نيك بیندیشید که حاصل گردآمد انسانپای متفاوت در سرزمینی 
به نام ایران» چه بوده است؟. آبا سوای فرهنگی که زائیده ی هزاران سال کورمالی ی نسلپا در 
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تاریکی ی امید و آرزو و ایده آل باشد» چیز دیگری می بینید؟. ما فرهنگی داریم که شیرازه 
ی باهمزستی را در طول تاريخ تا امروز امکانپذیر کرده است. در تار و پود فرهنک ایرانی ( - 
عصارء ی باهم آمیختگی و درهسرشتی اقوام و ملیتبا و غیرء ) می توان ایده های حکومت و 
دولت و قانون اساسی و حقوق و اقتصاد و غیره را به شکل خاکپای بکر و دست ناخورده؛ ولی 
خارق العاده سرشار از مربخشی و مفید بودن به راحتی دید و کشف کرد. فقط به مغزهایی نیاز 
هست که به جای آویزان شدن و تابع و مطیع و دنباله روی از تزهای قمر در عقرب 
آکادمیکرها و اسائید و متفگران باختر زمینی به شخم زدن زمین فرهنگ مردم خود بکوشند و 
بذر اندیشه های خویش را در خالك شخم زده ی آن بکارند و با دلسوزی ی تمام» آنپا را آیباری 
و مراقبت کنند تا باغ آرزوها و ایده آلپای مردممان به بار نشیند. با جار و جنجالپا و کلیشه 
های حاضر و آماده و قالبی و نمی نمی توان به « آتحاد ایده آلی » رسید که آرزوی هزاران با 
شاید هم میلیونپا ایرائیست. 

وقتی که فقالان هر گرایش سیاسی در ایرانزمین و بیرون از مرزها حنوز که هنوز 
است در باره ی « اصلیا و پرنسییپا » نمی اندیشند» چگونه می توان به ‏ أتحاد ایده آلی » رسید؟. 
اکر مدعیان کشورداری و عرصه ی سیاست, واقعا با جان و دل» بدون هیچ تبعیضی» عاشق ایران 
و ایرانیان بودند» امروزه روزه ایرانزمین جای شایسته ی خود را هم در آسیا هم در جپان می 
داشت. دریغا که مدغیان حکومتگری» در باره ی تنها چیزی که نمی اندیشند همین « آتحاد - 
همگرایی و باهماندیشی و باهماًزمایی از بپر خشنودی و بپزیستی آحاد مردم میپن خود » می 
باشد. درد این گونه طیفهاه درد وطن و مردم میپن نیست. کثیری از مدعیان هنوز که هنوز است 
نمی توانند از عقاید بی مایه و نگرشهای سخیف خودء دست بردارند و گوش شنوا برای حرفهای 
همدیگر داشته باشند؛ چه رسد به « أتحاد داشتن از بپر آبادانی ایران و نیکیختی مردم ». آرزو 
کنیم اول از همه, خودمان را کثف کنیم و از ایرانی بودن خود نیز شرمنده نباشیم» بقیه ی مسائل 
را می شود با ژرفنگری و حوصله و گستاخی و دلاوری» نم نمه حلْ و فضل کرد. 


۰ ۲- شناخت در فاصله ها. 
انسانپاه زمانی نزديك بودن و عجین شدن با دیگران و چیزها را در می یابند و می 


فپمند که از همنوعان و چیزها می کسلند و جدا می شوند. من در فاصله هایی که از بسیاری 
اشخاص و اشیاه می گیرم» کم کم می فپمم تا چه اندازه» خودم در تسخیر عاطفی و فکری و 
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روحی و روانی ی آنها بوده ام شناخت عمیق و عکان دهنده از چیزها و انسانپا در فاصله ای 
اتفاق می افند که ما با آنپا می گیریم؛ نه در ادغام شده گی ما با آنپا و برعکس. 


۱- معتاد رابطه هاء 


وقتی در جامعه ای نتوان بر شالوده ی توانمندیپای استعدادی و آموختگاری و 
تجربی به مقام و درجه ای دست یافت که شایسته ی آدمی می باشده آنگاه است که « روابط» 
جای خوابط و قوائین و پرسییپا » را قبضه و مناسبات اجتماعی را فلج می کنند. در چنین 
جوامعی ( مثل ايران ما ) آنچه که فونکسیون اجتماعی را امکانپذیر می کند» « باور داشتن و 
مبر به کار کردن» نیست؛ بلکه تزریق اراده ی کور خود به پشتوانه ی اسکناسپای بی اعتبار در 
رگپای اجتماع است که همانند موادٌ تخدیری به نشثه کی ی لحظات دقیقه ای مدد می رسانند و 
رئق و فتق مسائل جاری را تسکین می دهنده ولی حل و فصل نمی کنند؛ زیرا نشئه ی کی 
زود گذر» خمار بودن هزاره ای و قرن به قرن را به دنبال خود می آورد. ما ایرانیان از نضتین 
سالپای آشنایی خودمان با تمدٌنهای جدید باختری و آغاز انقلاب مشروطیّت "ا همین امروز فقط 
دنشثه ی سال و ماه امروز را بچسب » شده ایم؛ ولی نزديك به يك قرن است که « خمار فلاکتهای 
علنبار شده ی هزاره ای » مانده ایم؛ زیرا د ضوابط و قوانین و پرنسییپا » را زیر پا گذاشته ایم و د 


روابط عخدیری » را ستحکم کرده ایم. 


۲-صفات بی محتوا 


به هر چیزی که صفات ایدئولوژیکی و مذهبی و عقیدتی و دینی و مرام و مسلکی 
و نظریْه ای آویخته شود» آن چیز را حتما از د محتویاش » خالی کرده اند. در سرزمین ماء هر 
چیزی که در پیوند با مسائل انسانی باشد به صفت « اسلامی » آخشته و آلوده می باشد؛ زیرا آنچه 
فاقد محتوا باشد به توجیپات و زیور آلات توصیفی محتاج می باشد. د جمپوری اسلامی » فاقد 
محتویات د جمپورّیت » می باشد. د خلاب برادر و خواهر به اسانبا » فاقد محتوای « فردیت و 
شخصیّت و استقلال فکری ی » آنپاست. « حقوق بشر اسلامی/؟ », فاقد د اعتراف به حقَائییت 
حقوق انسانبا بدون عبعیض و عمایز » می باشد. حمینطور تعلیم و ترییت اسلامی» فاقد پرنسیپ « 
آموزش و پرورش » می باشد. در همین زمینه, سراسر چیزهایی که به صفات عارضی و عاریْتی 
آلوده حستند از هر گونه محتوایی نیز خالی می باشند و بسان کف و حبابپای آب و جلبکهای 
هرز» تمام سطح اجتماع را تسخیر می کنند. 
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۳- ریشه ی نفرت و کینه توزی. 


شدّت و حرص کینه توزی و نفرت عك» تك ما به یکدیگره نشانگر تایید و به 
رسمیّت شناختن و منفور شده ها » می باشد. حر چقدر از دیگری متنفر و بیزار باشیم به همان 
میزان بر حقّائیّت وجودی ی دیکری» صحه گذاشته ایم. اسانهایی که حس « حقارت » به تار و 
پود وجودشان آغشته می باشد برای کینه توزیپای وحشتناك و افراطی و گشنده نسبت به 
دیگران بیش از هر چیزی به آنچه که خود حستند» اعتراف آشکار می کنند تا به آنچه که در 
وجود « منفور شده ها نمی پندند » . نفرت داشتن از صفات بارز انسانپای تحقیر شده می باشد 
که نمی توانند فردیت و شخصیّت و جای حقیقی ی خود را پیدا کنند. 


۳- حضور و نقش کنشگر فهم و شمور فردی . 


انسان می تواند از دوران بلوغ ۷ مرگروزش در فضای هر اعتقادی که دوست می 
دارد» زندگی ی خود را سپری کند. ولی در تصمیم گیری برای مسائل کشوری و هنر باهمزستی 
بایستی اعتقادات خود را به کناری نهاد و با فیم و شعور و نیروی گزینشگر خود در رویارو 
شدن با مسائل شرکت کرد. جایی که فبم و شعور انسانهاء تابعی ثانوی از اعتقاداتشان باشد» خیلی 
سربع» مسائل کشوری و اجتماعی به اختلالات و معضلهای بحرانزای اجتماعی و منطقه ای و 
جپانی واگردانده می شوند. مردم ما دوست دارند که با اعتقاداتشان» مسائل پیچیده ی مملکتی و 
منطقه ای و جپانی را رفع و رجوع کنند. ما هنوز در فضای جپان معاصر زندگی نمی کنیم؛ بلکه 
خوابنمائيم و سرگردان در هزارتوی مناسبات میپنی و جهانی. 


۴- آزمودن خمیر مایه ها. 


آنچه را که خواهانیم و هنوز می خواهیم؛ ولی در آزمونهایمان تا کنون به دست 
نيامده است» چیزیست که در آزمایشپای کوچك و بزرگ و گاه گداری همچنان خواهانش 
حستیم. بنابر اين» می آزماييم و می جویيم و صبوری و مدارایی می کنیم تا شاید در فرصتهایی 
مناسب بتوأنیم چیزهایی را که آرزومند و خواهانيم و دوست داریم خیلی سریع رویدادشان را 
در آزمونبایمان ببینیم. چیزی که " کنون در آزمونپای ما ایرانیان هنوز آزموده نشده است و 
ضرورت آزمودنش هست» سراسر چیزهاییست که « خمیر مایه ی خود / بود » ما را می سازند و ما 
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از آنبا "۷ امروز غافل بوده ایم. ما سرزمین خود را میدان عاخت و تاز برای آزمودن « عقاید و 
مذاهب و ادیان و ایدئولوژیبا و مسلکپای جور واجور » کرده ایم؛ ولی هنوز که هنوز است 
زاره حاست « بنپارهای فرهنگ باهمستان ( - مپر و داد و راستی و خدشه اپذیری جان و 
زندگی ) » خودمان را نیازموده ایم. اينك هزاره ی تاریخی ی واقعیّت پذیری و تجربه و 
آزمودن « فرهنک جپان آرای ایرانی » فرا رسیده است و بر ماست که با هو شیاری و ذکاوت و 
دانایی و بیداری با گامپایی استوار و خستگی ناپذیر به آزمودن چیزی رو آوریم که د خود / 
خویشباشی / هویت » ماست: ایرانی بودن و ایرانی زیستن و ایرانی اندیشیدن و ایرانی مُردن - 
پدیدار کردن ابعاد میهنی و گیتایی و کیپانی فرهنگ باهمستان ایرانزمین. 


۵- جاذبه ی اعتقادات کپنه. 


زمانی می توان از چیزی» معرفت دقیق و ژرف داشت که در برابر مخناطیس بسیار 
باینده و جاذب آن» خود را نبازیم و دلباخته ی آن نیز نشویم. در جذب چیزی شدن نمی توان 
آن چیز را در ابعاد مختلفش بازکاوید و شناخت؛ زیرا تارهای قدرتمند « جذاییت آن چیز » 
باعث می شوند که امکانپای چشم اندازی ی ماء ثابت و لایتغیر بمانند. در نتیجه, شناختهای ماء 
ءك بعدی و توام با دلبسته گی شدید می شوند. در پروسه ی گسستن و بریدن از اعتقاداتی با 
مذاهبی یا ادیانی کتابی یا ایدولوژیپایی یا مرام و مسلکهایی یا نظریّه های آکادمیکی بایستی 
بتوان جذب اهرمپای افسونگر آنها نشد و از تمام چم - و -خم آنپاء آگاهی درخور و سنجیده 
به دست آورد "۷ هیچگاه همچون « فنر »» پس از کسیختن به جای آغازین بازگشت نکنيم. 
انسانبایی که مقطعی از زندکی ی خود را با مذهبی با ایدئولوژیی یا نظریّه ای یا دینی به سر می 
برند و سپس در مقطعی دیگر از آن» فاصله می گیرند و باز در مقطعی دیگر به همان احتقادات 
سابق خود باز می گردند» چنان انسانهایی» هیچ شناخت ژرف و بایسته و همه جانبه از مذهب و 
ایدلولوژی و دین و نظریّه ی خود ندارند. به همین دلیل است که دائم» اسیر نیروی ساحر کننده 
ی اعتقادات خود می مانند و به استقلال اندیشیدن و هنر جوینده گی دست نمی يابند. 


۶- خوبترین خوبان. 
وقتی از د خوبترین خوبان »» سخن می گویم» منظورم گرایشها و سازمانها و حزیها و 


گروهپا و فرقه ها و دسته جات و تك» تك آنانی می باشد که خود راد خیرخواه ایرانزمین و 
ایرانی و مدّعی و کیا با دار عرصه های مختاف » می دانند و سخت به « مطلق کاردانی » 
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خودشان» ایمان حبل المتینی دارند. برای آنکه بتوان فاجعه ی عاسف بار قپقرائیپای يك مت را 
در معنای وسیع کلمه, شناخت و ریشه یابی کرده بایستی آنانی که خود راد خوبترین خوبان» 
می شمارند, يك بار اگر فرصتی به دست آوردند در « آیینه ی دیوان شاعران و متفگران 
ایرانزمین از کپنترین ایام ا همین امروز » نظری سرسری بیفکنند تا دریابنده آنچه که واقیّت 
ایران امروز است» محصول کرد -- و - کار « خوبترین خوبان مدّعی » می باشد. سپس شاید با 
تائلات ژرف در « دیوانپای شاعران متفر ایرانی » و مقایسه ی محتویّات آنها با واقعیتهای تلغ 
و گزنده ی ایرانزمین» اندکی از محصولات و مره ی « مطلق کاردانی ی خودشان » شرمزده 
شوند و سر انجام پیاموزند که د همه چیز را همگان دانند و همگان نیز» هنوز ز مادر نزاده اند ». 
شاید از اين راه بتوانند عزم خود را جزم کنند و با همدیگر به يك حذاقلی از همگرایی و 
مسئولیّت و بیدار وجدانی و پراكتيك مورچه ای برسند و فجایعی را در «مام وطن »» درمانپذیر 
کنند که محصول د مطلق کاردانی خودشان » می باشد. شایدا. 


۷- ریشه های نامرئی صخارت. 


انسان از دوران کودکی در فضای مناسبات « خانواده کی » به احساس و حواطف و 
گرایشپایی عادت می کند که در روند زندگی ی فردی اش به شکل قالبپای هنجاری و قواعد 
رفتاری در می آیند و برایش بدیپی و مسلم می شوند. عادت کردن نم نم نیز در دوران رشد و 
بالغ شدن به چنان د هنجارها و قواعد قالبیندی شده » باعث می شود که هر گونه نادیده گرفتن 
و پشت پا زدن و پایمال کردن آنهاء این تصوّر را در ذهن آدمی ایجاد کند که به اخلاق خانواده 
و حیثیّت فامیلی» آسیپ رسانده ایم و لاجرم» حس مُجرمی و گناه کبیره می کنیم؛ بو یژه در 
مناسبات با پدر و مادر. در کلاف پیچ در پیچ احساس و دلیسته گیپا و عواطف غلیظ کمتر عضوی 
از اعضای خانواده می تواند به بریدن ناف وابسته گیپا و تسلیم نشدن در برابر متابعتپای آتوریته 
ای در خانواده, دلیر و کستاخ و مصمّم شود و بکوشد و بخواهد که راء فردی و منش شخصی 
خودش را چشت - و - جو کند و بیافربند و بر شالوده ی معیارهای خویشکاویده و 
خریثاآفریده ی وجدان شخصی ی خودش بیندیشد و سخن بگوید و رفتار کند و از اين راه به 
بالنده کی شخصیّت منحصر به فرد خودش مدد رساند و همت کند. در ذهنیّت انسانبایی که به 
عادتپای خانواده گی مبتلا هستند» هر گونه سنجشگری و بررسی و شك به د تابوهای خانواده 
گی » به معنای « کفر و طفیان و بی دینی » ارزشیایی می شود. 
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بسیاری از آتوریته های زنکار گرفته ی مذهبی و ابدلولوژیکی و دینی را بایستی 
در دامنه هایی شناخت و بازشکافی و سنجشکری کرد که انسانپا را همچنان در عُل و زنجیر 
حنجارهای عادات تایویی خانواده» اسیر و در بند نگاه داشته اند و تایر و نفوذ اخلاقیّات مٌهر و 
موم شده ی خانواده گی را بر د تجرییات بی واسطه ی فردی »» ارجح می شمارند. انسانپایی که 
به ضرورت سنجشگری ی اعتقادات و حنجارهای خانواده گی به تن خویش نبرداخته باشند در 
هر رده ای از عحصیّلات پایه ای و دانشگاهی و مدرسی و مقامپای کشوری نیز که باشند» 
همچنان تابع و مطیع و مقلد و مُجری ی همان هنجارهایی می مانند که از کودکی به شکل 
شابلونهای تابویی در فضایشان» زاییده و بزرگ شده اند و آنبا را به نام تابلوی مقدس اخلاقیات 
بر سطح ذهنیّت و قلب خودشان» حگاکی کرده اند. اینگونه انسانها در « بستر نب و جوشهای 
اکنون و دوران جدید » می زییند؛ ولی از لحاظ رفتاری و فکری و گفتاری به عادتهایی تعق 
دارند و وابسته اند که هرگز همیای « دوران معاصر » نیستند. مسئله ی « اکنون » در کنار چنان 
انسانپای میخکوب مانده به شابلون هنجارهای عادتی بسان قاصدکی می ماند که از کنار پنجره 
ی عادتهایشان رد می شود و آنها فقط نظار» گر آن می باشند. وابسته ماندن به عادتپا و دلیل 
شدن در عُل و زنجیرهای عادات خانواده گی؛ یعنی ناتوانی و صفارت انسان در کاررست نیروی 
فبم و شمور فردی ی خودش و هرأسیدن از به کار انداختن مغز فردی برای گزینش راء و روش 
زندگی ی خود؛ آنهم با قصد و غرض و آگاهی. یعنی بستن درب آبنده بر روی خویشتن. گریز 
از تلاش برای تغییر و تحوّل در عادتپای خود باعث می شود از هر چیزی که د نو » می باشد یا 
پویی از « آینده ی دگرسان » بدهد» با شذات تمام بپراسیم و موضعپای کاملا ستیزانه با آنبا 
بگیریم. دوام اقتدار مراجع مذحبی در عادتپای هنجاری / تابویی تك» تك انسانهاء ریشه دارد که 
از کودکی در وجودشان د شخصیت آنبا » را قالببندی ی انجمادی و سمنتی کرده اند. تا قالبپای 
منجمد و سمنتی به دست تك» ءك انسانپای بالغ و مستقل اندیش» شکسته و فرو پاشیده نشوند 
پروسه ی « صفارعی و حقارعی آخاد اجتماع », مستمر می ماند و حاکمیّت مراجع تقلید و فقبا و 
آخوندها بر ذهنیّت و روان و هستی و نیستی ی مردم اجتماع» اجتناب ناپذیر خواهد بود. 


۸" سکولاریسم. 


سیاری از مفاهیمی را که به کار می بریم» نه تنها تا امروز در باره ی معنایشان 
نیندیشیده ایم؛ بلکه گیجسری ی خود را تا بدانجا وسعت می دهیم که « مفپوم » را با واقعبّت» 
اینپمانی نیز می دهیم!. بحث مفاهیم به گرداگرد این محور نمی چرخد که « محتویاعی نامتفیر و 
آکبند و هرگز حول اپذیر » را در خود می گنجانند و وائاب می دهند. اگر چنین تصوّری از 


۳۱ 
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مفاهیم در دامنه ی « ساینسپای دقبقه / آنفورمالیکی / ریاضی / هندسی / و امثالیم »» ۲ اندازه 
ای صحت داشته باشند؛ در دامنه های « روان و ذهتیت و روح آدمی » هرگز مصداق ندارد و 
اعتقاد داشتن به چنین تصوّری, خطایی فاحش می باشد. در کستره ی روان و ذهنیّت آدمی» هیچ 
مفپومی» مصداق قیراطی با واقعیتها و رویدادها ندارد و همواره به تیره گیپا و لایه های 
رنگارنگ و سایه روشنها و درهمگداخته گیپای اسرار آمیزه عجین می باشد. مفاهیم» واتاب 
دهنده ی واقعیّات نیستند. واتابنده ی رویدادهای روانی و روحی و درونی ی آدمی نیز 
نيستند. اساسا مفاهیم» هیچ واقعیّتی ندارند؛ بلکه فقط « ظروفی » حستند که ما تلاش می کنیم 
تصورات خودمان را از تجرییّاتمان با حصوصیّات معیّن و مشخصّی در کرانمندی ظروف» رده 
بندی و جاسازی کنیم تا بتوانیم در باره ی محتوای تجرییاتمان بینديشیم. 

با تعریف هر چیزی نیز می خواهیم به چیزی برسیم که در واقعیّت پیرامون 
خودمان» نشانه ای از آن را نمی بینيم. . با تعریف مثلا د روشنگری » می خواهیم سخن از چیزی 
بگویيم که در اجتماع خود» فقدان آن را حس می کنیم و می بينيم. ما با کارست « مفپوم 
روشنگری » می خواهيم در دامنه ی «اندیشیدنبای فلسفی و پژوهشهای دانشورزی » به متعین و 
مشخص کردن محتویْات چیزی مصم شویم که ضرورت شناخت و واقعیّت پذیری ی آن را در 
روبرو شدن با معضلات و مسائل باهستان, وظیفه ی عاجل خود می دانیم. تعریف هر چیزی به ما 
با « امی عام » از همان چیز» همراه می باشد که ماء خصوصیّات آن را شناخته و نمادگذاری و 
اییکت می زنیم. هر تعریفی نیز» توضیحی نامگذارنده برای اشیاء و چیزها می باشد. از این نظره 
هر چیزی که موضوع تفگر باشد از اشیاء و چیزهای ماتریالیستی گرفته تا رویدادها و تحولات و 
دگر کشتپای رفتاری و روحی و روانی و خیالبافیها و فانتزیپا و رویاها و امثالهم را می توان در 
مفاهیم آند بشید و عبارت بندی کرد. هر د مفپومی > در دامنه ی مسائل روحی و روانی اسان 
بایستی بتواند چیزی واقعی را نماینده گی کند و واتاب دهد که با اندیشیدن زنده و پویای 
آدمی» همخوان و همتراز باشد. اما واقعیّت تاریخ تحولات فکری و نظری ی ابناء بشر در سراسر 
کره زمین از کپن ترین ایام تا امروز نشان داده و اثبات کرده است که مفاهیم ما با واقعیْتپاء 
همخوان و همتراز نیستند و به کویپا و ناخالسیپای گوناگون و مسثله آور» آخشته نیز می باشند. 
اعتقاد داشتن به اينکه د مفاهیم » با تصوّرات می توانند اینهمانی داشته باشند از کلیدی ترین 
خطاهالیست که تا کنون, بسیاری از فلاسفه را به دام خودء فرو کشیده و به اندیشه ها و ایده 
های آنپاء آسیبهای شدیدی زده است. 

انسان اندیشنده تلاش می کند که « عجرییاعی » را از راه مفاهیم» پا به پای پروسه 
ی اندیشیدن در ذهنیّت ( - آگاهبود ) خودش با کلمات فردی بیاراید و باز آفرینی کند. به 
همین دلیل می توان گفت که کرد و کار مفاهیم بر این محور می چرخند که چیزهای « واقعی » 
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را عبارت بندی عفپیمی کنند؛ نه اینکه مفاهیم با واقعیّت» اینپمانی گوهری داشته باشند. واقعیّت» 
چیز دیگرریست که لباس مفپوم» بر وجود تجرییّاتی از واقعیّت» فقط پوشیده می شود. در کستره 
ی آگاهبود آدمیست که مفاهیم می توانند جایگزینهای پیوندی با واقعیتپای تجربی داشته 
باشند. بنابر این تصوّری احمقانه است که بخواهيم بپذيريم» مفاهیم می عوانند مستقل از آگاهبود 
آدمی, واقّت ملموس و عینی نیز داشته باشند. دقیقا نفیمبیدن همین درس کلیدی» باعث شد که 
« کارل مارکس ( ۱۸۱۸ - ۱۸۸۳ . ) » تمام آرشیتکت مفاهیم فلسفه ی استادش, « گنورگه 
ویلپلم هکل ( ۱۷۷۰ - ۱۸۳۱ م. ) » را واژگون کند و مفاهیم راسیونالیستی استاد را به 
واقعیتبای اجتماعی و باهستان انسانپاه تزریق و تحمیل کند. عواقب و محصول کوفپمیپای 
شاگرد نیز به د حکومت مخوف لینی / استالینی در روسیه » مختوم شد و فاجعه ی تفگ را برای 
بیش از يك قرن تمام در سراسر جهان به باتلاقی از کشمکشها و خونریزیپا و تلف شدن استعدادها 
و نیروهای انسانی؛ بویژه در « ایران وامانده ی خودمان » وسمت انپدامی داد و حمچنان با 
سطحی نویسیپای صحابه ی مارکس و موضمگیریپای مومنانه و پراکتیکی آنها به صورت کو دار 
و مریزه استمرار می دهد. همانطور که اشیاه را نمی توان از نامپای آنپا منفك کرد و چیزی 
علیحده از آنها ساخت» از مفاهیم ناب و یکدست نیز نمی توان هرگز اشیاء و چیزهایی را اختراع 
کرد یا آفرید. مفاهیم به طور کلی» هیچ چیزی نیستند سوای پرده ی نمایش دهنده ی افکار ما 
که برآنند تصوّری تقریبا دقیق و گویا و شفاف از موضوعات به منظور « شناخت و کسب دانش » 
در مغز و ذهن ما ایجاد کنند. 

من این چند کلام را آوردم تا نتیجه گیری زیر را بکنم. د طیف خوبترین خوبان » 
اجتماع ایرانی در طول بیش از هفتاد سال تمام تا همین ثانیه های گذرا هنوز نمی تواند تفاوت « 
جزه را از کل » بدانند. آنان متوجّه نیستند که « دادگزاری / عدالت اجتماعی / مدرئیته / پست 
مدرنیسم / جامعه ی مدنی! / قوانین و ضوابط و امثالهم » فقط د آسپکنهایی / جنبه هایی / 
بخشبایی » از مجموعه ی « فلسفه ی باهستان انسانبا » می باشند؛ نه تمامیّت آن مجموعه. 
خوبترین خوبان ما با آویزان شدنپای گاه گداری به آسیکتهای نفهمیده و نگواریده و فقط با 
رونوشت برداریپای تقلیدی از د محصولات آزادی در سرزمینپای باختری » می کوشند تمام 
انرژی و دار و ندار خود را برای واقعیّت پذیری آن آسیکتها در ایران به کار اندازند. شگفتا 
که از شکستهای ریشخند آمیز در مصاف با واقعیتهای زندگی نیز هیچ درسی نمی آمو زند؛ برخم 
آنکه هر « آسیکتی » را که آنپا علم می کنند» بلافاصله» آموزکار واقعیْتها به آنپاه شکستی توام 
با ریشخند و خواری می دهد. آنپا متوجّه نیستند که « عك آسیکتی دیدن مسائل باهستان »» به 
معنای دیدن « اجتماع در مامت مسائل و عضلانش » نیست. مثلا قدرت» يك آسپکت است و 
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تمام دامنه ی « سیاست / کشور داری » نیست. به عبارت دقیق تر و گویاتر؛ چشم» بخشی از انسان 
است و تمامیّت انسان نیست. گوشپا همینطور. دهان و بینی و دندان و باها و دستپا و قلب و غیره 
و ذالك» هر کدام» بخشهایی از وجود آدم هستند؛ نه تمامیّت آدم. 

شعور و فپم پخته و فرهیخته و جانسوخته می خواهد تا بتواند تمییز و تشخیص دهد 
که آنچه اسانپا بدان نیاز مبرم دارند» مثلا « دانش پزشکی » می باشد و طبیبان ماهر و حاذق؛ نه 
اینکه با عم کردن فرض کنیم چشم پزشکی و کوییدن بر طبل چشم و چشم و چشم؛ ادهای یافتن 
نسخه ی تمام و کمال تندرستی و صحت مزاج را برای مردم داشته باشیم. بیش از هفتاد سال 
آزگار است که « خوبترین خوبان ایرانزمین » در بوق و کرنای آسپکتهای تحفه ای / واردائی 
مثل: د سوسیالیسم /کمونیسم / مدرنیته / جامعه ی مدی! / پست مدرنیسم / فمینیسم / دمکراعیسم 
و کذا کذا » می دمند و می توبند بدون آنکه در باره ی « چیستی محتویات این مفاهیم 
وارداعمی ». در ای با مغز خودشان و در بستر تجرییّات ملی ایرانیان پيندیشند. اینان هنوز متوجّه 
نیستند که چنین « آسپکتهایی » از دفروزه های پیدایشی و زایشی آزادی » می باشند و تاکید و 
پایورزی بر فقط یکی از آنهاه واقعیّت « آزادی » را در اجتماع ایرانی؛ هیچگاه پدیدار نخواهد 
کرد. آسپکتپا هر کدام به تنپایی» گرایش روحی و روانی ابناء بشر را در زندگی ی باهمستانشان 
تبلور می دهند؛ زیرا از محصولات « آزادی و کستره ی امکانبای آزمودنی اش » هستند. عأت 
شکست ممتد و تمام عبار پدافندگران و یسل کشان اینگونه د آسیکتپای ایدئولوژیکی / 
وارداعی / عقلیدی » در اجتماعات خاور میانه و مشابه اش؛ آنبم در مقابل شمشیر کشان « مذاهب 
نوری و ابراهیمی »» دقبقا از همین تك بعدی گرایی محللچیپاست که دونده گیپای قلمسوخته و 
فعالیتبای بی مغز و پایه شان را در واقعیّت ایرانزمین بی مر می کند و آنان نمی توانند با تمام 
ادعای « خیرخواهی خودشان » راه به جابی ببرند. 

اين طیف» متوجّه نیستند که « آسپکتپای آرزویی » در سرزمینپای باختری از 
پیامدهای « آزادی و فضای بار آور » آن می باشند که از نیرو گاهپای « فلسفیدن و اندیشیدن 
سنجشگرانه ی متفگران و فیلسوفان و هنرمندان و ایده آفرینان رادمنش با عکیه به عار - و 
- پوو نما یه های فرهنگه و تاریخ باهستان اجتماعات مغرب زمینی » آشخور خود را دارند. 
بنابر اين» تا زمانی که تلاشپا و جانفشانیپای کسترده برای « آزادی » در اجتماع ایرانی» نفوذ 
و تاثیر نداشته باشند» محال است که شریانپای قلب آزادیپای فردی و اجتماعی به طبش افتد و 
محصولات آرزویی خویش را برای همگان بدون هیچ تبعیضی به بار آورد. محال است. هیچکس 
نمی تواند فقط با تلقین و جا انداختن « یکی ا زآسیکتپای آزموده شده ی آزادی » به واقعّت 
پذیر شدن « آزادی », امیدوار و مطمئن باشد. « خوبترین خوبان ما », ادعای فپمیدن مسائل 
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ایران و جهان را؛ آنبم با زبانی الکن در حوضچه ی مسائل ترجمه جاتی و بی ربط با واقعیّت 
ایران و ایرانی» مدام جار می زنند؛ ولی هنوز نمی خواهند بپذیرند که « آزادی و کوششپای 
مسئولانه به بای درخت پر بار آن »» عنپا میدان بسیار فراخ دامنه ای می باشد که انسانپای هر 
سرزمینی می توانند چند و -چون آرمانها و آرزوها و خیالات و رویاها و خواستها و نیازها 
و غیرء و دالك خود را بیازمایند و از نتایج آزمونپای خود» تجربه کسب کنند تا بتوانند برای 
چگونه زیستن در جپان و در کنار یکدیگر از بپر فراتر کاویدن و فراتر اندیشیدن و آزمودن 
مجپولات دیگر » کشوده فکر و کاونده بمانند. 

متاسفانه افتخار و هثر و استعداد خوبترین خوبان دنباله رو و تابع مجتهدان باختری 
ا امروز این بوده است که «دمحصولات آزادی در سرزمینپای باختری » را با« اصل و پرنسیپ و 
کوه رآزادی ». اثتباء گرفته اند و به جای آنکه بيایند در باره ی « آزادی و موانع مخرب و 
ستیزنده با آن در اجتماع ایرانی » بیندیشند و سخن بگویند و با رادمنشی و دلاوری و گستاخی 
و سختسری به سنجشگری ی موانع آزادی رو آورند» آمده اند با علم و کل گردائیهای مضحك 
در باره ی آسیکتهای آزادی در باختر زمین » به « سقط شدن آزادی در ایران » و دوام 
حاکمیّت بی لیاقتان به شکل مستقیم و ناستقیم, « امدادهای غیبی !» می کنند. طیف خوبترین 
خوبان ما در طول تاریخچه ی مملر" از خطاهای حولناك» هیچوقت گامی ارزشمند و شایان 
آفرینپا برای « آزادی بر شالوده ی نمایه های فرهنگ باهمستان ایرانیان » برنداشتند و تمام 
سعی بلیغ و فاضل نماییپای خود را در این راء هدر دادند و هنوز می دهند که د آسیکتپای 
آرزو یی » را به جای « آزادی » به خورد مردم بدهند و همچنان بر « جنون خود فریبیپای دمه 
به دهه ی خودشان » میخکوب بمانند. 


۹- معیاری برای گزینش کشور داران. 


تنپا « معیار » برای گزینش کشور داران در ایرانزمین بایستی فقط پایبندی به د 
پرنسیپ قداست جان و زندگی » باشد. مهم نیست چه کسانی با کدامین اعتقادها و مرام و مسلکپا 
و برنامه ها و اساسنامه ها و غیرء و ذالك برای سپیم شدن در قدرت و تشکیل دولت انتخابی با 
یکدیگر به رقابت رو می آورند. اصل و اساس گزینش هر گرایشی بایستی فقط حول و حوش « 
پرنسیپ قداست جان و زندگی » بچرخد. گرایشی و گروهی و سازمانی و حزبی که ه خونریزی و 
جان آزاری و جانستانی » را پسندد و مجری و مبلغ و توجیه گر خونریزی و گشتار باشد, 
بایستی بدون چون و چرا د به بند » کشیده شود و هیچگونه امکانی نیز برای نفوذ و تاثیر 
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گذاشتن در مسائل میپنی نداشته باشد. « شر» را بایستی به بند کشید؛ ولی آزار و اذیّت و گشتار 
نکرد. معیار پرای حکومت مردمی و ایرانی بودن» فقط « پرنسیپ قداست جان و زندگی » می 
باشد. کشور دارانی که به چنین پرنسیپی پایبند و متعپّد و ملزم نیستند» همه بدون استثناء از د 
ضکاکیان » می باشند و خاصم جان و زندگی و هیچ حقانیتی نیز به حکومت کردن ندارند. 


۰- آینه ی دیگران و آینه ی خود. 


هر ملتی و انسانی در آینه ی خود» حتا اگر بسیار زیبا نیز جلوه نکند» دست کم» 
خودش را رضایت بخش, برانداز و ارزیابی می کند. فقط در آینه ی دیگران است که ما می 
توانیم چپره های دیگری از خود را نیز تجربه کنیم. در آینه ی خود يا در آینه ی دیگران 
نمی توان چپرء ای تمام رخ از وجود خود در معنای وسیع آن داشت؛ بلکه با ادغام و برگذشتن 
از آینه ی خود و آینه ی دیگران است که می توان تصویری « رضایت بخش و معتدل » از 
وجود خویش آفرید. در هیچ يك از تصویرهایی که از ما می کشند و ما از خود می کشیم» به 
تنهایی نمی توان واقّت بود ما را کثف کرد و شناخت. هم تصویرنگاری ی خودی به و و 
اغراق و زرق و برق» آخشته است. هم تصویر دیگران از ما به پیشداوریپا و حسادتپا و کینه 
توزیپا و دشمنیپا آمیخته است. به همین علت» تصاویر آبنه های خویشتن و دیگران را سرند 
کردن» هنر اندیشیدن مستقل بدون د خب و یتض » می باشد. 


- سمتگیری برای پیشرفتها. 


روان و ذعنّت انسان» سیرهای رفتن می باشند. اينکه انسان» چکونه و بر شالوده 
ی کدامین « اهداف و آرزوها و امیدها و آرمانبا و خواستها و نیازها »» سمتگیری ی گنشی و 
واکنشی کند» در همان مسیر نیز می تواند نحوه ی رفتن خودش را رقم بزند؛ یعنی به پیش پرود 
پا واپس برود یا عمودی برود یا افقی برود یا زیک زاگ برود یا کو و معوّژ برود. آنچه که 
مشخْص می کند آیا د به پیش رفته ایم » یا مسیرهای دیگری را طی کرده ایم» روند « رفتن » 
نب نیست؛ بلکه د پرنسیپ سمتگیری » می باشد که آشکار و اثبات می کند ما چگونه رفته ایم. در 
آنچه که ما بیش از دو ده است با حماقتی باور نکردنی و شتابی سر سام آور می تازیم» از تنها 
چیزی که هیچ نشانه ای وجود ندارد» همان « رفتن سمت و سو دار » می باشد. نتیجه و عواقب 
رفتنپای بی پرنسیپ آنست که اجتماع مردم در اقیانوسی از بفرنجپا و مسائل و فلاکتها و 
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مصیبتهای کشوری و منطقه ای و جپانی فرو افتاده و میخکوب مانده است و « خوبترین خوبان و 
یسل کشان عرصه ی سیاست » نیز نمی دانند بادبانهای کشتی شکسته ی اجتماع را در کدامین « 
سمت و سوها » به اهتزاز در آورند تا بتوان از طوفان حوادث میهنی و منطقه ای و جهانی» جان 
سالم به در برد و به ساحل آرامبخش دست یافت. « خوبترین خوبان » ملتی که گوش شنوا برای 
شنیدن طبش « قلب پرنسیبپای فرهنگ جپان آرا و زندگی پرور مردم » خودشان ندارند» 
مطمثنا کشتی شکسته ی اجتماع نیز به سواحل هیچ بندری نخواهد رسید. مردم مستاصل و 
سرگردان ماء تا امروز فریب آنانی را خورده اند و قربانی ی حاکمیّت آنانی شده اند که « فرت 
و کینه موزی از خویشتن و دیگران » را به جای « اندیشیدن و آزمونگرایی و کاویدن و نو 
زایی » به ذهنیّت و روان مردم» تحمیل و تلقین و تزریق کرده اند. 


۲- پو ليتيك (- کشور داری )؛ یعنی همباز شدن د گراندیشان با یکدیگر. 


لاش و پیگیری توام با مسئولیّت برای یافتن و زایش مناسبات ارزشمند در عرصه 
های کشور داری و جپان آرایی» امیدیست که مشعل فروزان آن» فرا راء جوامع بشری می 
درخشد. اندیشیدن در باره ی واقعیت امروز د پوليتيك » و مقایسه آن با سیستمپای سیاسی در 
جپان باستان» نشان می دهد که پوليتيك در جپان امروز» چپره های دیگرسان و بسیار بیچیده 
و درهمتافته ای را نسبت به گذشته های سپری شده دارد. اشخاصی که بر آنند در مناسبات 
درحمکداخته ی پوليتيك, نقشی ایفا کنند» باید پیشاپیش بدانند که نادیده گرفتن و تحقیر کردن 
واقعیتپای عریان و ملموس و دم دست» هیچ سنخیّتی با آندیشیدن و نقشگذار بودن در دامنه ی « 
پوليتيك و کشور داری » ندارد. هر انسانی در هر رده ای از نقشهای فردی و اجتماعی که ایفا می 
کند به نحوی با د پوليتيك », درگیر و همسایه می باشد و از تاثیر و نفوذ تصمیمها و روشهای 
سیاستگران» چه محق و شایسته باشنده چه نامحق و بی لیاقت. در هر صورت فرقی نمی کند. از 
خانواده گرفته »ا عالی ترین ارگانپای کشوری به دلیل آنکه فرده فرد ما با پوليتيك, چه 
بخواهيم» چه نخواهيم» سر به سر می باشیم» خود به خود بایستی پیامدها و عوأقب تصمیمپا و 
کارهای سیاستگران را بپذيريم. خواء خوشایند و خوشگوار و با مزه باشند. خواء چندش آور و 
تبوع و از اين نظر؛ اندیشیدن در باره ی پوليتيك و اهمیّت دادن و اعتنا کردن به 
رویدادهای کشوری و منطقه ای و جپانی به معنای آنست که این دامنه به د خشونتگریپا و 
عوحش و فونکسیونپای آسیب رسان و هرگز جبران اپذیر »» به شدّت» آلوده شده است و 
مسائل باهمستان را به جای رتق و فتق کردن به گردابی مختل و هلاك کننده تبدیل کرده است. 
اند یشیدن در باره ی فلسفه ی کشور داری به تك, تك انسانها می آموزاند که چگونه می توانند 
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با عکیه به تجرییّات فردی و جمعی ی خودشان در سرنوشت فردی و میپن و دیگران» سپیم 
شوند و از بین « آلترناعیوهای گوناگون »» گرایشهایی را برگزینند که تا اندازه ای بسیار رضایت 
بخش با ایده آلپا و آرمانها و خواستها و آرزوها و نیازها و فرهنگ باهستان گزینشگران» 
هسو و همپا می باشد. متاسفانه در ايران به علت سرکوب هزاره ای و قتل عام متفکُران و 
مسئولان و فونکسیوترهای دلیره د تفک رکشور داری », تا کنون نتوانسته است در بستر «نمایه 
های فرهنگ جپان آرایی ایرانیان » از لحاظ تثوريك» پروریده و پرداخته شود. به همین دلیل 
است که اجتماع ایرائیان به دلیل فقدان د ایده و فکر کشور داری و جپان آرایی » ا امروزه 
مقپور مستبدان خونریز» اسیر و محبوس مانده است. 

در ادیبات منثور و منظوم ایرانیان مرسوم است که د سیاست » را به معانی: « متتبه 
کردن و گوشمال دادن و پوز مخالفان را زدن و آزردن و ساسی و حقْه بازی و انواع و اقسام 
عبهکاریبا را در حق یکدیگر» بدانند و دقیقا چنین نگرشی از اسیر بودن ایده ی « پوليتيك - 
آیین کشور داری » در چارچوبپا و قالبپای شرایع اسلامیّت» حکایت می کند که فلسفه ی 
فرمانروایی را در پروسه ی تلاش برای کسب « قدرت و اقتدار طیفی مشخص » بر تمام طیفهای 
رقیب و سپس سرکوب و متلاثی کردن آنها و حاکمیّت مطلق یافتن بر مردم يك سرزمین می 
داند. چنین نگرشی تا همین امروز باعث شده است که تاریخ اجتماعی ی سرزمین ما به د میدان 
جنگ و گریزهای خونین و بر باد دادن گروعپای مادّی و معنوی و نیروها و شخصیتای بسیار 
مسئول و ارزشمد » سرزمینمان مختوم شود. ما حتا در روند آشنایی با فلسفه ی پوليتيك در 
کشورهای باختر زمینی نتوانستیم خود را از چارچوب سیاستهای شریمت مآب برهانيم و به 
تفخُری در خور و شایسته ی مسائل کشوری دست يابيم. علتش نیز آنست که ایده های باختر 
زمینی هرگز از زمینه ی روان و تجرییّات مردم ما نروییده اند و فقط در همان سطح ترجمه های 
الکن و مکانیکی و بی روح و جان» بسان گرد و غبار بر لحاف پاره ی شرایع مذحبی نشست 
کرده اند. ما تصوّر می کنیم بدون سنجشگری ی آنچه که میراث گذشتگان می باشد» می توان 
تاریخ را دور زد و به چیزی رسید که محصول زحمات و کوششهای شبانه روزی ی باختر 
زمینیان می باشد. تفگر پولیتکی همواره در اين باره می اندیشد که چگونه و بر شالوده ی 
کدامین پرنسیپپا و اصلها و بنمایه ها می توان با دیگری که بخشی از واقیّت رنگارنگ می 
باشد. در يك همگرایی بار آور برای آبادانی و سرفرازی میین و خشنودی و بزرگی جویی 
هموطنان خود» همبازی یکدیگر شد؛. آیین کشور داری هرگز به معنای حاکمیّت یافتن گروهی 
برای قلع و قمع کردن گروهپا و طیفپا و گرایشهای دیگر نیست؛ بلکه د هنر همبازی شدن با 
یکدیگر را در يك هارمونی و همبسته گی سازنده برای خوشزیستی و آزادی افراد يْك اجتماع 
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», پوليتيك می گویند. اجتماع ما همچنان درگیر و اسیر شرایع اسلامیّت می باشد و هنوز بویی از 
« پوليتيك » به مشام هیچکس نرسیده است. نه آنانی که حاک قتال می باشند. نه آنانی که محکوم 
می باشند و خاصم ام شده اند و خود را داپوزیسیون » می نامند. 


۳- خالق [۳ مخلوق. 


فقط آنانی به گشتن و جانستانی و شکنجه و آزار دیگران, قادر هستند که 
خالقشان, آمر به قتل و خونریزی و عذابدهی باشد. ورد زبان محّد ابن عبدالةٌ در قرآنش» « 
اقتلوا اقتلوا » می باشد. به همین سبب, هر مسلمان مومنی» بالقوه برای قتل و شکنجه و گشتار و 
آزار و اذیّت و غارت و ستمگری و ویرانگری» مستعد می باشد. 


۴- اگر روزی» روزگاری؛ « منار » دزدیدید» حتما آن را در « کعبه »» پنپان 
کنید؛ زیرا تنپا جایی می باشد که هیچ مومنی به آن» مشکو نمی شود. 


۵- ژرف اندیش ترین بی خدایان جهان از نامدارترین مومنان به فردیّت مستقل 
اند یش خود می باشند. 


۶- داوران تاریخ بشری» ما ایرانیان را رشخنه خواهند کرد؛ زیرا از 
جنایتکارترین موجودات انسان نماء « مقدٌس عرین بتبا » را تراشیده ایم و به اوامر آنها تسلیم بی 
قید و شرط شده ایم و حتا قبور آنپا را زیارتگاه خود کرده ایم. 


۰-۷ آزادی و آزاد اندیشی » از قبیح ترین و نجس ترین کلماتی حستند که در 
جامعه ی ایرانیان از دوران مشروطه تا امروز بدخیم مانده اند. 


۸- من» ایرانی و آجم ( - خدای خویشتنرا /» زاده شدم؛ ولی به زور شمشیر و 
شکنجه و خراج و ستمگری و غارت دارائيهایم» به مسلمانی تظاهر کردم. از خودباخته کی ام بود 
که غربزده و دنباله رو شدم. از نیندیشیدن با مغز خودم بود که مارکسیست روسی شدم. از مُدرن 
نمایی ام بود که ادعای بُست مدرنی کردم. و همچنان برای گریختن از روبرو شدن با خاصمان 
میپن و حستی و نیستی ام هست که این روزهاء ادای سکولار در می آورم. با وجود همه ی 
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نقشهای تصنّمی و توام با خود فریبی» هنوز که هنوز است آن کستاخی و دلاوری و رادمنشی 
ایرانی ام را انکار می کنم و داشته هایم را مرده ریک دیگران می شمارم و از اين راههای 
خودفریبی است که « دربدری خودم و سلاخی شدن هم میپنانم » را تا امروز به دست حاکمان بی 
لیاقت و فرء امتداد می دهم. کی می شود که من» دوباره» «ایرانی وآجم» شوم؟. 


۹- هر ایرانی که « جاستانی و جان آزاری » را برتابد و در برابر خونریزان» قیام 
و مبارزه ی مصمّم و فریادهای اعتراضش را رساتر نکند» بی ثك با حاکمان خونریزء همداستان و 
همعقیده می باشد؛ ولو چنان ایرانیانی» دستشان به خون هیچکس, آلوده نباشد و از مخالفان 
گام نیز باشند. 


۰- رسالت انقلاب اسلامی آخوندها و مّایان و فقپا فقط و فقط این بود که با دامر 
به معروف » بیایند دختران و زنان مردم را بدنام و فاحشه کنند و با « نی از قشکر » بیایند 
جوانان و مردان را قوّاد و مخنث و فاسق بار آورند تا سپس خود مها پیایند در کنار جلادان 
خونریز و شمشیر کش و باطوم به دست» نقش « قاضی الفضات را برای ملت ایران » مُجری شوند و 
افتخار رونق آسیاب خونریزی را برای ال داشته باشند. 


۱- اگر روزی روزگاری» مُختان پار» سنگ برداشت و مسلمان شدید» حتما از « 
له » بخراهید که به شماء تمر صد هزار ساله بدهد تا بتوانید تفامیر مزخرف و خرواری را مرور 
کنید که مفمّران شیعی و سنی بر لاطاتلات محمّد تا امروز نوشته و منتشر کرده اند؛ و گر نه از 
مسلمانی خودعان» هیچ طرفی بر نخواهید بست. 


۷۲- هر انسانی که د عبید ال » شود » پایان مرش با دلهره از وحشت البی خواحد 


[ تمییز نيك و بد از سفله گان مجوء زنهارا 
یکیست مربه ی کاء و زعفران در خا ( صالب تبریزی ) ] 


ی جوانمردی» ما را به خانه ی خوده مپمان کرد» چون در خانه ی وی در 
آمدیم» حربی بُدٌوی در آمد» نزديك من آمد. شصت ساله بود و گفت: « قرآن به من آموزا ». د 
قل أعردْ برب لاس » او را تلقین می کردم . او با من می خواند. چون من گفتم: « من الجنة و 


۳ 


لاس »» گفت: « آرایت النّاس نیز بکویم ». من گفتم که: « آن سورهء بیش از اين نیست ». پس 
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گفت: « آن سوره ی تفا الکلب» کدام است؟ ». و نمی دانست که اندر سوره ی «ئبّت »» دعنااً 
الب » گفته است؛ نه « تق الکطب ». و آن شب» چندان که با وی باز گفتم سوره ی دقل اعودٌ 
برب الناس » یاد نتوانست گرفتن مردی عرب شصت ساله. ) 


دسفر نامه ی ناصر خسرو قبادبانی » / به کوشش: م. دییر سیاقی / نشر زوار / تپران / 
چاپ ششم / ۱۳۷۵ /ص. ۱۶ 


از رنج آورترین و تاسّف بار ترین کویختیپای « متفگُران ایرانی » همین بس که « 
میراث فکری ی آنپا » در چنگال اهرمپای تخریبگر و همزادی به نامپای « دانشکده ی ادییّات 
+ حوزه ی علمیّه » در طول دحه های گذشته تا امروزه محکوم و ملعون و متروثك و ذلیل مانده 
اند و نه تنپا اسایید فاضل! با مثلا تحقیقات دانشکده ای بر پوسیده کی و بی خاصیْتی آنپاه لعاب 
بسیار « آکادمیکی! » داده اند؛ بلکه در قیراندودی و زیور آلات کردن متشرعانه / الپی از عمام 
« جاذبه های انگیزشی ی » آنبا نیز به شدات, کاسته اند. « میراث فکری ی نام آوران کلاسيك 
ایرانزمین » به قدری لت و بار و ناپژوهیده و ناسنجیده و نااندیشیده تا همین ثانیه های گذراء وا 
مانده اند که اگر بتوان از راهپای گربه ای و اسرار آمیز به د محفوظ ماندن متون » تا اندازه ای 
امیدوار بود» به « بازشکافی و اندیشیدن در باره ی محتویات بسیار پر مغز و مایه ی آنها » به 
این ساده گیپا و زودیپاء امیدی نیست؛ زیرا رویکرد « تحصیل کرده گان ایرانی » به سوی 
خویشتن و بررسی بنمایه های تجربی ی تاریخ و فرهنکگ مردم ایران نیست؛ بلکه آویزان شدن 
متابمتی / ترجمه جاتی و دنباله رویپای آکادمیکی و تاسی جتنهای بسیار متکرانه به هر چی 
آقا گفتنبای باختری و شرع انور اسلامیّت می باشد. آنچه این طیف با غروری بلاعت آمیزء از 
آن» رو برمی گردانند» همانا اندیشیدن و کنکاویدن و پرسشگری با مغز فردی خودشان در باره 
ی « چیستی ایرانی » می باشد. در تاریخ ایرانزمین» هیچ دورانی را نمی توان پیدا کرد یا مثال 
مقایسه ای آورد که تحمیل کرده گان ایرانی با سیطره یافتن گیوتین اقتاویی مو گلان بی شرم ال 
توانسته باشند تا این درجه به ذلالت و حقارت فکری و شخصیتی و منشی در غلتیده باشند. تا 
زمانی که کلیدی ترین پرسمانپای مردم ما مثل: « خدا / دین /جاودانه گی / مرت و امثالیم » از 
قلمه ی انحصاری ی «آخوندها و ققبا و ملاها و مراجع تقلید » به در نيایند و موضوع اندیشیدن 
خویشاندیشان دلیر و گستاخ و ایده آفرین نشوند و همچنین تا زمانی که همراء و همپای با این 
مسئولیّت کارسازه د میراث فکری ی فرهنک ایرانزمین » از چنگال اساتید تعلیق و تحشیه 
نویس در نیاید و موضوع کنکاوی و سنجشگری و ایده پروری متفگران خویشاندیش 
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نشود» چرخ فلاکتها و بدبختیپا و رذالتبا و قبقرائیپا و تلف شدن و ابودی نسلپای مردم 
ایرانزمین در سیطره ی حکومتهای مستبد و خونریز استمرار خواهد داشت. متفگُران درگذشته ی 
ایرانزمین» در برابر بسیاری از مٌعضلات خانه خراب کن ايران و ایرانی به سعی و تلاش و وسع فبم 
و شعور و دلیری خود مرز بندی گویا و آشکار و رادمنش داشته اند. آنچه در اییات مثالی ی 
اين سه شاعر عزیزه شایان تامّل می باشد» پیوند هویّتی ی آنها در بستر د پرنسییپای فرهنگ 
باهمستان ایرانزمین - مپر و داد و راستی و گزند ناپذیری جان و زندگی » هست. 

برای دریافتن و فپمیدن محصول فکری متفگران ایرانی» مپمترین نکته ای که 
بایستی پیوسته در پیش چشمان تیزیین و کاونده و ژرفارو خود داشت اینست که آنان از بستر و 
بر شالوده ی « پرنسییهایی » در برابر مسالل باهمستان ایرانیان» مرزبندی ی سنجشگرانه می کنند 
که « حادٌ بودن و به روز بودن آن مسائل »» همچنان به قوّت خود باقی هستند؛ یعنی مُعضلات 
حادٌی که از کلیدی ترین دلایل فلاکت ایرانزمین و متلاشی کننده ی منش مردم ما می باشند. 
اگر از استثنای بسیار دلیر و ژرفاندیشی همچون « استاد منوچپر جمالی » در گذریم» بایستی 
صمیمانه و ركث و پوست کنده» اقرار کرد که میراث فرهنگی ی مردم ايران تا امروز» همچنان 
متروك و ملعون در قرنطینه ی بی اعتنایی» مدفون مانده است. درد جانسوز این جاست که طیف 
تحصیل کرده گان ما به دلیل آنکه ذهنیّتپای متابعتی و دنباله رو دارند» به جای آنکه بيایند اهم 
زحمات و علاشهای فکری و نوشتاری و گفتاری خود را صرف « استخراج این معادن فکر و ایده 
و تلاش برای تثوريك پروراندن » مایه های فکری متفگران ایرانزمین کننده آمده اند با علاقه 
ای توصیف ناپذیر به کتمان و تعسخر و نادیده گرفتن و سطحی پنداشتن تمام د شاهکارها و 
گنجینه های بسیار پر مغز و ارزشمند فکری » مشخولند و خبر ندارند که با چنین مو ضعگیریپاه 
حماقت خود را در انظار جپانیان فریاد می زنند. 

اگر قرار است در سرزمین ماء خواستهایی به نام « روشنگری و رنسانس و 
سکولاریسم و امثالیم » واقعّت عینی و ملموس پیدا کنند. پس تنها راء ما اینست که چنان 
خواستهایی را با شخم زدن و زیر و رو کردن خال فرهنگ مردم سرزمین خودمان بیاغازيم و آنها 
را از زهدان بنمایه های فرهنگ رنگین کمانی مردم سرزمین خودمان بزايانيم و در زبان فردی 
و تثوريك بپرورانیم؛ نه با آو یزون شدنبای متابعتی / تقلیدی به ایده ها و تفگرات بیکانگان که 
هیچ پیوند فکری / تجربی با مسائل آنان نداریم. شاعران و متفکران و خویشاندیشان و سراینده 
گان سرزمین ما در ابماد گوناگون و به فرمپای مختلف» تمام آنچه را که ما در « سرزمینپای 
بیکانه » به دنبالش می گردیم و سا می کنیمء با شیواترین و عمیق ترین معنای تکاندهنده و 
اصیل در د جام جپان نمای خویشتن » بر زبان و قلم رانده اند. اگر به راستی دارای استعدادی 
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هستیم و دلاوری و هثر و مایه حابی برای آندشیدن داریم» باستی هنرهای خودمان را در 
روبرو شدن با مسائل میپن و مردم خودمان به محك بزنیم و بیازمائیم؛ نه با دونکیشوتگری در 
باره ی مسائل باختر زمینیان. ما راء خودمان را بتوائیم برویمء شاهکار است. پشت کوش 
انداختن « میراث فکری بزرگان ایرانزمین » و محدود و مقیّد کردن تولیدات و رنجنامه های 
تجربی و نبوغ آنپا به مباحث بی محتوا و آفوی و تعلیق و تحشیه نویسی و اشاره های نصایحی / 
نکته ای؛ یعنی خیانت آشکار در حق يك مت و همراز و همآواز شدن با حکومتگران بی لیاقت 
و خونریز برای پایمالی و لت و پار کردن شیرازه های وجود ملت. تمام شالوده و سنگپایه و 
ساختمابه و رگ و پی « فلسفه ی ایرانی » در بطن سرایشپای شاعران ایرانی» ريخته و آماده شده 
است. فقط بایستی آنها را پرورانید و بار آور کرد. افکار و ایده ها و نظرات چنان متفگران 
دلیری بایستی در زبانی سلیس و صریح و پوست کنده و شفاف, از نوء عبارتبندی شوند تا بتوانند 
به نام ملاطهای آفرینشگر و برپا دارنده ی کاخ فرهنکه باهمستان ایرانیان» نقش درخور خود را 
در تمام عرصه های ضروری ایفا کنند. از دامنه ی کشور داری گرفته "ا دییلماسی و حقوق بین 
الملل و ضمین آزادیپای فردی و اجتماعی و نگاهبانی و پرورش اقلیتپا و منش اجتماعی و 
قانون و اقتصاد و غیره و غیره. راهی را که دیگران ساخته و پرداخته اند و می پیمابند» راه ما 
نیست؛ زیرا محصول تجرییّات و آرمانپا و آرزوها و خواستها و نیازها و سرشت وجودی و 
خویشباشی ما ایرانیان نیست. 


- و کلیم حمدانی ۳ 


چون نگیرد خانه ی همسایه را زاهد به زور؟ 
کرده مسجد را به زور شید» انبار ریا 

زاهد از دنیاء نظر بست و به خودیینی گشود 
گند اگر بتخانه ای» کرده است از آن بهتر بنا 
عاجزی از ساختن با خلق» چون کج باطنی 
شمع را با راستی از سوختن نبود ابا 

بدعتی گر سر زد از اصحاب» جای طعنه نیست 
مُجتهد را در طریق خویش می افتد خطا 
متاع تقواء زاهد به نیم جرعه فروخت 

نمی خرید کسی ژهد خشك» ارزان کرد 
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کس زهفتاد و دو مت اين مُعمّا حل نکرد 

کاین همه مذحب, چرا در دین يك پیغمبر است؟ 
عنامه ی تزویر به رهن خُم می گن 

ای شیخ! که در صومعه» بی برگت و نوایی 

محروم ز می» زاهد ازین عقل تنك شد 

کشتی نتوان راند به هر جاء نك آب است 

نی را پایه ی بالا نپادن 

به دیوانه تود؛ شمشیر دادن 

سفله, چون دستش قوی گردد» زبون کش می شود 
حرص, هر جاء غالب آمد» لقمه از سائل گرفت. 


۲-«ثرفی شیرازی »: 


هزار دیر به دل دارم از صنم معمور 

لباس کعبه به دوشم منه که بس ننگست 
آن رهروی که شاد به ترك تعلق است 
بت» سنگراه و بت شکنی» سنکه راء اوست 
می مُغانه که از رد شور و شرء صافضست 
به محتسب ندهی قطّره ای که اسرافست 
اسلام» نه از روی مٌسلمانیم به جاست 
بازیچه به عادت طفلانه, محکم است 

منم که طاعت بت» لازم سرشت منست 
اگر به کمبه, عبادت کنم» گنشت منست 
شیخ» تزویر کند در عمل و من» تقصیر 
کنه اوء ظلمانی» گنه من» حالیست 

گفر و دین را بّراز یاد که اين فتنه گران 
در بد آموزی ماء مصلحت اندیش همند 
ما تکف گوشه ی تنهایی خويشیم 

آن کمبه روانند که رفتار فروشند 

تمام عمر با اسلام در داد و ستد بودم 


دیو - انديشه های شاخ شاخ ِ 


کنون می میرم و از من» به جاء ور می ماند 
محل,» تن است زاهد» کوته و مستانه می گویم 
شما را بحه و ما را بّت و ژنار می باید 


۳-«اوحدی مراغه ای >: 


زین آفربنش, آنچه تو خواهی, ز جزء و کل 
در تفس خود بجوی, که جامی جپان نماست 
صوفی شدی ؟» صداقت و صدق و صفات کو؟ 
صافی شدیا» کدورت و حقد و حسد چراست؟ 
يك دل سوخته» بنواز که کاریست عظیم 

ور نه, آزار دل خلق» چه کاری باشد؟ 

راء خود» گم نکند در شب تاريك ضلال 

هر که را همچو خرد» مشعله داری باشد 
چون به خود در رسی» ز خود بر رس 

که خدا کیست؛ ای خدا آزارا 

بکوش تا سخن از روی راستی گویی 

توء خواهی از همدان باش و خوامی از شیراز 
چون توء قاضی شد» مربدان دزد 

خرقه ها رفت» نیست منت و مزد 

میگشی خلق را به بی خردی 

چه توان کرد» چون طبیب بدی! 

اهل زرق و نفاق» هم تشتند 

صادقان را به خون دل, گشتند 

راستی را نشانه نیست پدید 


راستی در زمانه نیست بدید 


سرودن اين اشمار برای وقت گذرانی و به به! و چپچه شنیدن, نبوده و نیست. 
همچنین برای د حفظ و گسترش و پدافند زبان فارسی و پرورش ثکات دستور زبانی در دانشکده 
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های ادییّات » نبوده است و نیست. در زیر و بم اين اشعار» متفگران ایرانی توانسته اند» « امکانی 
» را برای عبارت بندی ی تجرییّات و نگرش و بینش و فلسفه ی فرهنک مردم ايران با د 
خاصمان غالبخواه و ستیزنده ی آن » بر زبان برانند. کار و وظیفه و عکلیف و نها ملاك و 
شاخص فپم و شعور ما امروزیان مدّعی است که «تبنمایه های فکری و نظری آنبا » را در زبانی 
سلیس و کویا و روشن باز اندیشیم و پیامدهای پرنسیپی عفگرات آنپا را در دامنه های مختلف 
کرداری / باهمستانی / کشوری / فرهنگی, واقعیّت پذیر کنیم و کسترش دهیم و بپرورانيم. 
کاری که تا امروز از آن با کمال میل, فقط طفره رفته ایم!. 

با تدقیق شدن به این سروده های انتخابی می توان د تصوير ایرانی را از فردیت و 
زندگی و جپان و کیپان » به آسانی تمییز و تشخیص داد و همچنین آن اهرمپای ستیزنده ای را 
که در مقابل چنین بنمایه ها و پرنسیپپا می جنگند و به ویرانگری و تخریب آنهاء فمال مایشاء 
بوده اند و هنوز هستند. در ایبات « کلیم و مرفی و اوحدی » از :( راستی / مردمداری / کشوده 
فکری / پرسش و جستجو / بزرگی جویی / وجدان خویشاً فریده / مجپولزار بودن زندگی / 
نگاهبانی از جان و زندگی / خردمندی / خویشباشی / نیازردن جان و خونریزی نکردن / 
رادمنشی /مپر به زندگی /فروعنی گریز از ه رگونه انحصارگرایی حقیقت / عریانی در اند یشه و 
گفتار و رفتار / شادخواری و خوشزیستی / نو آفرینی و نو اندیشی / دادگزاری /آزادمنشی / 
آبادانی و پروریدن / پدافند حقوق فردی و اجتماعی ] در کلماتی بسیار شاف و ظررف و توام 
با ثوخکاریهای طنز آمیزه سخن می رود. 

این خردمندان جانسوخته در سمت و سوی مرزبندی و صف آرایی فکری خود در 
برابر مٌضلات کشوری و گلاویز شدن با آن مسائل همچنان »۷ امروز به سخت سری خود؛ 
مستدام» هرکز دلیلی نمی دیدند که برای « حعائیت داشتن افکار و ایده ها و دیدگاهپا و 
عجرییات بی واسله ی خود » به نظرات این متفگر یونانی یا ایده ها و افکار و نظرات آن 
متفر ارو پایی استناد کنند؛ بلکه به « نیروی شعور و فبم و عاملات فردی خودشان »» عکیّه می 
کردند و با رادمنشی و دلیری در برابر ایجاد کننده گان واقعیتهای تلخ کشوری / حکومتی و 
رفتارهای آزارنده ی مردم و اقدامپای ویرانگر میپن» استوار می ایستادند و ایده آلپا و آرمانبا 
و آرزوهای حمچنان داغ و به روز خود را از چگونه کی کشور داری و مناسبات انسانی در 
اجتماع ایرانزمین با کشوده فکری و ظرافت و شوخ طبعی, بیان می کردند. اینان و صدها نفر 
امثال این متفگران برای نظرات و ایده آلپا و افکار و ایده های بکر فرهنگ ایرانی و « عاکید 
مبرم خودشان برنمایه های فرهنگ باهستان ایرانی - مپر و داد و راستی و گزند ناپذیر جان 
و زندگی » از هستی و نیستی خودء مایه ها گذاشتند و حتا کثیری از آنبا بر سر « پرنسییپای 
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فرهنک ایرانی ». جان خود را از دست دادند؛ ولی هیچگاه حاضر نشدند که برای چنان 
پرنسیپپاء خون احدی از دشمنان و خاصمان فرهنک ایرانی را بریزید یا جان آزاری را در حقّ 
آنپا پسندند يا اینکه به جدال تخریبکر با اعتقادات آنپا بکوشند؛ یعنی پرنسیپی که خاصمان 
ايران و فرهنک ایرانی» افتخار خود می دانند ضدٌ آنپاه شبانه روز بجنگند و به نیست و ابود 
کردنشان همتهای الپی / آکادمیکی / ایدئو لوژیکی کنند. 

این متفگُران اصیل ایرانی و صدها نفر همانند آنان می کوشیدند که به زبان «ایرچ 
شاه اسلوره ای » با اودهای قدرت پرست حخام و آزخواهی سیری اپذیر دشمنان ايران و 
فرهنکش به سخن در آیند و با مپر ورزی و شیدائی فکورانه به تلطیف کردن طوفان بلعند» و 
ویرانگر خاصمان ايران و ایرانی» همّت بی دریغ و توقع کنند که پاداثشان از سوی دشمنان و 
خاصمان ایرانزمین و حیّا مداعیان و رقیبان حاسد تا امروز فقط « گشتن و حبس و عبعید و 
شکنجه و آزار و غارت حقّ و املاك و دار و ندار و کفاره های قرنطینه ای و اثالیم » بوده است. 
حقیقت زهر آلودی که هنوز در جلوه های مختلف حکومتی و عرصه های قلمسوزی تحصیل 
کرده گان مثلا ایرانی به فثال بودن اقدامپای خودش» مشغول و ساعی می باشد. 

در بطن اییات این سه شاعر می توان « پرنسییپای منش / اتيك / مورال » ایرانی را 
به آسانی تمییز و تشخیص داد و استنباط کرد. اندیشیدن در باره ی محتویّات « منش ایرانی » می 
تواند تفاوت و تضاد و ناهمگونی و دیگرسانی آن را با بدیلپای مختلفش در سرزمینها و 
فرهنگهای دیکر نشان دهد. آنچه که پرنسیپ منش ایرانی می باشد برای حقَانیّت داشتن خودش 
نبایستی به چیزی استناد کند که محصول کرد - و - کار راسیونالیستی متفگران و اندیشمندان 
دیگر سرزمینپا می باشد؛ بلکه بایستی حقانبّت خودش را از مغزه ی هویْتی تجرییّات مایه ای 
ایرانیان و د خردورزی مپ رآمیز » اخذ کند که همان گزند ناپذیری جان و زندگی و نگاهبای 
از جان شیرین موجودات » می باشد و در تصو یر اسطوره ای « سیمرغ -سام -زال » واتاب یافته 
است. تافیر پذیرفتن و انگیخته شدن از متفگران و فیلسوفان دیگر سرزمینها نبایستی به 
خاکسپاری فرهنک و تجرییات مایه ای مردم سرزمینمان مختوم شوند. ابزارها و عکنیکها را می 
وان از باخترزمینیان قرض کرد یا وام گرفت؛ ولی « اندیشیدن » را فقط بایستی با مغز خودمان 
در پیوند با مسائل مردم و میپن خودمان بیاموزيم و بیازمايیم. 

در اين زمینه تاکید کنم که ما برای واقعیّت پذیری و وفاداری به « پرنسیپ قداست 
جان و زندگی » ملزوم نیستیم که فقط به «اعلامیه ی جهانی حقوق بشر » استناد کنیم و شبانه روز 
شمار وجود آن را در بوق و کرنا بدمیم که در مقایسه با د پرنسیپ فرهنگ ایرانی» حکایت « 
لیران آب - اعلامیه جهانی حقوق بشر » و دریای آب شیرین < گزند ناپذیری جان و زندگی » 
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می باشد. نفهمیدن و نیندیشیدن در باره ی تفاوت این دو مقیاس؛ یعنی نشناختن تاریخ 
تحولات اجتماعی و فکری و فرهنگی باختر زمینان و همچنین عدم آگاهی عمیق و شناخت 
ژرفمایه نداشتن از تاریخ و فرهنگ مردم سرزمین خود. 

ما ( - خوبترین خوبان مدّعی / بیش از آنکه بخواهيم محلل و واسطه چی و بساز و 
پفروش و پخش کننده ی محصولات بیگانه گان در بازار وطن باشیم» نيك است بیاموزیم چگونه 
می توان درب حانه ی آبا و اجدادی خودمان را آب و جارو کرد و خانه ای را شناخت که در 
آن مسکونیم و می زییم. اگر قرار است که ما « طرحی نو » از خانه سازی داشته باشیم» بایستی 
خانه ی خشت و کلنگی خودمان را ببتر از تمام نقشه های آن ساختمانپایی بشناسیم که حتا هنر 
طراحی کردن و شناختن آنبا را نیز نداریم و زیر و بمشان را نیز نمی دائیم. در زبان و فرهنگه 
خویش» سخن گفتن و زیستن» از تمام مره حمال و بارکش محصولات دیگران بودن و تظاهر 
تشاببی کردن به دیگران بسیار بسیار ارجح تر می باشد. ما اگر استعداد و هثر و دانش و شعور 
فرهیخته ای داریم, باید هنر د خویشکاری » را در آموختن پراکتیکی الفبای خود بودن 
پياغازيم» سس اذٌعای کائنااسوز تاجر آسمانخراشپای فکری و ایده ای دیگران را داشته باشیم. 
واقعیّت دردناك و جانسوز اجتماع ما اینست که نمی خواهیم با آن چیزهایی مرزبندی روشن 
داشته باشیم که متفگُران اصیل و بزرگه سزمین ما در زبانی شفاف و صریح و توام با رادمنشی» 
مرزبندی داشته اند. ما تا امروز تنپا حنرمان این بوده است که در « خود فریبی », فقط شپره ی 
آفاق باشیم؛ ولو شبانه روزء خودمان و ملّتمان به دست حکومتگران بی لیاقت و غارتگره سلانی 
و تار و مار شویم. « خودفریبی » تنپا هنریست که کثیری از تحصیل کرده گان سرزمین ما - مهم 
نیست کدامین ایدئولوژی و مذهب و نظریه و تز و امثالهم را پدافند کنند و اعتقاد و ایمان راسخ 
به مبانی آن داشته باشند - افتخار آن را دارند که خلعتش را بر دوش خویش بیاویزند و با 
آن, پُرهای آنچنانی در مجامع بی بو و خاصیّت در انظار یکدیگر و جپانیان بفروشند. کی 
می شود که ما ایرانیان خود فریپ, سر انجام به خود آییم و « الفبای خود بودن » را بیاموزیم و 
بزییم؟. کی می شود آن روز فرا رسد؟. 


[ زمامداران هر جامعه ای در گسترش و دوام خبافتبای اجتماعی آن جامعه, مسئول 
و مقر هستند. ] 


«نیکلای ماکیاوللی » ( ۱۳۶۹ - ۱۵۲۷ م. ) - از کتاب: گفتمان حکومتمداری -متن ایتالیاگی 
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۳- آدرسپای نخود سیاهی. 


ا زمانی که د جانستانان و قاهران غارتگر »۰ چه برخاسته از خاك وطن باشند» چه 
مپاجم و سلطه گر بر وطن باشند» بایستی این حقیقت تلخ و زهر آلود را نیز تاب آورد که هیچ 
ایرانی اصیل و پایبند به «نمایه های فرهنگی بامستان مردم سرزمینش »» مجاز و مُحْقّ نیست « 
ایران » را دوست بدارد و به آن مپر بورزد و نگپبان و باغبان آن باشد. ام جانستان و 
غارتگر فقط کرنش کردن و تعظیم و سلیم شدن مردم را به اوامر و مبانی عقیدتی و 
ایدئولوژیکی خودشان به رسینت می شناسند و هر چیزی را به رن دلخواه اوامر خود می 
خواهند. در حالیکه مهر به میین و مردمش فقط می تواند فراسوی علایق و وابسته گیهای مذحبی 
/ عقیدتی / دینی / مرام و مسلکی / ایدئولوژیکی بدیدار و آشکار شود. آنانی که ايران و 
مردمش را با تمام تار -- و - یود وجود خویش, دوست می دارند» هیچگاه نمی آیند و 
ایدئولوژی و دین و مذهب و مرام و اعتقادات فرقه ای خود » راد پیش شرط ایرانی بودن و مبر 
به آب و خاك و مردمش » بدانند و معیار و ملاك ایرانی بودن را فقط در گردن نهادن به یوغ 
اسارتی / حقارتی / صخارتی « مبانی مذهب / دین /ایدئولوژی / اعتقادات خکام » بشمارند. میهنی 
که به رنگ و شمایل عقیده / دین / مذهب / مرام و مسلك / ایدئولوژی غالبان و حاکمان و 
آمران و مپاجمانش در بیاید» آن میپن» میپن نیست؛ بلکه اسارتگاهیست که در سیطره ی 
حاکمان جیّار و خونریز و طلبکار مردم؛ گام به گام به سوی قپقرالی و فلاکت و نیستی» رانده و 
محکوم می باشد. من اگر از صمیم قلبم؛ میپنم و مردمش را دوست بدارم» هرگز در این باره نمی 
اندیشم که چگونه می توانم عقاید و دین و مذحب و مرام و مسلك و ایدئولوژی و نظریه ی 
خودم را آنپم با کارست خشن ترین متدهای جبّاری و ستمگری و خونریزیپای وحشتناك و 
توصیف ناپذیر بر ذهنیّت و قلب و روح و روان مردم سرزمینم» حاکم گیوتینی کنم. هرگزا. چنین 
کاری؛ یمنی خاصم سر سخت زندگی و ویرانگر میپن و جانخوار مردم شدن. کاری که موگلان 
الپی / اسلامی به توسعه و دوام آن» افتخار کائناتی / عبادتی دارند. 

نزديك به یکسد سال آزگار است که « خوبترین خوبان ایرانزمین » به جای آنکه 
پبایند « آزادی » را بیارآیند و بال و پر بدهند و مرغزارها و افقپای رنگارنگ آن را گسترش 
دهند و فرابالانند و نگپبان و بدافند آن باشنده آمده اند با « آدرسپای عوضی و نخود سیاهی ( 
- سکولاریزم/ اسلامیْت / مارکسیسم / کمونیسم / سوسیالیسم / مدرن و مدرنیته / لاميك بازی / 
لفتپرانیبای جمپوریخواهی با مخلفاعش / دمکراسی طلبیبای عقلیدی / چای نپتونی! و غیره. ۷" 
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عمام هم و غم خود را صرف این کرده اند که خواسته و ناخواسته و آگاهانه و نا آکاهانه به فولاد 
زرهی شدن ریشه های استبدادی حکومت فقاهتی با خیر خواهی مطلق» شدات مضاعف بدهند. 

ایراندوستی» حرگزه « پان ایرانیست بازی » نیست. ابراندوستی» حرگزه « ناسیوتالیسم 
» نیست. ایراندوستی, هرگز اين قوم و آن قومپرستی نیست. ایراندوستی» پروسه ی « مپر افشانی 
مسئولانه و عوام با رادمنشی و دلاوری » به آب و خال و مردمانیست که در گذر بیش از حفت 
هزار سال تاریخ لت و پار شده در زیر ساطور غارتگران و مستبدان خودی و همچنین بیگانه 
گان مپاجم و طمّاع با فرهنگ به شدّت تحریف و تقلیب و متلاشی شده اش بر آن است راهی 
کورمال کورمال « برای به خود آمدن و استقلال و آسایش بر شالوده ی فلسفه ی خوشزیستی 
فرهنگ باهستان » در گوشه ای از اين جپان بپناور به دست آورد. يك ایرانی ایراندوست 
آرزومند است که با ایستادن بر پاهای فپم و شعور و تجریّات و آگاهیپا و دانش شخصی و داشته 
های دم دست خودش به ساختن و پروردن سرزمینی کوشا شود که در آن» زاده شده و شاخ و 
بر گرفته است؛ ولو تمام دارائیپای مادأی و معنوی اشی» فقط برای ساختن يك آلاچیق ساده و 
بی غل و غش» کفایت کنند. آزادی و سرفرازی و آبادانی و نگاهبانی از میپن نبایستی هیچگاه 
به د عقاید و مذاهب و ادیان و ایدئولوژیپا و مرام و مسلکبا و نظریه های آکبند آکادمیکی » 
منوط و مشروط باشد؛ بلکه به «انسان ایرانی و شخصیّت منحصر به فردش » بایستی استوار و متکی 
باشد. 

نزديك به یکصد سال است که گرایشهای مختلف با در دست گرفتن شمشیر و 
کاررست گیوتین اعتقادات خود به جان د ایرانزمین و مردمش » افتاده اند و هر کدام با ادعاهای 
تبی مغز و فریبنده و آلوده به درو غ از ایراندوستی و آزادی شعار می دهند؛ ولی تنپا توانسته 
اند نابودگر ایرانزمین و غارتگر آزادی و خوشی مردم ایران باشند. سم « خوبترین خوبان 
ایرانزمین » 3 گرایشپای ضد ابراندوستی و ضد تاریخ ۳1 فرهنگه ایرانی فقط فلاکت و مصیبت و 
ویرانی بوده است. تا زمانی که گرایشهای مختلف می آیند ايران و مردمش را قربانی مرام و 
مسلك و مذحب و ابدئولوژی و نظریّه و تز خودشان می کنند ایرانزمین و مردمش» هرگزه رنگه 
و روی آزادی و آبادانی میپن را نخواهند دید؛ ولو کشمکشهای خونین و فاجعه بارء سالها نیز 
طول بکشد. آنانی که عقاید و مذاهب و ایدئولوژیهای خود را بر « ایران و تاریخ و فرهنکش» 
ارجحیّت می دهند» همانان نیز قصّابان مردم و نابودگران ايران و ایرانی هستند. تنپا ملاْك و معیار 
شناسایی حقگزاران و شپریاران دادگر و فتالین آگاه و فرهيخته در هر دامنه ای که تصوّر پذیر 
باشد» فقط می تواند حمعزمی و هماندیشی و حمرزمی و حمدردی برای واقعیّت یافتن « مپر به 
ایران و مردمش و لاش برای شناختن و نگاهبانی از پنمایه های پرنسیپ فرهنگ باهمستان - 
گزند ناپذ یری جان و زندگی و مپر و داد و راستی » باشند. تا چنین واقعیّت خجسته ای در کرد 
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و کار تمام گرایشهای متضاد و مختلف» به خودش چپره ی ملموس و شفاف و گویا و اصیل 
نگیرد» محال است که کوچك ترین تحوّل کلیدی و ریشه ای در ایرانزمین ایجاد شود؛ زیرا با 
نادیده گرفتن و پایمالی پرنسیپپاست که هیچ حکومتی نمی تواند دوام آورد. 

ایرانزمین و مردمش» زمانی از عُل و زنجیرهای اسارتی و حقارتی و صفارتی و 
چیاولی» د آزاد » خواهند شد که د آزادی و ایراندوستی »۰ برنسیپ کلیدی رفتار و گفتار و 
نوشتار و اندیشه ی تمام گرایشهای متنوع و مخالف و متضاد و ناهمگون بشود و هیچ گرایشی نیز 
پر آن نباشد که «ایران و مردمش » را به رنکک و لباس عقیده / مرام / مسلك / مذهب فرقه ای / 
گروهی / حزبی / سازمانی ببیند؛ بلکه « ایران و مردمش » را به « عنوّع رنکت آمیزی مجپولزار 
آزادی و ایرانزمین رنگین کمانی » ببیند و آرزومند باشد. آنانی که بر آنند ایرانزمین و مردمش 
را به رنگ اسلامیّت یا مارکسیسم با سوسیالیسم یا کمونیسم يا لباسپای عاریتی بیگانه ببیننده 
هرگز ایرانی اصیل نیستند که نیستند؛ بلکه حقیرانی به تقصیر می باشند که در چنگال توهمات 
عقیدتی و مرام و مسلکی و مذحبی و ایدئولوژیکی خودشان به غارتگران و خاصمان سر سخت 
ایران و مردمش» تبدیل شده اند. 


۴- فرو خفتن لپیب مسائل میپنی در سردابه های غربت نشینی خوبان. 


انسان زمانی می تواند در د تغییر و عحولات و سرنوشت خودش و میپنش »» سپیم و 
دخیل و نقش گذار باشد که از نزديك در بستر تمام « مسائل میپنی ». شناور و درگیر و حجین 
بشود؛ یعنی آن سرزمینی که آفت قدرتپرستان خونریز به مزرعه ی میهن و جان و زندگی 
مردمش» هجوم آورده اند. از دامنه ی حکومت گرفته تا ریزترین دامنه های کشوری. گریختن 
از میپن به هر دلیلی که می خواهد باشد» هیچگاه مسائل میپن راد حل و فصل » نخواهد کرد؛ 
بلکه پیچیده کی و توسعه و زنکار گرفته گی مسائل را شدت نیز خواحد داد. مپاجرتپا و 
گریختنپای اجباری / دلبخواهی از میپن باعث شده اند و همچنان می شوند که به مرور زمان با 
استقرار مپاجران در سرزمینپای ییگانه, شدات « درد جانسوز مسائل میپنی » در ذهنیّت و روح و 
روان آنپاه نم نم در پروسه ی زمان» کاهش نیز پیدا کند و از این راه» زجر آور بودن شعله های 
لپیب مسائل جانسوز میپنی در روان و ذهنیت و روح مپاجران فرو کاهد و واکنشپای مخالفان را 
به حداقل تاثیر و نفوذ سوق دهد. دقیقا با کاسته شدن « شدّت درد » است که انسانپای مپاجر» هر 
چقدر نیز از مخالفان سر سخت حکومتهای وقت در میپن باشنده نمی توانند نقشی کلیدی و 
ریشه ای در رویدادهای میهنی ایفا کنند؛ زیرا قایقرانی که بیرون از رودخانه ی پر تلاطم 
حوادث همآوردخواه می ایستد» فقط خودش حست که از غرق شدن احتمالی نجات می یابد؛ نه 


3 


دیو - انديشه های شاخ شاخ 


میپن و مردمی که در سنگلاخ مسائل جانسوز میهنی / منطقه ای / جپانی با شتابها و پیچ و 
قوسپای و یرانگرانه به قعر نیستی» محکوم هستند. 


۵- زندگی در شت ماسکپا. 


از میزان ‌ سوگندهایی » که هر روز بر زبان می رأئیم» می توان وسعت ر 
دروغگویی و پوچی و هیچی » مناسبات انسانی را در اجتماع ایرانی» تخمین زد. جامعه ی ما از د 
قسم خوردنپای مکرر درو غآلود » انسانپا در حق یکدیگر انباشته و در حال ترکیدن می باشد. 


۶- بلاهتپای قرون. 


هر قرنی» بلاهتپای خاصٌ خودش را دارد. اينکه برای شالوده ریزی و پرورش و 
زایش و فرمولبندی ی دایده ها » نمی توان صد در صد به واقعیّتبایی قیراطی تاسی کرد و 
برایشان, حقانیّتبای بی چون و چرا تراشید, برهانیست که قطمیّت آن را« عجرییات بشری » نشان 
می دهند و اثبات می کنند. تمام ایده های بشری را می توان به نام د فرضیّه هایی » در نظر گرفت 
که انسان را می توانند در فراز و نشیبهای زندگی اجتماعی و کورمالی برای د نو جویی و نو 
خواهی و نو اندیشی و نو افقبای دیگر» فقط مددکار و ابزار کمکی باشند. آنچه در ساختمایه ی 
هستی ابناه بشر هرگز تغییر پذیر نیست» اینست که آدمی از کپن ترین ایام حیاتش بر روی کره 
زمین تا امروز و فرداهای دیگر با حقیقتپایی مثل : د مرگ و درد و گذرایی زمان و مرزهای 
کریز ابذیر »» گلاویز و درگیر بوده است و تا کنون نتوانسته است به تمام اهداف و مقاصد و 
آرمانها و آرزوها و ایده آلپا و ناکجا آبادهایی دست یاید که همواره فرا راه خودش با شور و 
اشتیاق و انرژی آشفشانی» آنبا را آذین بندی و خجته آرایی می کند. باید از خود پرسید چرا 
بشر هر ایدء ای و اصول و مبانی هر مذحب و ایدئولوژی و نظریْه و مرام و مسلکی را که بخواهد 
| آخرین سرحداات و جزئیاش واقعیّت پذیر کنده بلافاصله با فلاکت نیستی و نابودی خودش و 
پدیده ها مواجه می شود؟. چرا معنو یت خواهی اسلامیّت با تمام ادعاهای دروغین و شارلاتانبازی 
مو گلان معّم و بی عنامه اش» در روند کسترش جزئیات قیراطی اش به فقال مایشاء شدن گیو تین 
الپی / فقاعتی انجامید؟. چرا آرمانخواهی سوسیالیستی با تمام عم و گتل ساینسی /روشنگری اش 
در جزئیات حزبی / سازمانی /چریکی اش به حکومت مخوف استالینی مختوم شد .٩‏ چرا 
نوادگرائی و قوم یکدست داشتن و آرزوی استقلال مطلق در واقعیت پذیری جزئیات توتالیتری 
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اش حتا از راء قانونی به فاشیسم هیتلری انجامید؛. چرا و بر اساس کدامین دلایل مجهول و تاريك 
و معمّایی؟. و چراهای بسیاری از اینگونه مثالها و واقعیْتای تاریخی. 

تدقیق شدن و تلاش برای یافتن پاسخ شایسته ی آفرینها به چنین پرسشهایی می 
تواند به ما پیاموزاند که سر سپرده گی و تبعیّت بی چون و چرا کردن و ایمان سفت و سخت و 
حرگز انسطاف ناپذیر داشتن به اصول و مبانی عقیده ای / مذهبی /ابدئولوژیی / دینی / نظریْه ای 
» می توانند در اوج کسترشهای ریز ریزشان به بدیلی ضدٌ خودشان تبدیل شوند و فجایع 
اجتماعی و گیتایی و کیپانی را ایجاد کنند. به همین سبب است که برای مثال» بتانسیل 
ساینسگرایی / ماوراء الطبیعی بشر در عرصه های تکنیکی / معنوی به مرزی رسیده اند که « 
عکنيك و الاحان »» آمر و مالك انسان شده اند؛ نه اينکه انسان» عکنيك و صنعت و الاهان و 
امثالبم را در اختیار فهم و شعور و مسئولیّت و زندگی و مسائل باهمزیستی خودش داشته باشد. 
انسان امروزی» برده ایست اسیر شده در چنگال محصولات ایده ای و آرمانی خودش. 


۷- چرا نسنجیدن رادیکال نظرات پیشکسوعان / طلایه داران / خُسروان / بزرگان 
/ انبیاء / متفگران / فیلسو فان / دانشورزان و امثال اینان » « خیانت به خویشتن و ابود کرد 
شیرازه ی فرهنگ » می باشد؟. 


تا زمانی که ما ایرانیان؛ د رعایت خطا گوییبا و خطا نظریباا و حرمتگزاری به ریش 
سفیدی ی » پیشکسوتان فرهنگی و کشوری را سر لوحه ی مرام و مسلك فردی ی خود می 
دائیم» بی گىان, آگاهانه و با قصد به امتداد و دوام « فریب خوردنبا و قربانی شدن سای ملت 
خود »» شدت و وسعت نیز می دهیم. يك ملت» موقعی می تواند از قعر فلاکتهای باهمزیستی به در 
آید و راهپای خردمندی را پپیماید که آخادش بخواهند هنر « اندیشیدن با مغز خود را بفپمند 
و دریابند و مسئولیت صمیمپا و کردارها و گفتارها و رفتارهای خود را » با جان و دل بپذيرند. 
ولی ملتی که آخادش؛ بویوه تحصیل کرده گان و فئالین دامنه ی پوليتيك از تقلیدی به تقلیدی 
دیگر» در نوسان هستند» آن ملت» در کوتاه ترین فرصت ممکن» بیدار و هوشیار و خردمند 
نخواهد شد. 

کثیری از ما تصوّر می کنیم عرصه ی « تقلید و متابتتی » فقط در حوزه های مذهبی 
و اعتقاداتی هست که واقعیت فو نکسیونالیستی و عینی و ملموس دارد. در حالیکه تقلید و دنباله 
روی می تواند در تمام دامنه های نظری و پراکتیکی و حتا ادغامی از تثوری و پراكتيك در 
لبای واقعیتهای متنوّع و رنگارنگ پدیدار شود. اینکه اساتید و پیشکسوتان و سردمداران يك 
سرزمین بيایند سخنانی را بگویند و عدء ای مطیع و تابع بدون هیچ سنجشگری و وارسی و 
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چرایی چند و چون گفتارهای آنبا به د بازگویی و بازنویسی » سخنان چنان پیشکسوتانی رو 
آورند» پیداست که همه از فاجعه ی « حبل المتین تقلید » حکایت می کنند که هنوز در وجود 
ریز و ذُرشت تك» تك ماء نقش کلیدی و فو نکسیونالیستی خودش را اجرا می کند؛ ولو هر کدام 
از ما با تحگم و قاطعیّت» سیسد و شصت درجه» خلاف آن را در انظار یکدیگر ادعا کنیم. 

مرجع تقلید و تابعین مقلد می توانند در فرمپای مختلف و مکانهای متعدٌده وجود 
داشته باشند. هیچکس نباید کلاف سر در گم « تقلید و مرج تقلید » را فقط به اخانید و مساجد 
و مذاهب و ادیان ابراهیمی و امثال اینپا میخکوب و محدود کند. دانشگاهپا و اساتید خودی و 
باختر زمینی نیز می توانند دقیقا نقشپای « مقّلد سازی » را در رشته های مختلف آموزشی / 
تحصیلی ایفا کنند که حوزه های مذهبی اجرا می کنند. در ماهیّت و کمیت و کیفیّت « مرجم 
تقلید و مّلدی » نیز هیچ تفاوت و تضادی بین رنگارنگی نامپا و مکانپا نیست؛ زیرا تا زمانی که 
هر د مقّلدی > نکوشد تمام آنچه را در مکتبپای طلبه گی آموخته است با دلیری» واژگون و به 
دور اندازد» « انسانی جوینده و پرسنده و اندیشنده » از آب در نخواهد آمد؛ بلکه تمام عمرش 
همچون صفحه ی گرامافونی خواهد بود که گفته ها و شنیده ها و خوانده ها را بر لوح وجودش 
ثبت می کند و به دیگران فقط انتقال می دهد بدون آنکه بتواند یا با گستاخی بخواهد بر آنچه 
آموخته و شنیده و دیده و خوانده باشده خردلی فکر و ایده و سنجشکری بیفزاید يا بکاهد یا 
در کل» خط تطلان بر آنپا بکشد. 

در مسئله ی تقلید» فرقی نمی کند که « مرجع تقلید »» يك معتّم باشد. یا يك» استاد 
دانشگاه. با يك متفگر و فیلسوف و پژوهشگر باختر زمینی. تقلیده بحث در ظواهر نیست؛ بلکه « 
بحث کاراکتر رفتاری و اندشیدن » می باشد.فقط از آخوند جماعت تقلید کردن؛ مذموم نیست؛ 
بلکه هر نو تقلیدی باید مذموم و سنجشگری شود. يك مرجع تقلید, « رساله » می نویسد. يك 
استاد دانشگاه نیز» « رساله / کتاب / جزوه » می نو یسد. طلبه ای / دانشجویی که محصولات قلمی 
و گفتاری مراجع را الگوی بی چون و چرای کاراکتر و شیوه ی اندیشیدن خودش در هر زمینه 
ای به حساب آورد, آن طلبه, يك مقلد تمام عیار می باشد؛ ولو بالاترین و عالی ترین تیتل 
دانشگاهی را داشته باشد و گفتارهایش نیز برای کثیری از دوستداران و همقطاران و رفیقانش» 
حجّت محض به حساب آیند. تقلید. تقلید است. شاخ و دم نیز ندارد. بازگویی و بازخوری و 
بازنویسی و انتقال نصوص آکبندی / احکامی دیگران و تاسی کردن و نقل قول آوردنهای پی 
در پی از گفتارها و نوشتارهای اساتید اقدم و امثال اینان» همه و حمه» تقلید و تقلید گری می 
باشند. فکری و ایده ای و نظری و آگاهی و دانشی را که من به تن خویش, نیندیشیده و 
بازشکافی و گواریده و جذب وجود خودم نکرده باشم» هرگز فکر و ایده و نظری « اوریوینال » 
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نیست و پشیزی نیز ارزش ندارد؛ گیرم که صدها د مرجعنامه و کتابنامه و دایرژ المعارف معتبر » 
به ضمائم آن نیز آويخته و سنجاق شده باشند. 

تلاش برای به در آمدن از پیله ی مغز و مایه سوز تقلید بایستی انسان را به سوی « 
مستقل اند یشی و دلاوری و راستمنشی » سوق دهد؛ نه اينکه از زیر بار آتوریته هایی معمّم به در 
آورد و یوخ تقلید مدرن ۸ ایضا نو سکولار و مدرنیته ای! ) را بر گردن انسانپا» میخکوب و 
جوشکاری بکند. کسانی که به راستی و از جان و دل در فکر « آزادی » می باشند» نبایستی 
هیچ کجا نیز در به در به دنبال « مقله و آمینگوی » بکردند؛ بلکه بایستی بکوشند که رد پا و 
رنگگ و نما و صورتپای عجیب و غریب « تقلیدگری » را در هر فرمی که وجود دارد یا امکان 
بروزش هست با کستاخی و رادمنشی پرسنجند و انسانها را بدانسو بیانگیزانند که به شخصه در 
پاره کردن عُل و زنجیرهای متابعتی و مقلدی» پیشگام و دلیر شوند و روی پاهای مستقل اندیش 
و مستقل مصمم و مستقل پاسخور بایستند و پایداری کنند. ما اگر ریگی به کفشمان نباشد و در به 
در به دنبال محفلهای مافیایی قدرتپرست و بارگیریپای همعقیده نباشیم» پس بایستی با رادمنشی 
و عریانی تمام فقط برای « آزادی و میهندوستی و باغبانی فرهنگ باهمستانمان » تلاش کنیم؛ نه 
چیز نویسی ی خرواری منتشر کردن برای جُل و پلاس عقاید مردم را عوض کردن و بر گرده ی 
آنپا همچنان حاکم اقتلویی و آمری شدن . به انسانبا بایستی فقط آموزاند که خودشان مغزی 
برای اندیشیدن و خواستی برای گزینش راء و روش زندکی فردی دارند و به هیچ « مرجع عقلید 
و پیشکسوت و آعوریته و آقا الا سری » محتاج نیستند؛ زیرا اسانی که خودش پیندیشد» 
خودش نیز می عواند « مرجع و زاینده ی روش زندگی فردی اش » شود بدون آنکه واسته و 
آویزون دیگران باشد. 

بحث د فك » به گرداگرد محور « تسلیم شدن و رضا به قضا دادن » نمی چرخد؛ 
بویوه در آن کرانه هایی که نمی توان د به پاسخپای قانع و مجاب کننده دست یافت و همچنین 
هرگز نادانستنی ماندن پرسشپای استخوانسوز بشری ». بحث شكاء هیچ نظریْه ی کلیشه ای و نی 
نیز نیست؛ بلکه شاثةء آغازگاهی تلنگری هست برای اندیشیدن و پرسشگری فلسفی با مغز خود. 
روشی می باشد برای جست - و جوی حقیقت که به انسان» انگیزه ای نیرومند می بخشد تا دلیر 
و مصنم بتواند برای « رسیدن به یقین و اطمینان و آگاهی و دانش فردی » به آن» تکیه کند. 
بحث د فك؛ بویژه از نوع « رنه دکارتی » اش »۰ بر آن نیست که در برابر « ایمان / دانش / 
ساینس / ویسنشافت / اپیستومولوژی »» توپ و توپخانه ی پدافندی بریا کند؛ بلکه بر عکس. 
روش « فك دار » می کوشد با سرند کردن عقاید و دیدگاهپا و سنّتبا و آداب و رسوم و نظریه 
های مراجع و تمام فضای حاکم بر ذهنیّت افراد يك اجتماع» مرز بندی سنجشگرانه و گویا کند؛ 
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یعنی تمام چیزهایی که در بستر فرهنگه و تاریخ يك جامعه و همچنین جوامع جپانی در طول 
تاریخ از نسلهایی به نسلپای دیگرء انتقال و افزوده و جرح و تعدیل شده و به ارث رسیده اند و 
آنپا را به نام « حقیقت مسلم »» ارجگزاری و پاسداری می کنند. 

زمانی می توان از چیزی» « دانش / ساینس / ویسنشافت » داشت که فرده فرد ما به 
تن خویش با محكٌ فپم و شعور و تجرییّات و بررسیپای شخمی بتوانیم به « شناخت و آگاهی و 
دانش داشتن از چیزی ». کوشا و رادمنش شویم. آنچه را که به ما از کودکی تا دوران بلوغ» یاد 
می دهند؛ چه در خانواده هاء چه در مدرسه ها و دییرستانها و دانشگاهپا و حوزه ها و دانشکده 
ها و موسسات آموزشی» همه ی اینپا هنوز « دانش آزموده و پرسنجیده و محك خورده ی 
شخصی » نیستند؛ زیر خود من در باره ی چند - و - چون آنها نینديشیده و داوری نیز نکرده 
ام. به جای آنکه بياييم فقط طومار تایید و تمجید کردن « حرمشگزاری به اساعید و پیشکسوتان 
ریش سفید و امثال اینبا » را نشانه های فهم و شعور بدانیم» بایستی بياموزيم که انسان» مادر زاده 
ارجمند هست؛ ولی عقاید و افکار و دیدگاهپا و نظراتش» شایسته و بایسته ی سنجشگری می 
باشند. اساتیدی که از بر سنجیدن نظراتشان» بند یقه ی خودشان و شاگردانشان و حوادارانشان 
تنک می شود استاد نیستند؛ بلکه دیکتاتورهای مرجعی می باشند که صفارت و حقارت و 
متایعتی و ذلالت و حماقت تمام شنوندگان و متابمین خود را از صمیم قلب» خواحان و 
آرزومندند. فقط آنانی استاد جوینده و اندیشنده هستند که سنجشکران آراه خود را با دلیری» 
پستایند و ارج گزارند. 

به جای آنکه بياییم گفتارهای ناپژوهیده و نیندیشیده و ناوارسیده ی پیشکسوعان 
را چشم و کوش بسته بپذيريم و به رسمیّت بشناسیم و به دهان و قلم آنپا تاسی جوییم و طوطی 
وار با عکرار مکررات» دهنیّت و روان خود را آلوده وخشك کنیم» نيك است با وجدانی بیدار 
به كمك مغز خود و دیدن با چشمان سنجشگر و تیز پین فهم خود به سخن در آییم و در زبان و 
کلمات فردی به « دریافته های شخصی» بدون آنکه رعایت احدی را بکنیم» با گستاخی رو 
آوریم. این است رمز و راز د پرنسیپ حقیقت جویی و کاربست روشپای شا انگیزشی >. 

چنین دلاوری و راستمنشی از بپر کارست « شلک انگیزشی ». امکائیست که تك, 
تك ما را می تواند از در غلتیدن به دام خطاها و فلاکتها و مصیبتهای ارئیه ای و قرن به قرن و 
احتمالا حادث شونده در موقعیْتپای اکنون و آینده» حشدار دهد و بیدار نگاه دارد. چنین 
تلاشی به ما مدد می کند تا همه چیز راد ریشه ای » به نام « عکیه گاهپای نامطمئن و اکاو یده و 
ناپژوهیده » در نظر بگیريم و هرگز انیکت « حفیقت نی و هرگز خلل ناپذیر» به آنها نچسبانیم 
تا بتوانیم با کشوده فکری به امکانها و افقپای رشد و بالنده کی و فرهيخته گی خودمان و دیگر 
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همنوعانمان؛ بال و پر بدهیم و همچنین دامنه های کسب دانشها و آگاهیپای فردی و اجتماعی 
رامپیّا کنیم و وست دهیم. 

تك, مك ما تا بر آن نباشیم و تلاش سرسختانه نیز نکنیم که هر چه زودتره ذهنیّت و 
روان خودمان را نه تنپا از کلاف برهوتی « تعلیم و ععلم مدرّسی / متابعتی » به در آوریم؛ بلکه 
زیر بار حقارت آمیز و سنگینی غُل و زنجیر « آعوریته ها » نیز نرویم» مطمثنا نسل اندر سل 
حمّال خورجین خطا گوییپا و چیز نویسیپا و نظرات گمراه کننده ی آنپا خواهیم ماند. 


۸- انسان در کستره ی امکانپای بالقو» و معمالی اش. 


« اندازه ی خود را باز بافتن و پاس داشتن ی يك ایده آل ۳1 آرزوست. مایین 
کشمکش « افراط و عفریط » می وان انسان را در اوج نیکیپا و دلات خبافتپایش شنات و 
ارزشیابی کرد؛ یعنی در کستره ی امکانهای ناکرانمندش که منتظر تلنگری و بوسه ی اهریمنی 
هستند. دیگری را دوست داشتن و به او مپر ورزیدن» مستازم آنست که من در آغازه دیگری را 
بشناسم و با اوه افت و خیز داشته باشم تا بتوانم در پروسه ی آشنائیپای متقابل, یکدیگر را به 
رسیّت بشناسیم و ارج گزاریم. ولی نزديك شدن به انسانپا بدون آنکه از خود بپرسیم آبا چنین 
نزدیکی» ارزش و آخر و عاقبتی دارد یا نه؟؛ یعنی سنگه رو یخ شدن به دست انسانها. فروخته 
شدن به دست انسانپا. آزرده و شکنجه شدن و جان باختن به دست انسانها. اسیر و ذلیل و حقیر و 
بدنام شدن به دست انسانها. غارت و گرسنه و تشنه و خون آلود شدن به دست انسانهاء ملعون و 
منفور و رانده و در قرنطینه شدن به دست اسانپا. تیر باران و اعدام و حبس و مفقود شدن به 
دست اسانها. آری! زیباست اگر فرد» فرد ما بتواند خودش را در لابیرنت چنین مناسباتی بیازماید 
و خویشتن را به محلكٌ بزند تا ببينیم و درياييم و بفپمیم چرا آنانی که به چنان تبپکاریها و 
جنایتپا و رسوائیپا در حقّ همنوعان خود, افتخار می کننده وقتی خودخان به دام مناسبات 
ناخوشایند می افتنده به ناگپان» وا می روند و تن به هر نوع» کاری می دهند و به تمام ایده آلپا 
و آرزوها و آرمانپا و رویاهای خیال انگیز و داربای خود» پشت می کنند و واقعیّت پذیر 
شدنشان را زير با می گذارند. آنچه در مناسبات بشری می تواند به من « آسایش و امیت و یقین 
» ببخشاید» حرگز «استدلالپا و اسناد و مدارك و اصول نظری و عثوریکی و مطلق علمی /ساینسی 
بودن مبانی اعتقاداعی و فلان و بیسار » نیستند؛ بلکه فقط « منش رفتاری فردء فرد انسانپاست » 
که مرا می توانند در نزديك شدن و شناختن و مپر ورزیدن به همنوعانم» قانع و مجاب کنند. 


۰- ریشه های تاريك فرهنکه. 
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در گنج و کناره ها می توان بسیاری چیزها را یافت که بیرون از دامنه ی دید 
انسان هستند و چه بسا چیزهایی را که می خواهیم و می جوییم» همانانی باشند که در گوشه ها و 
کناره ها » پراکنده شده اند و ما هیچ» خبری از آنها نداریم یا در صدد کثف و شناخت آنها نیز 
برنمی آييم. معمولا انسانپا زمانی به کاو یدن گنجها رو می آورند که عیان شده ها از سکهء افتاده 
باشند. در گوشه ها و گنجپا می توان چپره هایی را کف کرد و شناخت که از روی قصد و عمد 
و حسادت به گوشه ها پرتاب و رانده شده اند. ريشه های « باغ فرهنگ »» همواره در تاریکی ی 
گوشه ها و کناره » هاست که خودش را در اعماق می کستراند و استمرار می دهد. فرهنکه هر 
کشوری را آنانی» آیباری و باغبانی کرد اند و همچنان می کنند که به « گنج و کناره ها » 
افتاده اند؛ نه آنانی که در مجامع حکومتی و حزبی و عقیدتی و مذحبی و ایدئولوژیکی و 
آکادمیکی و بارگاهی / محفلی و سازمانی و فرقه ای خود با ساز و دهل در مدح یکدیگره به 
احسنت! احسنت! گویی و مشاعره مشغو لند. 


۱- بی اعتمادی و دوام آن. 


« ما رگزیده از ریسمان سیاه و سفید می عرسه! ». من می اندیشم که بنمایه ی تجربی 
ی این ضرب المثل ایرانی از د سوختنی » حکایت می کند که يك ملت در مسئله ی « اعتماد 
کردن و جانفشانی و پایداری و از خود مایه گذاشتن برای خوبترین خوبان » به آن مبتلا شده 
است و داغ سرخورده گیپا و فریبپا و فلاکتها و بدبختیپا و ستمها و زورگوییپا و آزار دیدنپا را 
بر گرده ی خویش دارد و زخم دردهای جانسوز را هنوز می چشد و یاد از تجربه های علخ» تمام 
وجودش را به آعش می کشد. ملتی که فریب معتمدین و طلایه داران و کشور داران و خوبترین 
خوبان خود را بخورد, آن مت به هیچکس» دیگر وفا نخواهد کرد؛ ولو مدّعی» نامش « وفادار 
» باشد. 

۲- تجرییّات بی واسطه و مفاهیم نارساء 


دات هیچ چیزی را نمی توان دانست؛ چه رسد به آنکه بخواهيم تعریف دقيق و 
آکبندی نیز از آن داشته باشیم. مفپوم فلسفی و تثولوژیکی و هنری می خواهد چیزی را تفپیم 
کند که از گازانبر های « راسیون » می گریزد. کلمه ی « تمرف »؛ یعنی مرز گذاری. ما از 
مرحله ای به بعد نمی توانیم چیزی را بدائیم و تعریف هر چیزی بر آنست که مرزها را مخشوش 
نکنیم؛ بلکه آگاهانه بدانیم از کجا به بعد نبایستی کلیتره های زیادی گفت؛ نه اينکه مجاز و 
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محق نيستیم سخنی نگویيم و صم نکم بمانم. منظور اینست که انتظار پاسخهای قطمی را نبایستی 
داشته باشیم. طبیعتا تعریف چیزی به معنای « برهان قاطع » آوردن برای آن چیز نیست. ما با 
آنچه که بدیدار می شود سر - و - کار داریم؛ نه با آنچه د بالات », وجود دارد و نميدانیم 
چیست. بنابر اين» تلاش متفگران و فبلسوفان در گیر و دار اندیشیدن در بارء ی مقولات و 
مسائل بشری, کوششی می باشد برای فپم پذیر کردن چیزهایی که به ذات آنهاء « هیچ دانش 
مطلفی » نداریم؛ ولی می توانند برای زندگی و در زندگی انسانپاء نقش اساسی ایفا کنند. به 
عبارت دیکر؛ فلسفه و تثولوژی و هنر و موسیقی و نّاشی و امثالیم می خواهند چیزهایی را 
انتقال دهند که پرنسیپاه انتقال ناپذیر می باشند. دانشپای تجربی و آزمایشگاهی این مزیّت را 
دارند که می توانند ابوه ی خود را در اختیار داشته باشند؛ ولی در منطقه ی خدا و دین و 
آزادی و ایمان و امثالپم» ما ابوه ی خود را در دست نداریم که بتوانیم تمام چم و خم آنا را 
باز کاو يم و نظرات قطعی در باره ی آنپا بدهیم. ما از طریق چپره های آشکار شده و حالتهای 
عینی و رفتاری و نشانه ای انسانپا می توانیم حدس بزنیم که چیزی فراسوی آنچه پدیدار می 
شود حستی دارد که نمی توانیم از آن» « دانش محض > داشته باشیم. ناگفته نماند که گرایش 
مطاق داشتن به د ساینسکرایی » نیز» نوعی « ایمانگرایی » می باشد؛ ولو ساینسگرایان منکر آن 
باشند. 
۳- دستمابه ها با وامپای قرضی ؟. 


برای ساختن و پروراندن اجتماع باید تلاش کرد که مردم اجتماع و فرهنک آنا 
را خوب و عمیق شناخت. گرایش جامعه شناختی که بر هیچ « عفگر و فلسفیدن ایرانی [؛ یعنی 
فلسفیدنی که متاسفانه هنوز در زبان و بستر فرهنک باهمستان ایرائیان, اند یشیده نشده است! ]» 
استوار نمی باشد» نخواهد توانست از مجموعه ی شناختپای خود به ایده ی « بپسازی و به 
آفرینی و به شونده گی » مناسبات اجتماعی انگیخته شود. جامعه شناسی ی وارداتی که با هیچ 
فلسفه ی « میپنی » پیوند ندارد» به امتداد وضعیّت اسف انگیز اجتماعی فقط كمك خواهد کرد؛ نه 
اینکه آن را بپبود دهد. ما پیش از نیم قرن است که انواع و اقسام تثوریهای « جامعه شناسپای 
آمریکایی و اروبایی » را در حوزه ی فکری و فرهنگی و اجتماعی خود؛ نشخوار می کنیم 
بدون آنکه به شناخت معضلات و مسائل اجتماع خود دست یافته باشیم. جامعه شناسی ی وارداتی 
با ابزار شدنش در دست و کلاف شرعیّات مذهبیون به غلظت اعتقادات مذهبی و خرافاتی» لعاب 
بسیار زمخت و تخدیری سنگینی نیز خواهد داد. به همین دلیل» بدون آفرینش و پرداخت 
تثوريك د فلسفه ی ایرانی » نمی توان با هیچ کدام از تثوریپای فکری و دانشورزی باختر 
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زمینیان» پیوندی پویا و بار آور و ثمر بخش ایجاد کرد. ما در شناخت مسائل ایرانزمین حنوز 
گرداگرد د کعبه ی دنباله روی » می چرخیم؛ نه گرداگرد محور مغز اندیشنده و سنجشگر خود. 


۴- مومن و منکر, 


دنیای منکران همانا دنیای مومنان است با این تفاوت که حر کدامشان با یقین 
داشتن به ایمان خود و بی محتوا و فاقد يقین شمردن ایمان دیگری» سیار مطمئن و متقی 
هستند. مسئله ی « انکار و ایمان »» مسئله ی قدرت و چکونکی ی تسخیر آنست. جایی که ما 
مُنکر چیزهالی می شویم که مومنان بر وجود آنبا اصرار سرسام آور دارند» همانجا بر آنیم که 
مقتدرین و اقتدار گرایان را در تنگنا بگذاریم و قدرت را مصادره به مطلوب کنیم. جایی نیز که 
ماء مومن هستیم و به انکار چیزهائی رو می آوریم که منکران به آنها ایمان دارنده همانجا نیز بر 
آنیم که باقیمانده ی قدرت را در تصاحب و تملك خود در آوریم. ما در هر قسمتی که قرار باشد 
تعادل دواممان بر هم بخوردء همانجا فرصت را غنیمت می شماریم و وارد عرصه ی مبارزه می 
شویم تا نقش دو گانه ی هم منکر بودن» هم مومن بودن را ایفا کنیم. دنیای منکران و مومنان» 
دنبای شطرنجی ی توعالیترخواهی و قدرتخواهی مطلقست؛ نه دنیایی در سمت و سوی بپزیستی و 
خوشزیستی و شادخواری برای باهمستان انسانهاء 


۵- قپقرایی زمان. 


مسئله ی « دم را غنیمت شمردن » با توخُم « وقت باقیمانده از عم رآدمی » در برشی 
از زمان فیزیکی پیوند دارد؛ یعنی « آناعی » می باشند که هنوز به بطالت روزمره گی افزوده 
نشده اند. آنچه را انسانپای د دم غنیمت شمار » در باره اش نمی اندیشنده اینست که با فرصت 
طلبیپای خود در فرو پاشی ی آنچه د غنیمتپای خوشدمی در آینده » می توانند باشند» نقش 
اساسی ایفا می کنند. انسانی که « آینده » را با تبپکاری ی « فرصت طلبی » معدوم می کند» خبر 
ندارد که بی فکریپایش در « هر دم غنیمت بودن لحظات زندگی »» چه لحظه های طلایی را از 
دست می دهد؛ زیرا غنائمی را که زندگی در « آنات » رنگارنک به ما ارمغان داده است و می 
دهدء در تومات اپورتونیستی مان با بطالت رنجش زا سپری می کنیم. « آن »» گنجیست که 
بایستی آن را در ویرانه های زمان فیزیکی دریافت و اعتبار و دوام زستی اش را ابدی ساخت. 


۶- عال انقلابپا و شورشها و قیامپا. 
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در فضای رویاهایی که داریم» «د سپیده دم » آرزوها و امید حالی پدیدار می شوند 
که حنوز به واقعیت» واگردانده نشده اند. کششپا و نیروی رباینده ی آرزوها و آرمانپای ماست 
که ما را برای تامل کردن و نگرش بنیانی به واقعیتهای زیستی و اجتماعی ترغیب می کنند. در 
این کستره» آن رویاها و آرزوها و آرمانپایی که هزاره ها از بپر واقعیّت پذیری یشان» مردم ماء 
گاه و بی گاهء قیامپا و انقلایپا و طغیانپا و مبارزه ها و سرکشیپا و شورشها و درگیریپای ممتد با 
حکومتگران داشته اند» د رویاها و آرزوها و امیدهائی » هستند که شیرازه ی يك اجتماع را می 
سازند. حخام و قدرتپرستانی که رسالت حکمرانی ی خود را در « سرکوبی و پایمالی و مبارزه 
ی خصومت آمیز » با رویاها و آرزوها و آرمانهای مردم می دانند» همانان نیز هستند که « 
اریکیپای فکری و روانی و روحی و آموزشی » را در اجتماع» کسترش و دوام آنها را استمرار 
می دهند. حکام بی لیاقت و فر ایرانزمین از کپنترین ایام تا امروز از « ریک کستری » لذّت 
اهریمنی می برند؛ زیرا رسولان تاریکی بر روی زمین هستند. 


۷- شانسپای سوحته. 


ما به همدیگر فقط يك بارء « فانس » می دهیم؛ حال در هر زمینه ای که می خواهد 
باشد. اگر من با دریافتن نخستین شانسم نتوانم بر اساس دلایلی که گفتنشان شاید برایم ناخوشایند 
نیز باشند» به استفاده و بپرء برداری شایان آفرین و درخور ستایش از آن بکوشم, آنگاه مردم به 
من برای دفعه ای دیگرء «د ثانس عازء ای » را نخواهند داد که حتا به جبران خطاهالی همّت کنم 
که در لحظات شانس آغازین مرتکب شده ام و از خاطره ی نیشدار آنبا در عذابم. مردمی که 
نتوانند در مناسبات اجتماعی و کشوری خود به همدیگر شانس آزمونپای مجدّد را بدهند و 
همچنین آنانی که آن د شمور و فیم را » ندارند تا از شانسهای جدید خود به بپترین فرم ممکن 
در سمت و سوی « دلجوئی و خدمات انسانی کردن » علاش کننده آن مت و حکومتش سر و عه 
يك کرباس خواهند بود و لباقت همان چیزی را دارند که مبتلایش می باشند. 


۸- زهدان دانش. 


بسیاری از ما انسانپاء ایمان و اطمینان داریم که خیلی چیزها را د می دانیم »؛ در 
حالیکه هیچ چیز را به طور مطلق « نمی دانیم ». بسیاری از انسانها نیزه ایمان و اطمینان دارند که 
ما هیچ چیزی « نمی دانیم »؛ ولی در ژرفای وجودمان, « دانشی » نبفته است که ما را از آگاهی 
داشتن نسبت به کرانه های فهم و امکانهای پراکتیکی مان باری می کند. « ایمان و دانش » در 
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زندگی ی بشرء نقش برادران دو قلو را ایفا می کنند. یکی همانند دیگریست با این تفاوت 
ظریف که « دانش از پس ایمان می آید »؛ ولی داغ اینهمانی را با « ایمات » بر پیشانی ی خود 
دارد. 

۹- تحول در اجتماع. 


مناسبات اجتماعی در چارچوب اوامر و اعداف سیستم حکومتگران نالایقی را که 
نتوانیم واژگون کنیم و تغییر دهیم» حکایت از آن می کند که ما حاضر نیستیم هنوز ذهنیّت و 
نگرشهای فردی و حزبی و گروهی و سازمانی و فرقه ای و ایدئولوژیکی و مرام و مسلکی خود 
را متحوّل کنیم. دیدگاهپا و چشم اندازهایی را که من بتوانم امروز در مخز و ذهنیّت و روان 
خودم تغییر دهم» فردا دیگران در فضای آن خواهند زیست. ما در دوران خودمان با افکار و 
نگرشها و چشم اندازهای گذشته گان می زییم. ناامیدی از واقعنت پذیر شدن افکار و نگرشپا و 
ایده های ما در عصر خودمان باعث می شود که هیچگاه به دگرگشت پذیری ی اعتقادات خود 
رو نیاوریم؛ زیرا نتایج آنها را مایماك طلق خود می دانیم که همین امروز بایستی به ما سود 
رسانند؛ نه هدیه ای که آینده گان را شادمان و خوشدل خواهند کرد. 


3 پرده حای استتار. 


معمو لا رقیبان و حاسدان می کوشند تا آنجایی که امکان دارد از ارتباط مستقیم و 
چشم در چشم دوختن» به شدات پرهیز کنند. اجتماع ایرانیان» جامعه ی مناسبات « غیر مستقیم » 
است. حتّا رابطه ی فرزندان با والدین از طُرق ایما و اشاره و خویشان و فامیل و بستگان و گاهی 
پدر و گاهی مادر و گاهی ارشدهای خانواده پیش می آید. رابطه ی غیر مستقیم» حکایت از ابعاد 
تاريك ما می کند که برای همان آشکار نیست؛ سوای خودمان و آنانی که واسط ما هستند. در 
فعل و انفعالات واسطه ها و تاریکیهای ایعاد ماست که فضائی مملو" از ریاکاری و تظاهر و 
خودنمایی و نفرت و صد چپرء گی و تزویر و پاشتی به وجود می آید. ما نمی خواهیم بپذیریم 
که سانقه های منفور شده در دیگر انسانپاء همان سوالقیست که ما نیز داریم. نفرت از دیگران» 
عشق ورزیدن به خود نیست؛ بلکه استتار چیزهالیست که گوهر خود ما را تشکیل می دهند و 
حاضر نیستیم با رادمنشی به مطرح کردن و سنجشگری ی آنها رو آوریم. 


۱ د مسئله »» راهی برای گریختن از خود. 
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گاهی نیرسیدن در باره ی چرایی بسیاری از رو بدادها و حالتها و رفتارها و واکنشها 
و اشکریزیپا و سرخورده گیپا و امثالیم می تواند به مرائب. گویاتر و رساتر و فهم پذیرتر باشد 
اگر به فاخکپای حمّی ی خودمان بیشتر بپا بدهیم تا به گاز انبرهای راسیوی خود از بهر علت 
یابی. بسیاری از پدیده ها را نمی توان در دسته ای از مقولات مشخْص چید و به فپم آنبا پی 
برد؛ زیرا ريشه ی بسیاری از رفتارها و کردارها و گفتارهای انسانپا در پروسه ای طولانی ساخته 
و به طور ناگپانی با کوچك ترین تلنگر در نقطه ای سر باز می کنند. منشاء زخمهای عميق 
آدمیان را باید در فضای فرهنکی چٌست - و - جو کرد که انسانپاء آن را آفریده اند. مسائل ما 
ایرانیان» بیش از همه, علل داخلی دارد و فقط پیامد مداخلات بیگانگان در سرنوشت ما نمی 
باشند. بسیاری از معضلات را ما از پرداختن رادمنشانه و سنجشگری ی ژرف آنها روبرمی تابیم؛ 
زیرا بر آنیم که واقعیّتشان را به گردن بیگانگان و نیروهای ماوراء الطبیمه بياندازيم تا آسان تر 
بتوانیم دیگران را متّم کنیم. ما از نگریستن به روان خویش در آیینه ی فپم و شعور خودمان 
هنوز می هراسیم. 


7 آنچه پیداست» شکار می شود. 


آزادی, دامنه ایست مجپول در انسان. تا زمانی که « مجپولات » ماء آشکار و 
شناخته نشده اند» آزادیپای فردی» محفوظ و امین حستند. از نقطه ای که « مجپولات » ماء رسوا 
و آشکار می شوند» منطقه ی آشکار شده می تواند آسیبگاه آزادی ی فردی بشود. تضمین 
برای آزادیپای فردی و اجتماعی به این منوط می باشد که « دامنه ی مجپولات انسان » را به 
رسیّت بشناسیم و بکوشيم که با هویدا شدن هر مجپولی در انسان, آزادی ی فردی اش به خطر 
نیفتد؛ زیرا هر چیزی که شناخته و محاسبه پذیر شود, به راحتی می توان بر آن چیز» مسئط و 
حاکم نیز شد. بخشالی از وجود انسان به دلیل حرمتگزاری به آزادی بایستی در « تاریکی و 
مجپولی » بمانند؛ گیرم که وجود آنهاء معّایی نیز جلوه کنند. 


۳-مرض عاتخواره 3 
«عادّی بودن » بسیاری از رفتارها و واکنشپا و کردارها و سخنپا و دیدگاهپا و 


امثالپم را نبایستی به پای شناخت عمیق داشتن از « عادبا » نوشت؛ زیرا مابین عادّی بودن و 
شناخت چیزهای عاذّی, دیواره ای قطور برافراشته می باشد که از دیدنش ناتوائيم. براق بودن 
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شیشه ی عادتبا سبب می شود که نتوانیم فاصله ی خود را با پدیده ها ببینیم. برای شناخت عمیق 
داشتن از بدیده ها بایستی شیشه ی قطور و درخشان « عادتواره گی » را در وجود خودمان 
بشکنيم و فرو بپاشانيم. ما با رویکرد خود به مسائل « باهمزیستی » در ایرانزمین» بیش از حذٌ به 
مرض « عاتخواره گی » مبتلا هستیم و از عواقب مخربش در عرصه ی اجتماع نیز خبر نداریم. 


۴- چشمپای انسان. 


در وجود آدمی» چشمپای بسیاری وجود دارند که لابه های درونی ی ما را در 
ابعاد مختلف وامی تابانند. چشمپایی در ما حستند که به وجودمان می خندند و چشمانی نیز می 
گریند و چشمانی نیز مبپوتند و چشمانی نگران و چشمانی امیدوار و چشمانی خسته و چشمانی 
نایینا و چشمانی تیزبین و چشمانی خواهشمند و چشمانی نیازمند و چشمانی حریص و شپوتران و 
چشمانی التماسی و چشمانی فریبا و چشمانی تحقیرگر و چشمانی بخشنده و چشمانی نادیده گیر و 
چشمانی رسواگر. انسان» بسیار چشمیست که فقط از دو چشمش استفاده می کند و دیگر چشمپا را 
می بندد. چرا ماء دوچشمانی شده ایم که دیگر چشمهپا را نمی بینیم حتا در وجود خویشتن؟. 


۵- آنسوی واقعیتپای دم دست. 


کستن از هر چیزی که به ملالت روح آدمی استمرار دهد» گسستی می باشد که « 
آزادی » را تضمین و تامین می کند. چیزهائی که روزی روزگاری برای من» زیبائی و شادمانی 
و نو فضایی تازه بودند» در گذر زمان بوی کهنه کی می گیرند و استشمام هوای شاداپ را از من 
دریغ می دارند. من می کسلم تا « دیگر چیزها » را تجربه کنم و از آزمودن آنها پر جنیش و 
چابکی و خوشدلی خودم بیفزايم. به هر چیزی که بازمانیم» در آن چیز؛ نم نم فرو خواهیم رفت و 
زنگار زمان» ما را خواهد بلعید. کسستنهای نو به نو از اسارتهای کپن» پلهایی هستند به سوی « 
آزادی ». 

۶- شبکه های مخفی. 


در مناسبات اجتماعی ی انسانپا» تارهالی متعیّن کننده و حیاتی وجود دارند که از 
انظار ما بیرون می باشند؛ ولی سراسر عار -- و - پود اجتماع انسانها را بسان شبکه ی امواج 
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و استقرار و استحکام اراده ی « اقتدار طلب خود » در صدد سخیر و کنترل چنان تارهاگی بر 
آیند بدون آنکه انسانها از قصد و نیت حکومتگران» مطْلع شوند. در سیاری از رو بدادهایی که 
برای انسانپای يك سرزمین» عاجل و هیجان انگیز و اضطراب آور می باشند» بایستی چگونگی 
ی « شبکه ی امواج ارتباطاعی » انسانپا را کثف کرد تا بتوان از اقدامپا و تصمیمها و رفتارهای « 
حکومتگران » در لحظات تلاطم آور رو یدادها» آگاهی درخور فرادست آورد. آنانی که رابطه 
ی تاريك و مه آلود مسائل « کشوری و انسانی » را نمی بینند و نمی فپمند و استنباط نیز نمی 
توانند بکنند» در پیش بینیپا و ارزیاییپای خود» پیوسته به ورطه ی خطاهایی درمی غلتند که از 
عواقبشان نا گاهند. 


۷- زالوی حقیقت بودن یا شپید شدن برای عقیده و مذهب و ایدئولوژی؟. 


تفاوت اساسی آنانی که حاضرند برای « حقیقت پنداری ی اعتقادات خود » شپید 
شوند با آنانی که حقیقت د زندگی و زیبا زیستن » را در جپان ترجیح می دهند» در يك فاصله ی 
متفاوت و متضاد به وسعت کپکشانها و ژرفای اقیانوسپاه واقعّت دارد. یکی به خودش تحمیل و 
تلقین می کند که با د شبید شدن و خونریزی » می تواند افبات کند که اعتقاداش همان « 
حقیقت محض » می باشند. یکی نیز با دخوش زیستن و شادمان بودن » نشان می دهد حقیقتی که 
برای خوشزیستی و شادخواری نباشد اصلا و ابدا ارزشمند نیست. آن که د شید » می شود هرگز 
به حقیقت نمی رسد و اعتقاداش نیز» هیچ حقیقتی را اثبات نمی کنند. ولی انسانی که خوش می 
زیید و شادخوارانه می اندیشد و دوست می دارد» « حقیقت فردی اش » را می زاباند و از آن 
برمی گذرد. کدام يك از این دو حقیقت است که ارزشمند می باشند؟. نقد امروز و زایش حقیقت 
فردی؟ یا قربانی ی توغمات اعتقاداتی شدن و دلخوش کردن به وعده ی نسیه ی فردابی که 
هیچکس نمی داند چیست و کجاست و یعنی چه؟. 


۸- اینپمانی « اندیشه و گفتار و کردار » 


من زمانی با د خودم و آنچه که هستم ». یگانه و اینپمانی خواهم داشت که تمام 
ارزشهایی بر شخصیّت و کاراکتر و منش و رفتار و گفتار و کردار من؛ فرمانفرما باشند که خودم 
بر شالوده ی نیروی فبم و شمور و کاونده گی و تجرییات و آزمونپای شخصی به ارزشمند بودن 
آنپا پی برده باشم. تحمیل هر نوع ارزشی که نخواهد از سرند سنجشگریها و پرسشها و ذوق زیبا 
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شناسيك فردی ی من گذر کند» ارزیست که بسان ویروسی ی مخرب به ناهنجاری ی معیار 
ارزشگذار منء آسیب خواهد زد به جای آنکه مددی کند. دوام و سلطه ی حراس افکن 
حکومت ترور و ارعاب به توسعه ی ناهنجاریپای اجتماعی و فرهنگی و کشوری و اخلاقی» 
شداتی ممکوس می دهد و باعث می شود که ما به قعر واپسمانده گیپای تاریخی و اجتماعی و 
فرهنگی در عرصه ی میهنی و جهانی سقوط کنیم. برای برونشدن از چنین دامچاله ی حولناکی 
بایستی « خود و ارزشپای فردی و فرهنگی » را باز یافت تا بتوان در کنار انسانپای د خودمختار 
و ارزشگذار » به آفرینش ایرانی نو و دیگرسان همّت کرد. 


۹ مورخ داد گزار. 


انسانی که بر آنست در باره ی « رویدادهای عاریخی » بیندیشد بایستی هنر دیدن 
از چشم اندازهای خاصمان را نیز بداند تا در « داوریپای خود ». يك جانبه و مغرضانه نیندیشید. 
نشستن در نگرگاه خاصمان در حرف می تواند امکانپذیر باشد؛ ولی در پذیرش پراکتیکی به د 
دلیری و داد ورزی » منوط است؛ زیرا قضاوتی که خاصمان در باره ی ما کرده اند» 
قضاو تپاییست که از يك طرف به سوائق و منافع و حسادتها و کینه توزیپا و لو کوییپای آنبا 
آغشته است و خود به خود به بیزاری ی ما از آنپا شدّت می دهد و از طرف دیگر به حقایقی در 
آمیخته می باشند که بخشهای تاريك ما را آشکار می کنند و باعث رنجش ما می شوند. هر 
مورخی را نمی توان « دادگزار و پژوهنده ای ژرفنگر » دانت. 


۷۰ بار هستی. 


من زندگی ام را به دوش گرفته ام. خستکیپا و ناتوانیهای من از سنگینی ی باریست 
که بر شانه هایم میخکوب شده است. من زندگی را بدبختانه نتوانستم دريابيم تا با او همپایی کنم. 
این بود که زندگی نیزء ناگزیر بر من» آوار شد و فرو ریخت. اکنون سخت در افکار خود فرو 
رفته ام که چگونه می توانم اين بار گران را از شانه حایم پایین گذارم ۷ آن را شناس شاید آنچه 
را که دیروزها درنیافته ام» امروز بتوانم عمیق دربابم. ولی هر گاء که خواستم زندگی را از دوش 
بردارمه خودم نیز که پا شدم و دوباره زیر بار زندگی فرو غلتیدم. مُمر من در کله پا شدنها و 
معلّق زدنها و دغدغه های زیستن بر باد می رود و هنوز نمی فهمم که آنچه نامش « زندگی » است 
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و بر شانه هایم سنگینی می کند چرا به جای همپایی و همسرایی با من» بر وجود من» آوار شده 
است؟. 


۱- قدرتپرستی با خونریزی همیاست. 


با لمن و نفرین و گشتن و ساقط کردن دمقتدر » و منفور و ملمون و کثیف نامیدن « 
قدرت » نمی توان حرگز مسئله ای به نام « قدرت و قدرتگرایی و قدرتخواهی » را از سوائق و 
اذمان مردم زدود و به دور افکند. قدرت به مانند بسیاری دیگر از سوائق آدمی در کارست 
پراکتیکی و اجرائی اش می باشد که می تواند نقش ویرانگر با سازنده ای را ایفا کند. تا زمانی 
که « قدرت » به زبانی کاملا صریح و گویا در « قانون اساسی کشور » کرانمند و قدرتمند» 
مسئول کاربست آن نشود و حمچنین مابین مردم يك سرزمین» تقسیم و به حدااقل نفوذ» کاهش 
نیابد» خود به خود از دندانه های تیز و ویرانگر آن نیز کاسته نخواهد شد. ذات قدرت به 
افزونگرایی متمایل است و انسانی که از « باد قدرت » انباشته می شود برای به کرسی نشاندن 
اراده ی خود» حس قدرتمداری ی مطلق می کند. با گشتن و شکنجه نمی توان هیچگاه» سائقه 
ی قدرتخواهی ی انسانپا را خنثا کرد. تنپا امکانی که انسانها می توانند به کنترل « قدرت و 
قدرمدار » موف شوند» همان سپیم شدن در قدرت می باشد. ما ایرانیان بایستی همه بدون 
استثناء برای باز سگیری ی « قدرت به عاراج رفته و یم آن » به پیکارهای خود بر ضدٌ 
حاکمان زندگی ستیز, سمت و سوی بار آور بدهیم. آن که تمام قدرت را در تمرکز و مالکیّت 
خود می گیرد» فقط با خونریزی و جانستانی می تواند به دوام قدرت خوده استمرار بدهد. قدرت 
مطلق استبدادی بدون خونریزی نمی تواند دوام آورد. 


[ موجم که سفر از وطنم» دور نسازد 
آواره گی ام» باعث دوری ز وطن نیست ( کلیم حمدانی ) ] 


عفو بین الملل: 
در مسئله ی اعدام» ايران رتبه ی دوم (< نایب قپرمان! ) ۳ در جپان دارد. 


۲- خاطره نو سی» د تاریخ » نیست. 


رویدادهای تار یخی از محصولات درهمتنیده شدن علتپای ریز و ذرشت می باشند 
که بسان قطره های باران بر سراسر اجتماع» می بارند و نم نم» مسبّب به وجود آمدن رودخانه ی 
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مسائل میپنی و جپانی و کروی می شوند و پروسه ی خودش را در مسیرهایی نامعلوم و نامتعین 
شده از قبل» رقم می زند. آنچه در ذهنیّت انسانپا از رویدادهای تاریخی» بسان گل و لای» ته 
نشین می شود و سپس به نام د خاطرات »۰ از آنپا سخن می روده هرگزء « « اصل رودخانه و 
جنبشپای زنده و در برگیرنده ی حالتپا و زیر و بمپای شناوری انسانپا در بستر آن » نیست؛ 
بلکه خاکستر یادهالیست که هیچگاه نمی تواند « واقیت رویداده » را باز آفربنی ی ناب و باز 
گردانی کند." د فلسفه ی عاریخ » در رویکرد به د رویدادهای يك سرزمین و سرند کردن 
خاطرات و رو یداد ئگاریپا » در عرصه های مختلف کشور داری و فرهنگی و حوادث و غیره و 
ذالك می کوشد از د سمت و سو دار کردن پدیده هایی » سخن بگوید که هر نسلی از اجتماع به 
« ناگزیر و تاگریز » در بستر د مجپولیتش »» دیر یا زود فرو خواهد افتاد با غافلگیر خواحد شد. 
هیچکس نمی تواند با نوشتن « خاطرات »» « گذشته هایی » را زنده و ملموس و باز آفرینی کند 
که در هیچ کجاء رد پایی از خود را به جا نمی نهند و در جایی نیز» میخکوب نمی مانند حتا 
حافظه ی انسانها. تاریخ» رودخانه الیست جاری در بستر مجپولاعی که آپستن د حوادث گوناگون 
و امنتظره » نیز می باشد. فقط د تصاو یر اسطور» های هر سرزمین »» بهترین آیینه ی تاریخ آن 
ملت هستند. آنانی که می خواهند « از انبار خاطرات نویسیپا و رویداد نگاریپا » به شناخت بی 
واسطه از « عاریخ رویدادها »» دست يابند» بایستی « فلسفه ی اساطیر و رمز و رازهای بازشکافی 
مغزء های متنوّع و سیار پر مغ زآنبا » را بدانند و بغپمند. خاطرء نویسی, لاشه نگاری می باشد 
و « اریخ » نیست. 


۳- مداعیان آته ایست در خدمت الاحیات ابزاری. 


د دوران شاهان پپلوی؛ بویژه عصر محمّد رضا شاه فقید » برغم خدمات بسیار 
ارزشمندشان در حقّ ایران و ایرانی» به خطاهایی آخشته بوده است که تا امروز هیچ « مورُخ 
دادگزاری » پیدا نشده است تا بتواند چند و چون چنان خطاهایی را ارزشیابی و بررسی و 
سنجشگری کند. یکی از بزر گترین و کلیدی ترین « خطاها » که د شاهدرس اخانید برای 
قدرتربایی و دوام سیطره ی آنبا بر لك دارا و جمشید جم » می باشد و نقش پایه ای و اساسی نیز 
تا امروز در دوام حاکییٌت همچنان ناحقّثان ایفا کرده است و با شدتی باور نکردنی» ایفا می 
کند» همانا درس آموزی از خطای رفتاری ارگانپا و دست اندر کاران و مسئولان « عصر بپلوی 
» در روبرو شدن با « واقعیّت ایدئولوژی زده گان اجتماع ایران » می باشد. ار مسئولان 
ارگانپای کشوری در عصر پپلوی و « مشاوران مستقیم محنّد رضا شاه بپلوی » می دانستند که 
مردم ایران, هیچگاه و هرگز به دامن « آته ایسم و مارکسیسم » فرو نخواهند غلتید؛ ولو قرنپای 
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قرن» مومنان و گرونده گان به آن ایدئولوژی» در رسایش» تبلیغ و ترویج و جان فدا کنی 
داشته باشند» بی شكك می توانستند برای کنترل و خنثا و بی بو و خاصیّت کردن یکی از 
فاکتورهای بسیار ویرانگر اجتماع ایرانی و امکانهای مُتعه شدن آنها به دست اخانید هميشه خاصم 
و دشمن ايران و ایرانی» جلو گیری کنند. 

پیگرد و حبس و اعدام فقالین ایدئو لوژی مارکسیسم از نوع روسی اش و اجازه ی 
انتشار ندادن به ترجمه جات کتب بی محتوا و مفز آنهاه آنهم در زبانی کاملا پیگانه با فرهنگه و 
تاریخ و سطح فپم و شعور مردم ایرانزمین باعث شد که رادیکالیزه شدن رفتارهای آنپا که توام 
با کینه توزی ی متشرعانه بود در لایه های ایدئولوژی زنده گان اجتماع ایرانی» پروسه ای 
ویرانگر به خود بگیرد و دامنه ی اسلامیستها را نیز با خودشان همراه کنند. وحدت ایدئولوژی 
زده گان ایرانی با اخانید متشرع باعث شد که طوفان ریشه بر انداز نفرت و کینه توزی به 
قبقرائی ایران و ات و پار شدن فرهنک باهستان ایرانیان مختوم شود و یکی از خونریزترین 
حکومتهای تاریخ بشر را بر ایران مدام غارتشده, حاکم اقتلویی کند. امروزه روزه آخوندها با 
میدان دادن به ترجمه جات بی بو و خاصیّت ایدئولوژی زده گان می توانند به آسانی» آنها را 
مُتمه ی حکومت فقاهتی داشته باشند؛ زیرا از يك طرف, ایدئولوژی زده گان در ناخودآگاه 
رفتاری به شدذات مذهبی حستند و بر شالوده ی اعتقادات ایدئو لوژی خودشان از هر چیزی که 
بوی ايران و فرهنکش را بدهد» بیزار و متنفرند و از طرف دیگر به ترویج اعتقادائی مشغولند 
که به شدت در تضاد با اعتقادات میلیونی مردم می باشند. آخوندها با عکیه به ایدلولوژی 
حوزوی و همچنین با تجربه ای که از گذشته ی رفتاری ی « شاهان پپلوی » آموخته اند» نيك 
می دانند که کجا و چکونه و در کدامین مراحل از رو یدادهای نامنتظره و غافلگیر کننده پرای 
سرکوب مردم و مخالفان و همچنین بسط و قبض توحشگری به کدامین روشپا و اقدامپا دست 
آویزند و به دنبالش در مجامع عمومی و منابره چه موضمگیریهای توجیپی را برای فریب مردم و 
جپانیان اتخاذ کنند. 

در این عرصات خودفریبی ی ایدئولوژی زده گان بایستی از شیادانی نیز سخن گفت 
که کارشان فقط رتوشگری و بزك و دوزك کردن عجوزه ی اسلامیّت می باشد. اینان کسانی 
هستند که تمام عمرشان فقط « رکابدار ». حکومت اخانید برای کاربست ابزارها و روشهای 
توخشی آنان می شوند و خبر ندارند که تمام حرفپای بی مایه شان فقط به جیب آخوند جماعت 
سرازیر می شود. اينان نخواهند توانست هیچ تحوّل و تاثیری را در واقعیّت فونکسیونالیستی دین 
/ مذهب / خدا و غیره در ایران بر ذهنیّت مردم مقلد و تابع و دنباله رو داشته باشند؛ زیرا موضع 
شفاف و صریح و رادمنشی در برابر « تصوص اقتلویی و عوخشی قرآنی » ندارند و دائم به کتمان 
مشخولند. ا زمانی که اهرمهای خانمانسوز شیّادان اسلام راستین ساز و ایدئولوژی زده کان مُتعه 
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در خدمت آخانید هستند» تمام جنبشپا و خیزشپا و قیامپا و اعتراضات و طفیانپای فردی و جمعی 
مردم ایران با خال» یکسان خواهند شد؛ زیرا این دو اهرم به دلیل شیّادی و خودفریبی و مطلق 
قدرتخواهی توتالیتری از سر سخت ترین خاصمان و دشمنان « ایران و پرنسییپای فرهنگ مردم 
ایران » می باشند. آنچه خودش را چپ و روشنفکر و نو اندیشی! دینی و اصلاحگری و 
اصو لگرایی و امثال این خزعبلات مضحك می نامد» محصول کرد - و - کار و افتخارشان » 
امروز اين بوده است که نقش مُتعه گی و رکابداری را با جان و دل برای حکومت فقاهتی, ایفا 
کرده اند و همچنان ایفا می کنند. 


وفوگ راسیو نالیته در چنبره ی سوالق افسار گسيخته. 


خمیرما یه ۳1 راسیو نالگرایی » به ذات خودش» رفتاری دمکراتمنش دارد؛ ولی 
واقعیّت پراکتیکی ی ابناه بشر اینست که سوائق فردیشان به سوی «استبداد » متمایل هستند؛ نه 
دمکرا مشی ». چرا؟. 


۵- معیار « دادگزاری ». 


تنپا سنجه و معیار « دادگزاری اجتماعی » همان « قداست جان و زندگی و اولویت 
مپر » می باشد که تضمین کننده ی « آزادیپای فردی و اجتماعی » هستند. معیار « دادگزاری » 
را نمی توان هرگز در متونی مثل اناجیل و قرآن و عهد عتیق و کاپیتال مارکس و امثالبم پیدا 
کرد. الاهی که رسالت و پیام خودش را خونریزی و گشتار می داند و میرغشب و مفتش 
انسانپاست» آن الاء هرگز « خدا » نیست؛ بلکه خونخواریست « ضدٌ خدا » که با عکیه به مومنانش 
به جان اجتماعات افتاده تا حاکمیّت استبدادی و خونخواری خودش را ابدیّت بدهد. ال هرگز 


خدا نیست. 
۶- پوسیده گی ی حکومتهای منفوو. 


در جوامعی که فقط يك نفر مستبد خونریز و قدرتپرست» تمام نبض اجتماع را در 
دست داشته باشد» آن حکومت به شدات از درون» پوسیده است و در حال متلاشی شدن می 
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باشد. به همین سبب, هر گونه کوششی برای حفظ چنان حکومتهایی به معنای مدفون شدن در 
زیر آوار جنایتپا و تبپکاریپا و خبالتپای سیستم در حال فرو پاشی می باشد. 


۷- امتیازخواهی حکومتگران. 


با نخستین امتیازی که حکومتگران برای خود و حمپالکیپایشان قائل می شوند» 
مستقیما در وجود مردم» به فثال شدن نیرو گاه حقانیّت مبارزانی برای واوگون کردن کندوی 
حکومتگران, شتاب سر سام آور می دهند. امتیازی را که مردم يك سرزمین بدون هیچ تبعیضی» 
به آن» رسییّت حقوقی نداد باشند» چنان امتیازی» غارت و حقگشی و تاراج حقوق مردم يك 
سرزمین می باشد. ولایت فقاهتی از تبپکارترین و غارتگرترین سارقان د حقوق ایرانیان » می 
باشد. به همین دلیل» متلاشی و نیست و نابود کردن سراسر جزییّات حکومت ناحقّشان» حَانیّت بی 
چون و چرا ادارد. 


۸- خاستگاه مستبدین و دیکتاتورها. 


بی مسئولیْتی و حماقت و همچنین ترکیبی از مسئولیّت گریزی و حماقت به ایجاد د 
عرس » در وجود انسانپا مختوم می شوند که منشاء تبپکاریپای اجتماعی هستند و خالك مساعدی 
نیز برای عکثیر و توسعه ی کنشها و واکنشپای شرور و خشونت ماب به شمار می آیند. هر کجا 
که انسانپای مستقل اندیش و هوشیار و بیدار وجدان و مسثول در کنار یکدیگر بزیبند و همبسته 
باشند» در چنان مکانها و سرزمینهاه هیچ مستبد و دیکتاتوری به وجود نخواهد آمد؛ چه رسد به 
آنکه امکان حکومت کردن نیز به دست آورد. 


- بی دلیل بودن. 


کثیری میلیونی از انسانپا حستند که هیچ « نظر و فکر و دیدگاء و موضع فردی در 
برابر مسائل و رویدادها و بدیده ها » از خود ندارند. کثیری نیز وجود دارند که التقاطی از 
نظرهای رایج بر اذهان را متابعت می کنند. کثیری نیز هستند که نظرات دیگران را بدون بررسی 
و سنجشگری و بازشکافی چند و چونشان» قبول دارند. فقط قلیلی از انسانبا را می توان یافت که 
برای « نظرات و افکار و دیدگاهپا و موضمگیریپای فردی خودشان » به پرنسیپپا و دلایل و 
برهانپای خردمندانه و سیار ژرفاندیشیده» عکیه کنند. ما ایرانیان با تسلیم شدن در برابر 


۱ 
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حکومتگران فقاهتی و گاه گداری اعتراضپای اسب تازنده» تا کنون اثبات کرده ایم که به آن 
رده ی میلیونی « بی فکر و بی دیدگاه و بی موضع »» تعلّق داریم. 


۰- فیلسوف ایرانی کیست؟. 


« فیلسوف و متفگر » نامیدن آنانی که هنوز در گفتارهای خود» دلیر بودن از بپر 
سنجشکری ی مُضلات و دلایل فلاکتهای میهنی را نیازموده اند خیانتی آشکار به آدمیگری و 
تاریخ تفگ می باشد. کسی که هنوز کستاخ نیست در بارء ی « اقتلو اقتلوی قرآنی و اقتدار 
ناحتق فقاهتی »؛ موضی رادمنش و گستاخ و صریح بگیرد» آن انسان» هنوز اندیشیدن نمی داند؛ 
چه رسد به آنکه شایسته ی نام فیلسوف يا تثولوژ يا متفگر يا پووهشگر بودن را داشته باشد. 
متفگُری که نتواند «عفاوعپا و تضادها و عناقضپا و دگرتجرییات بدیع مردم سرزمین خود » را از « 
عوارض غالب شده بر فرهنگه », تفكيك و متمایز کند» مطمثنا هیچ بویی از تفگر و فلسفیدن به 
مشامش نرسیده است؛ ولو استادترین استادان خطاب شود. روزی که ایرانیان بتوانند آگاحانه» 
تفاوت و فاد اه » را با« خدای ایرایان - سیمرغ کسترده پر » از یکدیگر بدانند و با 
رادمنشی در برابر تصو بر مخوف و حولناك الله 4 مکاره مرز بندی ی شفاف و صریح داشته باشند» 
آن روزء اهرمپای آزارنده ی جان و زندگی و دیکناتوری و استبدادی از ایرانزمین» رشه کن 
خواهند شد. 


۱- هماندیشی یا خودمحور بینی؟. 


د هماندیشی و رایزنی » با دیگران نبایستی بدانگونه باشد که ما را و دیگران را در 
موضعهای عقیدتی» سفت و سخت پا بر جا نگه دارد؛ بلکه بایستی بدانگونه باشد که هر کسی از 
مدار د خودمحور بینی » به مدار « همدیگر بینی ی انگیزشی » در آیبم. د هماندیشیپائی » که 
برای « عهاجم و عدافع و تبلیغ و ترویج و حقنه کردن » عقاید و نگرشپای ما برگذار شوند؛ د 
هماندیشی » نیستند؛ پلکه « بده بستانپای عجاری » هستند که هر کس در فکر « سودخواهی » 
خود می باشد. ما هنوز به گذشت دهه ها نیاز مبرم داریم تا بتوانيم د هنر باهماندیشی و 
باهماً زمایی و همدردی » را بفهمیم. حالا تا پراكتيك و اجرایش به خودمان مپلتهای قرن به قرن 


بدهیم!. 
۲- از کجا می توان آغاز کرد؟. 
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به ندرت می توان انسانپایی را یافت که برای گلاویز شدن با معضلات فرهنگی و 
اجتماعی و کشوری ایرانزمین در اين باره پیندیشند که در بُن بستهای هلاکت آور باهمستان ما 
ایرانیان « از کجا می توان آغاز کرد». » معمولا می پرسند: « چه باید کرد. » مسثله ی « 
عوانستن » سوای « بایستن » هست و زمانی « بایستن » به واقّت واگردانده می شود که «پتانسیل 
عوانستن » و جود داشته باشد. جایی که کثیری از « چه باید نویسان و چه باید پرسشگران » فاقد د 
توانایی و خواست حمگرایی و همعزمی و هماندیشی و همدردی » حستند» چگونه می توان از د 
بایستنها » سخن گفت و واقعیتی را انتظار داشت که هرگز رخ نمی دهد و پتاسیل بالقوه ی آن نیز 
آشکار نمی شود؟. آیا زمان آن نرسیده است که تمام گرایشپای میپندوست در باره ی داز کجا 
می عوان آغا ز کرد ۶ » بیندیشند و بکوشند که د مخرج مشترك باهمستانمان - فرهنک ایرانی » 
را دريابند. تا کی باید فقط از « بایستنپای بی عوانستنپا » سخن گفت و نوشت؟. 


۳- چرا قرآن» کتاب نیست ؟. 


ایده ی « کتاب » از زمانی در ذهن بشر » نقش گرفت که مسئله ی « آبستنی زمان » 
در تاریکی ی مجپولات, ناشناخته و معمّایی بود و هیچکس نمی دانست که چه چیزی در انتظار 
اوست و کدامین رو یدادهای ناگپانی» او را و فرزندانش را غافلگیر خواهد کرد. قومی و قبیله 
ای و ملتی و نوادی و فرقه ای که می خواست برای آینده و آسایش و امنیّت فرزندان خود» 
برنامه ای مشخص و کليشه ای و قالبی داشته باشده سعی می کرد که تجرییّات خود را در جایی 
تثبیت کند. مسئله ی «اوامر دهگانه ی یپوه به موسا » که تاگیر پذیرفته و تقلیدی از « مخکمنامه 
ی حمورابی » می باشند» مسئله ی « بیت و حلٌ اوامری » می باشند که به آن « کتاب » می 
گفتند. به عبارت دیگر؛ کتاب به چیزی می گفتند که « بر سنکی يا چیزی شبیه آن, حگاکی 
شده » باشد؛ نه چیزی که روایتی و شفاهی و دهن به دهن» نقل شده باشد. از این نظره « قرآن » 
هرگز کتاب نیست؛ بلکه « مجموعه ای انتخابی از گفتارهای پراکنده و ضدٌ و قیض محند ابن 
عبداله » در مقطعپای به کرسی نشاندن اراده ی تمامیْتخواه و مستبد و عقده ای خودش بوده 
است که در برشپای مختلف زمانی برای اجرای سیاستهای قدرت طلبی ی خود بر زبان می رانده 
است و بعد از مرکش؛ گرد آوری شده اند و در چیزی دلخواء به نام د مصحف » بایگانی شده اند. 
اساسا خود کلمه ی « مسحف » نشان می دهد که قرآن, به هیچ وجه, کتاب نیست. قرآن « 
راهنمای پرهیز کاران نیز نیست »؛ بلکه فقط « امه - گفتاری » می باشد برای قمٌاییگری و 
شمشیر کشی و خونریزی و چپاول و غارت در سمت و سوری تثبیت اقتدار مطلقخواهی ی 
قدرتپرستان شیّاد. 
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۴- وحشت از بارداری و زایمان. 


به ایده ها و افکار فردی بایستی آبستن شد تا حس آفربنشگری و زحمت کشیدن و 
مسئول فکر و ایده ی خود بودن با ما همپا شود. ولی انسان نمی داند که ریخت و مابه ی کودله 
افکار و ایده های خودش» چگونه می باشد و چه چپره ای و پیامدهابی دارند. وحشت از بار 
داری و زایش ایده ها و افکار ناشناخته ی خود باعث می شود ما به آنچه که زاییده ی دیگران 
است؛ دلباخته و عاشق شویم و گرایش پیدا کنیم و يك عمری نه تنها ناقل و حمّال و واسطه چی 
ی ایده ها و افکار غریب دیگران باشیم؛ بلکه در استمرار نازایی و ترس از حامله شدن به افکار 
و ایده های فردی ی خود نیزه شب و روز را دوره کنیم. بیش از يك قرن است که نود و نه 
درصد تحصیل کرده گان اجتماع ما فقط « پدر خوانده ی » محصولات فکری ی باختر زمینیان 
هستند با ادعای شرم آور « پدر و مادر اصیل بودن!؟ ». افکار و ایده حابی را که ما نزاییده 
باشیم» افکار اوریوینال نیستند؛ بلکه زلم زیمبوهای عاریتی هستند. 


۵- فکری که تمامیت ندارد. 


بسیاری در تلاشند "۷ تمامیّت فکری یا ایده ای یا ایدلولوژیی يا مذهبی دینی 
کتابی با مرام و مسلکی با نظریه ای را فقط اثبات کنند و حقانیّت وجودی اش را از ابعاد مختلف 
به هر وسیله ای که امکانپذیر باشد؛ بویوء از راه خشونت و قلع و قمع کردن به دیگران حقنه و 
تحمیل کنند. ولی هر چیزی که تمامیّت خود را داشته باشد» هرگز دگرگشت و دگرسانی و دگر 
چپره ای نیز نخواهد پذیرفت و کسالت و یکنواختی و گندیده گی را به دنبال خود خواهد 
آورد. حتّا « خدای مجپول » نیزه هیچ کاملیْتی و تمامیّتی ندارد؛ زیرا تمامیّت نمی تواند به هیچ 
وجه» زاینده و آفریننده باشد. فکر تا زمانی انگیزنده است که ناتمامی ی خود را به همراه 
خودش, داشته باشد . اعتقاداتی که جنبه ی اعترافگویی و تصدیق کردن و شپادت و گواهی 
دادن به خود می گيرند» اعتقاداتی هستند که به طور کی از تن دادن به هر گونه « سنجشگری و 
پذیرش و کاربست سنجشگری » در دامنه ی خود به شدّت ممانعت می کنند و معتقدان به چنان 
اعتقاداتی نیز از هر نوع د سنجشگری » دائم می گریزند؛ یعنی واکنش و رفتاری که بر هر 
گونه « رادمنشی و شرافت و صمیمت با خود و دیگران ». خط بطلان می کشد. 


۶- رفرمی که اقتدار ام را دوام می دهد. 
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رفرم در هر زمینه ای که ملزوم و ضروری باشده « باز اند یشی و باز تعسمیمی و باز 
گزینش » در مسائل و مضلائیست که ما از وجود تمام و کمال آنهاء ناراضی و سرخورده و 
دوامشان را در ضاد با آرمانپا و ایده آلپا و برنامه های زیستی خود می دائیم. از این منظرء رفرم 
به این معنا نیست که د حکومتی مستبد و قاهر », ابدالدهر بر آن باشد که با ترفندهای فریبنده به 
استقرار و دوام خوده ابدیت بدهد و هیچگاه از قدرتپرستی» ساقط نشود؛ بلکه رفرم» تلاشیست 
مسالمت آمیز و منطقی و آگاحانه برای د ساقط کردن آنانی » که حکومت و دولت را به ابزار 
اقتدارخواهی و منفعت طلبیپا و ماشین سرکوب و ویرانگری و غارت و چپاول و ستمگری و 
ستیز سرسخت با فرهنگ و تاریخ مردم تبدیل کرده اند. رفرمی که به واژگونی ی مقتدرین بی 
لیاقت نیانجامده رفرم نیست؛ بلکه خیمه شب بازی ی مقتدرین و مُتعه گان توجیه گر آنپاست. به 
همین دلیل, در جامعه ای که رفرم به اقتدار زدایی از شام بی لیاقت و فر مختوم نشود و 
امکانپای تعویض نماینده گان و برگزیده گان نو به نو را در دامنه ی « دولت کثرتمند » به 
دنبال خود نیاورد و خواست و حاکمیّت خرد جپان آرای مردم را به رسمیّت نشناسد و ارج نهد 
و به تصمیمپا و خواستهای مردم يك سرزمین در تمامیّت وجودیشان» اهمیّت ندهد» زژخداد « 
انقلایبا و ثورشپا و قیامپا و درگیریپای بسیار رادیکال و خونین با ام وقت ». اجتناب ناپذیر 
خواهد بود. هیچ رفرمی نمی تواند حقیقتها و حکومتهای الهی را ترمیم کند؛ سوای انقلابی 
فکری / فرهنگی بسیار رادیکال در جهت متلاشی کردن تمام تار - و - پود آنهاء 


۷- تحلیل ضذدٌ سنجش. 


تحلیل و تفسیر و تاویلی که توام با سنجشگری ی رادمنش و صریح نباشد, تحلیل و 
تفسیر نیست؛ بلکه « عوجیه تراشی » برای چیزیست که از « سنجشگری » می گریزد. رویکرد هر 
اسان فپیم و با شعور و دانا را برای شناخت «قرآن و اسلامیت » و همچنین پرداختن به آنها را 
زمانی می توان « عحلیل و اویل با مغز » دانست که انسان بکوشد کلیدی ترین عناصر « قرآنی / 
اسلامی - ظلوم و جپول بودن اسان و مطلق اقتدار استبدادی ال و رسرلش » را رادمنش و توام 
با کستاخی تام» د سنجشگری » کند. کتاببایی که هیچ بویی از سنجشگری نمی دهند و فقط 
حقیقتپای ایدئولوژیکی و مذهبی و دینی و آکادمیکی راد خوشکل نما » می کنند» همه بدون 
استثناه» فاقد د ارزش پژوهشگری و اعتبار اندیشیدن » هستند و بایستی آنپا را فقط به 
آشغالدونی انداخت. 


۸۸- گوشمالیهای تنییبی -تشویقی: 
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- سراب عطشوار جنت آخرت» حسرت زندگی و دلخوشی ی دم به دم در جهان را 
به کام همه, تلخ کرده است. وای به اون لحظه ای که هر کس بفپمد» در توعُم چه سرابی» عمرش 
به فنا رفته و دیگر هیچ رای برای جبران نیست. 

- خیلی از انسانپاء بسیاری از چیزها را می دانند؛ آنبم اصولی و اساسی؛ ولی خبر 
ندارند که چنان چیزهایی راد می دانند ». علتش چیست». آیاکسی می داند؟. 

- برای سنجشگری ی هر مسئله ای بایستی از کاه شدن خودمان بکاهيم و بر د 
لقل نیروی فپم خریش » بیفزاييم "ا عمق چیزی را بتوانیم بفهمیم و دریاییم؛ زیرا آن که کاء می 
باشد فقط در سلح مسئله می افتد و سطحی نویس می شود؛ ولی آن که سنگین و وزیّن می شود 
به عمق مسئله فرو می افتد و رازگشاینده و کلیدی می اندیشد. 

- پایداری ی حکومتهای منفور از « خوگری مردم به رفتارهای مکام » نیست؛ 
بلکه از تزریق اخلاقیات مکام به رگهای افراد اجتماع» ريشه می گیرد. 

- استمرار و تاکید و اجرای د کم اعدام » در هر اجتماعی» نشانگر آنست که « 
اخلاقیات عوام و ذمنیت کلیشه ای اکثریت مردم » بر « وجدان فردی و شخصیت و ارجمندی 
فرد» فرد انسانها » ارجحیت و استبلا دارد. 

- برای داشتن چیزی بایستی» لیاقت آن چیز را نیز داشت. آيا ما ایرانیان» لیاقت « 
آزادی » را داریم؟. اکر نداریم» چرا و به کدامین دلایل؟. 

- دیر پایی ی ولایت فقاهتی» رسواگر بی مایه گی و تشتّت صفوف و آرمانپا و ایده 
لپا و خواستپا و برنامه ها و نقشه ها و گرایشها و منفعتها و اغراض و مقاصد آنانیست که خود را 
مخالف « ولا یت فقاهتی » می شمارند. 

- گاهی اوقات» ندیده شدن از دیده شدن» زیباتر است. 

- آرشیو اسناد و کارنامه ی حقیقی « اسلامیت » را می توان در قیرستانبا و 
میاهچالها و زندانپا و تکبتها و فجایع و جنایتپایی یافت که به نام « ال و رسول و اسلام » در 
سلح جپان مرتکب شده است و همچنان با بی شرمی ی مطلق به ارعکاب چنان کارهایی» جنون 
مومنانه دارد. 

- هیچ چیز نمی تواند ایمان عبودیْتی را در وجود انسانپاء میخکوب و پا برجا نگه 
دارد؛ زیرا روح؛ پدیده ای جنبنده و سرکش هست. 

- خدایی که نتواند بخندد» خدا نیست؛ بلکه عبوسیست کمپلکسی که بر خنده نیز 
می آشوبد. 
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- پرای اسانپایی که تمام عمرشان در تنهایی چزیده اند» هر گونه سر و صدایی» 
باران رحمت است!. 


۹- استقلال فکر. 


پرنسیپ و سنگبنای اندیشیدن با طغیانگری و سرپیچی در برابر د کتاب و آتوریته 
و نظریه های رسمیتی / آکادمیکی » آغاز می شود. با تدقيق و ظریف و ژرف شدن در جزلیّاتی 
که به تاریکی و گوشه و کنار و پنپان از دایره ی بینایی فپم و نیروی سنجشگری راند» می 
شوند» بایستی مصالح اندیشیدن خود را بازیافت. کوچکترین فکری را که مخدوش و بی اهمیّت 
می شمارند» می توان ستونی بزرگه برای ساختمان فکر و ایده و نظریّه ی بدیع خود در نظر 
گرفت. در تفگر مستقل به عنها چیزی که هرگز نبایستی ارج گزاشت همان الاهان و رسولان و 
عقاید و ادیان و مذاهي و اید و لو ژیپا ۳1 آداپ و رسوم و اعتقادات و نگرشپا ۳1 خرافات و 
قدرتپای ذینفوذ و اقتدار و آتوریته ی مراجع قدرپرست و امثالبم می باشند. تفگر مستقل 
بایستی فقط به يك پرنسیپ, وفادار بماند؛ آنپم « فردیت و رادمنشی و گستاخی و گوهر ارجمند و 
شاهنشاهی و خدایی فرد ». تفگر مستقل» تلاشیست برای شکستن تمام قالبها و فرمپای کلیشه ای 
از بپر آفرینش و پاسداشت آزادی فردی خود در تمام زمینه های مسئولبْتی و استقلالی. 


۹۰ اعتبار حقیقت. 


انسانپا همواره در حالت « کنکرت » با موقعیتها و وضمیّتپا و رویدادها روبرو می 
شوند. بنابر اين» تصمیمگیری و شیوه ی باسخگویی و واکنش نشان دادن در برابر چنان 
واقعیتبایی به د فرد اسان » بازسته می باشد. خرد و فم آدمی در گلاویز شدن با واقیّتپا 
بایستی بتواند « نقش عماندیش » را ایفا کند؛ نه نقش قاضی ی کم دهنده و قاطعیّتی. اعتبار هر 
حقیقتی به میزان تاثیر پذیری اش از تصمیهای فردی ی ما منوط می باشد. بالْبع حقیقتی که « 
نصٌ ازلی - ابدی » می باشد با کليشه بندی ی واقعیٌتپا به د عقلائیت قضاوعی » محتاج می باشد تا 
بتواند فرد انسان را در هر مو قعیتی و وضعیّتی و رویدادی, کنترل پذیر و رفتارهایش را محاسبه 
پذیر کند. عقلائیتی که از انسانپاه « فیم و خرد » را به غارت می برد یا تاییر و نقش آن را به هیچ 
فرو می کاهد» آن عقلائیتپا به شکل غیر مستقیم بر بی اعتباری ی « حقیقتی » صحّه می گذارند 
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که مدافع و مرج آن حستند. فقط فرد انسان است که می تواند از لحاظ پراکتیکی تصمیم بگیرد» 
حقیقت» چقدر اعتبار دارد و قلمرو آن تا کجا می تواند باشد. 


۱- ایستادن بای حرفپای خود. 


در پای سخنهایی می توان ایستاد و مسئولیت بر زبان و قلم راندنشان را بر عهده 
گرفت که از اعماق وجود آدمیء ریشه گرفته باشند. حرفپایی که هیچگاه از دل شیدا و مشتاق و 
مغز اندیشنده و پرسنده بر نخاسته باشند» هیچکس نیز در پای آنپا نمی ایستد. سخنانی با دار 
هستند که در جایی ریشه ی عمیق داشته باشند. آیا پوچی ی تمام حرفهایی که ما ایرانیان- مهم 
نیست چه گرایش اعتقاداتی داشته باشیم - در حق یکدیگر بر بان و قلم می رائیم از بی ریشه 
کی ی آنپا نیست؟. اگر می آموختیم که پای حرفهای خویش ایستادن؛ یعنی ريشه دار بودن هر 
چیزی که بر زبان و قلم می رانیم. شاید روزگارمان این نمی شد که اکنون هست و هیچکس نیز 
نمی توانست ما را از میپن خویش» ریشه کن کند و آن را در تملك خویش در آورد. چرا ما 
ایرانیان برای بی ریشه بودن حرفبا و ادعاهای خود به د ريشه دواندن در خاك وجود خریش » 
انگیخته و آگاء و سئول نمی شویم تا « مین به غارت رفته ی خود » را از حکومتگران بی 
لیاقت و فر بازستانيم؟. چرا؟. 


۲- حماقتپابی که رشه برانداز می شوند. 


خطر نیندیشیدن با مغز خود و تلاش نکردن و خاموش نشستن و به دنبال کنکاوی 
و کسپ آگاهیپای ارزشمند نرفتن به رخداد فجایعی مختوم می شوند که شاید کوششها و 
جانسختیپا و گذشتها و مقاومتهای چندین نسل نیز نتوانند تمام آسیبپایی را جبران و ترمیم کنند 
که از پیامدهای « نیند یشینپای عاقبت بین » عك» ءك انسانهای يك سرزمین» ریشه می گيرند. 
فقیر و ندار به ملتی و انسانهایی نمی گویند که از لحاظ اقتصادی و منابع طبیعی و امکانپای 
زیستبومی در شرایط بسیار ناگوار و نامناسب می زییند؛ بلکه « ققیر و ندار » به مت و انسانهایی 
باید گفت که از انگیخته شدن و آفرینشهای نو به نو در کستره ی اجتماع و فرهنگه سرزمین 
خود سبت به دیگران و در مقایسه ی با د نسلپای درگذشته و نياکان و پدران خود »» احساس 
نازایی و خلاء و پوچی و شرمنده گی می کند. نسلی که از نو آفربنشها و زایشهای بدیع» بسیار 
عقیم و حسٌ حقارت می کند. برای « شرمنده نشدن در انظار جپانیان و سرافکنده نبودن در برابر 
علمت و شکوء آفرینشپای نیاکان خود » به محو و نابودی و نیست کردن تمام آثار و نشانه 
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حایی عقّا خواهد کرد که همچون « خاری در چشم سترون معاصرین » جلوه گر می باشند. آن 
جلوء های تاریخی و فرهنگی ایرانزمین که به تاريخ بشر در سطح جپانی با کشاده دستی و خنده 
لبی» تقدیم و پیشکش شدند و « بزرگترین عاج افتخار و سربلندی و همبسته گی به روح جهانی و 
آدمیگری ایرانیان را نشان می دادند, اکنون» پیش از دو دهه است که در يك پروسه ی 
خصومتی و وحشتناك مکام مجنون خونریزی در همیایی با اقت خرفت شده و همچنین همدستی 
و راهنمایی عحصیل کرده گان متعه و کثیر ابش و حقیر » به موی خاکستر شدن با شتابی برق 
آسا به پیش می روند. مردمی که با آگاهی به بر باد رفتن « روح آفرینشگر و زیبامنش خود » با 
جنونی هيستريك به تماشا می ایستنده آن ملت» دیر زمانیست که مرده و فقط لاشه اش هنوز به 
خاك» سپرده نشده است. فقر اجتماع ما ایرانیان در معنای وسیم جفرافیایی و فرهنگیمان فقر 
اندیشیدن و فلاکت صخارتی می باشد. ما پیش از هشتاد سال است که اثبات کرده ایم در حرف و 
در پراکتيك زندکی فردی و اجتماعی خوده میزان « فهم و شعورمان » از مُلّای محل,» میلیمتری 
فراتر نمی رود و مومنانه و آكادميك وار و علمی و مدرنیسمیء تصدیق و تایید نیز کرده ایم که 
نبایستی د شعور و فبم عك, ءك ما » از مرز « سرگین مغزی مُلای محل » هرگز میلیمتری فراتر 
بخزدا. زهی حماقت و حقارت و صغارت خود خواسته! 


۳- تسلسل پرسشها. 


در هسته ی هر پرسثی که به ذهن انسان می رسد» نطفه ی پرسشهای دیگری نیز 
نپفته می باشد. تلاش برای یافتن پاسخ پرسشپای فردی باعث می شود که ما به سوی دیگران رو 
آوریم و در آرزوی کسپ پاسخ درخور برای پرسشهای خویش به دهان و زبان و قلم دیگران 
امیدوار باشیم. روزی که هیچکس نتواند « پاسغ پرسشپای » ما را بدهد» آن روز» روزیست که 
بایستی « هنر از خود پرسیدن و علاش برای یافتن پاسخپای فردی » را پیاموزيم. هر گاه انسانها به 
مرحله ای از آگاهی دست یافتند که « پاسخ پرسشپای خویش » را در وجود خود به دنبالش 
باشند» همان روز نیز ما به پایان کشمکشهای توام با خونریزی و جنگه و گریزهای آزارنده در 
جوامع بشری دست یافته ایم. پرسشی که پاسخ آن راء دیگران» حی و حاضر دارند» پرسش نیست؛ 
بلکه د مسئلة الشرعیه » می باشد که پاسخی « توضیح المسائلی » دریافت خواهد کرد. خواه از 
حوزه ها. خواه از دانشگاهپا. خواء از دانشکده ها. خواه از موسسات جور واجور. پرسش من 
اینست که چرا اجتماع ایرانیان از « دامنه ی پرسشپای انگیزنده به فکر » فرو افتاده است به 
باتلاق « توضیح السائل شرعی » ‌. چرا؟. 
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۴- زنگار گرفته گی ی نقابپا. 


در اجتماع زیستن؛ یعنی آماده کی داشتن برای ایفای انواع و اقام نقشپا و خو 
گرفتن به بسیاری رفتارها. همچنین نقابپای متنوع به چپر ء ی خود زدن. جامعه ی ناهمگون در 
زمینه های مختلف» محصولاتش نیز اهسگون و امتعارف و ابرابر خواهند بود؛ زیرا همه ی 
انسانپا در سئله ی فهم و استعداد و هوش و توانمندیپای بالقوه» بسان یکدیگر نیستند. به همین 
دلیل نیزه هر کسی تلاش می کند آنچه را که فاقد آنست و در دیگری, ارزشمند و شایسته می 
بیند» به نحوی از آن خود کند یا اینکه همانند او شود. بسیاری چیزها را می توان اکتساب و 
اخذ کرد؛ ولی خیلی چیزهای دیگر نیز هستند که منحصر به فرد می باشند و هرگز نه آموختنی 
می باشند» نه انتقال پذیره نه تقلیدی. مُعضل هلاك کننده و قپقرایی یا آفربننده گی و پیشرفت 
يك اجتماع نیز به همین « گرهگاه امتعارفپا و منحصر به فردهاست » که تحوّلات و واپسرویهایی 
اجتماعی را بر می سببد. جامعه ای که آحادش در فکر خوشزیستی و شادمانی و شایسته گی و 
بزرگی جویی و احترام به شخصیّت و کرامت و شرافت یکدیگر حستند. آن جامعه علاش می کند 
که دنخبه گان فکری و مستعد خود را در هر دامنه ای که بائند » با دلیری و امید و گشوده 
فکری و غمخواری و مسئولیت» پشتیبانی کند و بپروراند. ولی در اجتماعی که آحادش در عقب 
مانده گیپای فکری و آموزشی و پرورشی و گمپلکسپای فرهنکی و پوسیده گیپای احتقادانی و 
مذهبی و دینی فرو غلتیده باشند و حسادت غلیظ در تار -- و - بود ذهنیّت و روان افرادش 
نفوذ قیرگونه داشته باشد» آن جامعه نه تنها در قلع و قمع کردن « نخبه گان و مستعدان و 
مسئولان و دلسوزان و شایسته گان اجتماع » با توحشی توصیف نشدنی رفتار خواهد کرد؛ بلکه 
در برهوت سازی و ابود کردن زمینه های رشد و بالنده کی چنان مستعدانی نیز سنگ تمام 
خواهد گذاشت. تاريخ اجتماعی و رنج آور ایرانزمین» « تاریخ گشتار استعدادها و نخبه گان » 
بوده است. ما مأت صغیران و حقیران یکدست و همگونه ایم؛ زیرا شعور و فپم برای « نخبه 
پروری و ثگاهبانی از جان و زندگی و هنر آفرینگویی بر استعدادها و ستایش نامتعارفپا و 
عکروها و پپلوانبا » را از دست داده ایم. 


۵- زاینده گی خرد در کشمکش ضادها. 


موقعی خرد (- درهسرشته گی نیروی انگیزنده و پذیرنده / مادینه گی و نرینه 
کی ) می تواند زاینده و راهگشا شود که انسانپا در بطن کشمکش ضادها قرار گیرند؛ یعنی 


دیو - انديشه های شاخ شاخ 


ضادهایی که نه در جپت نفی یکدیکر؛ بلکه هر کدامشان» دارای « ارزش مثبت » حستند و انسان 
نمی داند که کداميك را بر دیگری ارجح شمارد. ناگفته نگذارم که خرد» هرگز مترادف « عقل / 
راسیو » نیست. مسئله ی ایرانی از کهنترین ایام فرهنک و تاربخش به کرداگرد « ارجح شماری 
ارزشی بر ارزشپای دیکر یا سلسله مراب اعتباردهی » نمی چرخید؛ بلکه کرداگرد این د پرنسیپ 
» می کشت که چگونه می توان « ارزشپای متضاد را که بار شبت » دارند به یکدیگر پیوند زد. 
دُرَست با اندیشیدن ژرف در باره ی همین مضل کلیدی بود که ایرانی دریافت و فپمید بدون « 
مپر ورزی » نمی توان هیچگاه تضادهای از هم گریز را به یکدیگر پیوند داد. ناگفته نماند که د 
پیوند دمی » به معنای استحاله دهی نیست؛ بلکه در جهت « همبسته گی و همگرایی و همعزمی » 
می باشد. آنانی که مپر می ورزنده لزومی ندارد که خود را با دیگران را در مپر خویش, حلٌ 
کنند؛ بلکه دیگری را در ارزش مثبت وجودی اش به رسمیّت می شناسند و بر اوء « آفرینپا می 
کویند » و آن را به نقشی می انگیزانند که شایسته و درخور اوست. هنر پیوند زنی» گوحر 
فرهنک ایرانی می باشد که آرمان مردم ایران از « فرمانروایی شایسته » هست. از این نظر؛ فلسفه 
ی کشور آرایی در ایرانزمین و دولتمداری بایستی هنر پیوند زنی باشد؛ نه پیوند گسلی و 
خصومتگری. جامعه ای که حکومتگران بی لیاقتش» آخادش را از یبکدیگر گسسته و پیوندی 
با آنپا نداشته باشنده جامعه ایست که « خرد زاینده اش » را طلسم و بی اعتبار کرده اند. 


۶- حضور و نفوذ مرده گال. 


گاهی آنانی که به ظاهر می میرنده هنوز به ال سپرده نشده» حضور و نفوذشان را 
می توان در هر مکانی و زمانی حس کرد. انسانی که پس از مرگه خویش, هنوز چنان آتوریته 
ی نفوذی داشته باشد که بتواند د هستی و نیستی زنده گان » را متعیّن کند و رقم بزند» چنان 
انسانی خطر حضور و نفوذش از منفعت غیابش» به مراتب؛ بیشتر و پيشتر می باشد. آنانی را که می 
میرند» نبایستی سرمشق تصمیمهای زندگی ی خود به شمار آورد؛ زیرا زندگی ی فردی ی انسان 
زنده در واقعیتهایی» پدیدار می شود که مرده گان» هیچ تافیری و نقشی و حضوری در آنا 
ندارند. بنابر اين» روبرو شدن با واقعیّتبا و تاسی کردن به آراء مرده گان, ملزوم و منوط نیست 
که دائم بخواهيم حضور و نفوذ کلام آنپا را الگوی رفتاری و فکری خود بشماریم. مرده گان 
اگر نقشی بتوانند در زندگی ی ما داشته باشند» همان « تقش انگیزنده کی » می باشد؛ نه متعین 
کننده ی ذهنیّت و وجدان فردی ی ما. مرده گانی که در هر اجتماعی بتوانند هستی و نیستی ی 
زده گان را رقم بزنند و متعین کنند» حضور و نفوذ آنپا نشانگر آنست که « مرده گان, هنوز 
زنده اند و زنده گان» دیر زمانیست که مرده اند و خودشانء خبر ندارند ». چرا اجتماع ایرانی» 
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تصور می کند که زنده است. در حالیکه قرنپاست بر ذهنیّت و روان او» مرده گان رنگارنگه» 
حکومت می کنند و او هنوز تابع آراء مرده گان می باشد. ماء چه روزی و روزگاری به زنده 
بودن خویش, آگاه می شویم؟. 


۷- بختك ایدئولوژی. 


آنچه در ایرانزمین» خودش راد چپ » می نامد» به معنای ایرانی و فلسفه ی چپ 
اندیشی (- مپر ورزی + گشوده فکری + مسئولیت پذیری )۰ « چپ » نیست؛ زیرا برخاسته از 
تاریخ و فرهنگ ایرانزمین نمی باشد. چپ در ایران بایستی با د تصویر اسلوره ای ایرج شاه ». 
پیوند گوهری و انگیزشی داشته باشد تا بتواند نقش درخور و شایسته و بایسته ی خودش را در 
اجتماع ایرانی ایفا کند. آنانی که به آراء « کارل هایثریش مارکس و اساسا دنباله روی کور 
کورانه », آو یزان متابعتی هستنده هیچگاه نمی توانند در سیاست / پوليتيك / کشور آرایی» نقشی 
هماندیش و همآزما و همدرد و همپا در کنار دیگر اندیشان, ایفا کنند؛ زیرا تفگر مارکس پر 
شالوده ی « رهائیبخشی و رستگاری » استوار می باشد که دو مفپوم کاملا د مذهبی و علولوژیکی 
هستند و از جپاننگری یپودیت و حقیقت پنداری افاعولوژیکی آن », ریشه می گيرند. از این 
نظره انسانی که در صفحه ی شطرنجی « رهائیبخشی + رستگاری » می زیید و رفتار می کند» نمی 
تواند مستعد سپیم شدن در رایزنی ی فکری برای گلاویز شدن با مسائل باهمستان انسانها باشد. 
به دلیل آنکه» دامنه ی سیاست / پوليتيك / کشور آرایی» کستره ی رو یدادهای نامنتظره و 
کنکرت و غافلگیر کننده و ازه به تازه می باشند که هر رویدادی به تصمیمهپای جداگانه و 
روشپای ابتکاری همخوان با خودش محتاج و منوط می باشد؛ بویژه در همفکری و همازمایی با 
گرایشپای دیگر اندیش برای یافتن راهکارها. از این روء واقعیتبا را هرگز نمی توان در دامنه 
ی سیاست / پوليتيك / کشور آرایی با قوانین سوپر علمی و کلیشه های قیراطی و آکبند و 
قالبپای حاضر آماده» در پروسه ی اسرار آمیز زندگی» یکی یکی در اختبار برنامه ی مطلق 
راسیونالیستی داشت؛ طوری که کسانی بخواهند با عاسی به کليشه هاء پاسخپای صد در صد برای 
رو یدادهای ناشناخته داشته باشند. سیاست» عرصه ی « شکار و شکارگری واقمیتپای امتعارف و 
مجهول و معّایی و امنتظرء » می باشد. ناگپان تمام نظم به بی نظمی درمی غلتد و بایستی هر 
آنی» آماده ی مقابله با آنپا با عکیه به ابتکارها و نیروها و استعدادها و فهم و شعور فردی خود 
بود. مسئله ی چپ ایدئو لوژیکی در اجتماع ماء مسئله ی فقدان دلیری و رادمنشی 
فونکسیونرهای آن برای سنجشکری ی دهنیّت اریخی / مذهبی / ایدئولوژیکی / مقلدی 
خودشان و پذیرش مسئولیّت می باشد ؛ آنهم در قبال خطاهایی که مرتکب شد. و همچنان می 
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شوند ؛ مخصوصا در حمایت کردن و همکاری با اخانید خونریز و بی لیاقت. آنچه خودش را چپ 
می نامد» بایستی رادمنشی و مپر ورزی و مسئولیّت را از « تصویر ایرج اسطوره ای » بیاموزد و 
برای زایش ایرانمنشی خودش» کستاخ و دلیر شود؛ وگر نه, قافله ی کو رویپا و کو رفتارها و 
تبپکار بپایش تا حشر ادامه خواهد داشت. 


۸- عقلائیت ضد تحول. 


اگر قرار است « تحولی اساسی » در ايران صورت بگیرد» مستعدترین خاکپا» 
انسانپایی حستند که ذهنیّت مذهبی و آماده ی گسستن از تحجرات ذهنی را دارند. به آنانی که ر 
ایدلولوژی زده و عابع مجتبدان غربی/ » می باشند» هیچ امیدی نمی توان داشت؛ زیرا خطرنالك 
ترین مذهبها و ادیان, همانا ایدولوژیها و ساینسگرائیپای بی تفگر می باشند که برچسب « علمی 
و راسیونالیستی » نیز دارند. خطری که دین را حتا در همان معانی ابراهیمی اش تهدید به پوچی 
و بی محتوایی می کند» گرایشهایی می باشند که می خواهند از آن» « عقلائیتپای دی » 
پسازند. « دین در همان معنای ابراهیمی اش » می تواند به د معنویت » واگردانده شود به شرطی 
که آماده گی کامل برای منسوخ شدن و خشکاندن ابعاد خشونت ماب خود را داشته باشد. « دین 
» بدیده ایست که به آرمانپا و ایده آلپا و آرزوها و احساسا و رویاها و ذوق زیبا شناسيك و 
حسٌ نیایشگری و ستودنی و سوائق لیف آدمی, سرشته و عجین می باشد و در دامنه ی « 
راسیونالیستی » نیست که بتوان به چند و چون آن, د عقلائیت /۶ » پیدا کرد؛ بلکه در کستره ی 
دایر راسیونالیستی » به هزاران مویرگهای ناپیدا و شگفت انگیز و معمّایی و دلرباء تنیده و پنپان 
می باشد و به تعبّد و تقلید و اجرای مناسك و امثالهم نیزه هیچ ریطی ندارد. 


-٩‏ نیروگاههای خاموش. 


انسانهایی که خودشان راد قیم و والی و وکیل و وی خود نامیده و خود پنداشته 
ی » يك مكت بدانند و عکلیف و وظیفه ی خود را نیزه « ام کردن و ععلیم و عدریس و طلایه 
دار بودن مردم » بشمارند و نه تنهاء هیچگاه به ذهنیّت مستبد و از خود متشگرشان نیز هك 
نکنند؛ پلکه در مطلق پنداری تومات و شنیده ها و محفوظات تلنبار شده در ذهنیّت خودشان 
نیز ایمان سفت و سخت داشته باشند» چنان انسانهایی در دام و زنجیرهای « سالقه ی قدرپرستی » 
فرو افتاده اند و هر حرکتی و نظری و گنش و واکنشی را که خلاف ذحنیّت حقیقت آلود 
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خودشان ببینند» بلافاصله به خصومت و شانتاژ و آلوده و لجنمال کردنش متمایل می شوند. خواء 
چنان خومتهایی» علنی باشند. خواء در خفا و نشت پرده ی روابط زیر زمینی و سری در میان 
همعقیده گان و هم حزبان / هم سازمانیپا / و هم فرقه ایپا باشد. وقتی ما به تن خویش» آن زحمت 
را به خود نمی دهیم که در باره ی « محتویات ذمتیت خودمان » پينديشيم و هنر کنکاویدن و 
سرند کردن و سنجشگری و حقیقت جویی را در پرتو افشانیپای مشعل « رادمنشی و راستی و 
کستاخی » جست - و جو - کنیم» پیداست که اگر صد سال عمر کنیم و مغز استخوانمان در کوره 
ی حوادث زندگی نیز خاکستر بشود» باز در همان ذهنیّت وامانده ای اسیر و محکوم و میخکوب 
می مانیم که مانند صفحه ی گرامافون به عکرار گویی و لغزیدن در آن مسیر و سمت و سوی 
عادتخواره, حرکت خواهیم کرد که از روز اول ادعاگریمان, متعین و قالب بندی شده است. 
اینکه در اجتماع تحصیل کرده گان ما هنوز نمی توان آتسفر و فضای ارزشمند و بار آور و در 
خور فپم و شمور و ارجمندی انسانپا برای واقیّت پذیری و ارجگزاری به « پرنسیپ سنجشگری 
و انگیخته شدن به گر فردی » پیدا کرد» همه و همه علتش به آلوده بودن دامنه های « 
فرهنگ مردم اجتماع ما و کثیرالئبشی مدْعّان روشنفکری! و استبداد خشن خکام بی لیاقت و 
فر» بازمی گردد که از دیر باز در آتسفر رُعب و کتمان از یکدیگر و ریاکاری و تظاهر در حقّ 
یکدیگر و ترور و ترس و دلپره و نا امیدی و نگرانی و امثالیم سبت به همدیگر» محکوم و 
مقپور هستند و چنین واقعیّت تلخی» فاجعه ی هزاره ای تاریخ مردم سرزمین ماست که بایسته و 
شایسته ی سنجشگری صریح و رادیکال می باشد. 


۰- ژرفمایه کی و نفوذ کلیدی ی تصاویر اسطوره ای. 


تصاو بر اسطوره ای و ایده های برآمده از تجرییّات مایه ای و نبفته در بطن آنبا به 
ما می گویند که انسانپا هیچگاه از اندیشیدن در زهدان تصاویرء آزاد و معاف نخواهند شد؛ ولو 
سلول تا سلول وجودشان برچسب د راسیوتالیستی » داشته باشد. هیچ مفپومی را نمی توان بدون 
تصویر و تصوّر در نظر گرفت و دریافت و فپمید. خواء تصویر سازیپاء انتزاعی باشند و کاملا ذهنی 
و آستراکت. خواء ترکیبی باشند از واقعیٌتبا و خیالات انسانپا. خواه اینپمانی تصویر با واقعیّت 
باشند. تفر و فلسفیدن و دانش ورزی در هر دامنه ای که رخ دهد با د تصویر و تصوّر » 
همپاست؛ و گر نه محال است که بتوان میلیمتری از جایی که بشر ایستاده, کامی آن سوتر 
برداشت. مغزی که راسیونالیست محض باشده هرگز نمی تواند زاینده ی ایده ها و افکار و 
آفرینشگر فکر باشد؛ زیرا باید فضایی برای خیالات آدمی نیز وجود داشته باشد تا بتوان متدها 
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و اقدامپا و تاکتیکپا و عکنیکهای راسیونالیستی را در چنان فضاهای خیالی متصوّر کرد و سپس 
آنپا را در واقعْتپا آزمود و به محك زد. انسانپایی که دائم به دنبال « عقلائیت / راسیوتالیسم »۰ 
دوان دوان و دیجیتالوارا در حال شتاب باشند» آفریننده و فرهنگیده نخو اهند شد؛ زیرا بدون 
خیالات / فانتزیپا / رویاها و اتوپیپا نمی توان به آفرینش چیزی توانمند شد. هرگزا. نگاهی 
ساده به نام سراسر سوره های «قرآن » نشان می دهند که « محّد ابن عبداله » با عکیه به کدامین 
تصاو پر حیوانات و رویدادها بود که توانست ادعای رسالت خود را در جوامع حربی واقعیّت پذیر 
کند. همچنین سراسر « عبد عتیق و عپد جدید » به تصاویر مختلف حیوانات و رویدادها آميخته 
است. تمام رگ و ریشه ی فلسفه ی بونان باستان از تصاو بر اسطوره ای حیوانات و رویدادها 
آغاز شد و چنان تصاویری پا به پای تفخرات و فلسفیدنپای متفگران باختری» استمرار انگیزنده 
به نو اندیشی و نو زایی و ایده آفرینی داشتند تا به اروپای مدرن رسیدند. هنوز که هنوز است 
اگر کتاببایی و ایده هایی و نظرئه هایی و جنبشپایی و دورانهایی می توانند برای بشر» کارساز و 
بار آور و ارزشمند و متحول کننده ی مناسبات اجتماعی و کشوری باشند» عمام جزئیاتشان بر 
تصاو بر اسطوره حای مردم» ساخته و پرداخته می شوند. خواه چنان تحولات و جنیشپا و 
دورانپایی در دامنه ی علوم فرهنگی باشند. خواه در دامنه ی علوم دقیقه باشند. خواه در دامنه 
ی علوم عکنیکی. بدون تصویر و اندیشیدن در باره ی تصاویر اسطوره های مردم سرزمین خوده 
هرگز نمی توان به آفرینش و پدیدار شدن ه آینده ای برای مردم سرزمین خود »» امیدوار بود؛ 
زیرا بدون تصویر» هیچ مفپومی» واقعیّت و تاثیر و حقیقت ندارد. 


۱-قلم به دستان ضد فرهنگه. 


آنانی که «قلم » به دست می گيرند و به جای آندیشیدن در باره ی « چرایی نوشتن 
و ژرفاندیشی در باره ی معضلات باهستان » به تولید انبوه کاغذهای سیاه و هدر دادن روت و 
سرمایه و وقت ارزشمند انسانها مشغول می شوند» همانان نیز هستند که بسان آفتهایی مخرب بر 
پیکر « درخت فرهنک »» عارض و در گذر زمان به پوسانیدن آن از درون و برون» مور می 
شوند. نوشتنهایی که برای « علف کردن وقت و از سر شکم سیری و بی دردی » در رسانه ها 
منتشر شونده نوشته هایی ضدٌ فرهنگ می باشند؛ ولو روزانه» هزاران نفر به خواندن و شنیدن 
سرسری چنان نوشته هایی» نظر افکنند و گوش سپارند. نقش ویرانگر « نوشته های علافی » در 
مقایسه با دیدگاهپای خطا آمیز داشتن بسیار بسیار آسیب رسانتر می باشند؛ زیرا د دیدگاه خطا 
آمیز» را می توان سنجشگری کرد و به تصحیح و بازاندیشی آن رو آورد. ولی « کاغذ را سیاء 
نویسی کردن » و پخش آن مایین انسانپا به د تحمیق و خرفت کردن و سطحی نگری و هرهری 
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مذهب بار آوردن و سخیف آلود کردن کاراکتر انسانبا » شدّت مضاعف می دهد. اجتماع ایرانی 
از لحظه ای که حاکمیّت فقاهتی بر تمام شریانهای ریز و درشت آن» حاکم و استیلای استبدادی 
پافت» اجتماع « تولید کننده گان سخیف عرین و بی محتوا ترین مطالب نوشتاری و گفتاری 
روزگار » از آب در آمده است. 

- هیچ شرایعی / امرئه هابی / قوانینی؛ ولو اشدٌ مجازات را نیز درخواست کنند» نمی 
توانند انسانپا را بدانگونه مجاب کنند که از سو استفاده کردن یا بایمالی و نادیده گرفتن 
چیزی پرهیز کنند. قانون بایستی» زاییده ی وجود و منش فردیّت انسان باشد تا به هماهنگی و 
همخوانی ی سوائق آدمی» سامان درخور و آرامبخش بدهد. قوانین اتخاذی و تثبیتی در مجلس 
بایستی بتوانند فقط نقش انگیزنده را ایفا کنند؛ نه توبیخگری و مجازانی. 

- بدترین نوع ناامیدی اینست که انسان در حل مسئله ای» هیچ گونه راهگشایی و 
راهیافتی به ذهنش خطور نکند. 

- فاجعه آمیزترین اخلاقّات حاکم بر مناسبات مردم هر سرزمینی اینست که افرادی 
در اجتماع آنها پیدا شو ند که « آرزوی مُردن و هرگز زاییده نشدن » را ایده آل خود بدانند. 
شام بی لباقت و فاقد شایسته گی فرمانروایی بر سر ما ایرانیان چه آورده اند که از « زیستن در 
جهان » بیزاریم و چسناله گر مرگ شده ایم؟. 

- ملتی می تواند دلشاد بزیید که هر روز در کنار یکدیگره دست افشان و 
پایکوبان برای گلاو یز شدن با مسائل باهمستان خودء سرود خوان شوند. 

- اصیل ترین شکپاء شکیست که به ترکیدن و محو شدن حباب دانشهای متقن ما 
مختوع قو ندب 

- نیروی تصمیمگیری در وجود هر انسانی به این بازبسته است که حس مسئولیّت 
پذیری را در وجود خودمان تقبّل کنیم. 


۲- زخم کپنه و نسخه پیچان پساشت پست مدرنیسم. 


روزگاری بود که برای چیره شدن بر « نابرابریپای اقتصادی و کسب امکانپای 
بیزیستی ». شمار می دادند که « بورژوازی و امپریالیسم و کاپیتالیستها » مقر حستند و برای 
نابود کردن آنبا و لغو و امحاء نابرابریپا بایستی به د حبل المتین ایدئولوژی مارکسیسم » آویخت 
تا هر چه زودتر « تضادهای آنتاگونیستی » را ریشه کن کنیم و به مراد دل خویش برسیم. چنین 
فراخوانی هیچ چیزی نبود سوای آنکه در طول نیم قرن» تلاطم و کشمکشپای اسف انگیز از 
توهم و بلاهتی خبر می دهند که به بپای از دست دادن « گروعبای فکری و آزادیپای فردی و 
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عخریب و ابودی اجتماع ایرانزمین » مختوم شد. امروزه روز» همان شعار را در « لباسی خوش 
دوخت عر و با تاز و غمزه عر و دلریاعر» به رگپای اجتماع پریشیده ی ایرانزمین با ضرب و زود 
تزريق می کنند و از « قدرنیته و پست مدرنیسم و سکولاریسم و نو سکولاریته و فرا فرا پست 
مدرنیسم و فرا فرا مدرنیته و فرا فرا فرای فراها | » سخن می گویند تا با تمام ساده دلیهای خویش 
بر چیزی « رو پوش فولا دین » بگذارند که همان « سترونی و علفه ی وابسته گیپای مذهبی » می 
باشد. طیف قلمفرسوده کن ایرانزمین» زخم کپنه را هر چقدر ناشناخته بگذارند و از کنار آن» مار 
پیچ بخزند و خود را با انواع و اقسام شعارها فریب دهند» آخرش يك چیز را نمی توانند کتمان 
کنند و واقیّت تلخ آن را لاپوشانی کنند؛ آنبم « زخمکبنه ی سترونی و عقده ی حقارعی که به 
آن مبتلا هستند >. 


۳- نجل خریدهای مد روز. 


در جوامعی که « کر زنده و جاندار » ناممکن می باشد و دیدگاهپا و نگرشپای 
متفگران و فیلسوفان و پووهشگران خویشاندیش از طرف گام و حاسدان به شدّت سرکوب و 
بایکوت و واپس رانده می شود, در آن اجتماع فقط می توان در هر کوی و برزن مطبوعاتی و 
نوشتاری و انتشاراتی از تنجلپای مد روزء انبوه انبوه در هر گوشه و کناری دید. اجتماعی که 
طیف تحصیل کرده گانش نتوانند در باره ی « موضوعپا و مسائل بامستان يك ملت و موانع و 
صخره های معضل ساز » بیندیشند و راهیافتپایی را برای روبرو شدن و بر طرف کردن مسائل با 
ابتکارهای فردی و جمعی و هماندیشی بجویند و بیازماینده بی ك نمی توان به « سالم بودث 
ساز - و < کار > آن اجتماع» امیدوار بود و یقین داشت. فاجعه ی کلیدی جوامع مشرق زمینی 
و بویو» ایرانزمین در اين است که بیشینه شمار تحصیل کرده گان آن نمی توانند در برابر « 
ایدئولوژی و مذهبی» رادمنشانه بایستند که با زور و خونریزی بر اجتماع ایرانزمین» حاکم قار 
شده است >. آنانی که هنوز برغم جنایتپای حولناك و توصیف نشدنی د ولایت فقاهتی » نمی 
خواهند در برابر اسلامیّت و نقش تخریبی و تحقیری و صفیری و تبپکاری آن در اجتماع 
ایرآنزمین» صف آرایی فکری کنند و با تلاشپای پیگیر از زنجیرهای اسارتی اش بگسلند» همه 
بدون استثنا با سکوت کردنها و نادیده گرفتنپا و به من چه گفتنها در استحکام و دوام « گام 
خونریز و جنایتکار » نقش کلیدی دارند؛ ولو با تمام وجودشان به انکار چنین نقشی, اذعان نیز 
داشته باشند. 
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۴- قسّاب خونخوار و قربانی سر به راه. 


در سرزمینی که گشتن و خونریزی از بزرگترین و عاجل ترین وظایف و عکالیف و 
افتخارات و حنرهای ذائی و غم شبانه روزی ی ام آن باشد مانند سیستم ولایت فقاحتی» 
آنگاه نبایستی از کشمکشی که در طول سالهاء قاییگری و ستمگری و خونریزی در حق مردم 
يك سرزمین ( - و این جاء ایرانیان ) شده است توقع نتایج مثبت برای کشور داری و پی ریزی 
احزاب متنوع داشت. جایی که قضّاب از خونریزی» جواندل و سر حال بشود و نتوان موده گانی 
رها شدن و آزادی و آزار ندیدن را به قربانیان رسانید» باید گفت دیگر هیچ قربانی از مرگه 
قضاب نیز دلشاد نخواهد شد؛ زیرا ه عرس » به قدری روح قربانیان را گشته و از زندگی» خالی 
کرده است که دیگره بود و نبود اب جان و زندگی» هیچ معنایی ندارد. وقتی که خخام برای 
تثبیت حاکمیّت و اقتدار خود به قلع و قمع و پیگرد و متلاشی کردن تمام امکانهای ساده و 
جزئی « احراب نو نبال و سازمانبای عازء با » با قاریْتی توصیف ناپذیر به درو کردن رو آورند» 
پیداست که در انتپای جنایتها و تبپکاریپایشان دیگر هیچکس, آن دلخوشیها و شور و اشتیاقها 
و امیدها و دلیسته گیپا را ندارد که بخواهد گامی پیش گذارد و کاری را از پیش ببرد. روزی 
که اسان» شوق پرواز دارد» اگر بالپای پروازش را قیچی کنند و او را در قفس اندازند و حبس 
کنند» همان روز هست که عشق به پرواز نیز در او می میرد؛ ولو روزی روزگاری» تمام بالهای 
قیچی شده شکوفا شوند و زیباتر از قبل نیز گسترده شوند. کو شوق پرواز؛. قّابان فقاهتی» تمام 
شور انگیزی و اشتیاقی را که در جوانان و نوجوانان و رادمردان ایرانی برای آفرینش حزب و 
سازمان و گروهپا از بپر کشور آرایی و میپن آبادانی» وجود داشت با قصد و حدف و برنامه ی 
مشخص و اصولی» نیست و نابود کردند. اکنون چگونه می توان متوفع بود که مردم بال و پر 
سوخته» به متلاشی کردن و قیام بر ضدٌ حخام شمشیر به دست رو آوردند؛ ولو موانع سختگیره 
تق و لق شده با پوسیده و پوشالی نیز شده باشند؟. چگونه و به کدامین امیدها؟. 


۵- آب در کوزه؛ ولی تشنه لب . 


بسیاری از چیزهایی را که به دنبالشان می گردیم» در همین نزدیکیهای خود ما 
هستند که هر روز از کنارشان برمی گذریم و اعتنایی به آنپا نمی کنیم. نخضستین پایه هایی که 
شیرازه ی يك اجتماع را می آفربننده در وجود ءك, عك ما بالقوء هست. فقط تلاش نمی کنیم که 
نیروها و پایه های وجودی خویش را در واقعیّت زندگی ی فردی و اجتماعی بزايانيم و پدیدار 
کنیم »ا امکانپای د بپزیستی و باهمزیستی » را به سهم خویش میّا کنیم. نسلهای سرزمین ما هزاره 
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هاست که در « جست - و - جوی » چیزهابی می باشند که در وجود خودشان» تعبیه می باشند؛ 
ولی نا آگاهانه از کنار « گنجپای گپر بار یکدیگر» برمی گذرند و هیچ ژرفنگاهی به هستی ی 
خزانه و معدن غنی ی یکدیگر نمی افکنند. وجود ما را آنانی تا امروز» کثف و بهره برداری ی 
سودجویانه کرده اند که از « گیجسریپای » ماء پیشاییش اطمینان کسب کرده اند و با شیّادی و 
خُدحه به دوام « پریشانفکریپا و سر درگمیپای ما » میدان می دهند. ما در يك قدمی خود به خالد 
سپرده شده ایم؛ ولی روحمان به دنبال « آرمانشپرها و اکجا آبادهای خیالی » دائم در حال 
کنکاش و زیر و رو کردن قبرستانهای دور و دراز می باشد. خاصمان ماء موجوداتی خانه کی 
هستند که بر ماء حاکم و آمر شده اند. ما فقط هنوز بیدار و هوشیار نشده ایم تا بخواهيم در 
همعزمی با یکدیگره خاصمان راد در بند » کنیم و روند « فقال مایشاء » شدنشان را خنثا و از 
کار اندازيم. ما همچنان مسحور و مپجور و مات دناکجا آبادهای خود » هستیم. 


۶-چرا کثیری از مردم ایران» نا امید و سرگردان هستند؟. 


مردم ما مستاصل هستند؛ زیرا برای آنانی که از جان و دل مایه گذاشتند و خونبا 
دادند» از سوی آنپاء نه پاداشی در خور کرامت و شرافت و آبرو و حیثیت خود دیدند نه 
روزهای خوش و توام با شادمانی. ملتی که در تجربه های بی واسطه ی خود با مدعیان 
کشورداری به بن بست استیصال برسد, خیلی سربع به ورطه ی نا امیدی در خواهد غلنید. آنچه 
مأت مستاصل را می تواند به طور مقطعی از عذاب سرگردانی و نا امیدی تا اندازه ای آزاد کند و 
تسکین دهد همانا خرافائیست که از کپن ترین ایام با زندگی ی اسانها عجین بوده اند و در 
مقاطع مختلف, نقشهای متنوع خود را در زندگیهای فردی و اجتماعی آنها ایفا کرده اند و هنوز 
می کنند. شیوع کسترده ی خرافات و نفوذ آن در ذهنیّت و رفتار مردم» نشانگر آفست که مفت 
به هیچ گرایشی از مذعیان کشورداری» اعتقاد ندارد؛ بلکه تنپا امکان و گریزراه آزادی ی 
خود را در توغمی می جوید که فراسوی واقعیْتبای بتانسیلی ی گیتی و استعدادهای فردی ی 
آخٌاد جامعه می باشد. 

اينکه چکونه می توان به ملتی که در قعر ناامیدی و بی فریاد رسی فرو افتاده 
است» خردمندانه و با مسئولیت و آگای مدد رسانید» مضلیست که « خوبترین خوبان » باید در 
باره ی آن بیندیشند و به کارست اقدامپایی راهگشاینده بکوشند. آنانی که خود را یم و 
داسوز و خاکسار و خدمتگزار مت می داننده اگر به راستی عشقی به مردم و میپن خود دارند» 
پس چگونه است که هیچ طبشی و شور و حالی از خود به معشوق نشان نمی دهند؟. آیا عشق 
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ادعایی آنبا فقط شمار و حرف نیست؟. اگر « خوبترین خوبان », دلباخته ی میپن و مردم خود 
هستنده چرا مپر خود را در واقعّت پراکتیکی» آشکارا در برابر ملت» فریاد نمی زنند و آن را 
اثبات نمی کنند؟. مگر « فرهاد کوهکن » نبود که برای اثبات عشق خود به د شیرین »» حاضر شد 
بیستون را از هم فرو شکافد؛. مگر « گاندی » نبود که برای استقلال سرزمین هزار ملت در کنار 
مردمش ایستاد؛. مگر « سالوادر آلنده » نبود که تا آخرین نفسپا آنبم جایی که امکان گریز در 
يك قدمی مقرزش وجود داشت» با رادمردی ایستاد؟. مگر « مارعين لوعر کین » نبود که برای 
احقاق حقوق سیاهان در کنار مردمش ایستاد و با به پای آنپا فریاد دادخواهی سر داد و از 
رویای عظیم بشر دوستی اش سخن گفت؟. مگر « پاتریس لومومبا » نبود که با تمام مصیبتها و 
فلاکتپا در کنار مردمش ایستاد و برای آنپا نبرد دادخواهی و استقلال خواهی را به پیش برد؟. 
مگر « نلسون ماندلا » نبود که سالیان سال در برابر « آپارهید » ایستاد و سر انجام آن را در هم 
شکست؟. مگر زنده یاد « دکتر مصدّق » نبود که در کنار ملت استاد و گام به گام با آنها برای 
حقوق حه ی مأت مبارزه کرد؟. مگر « امیر کبیر » نبود که برغم خبائتهای ناصرالدّین شاهی 
برای مت با جان و دل از خودش مایه گذاشت؟. 

ایران» میپن ماست و این حقّ ذاتی ی عك تك ماست که در گزینش نوم نظام 
کشوری و قانون اساسی و سرنوشت آن سپیم بایم. ما عرب نيستیم. ما ترلث نيستیم. ما روس 
نيستیم. ما فرانسوی و آلمانی و آمریکالی و انکلیسی و امثالبم نيستیم. ما ایرانی حستیم و تاریخ و 
فرهنگه باهستان خودمان را داریم. بنابر اين» ما برای باهمزیستی به نظارت مثلا سازمان مثل» 
هیچ نیازی نداریم. اساسا علم کردن « لولویی » به نام سازمان ملل به منظور نظارت پر انتخابات» 
خودش از يك طرف به معنای تحقیر کردن و ذلیل شمردن ملت خود می باشد و از طرف دیگره 
نشانگر بی مایه بودن و ناباوری به فهم و شعور و خرد هماآًزمای خود ما می باشد. 


۷- خواست قدرت و خصومتهای پایدار. 


در جامعه ی ما نمی توان به سطحی منطقی و مخر ج مشترکی از فروزه های انسانی 
همدیگر رسید؛ زیرا برای ما ملت یا هر چیزی در اوج معصومیتها و پاکیپا و خوییها و بپترینپا می 
باشد یا در حضیض ذأت و تبپکاری و خبائت و پلشتی و نفرت و زشتی و امثالبم. برای ما 
هیچگاه اسان » بدیده ای نبوده است که طیفی از گرایشپای گوناگون و حتا متضاد را از خود 
واتاباند. در جامعه ای که افرادش دارای بینش عمیق نداشته و گشوده فکر نیز نباشند که بتوانند 
انسان را در تمامیتش ببینند و بفپمند و عائید و تصدیق و به رسمیّت بشناسنده آن جامعه در 


کمپلکسپانی که زائیده ی حماقتها و نیندیشدنبا و گشوده فکر نبودنبایش می باشد» دائم در 


دیو - انديشه های شاخ شاخ 


کشمکش خواهد بود. بسیاری از خسومتهای اجتماعی و حکومتی و فرهنگی و امثالهم در 
اجتماع ما از سالقه ی « حسد » ریشه می گيرند. ما تاب اینکه دیگری» فروزه ها و شایستگیها و 
هنرها و استعدادها و توانائیپاییش بر آنچه ما حستیم» بچربد» هرگز نداریم. ما دوست داریم همه را 
یکسان در حد مشخص و متعیّن شده ای ببینیم؛ نه در حالنی بسان بلندی و کوتاهی ی سلسله ی 
کوهپا. آنچه تاریخ اجتماعی ی ما را تا امروزه خونین و زهر آلود کرده است همانا دوام 
خصومتهالیست که از حسادتپای فردی و گروهی و جمعی برمی خیزند. برای آنکه بتوانیم 
فرصتی فرادست آوریم و بتوائیم در باره ی معضلات فرهنگی و اجتماعی و کشوری بينديشیم» 
بایستی رادمنشانه از خصومت مردن در حقّ همدیگر تا نیرو و امکان در اختیار داریم» پرهیز 


س گرایشپای سیاسی در جامعه ی ما به دلیل درجات متفاوت و کم و بیشی حسادتهایی 
که تك تك فتالین آنبا دارند» در قبقرائی و عقب ماندگی و ویرانی ی ایرانزمین و متلاشی شدن 
مناسبات اجتماعی و کسترش خشونتهای توام با خونریزهای حولناك» نقش اساسی داشته اند. 
گرایشپای سیاسی در جامعه ی ماء اصل را همواره بر تصوّرات و سمتگیریپای عقیدتی می 
گذارند. آنپا در اين باره اصلا و ابدا نمی اندیشند که « پرنسیپ و اصل و آس اساسی ی حفانیت به 
قدرتورزی »» همان مردم يك سرزمین می باشند که محق و مجاز هستند هر گرایشی را که با 
فرهنگ باهستانشان حمخوان باشد و در راستای خوشبودی و شادمانی و زدایش درد از 
مناسبات اجتماعی بکوشد» بر او آفرین بگویند و به سپیم بودن آنپا در دولت رسیّت بدهند. 
گرایشهای سیاسی در جامعه ی ما فقط رقیبان قدرتگرای خود را می بینند و تمام فعالیتپای خود 
را در جپت بدنام کردن و کوییدن و تپمت و افترا بستن و خصومت بیمار گونه با رقیبان خود به 
پیش می برند. برای هر گرایش سیاسی» مهم آنست که به ابزارهای اقتدار دست یابد تا بتواند 
حکومت خود را مستقر کند. واقعیتپای تلخ جامعه ی ما و مپاجرت طولانی و فاصله ی شدبد 
فکری افتادن مايین نسلپاء آذیر خطریست که اگر فهم و شعور د خوبترین خوبان » ما را - 
چنانچه داشته باشندا. - عکانی ندهد و به خود نیاورد» روند در جا زدنبا و مصیبت آندر 
مصیبتهای ایرانزمین به روال تاریخ گذشته اش امتداد خود را حفظ خواهند کرد و هیچ گرایش 
سیاسی به تنپائی نخواهد توانست» اراده ی خود را بر ایرانزمین مستقر و استحکام دهد. ما با به 
کستره ی پروراندن و پدیدار کردن شعور و فپم و فرهیخته گی و کشوده فکری و باهمآزمانی 
و هفکری در کوتاهترین مدّت خواهیم رسید یا به سراشیب فاجعه ای در خواهیم غلتید که 
توصیفش نامسکن خواهد بود. 


۸۱ 


دیو - انديشه های شاخ شاخ 


من می پرسم میدان همآوردی کجاست؟. در چه مکانیست که رقیبان و حریفان و 
مدّعیان با یکدیگر رویارو می شوند و به آزمودن استعدادها و هنرها و فروزه ها و دانشپا و 
توانائیپای خود می کوشند؟. فرض کنید میدان رقابتپای سیاسی» چیزی شبیه میدان فوتبال 
باشد. پرسش اینست که آیا مدّعیانی می توانند با تسخیر میدان بدون رقابت با هماوردان خود» 
ادعای برنده شدن بر هر رقیبی و حریفی را داشته باشند؛. فرض کنید آنانی که خود را خواسته با 
از سر ناگزیری به کناری کشیده اند و ادعا می کنند که گروه سخیر کننده ی زمین؛ نه تنبا 
قواعد و قوانین بازی را نمی داند؛ بلکه رویپمرفته در تضاد با قواعد و قوانین هر نوع بازیی 
می باشد. گرفتیم که چنان شاکیانی» حق داشته باشنده اکنون می پرسم چرا اینانی که تصوّر می 
کنند مثلا قواعد و قوانین بازی را می دانند و آنقدر فهم و شمور دارند که نه تنپا می توانند در 
رقابتهایی سالم» استعدادها و عنرها و لیاقتها و شاستگیپا و دانشهای خود را نشان دهند؛ بلکه در 
کسترش و زیبا آرالی بازی نیز می توانند نقشی درخور ایفا کنند» من می پرسم چرا همین 
مدّعیان دانستنیپا نمی توانند به يك همکرایی و همآزمایی خردمندانه دست یابند؟. چرا؛. معضل 
بزرگ و فاجعه بار جامعه ی ما اینست که مدعیان هماوردی به دلیل سوائق خطا آمیز و 
رفتارهای مستبدانه و جاه طلبیپا و قدرت پرستیپا و کینه توزیپا و دشمنیپای فردی و جمعی 
خود, نه تنپا نتوانسته اند تا امروز در باره ی قواعد و قوائین بازی» ژرف بیندیشند و پرورنده 
ی آنپا باشند؛ بلکه در رقابت با هماوردهای خود نیزه دست کمی از گروه سخیر کننده ی زمین 
ندارند. بحث « خوبترین خوبان » ما در اين نیست که آنها به دلیل خودهطلق بینیها با کوچك ترین 
تغییرات اجتماعی» فوری میدان همآوردی را ترك می کنند و با به فرار می گذارند؛ بلکه پیش 
از هر چیز» خلت انتقام خواهی و امیال تمامیْتخواه آنپاست که بر هر منطق و استدلال و برهان» 
غالب می باشد. 

گفتن ندارد که انسانی بزرکک منش و دریا دل به نام « تلسون ماندلا » در مبارزه 
برای فرو پاشی سیستم وحشتنا آپاراید» هیچگاه میدان همآوردی را تركد نکرد. او پیش از سی 
سال از زندگیش را در زندانها به سر برد؛ زیرا به مأتش و آرمانپایش و آرزوهایش یقین و ایمان 
داشت. ایمان او به نیرولی ماوراء الطبیعه نبود؛ بلکه ایمان او به عظمت انسان و کرامت و 
شرافت او بود. او در کنار ملتش ایستاد و ملتش نیز با تمام وجود خودء پیکار سر سختانه ی 
انسانی را تجربه کردند که با پینشی بسیار وسیع و فپم فوق العاده فرهیخته به گلاویزی با سیستم 
آپارتاید رو آورده بود. او هرگز نگریخت. او ایمان و یقین داشت به آنچه در وجودش و 
روحش و افکارش می جوشید. او آنقدر به مبارزه ی خود ایمان داشت که سر انجام توانست 
حولناك ترین سیستم آپارتاید جپان را به زانو در آورد و آزادی را برای هم میپنانش به ارمغان 


۸۲ 


دیو - انديشه های شاخ شاخ 


آورد حتّا برای آنانی که از خاصمان سر سخت خود او بودند. او آزادی را فقط برای مردم سیاه 
خود نمی خواست؛ بلکه برای نوع انسان بدون رنک پوست و اعتقادات و گرایشهایش. 

ایرانی چه در تاریخ اساطیری اش چه در افسانه ها و متلپا و داستانپای عامیانه اش» 
همواره بر انسانپائی آفرین گفته و آنان را ستوده و از آنها در اشعار و قصه هایش یاد کرده است 
که در « میدان هماً وردی » با حریفان خود گلاو یز شده اند. آنانی که تصوّر می کنند با در ینگه 
دنیا نشستن می توانند مسائل و معضلات ايران را بر طرف کنند» همه بدون استثناء آب در هاون 
می کوبند و خشت بر آب می زنند. اگر حتا گروهی از خوب ترین خوبان» آنقدر سابقه ی 
درخشان و ارزنده ای داشته باشد» تا زمانی که بیرون از « میدان هماًوردی » می باشد» تمام 
مبارزانش» تیر انداختن در تاریکیست؛ گیرم که سردمدار پیکار» خودش راد جمشید جم » بداند. 
« میدان هماًوردی »» نامش « ایرانزمین » است. بیرون از مرزهای این میدان» هیچ نیرو یی به 
جایی نخواهد رسید. 


۸ - دشمنی در همد :۲ 
شمنی در حق همدیگر 


دوستان و خاصمان ما آنانی نیستند که با ما د افت و خیز یا از ما نفرت و پرهیز » 
دارند؛ بلکه د دوستی و خصومت » از گنجینه ی فهم و شعور ما چکیده می شود و بسان شیرء ای 
چسبان, دیگران را به ما و ما را به دیگران می پیونداند با می کسلاند. هستند بسیاری از انسانها 
که با همدیگر» د حشر و نشرهای » مداوم دارند؛ ولی نه « دوست » یکدیگر هستند» نه خاصم هم. 
هر چقدر بر « فهمیده گی و وسعت شعور و آکاهی و وجدان مسئولیت پذیر » انسانپا افزوده شود» 
به همان میزان از « خارهای خشونت و ذلالت آور خصومت در حق یکدیگر» کاسته نیز خواهد 
شد. ما ایرانیان چقدر در طول تاریخ معاصرمان از « فیم و شعور »» تبی و فقیر شده ایم که د 
خصومتها و کینه توزیپایمان » را نمی توان در هیچ منظومه ای گنجایش داد؛ سوای کپکشان 
هستی ی وجود تاريك و خموش خودمان. ما مکتی شده ایم ممل از خصومت و حقارت مومنانه. 


۱0۰-۹" فسفه ی پول. 


پول» ایزاریست برای آنکه بتوان با آن» مناسبات انسانی را از بیچید» گیپای دست 
- و - با گیر دار و مشکلات اضافی به در آورد و بر سرعت کارها افزود. تراژدی ی انسان از 
لحظه ای آغاز می شود که ابزار به ایده آل و حدف و آرمان و آرزوی انسان واگردانده شود. 
آنچه روزگاری بر سپوات مناسبات انسانها با یکدیگر می افزود و نقشی بسیار مثبت داشت» 


دیو - اندیشه های شاخ شاخ تن 


امروز تنها د معیار سنجشگری ی شخمیّت انسان و فروزه هايش » می باشد. در اجتماعاتی که 
پول بر وجدان انسانها سیطره یابد» آدمیگری و انساندوستی به حضیض فلاکت و فضائی اثیری در 
ناکجا آبادهای کیپانی تبعید خواهد شد. انسان پول پرست و پولگرا و پول انبار کن و پول 
حرص» انسائیست که ابزار فاری شده است و آدمیگری در منشپای او محو شده است. انسان هر 
آنچه را که کثف و اختراع کرد» از يك طرف بر امکانپای زیستی او افزود و از طرف دیگر بر 
مصیبت فرسایش آدمیکری در وجود اوء شدّت داد. اينکه آیا انسانپا بتوانند ابزار را به نام ابزار 
ببینند؛ نه حدف و آمال و مقصد نهالی» به این مشروط می باشد که آدمیگری را در خود بازیافته 
باشیم و آن را بر فراز تمامی ی ابزارهای بشری بدانیم. جامعه ای که افرادش همدیگر را بر 
شالوده ی « کیسه ی زر و مروت و داشته های مادی », رده بندی و ارجگزاری کننده آن 
جامعه, دیر زمانیست که به فلز سخت و خارا سنکك تبدیل شده است. در چنان جماعتهایی» 
انساندوستی و مپر به نوع بشر و آدمیگری از گوهر شب چراغ نیز نایاب تر خواهد بود. فاجعه 
ی امروز جوامع بشری» ابزار شدن انسانپاست. 


۰- یبای ونگین کمانی, 


ما در مناسبات اجتماعی به چیزهالی دوست داریم» دست یاییم که در زندگیپای 
فردی و امکانپای دم دست به ندرت می توائیم آنپا را به دست آوریم. روابط اجتماعی با دیگر 
انسانپاه خود به خود به تصادم ارزشپا و تصُورات و ایده آلها و آرزوها و اراده ها و خواستها و 
نیازهای فردی ی انسانبا با یکدیگر مختوم می شود. در تصادم و گلاو یز شدن ارزشپاست که هر 
انسانی علاش می کند جای واقعی ی خودش را بازیابد؛ ولی رقابتها و چشم همچشمیها و حسادتها 
و کینه توزیها و بد ذاتیپا و پلشتیپای آدمی به تیره و تار کردن فضائی می افزایند که ما دوست 
داریم در آن به یافتن جای واقعی ی خود برسیم؛ ولی نمی توائیم. سماجتها و پشتکارها و سخت 
سریپا و خون دل خورنبای فردی در ضاد با آن چیزیست که ما را همگونه و همسان و همسطح 
با دیگران می خواهد؛ نه بدانگونه که ما هستیم و می توانیم بشویم. بحث ناهنجاریپای اجتماعی» 
بحث کشمکش ارزشهای فردی در تخاصم و ضاد با کلیشه ها و شابلونپای عمومی می باشد. 
جامعه ای که نتواند امکانهای خودشکوفایی افرادش را برای ارزیابی و سنجشگری و ویرابه 
شابلونپای کليشه ای برتابد» آن جامعه, دائم در بحرانپا و تنشپای خون آلود» اسیر خواحد ماند. 


۱- آستانه ی صبر . 


۸ 


دیو - انديشه های شاخ شاخ 


آستانه ی لبریز شدن صبر ما را « مقاومتبا و سختجانیپا » متعیّن نمی کنند؛ بلکه 
اندازء و ژرفای خراشپالی رقم می زنند که ما بر پوسته ی زمخت واقعیتبا می کشیم و آب از آب 
نیز تکان نمی خورد. گاهی سراسر چیزی را که می خراشیم و به تخریبش مصتّم هستیم» همان 
چیزی نیست که در تصوّرات و خیالاتمان می پروریم و به وجودش یقین داریم؛ بلکه چیزیست 
که اصل آن به وجود خود ما آغشته است و ما فقط سایه اش را می ساییم و می خراشیم. نشانه ها و 
ردٌ پاهای جهالت و حماقت را بایستی در ابتدا در خودمان کشف کنیم؛ چنانچه از « جهل اجتماع » 
در عذاییم و خواهان « مناسباعی فرهنگیده » حستیم. 


۲- قیمت گذاری ی « وجدان فردی ». 


بودن به هر قیمتی به این معناست که ارجمندی و کرامت وجودی خود را در مقام 
انسانی منحصر به فرد درنیافته ایم. اگر هر بودنی را بتوان قیمت گذاری کرد و آن را خرید» آن 
بودن» بودنی بی آرزش می باشد؛ زیرا تبی از فردیت و شخمیّت و کرامت آدمی می باشد. انسانی 
که دارای « بود » می باشد فراسوی هر قیمتی می باشد و هرگز در رده ی ارزشهای اقتصادی قرار 
نمی گیرد. آیا بود ماء وجودیست همچون کالاهای اقتصادی یا وجودیست ارجمند و هرگز 
قیمت ناپذیر؟. 


۳- حسد خانمانسوز. 


حسد از پیامدهای مقایسه کردن خود ما با دیگریست و از کمداشت فروزه هالی 
شعله ور می شود که دیگران دارند و ما فاقد آنها هستیم. چنین سالقه ای را در وجود انسانپا نمی 
توان با نق زنیهای سرزنش آمیز از لوح وجودشان زدود؛ بلکه با برپا کردن جشنهای ملی و 
عمومی که توام با رقص و پایکوبی و شادخواری باشد» می توان از شدت آزارنده اش کاست و 
اعرمپای مخرب آن را تعدیل کرد. حسد در هر دامنه ای که راه پیدا کند آن دامنه را به 
خصومتگاه خونین و نفرت بار انسانها از یکدیگر تبدیل می کند. 


۴- هردمبیل بودن. 


دیو - انديشه های شاخ شاخ 


گفتارهالی را که از زوایای مختلف و چشم اندازهای ضد و نقیض برانداز نکرده ایم 
و در باره ی چند و چون آنبا نیندیشیده ام» نبایستی چیزی در باره شان بر زبان و قلم برأئیم. 
انسانی که نمی تواند نیروی داوری ی مغز خودش را برای ارزیابی ی داده های گوناگون به 
محك بزند و گزینشی نهایی را از آنچه برسنجیده است بر زبان و قلم جاری کنده خواء ناخواه در 
هر جمله ای که می نویسد یا بر زبان می رانده همانند پر کاهی خواهد بود که اسیر گرایشهای 
متفاوت می باشد و از خودء هیچ اختیاری ندارد. چنان انسانپالی دام در تناقض و ضاد گفتاری 
و پریشانگولی با خود می باشند؛ زیرا روحی و مغزی منسجم و آراسته و آگاه ندارند. 


۵- مسئولیّت و آزادی. 


آزادی را در جوامع انسانی نمی توان بدون طرح کردن مسئله ی « مسئولیت » در 
باره اش سخن گفت. پدیدار شدن آزادیپای اجتماعی به این بازسته است که ما حس مسئولیتهای 
فردی را در ایعادی کیپانی بفهمیم و اجرا کنیم. آزادیپای اجتماعی» مقوله ائیست که ضرورت آن 
در اجتماع انسانها و باعمزیستی ی آنپا در کنار یکدیگر» موضوع اندیشیدن می شود. آنانی که 
در جزیره ای تك و تنپا افتاده با ساکن می باشند از آزادی» هیچ تصوّری ندارند که بخواهند در 
باره ی آن نیز بیندیشند. 


۶-« خواهی نشوی رسواء همرنگ جماعت شوا. » 


من می اندیشم که خود بودن و بدانسان زیستن و اندیشیدن و رفتار کردن و گفتن 
و وفادار ماندن به آنچه فردئت و شخصیّت و گوهر وجودی ی آدمیست» نوعی رسوا شدن می 
باشد؛ آنبم در میان جماعتی که ایده آلش از زندگی اجتماعی» همرنکگ و حمعقیده و همقرم و 
همسانی ی همه ی انسانپا بدون استثناه می باشد. در چنین جوامعی» فردیت و شخصنت مستقل» 
تیریست که به قلب تك» تك همرنگان می خورد و زجر و عذاب طاقت فرسایی را تولید می کند. 
جامعه ای که به همرنگی خو بگیرد» در يك پروسه ی بسیار کوتاه مدأت می تواند تمام نوابغ و 
متفگُران خود را قلع و قمع کند و از حضور ملموس و عینی ی آنپا آزاد شود. حضور انسان 
مستقل اندیش در جماعت همرنگان» حضور ست ویرانگر برای آنچه همرنگی را دوام می دهد. 
جماعت همرنگان, اجتماع انسانپایی می باشد که مخثث مزاج» زار نبش» مختلف الاخلاق» 
سطحی و علامه نماء حاسد و کینه توز و مغرض هستند و می توانند صدها فرم دیگر که در گستره 
ی « همرنگی » بگنجد از خود بروز دهند. هر انسان خویشاندیشی که در سرزمین ماء د خود » 
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بود و خواست « خود » بماند» همه ی همرنگان» او را با تمام نیرو به پیرون نف کردند. خود 
بودن» رسوالیست. کیست که دلیر باشد در جمع امّت گونه های همعقیده» « رسوای مطرود » 
شود؟. 

۷- خاصنتپای درو غ. 


دروغ را آگاهانه اختراع کردیم "۲ بتوانیم در پرده ی آن» اغراض و نیتبا و مقاصد 
و اعداف خود را پنپان کنیم. ما با اختراع دروغ به چیزی پشت پا می زنیم که مسئولیّتش متوجّه 
ی خود ماست. ما با دروغ به راحتی می توائیم در مناسبات با یکدیگره ویراژها و کوراعه ها و 
پیراعه ها و راء گربه روهای متنوعی را برای رسیدن به آنچه نیت واقعیمان می باشد» سریع تر 
بپيمائيم. ایرانی با آگاهی؛ د منش پپلوانی » را به خاك سپرد و به « رند زرنگ شدن » با علاقه ی 
تام رو آورد؛ زیرا رند زرنگه شدن,» امکانیست عالی برای انواع رفتارهای مختلف و دروغین از 
خود نشان دادن و با وجدانی آسوده» هر رفتار و گفتار و کرداری از خود را توجیه و تبرثه 
کردن. کاراکتر اجتماعی ما مت با سیطره یافتن بدیده ی « رند زرنک » بر ذهنیّت و رفتار 
کثیری از انسانپاء سلول به سلولش» فاسد شده است. 


۸- تثوری حکومت و دولت کثرتمند. 


حکومت و دولت هرگز کالاهای عکنیکی و صنعتی و خشکباری نیستند که بتوان 
آنپا را از جایی در کره ی زمین یا کالنات خرید کرد و به سرزمین خود انتقال داد. حکومت و 
دولت؛ ایده حالی حستند که بایستی آنپا را فقط بر شالوده ی د فرهنکت يك ملت » پرورانید و 
زایاند و سپس در راستای واقعیت پذیری و رشد و بالنده گی آنپا تلاش کرد. هیچ گرایش سیاسی 
نمی تواند به صرف اینکه با گرایشپای دیکر اندیش در رقابت خصمانه می باشد از راه قبضه ی 
ار گانپای کشوری» بلافاصله از د حکومت و دولت بودن » دم بزند؛ زیراه حکومت و دولت » را 
بایستی تثوريك اندیشید تا بتوان جای تمام گرایشپای سیاسی را در راستای پرنسیپهای فرهنگه 
مت با عکیه به قانون اساسی» متعیّن کرد. سیستمی که با کاربست کشتار و زور و ترور و شکنجه 
و اعدام بر مردم» سلطه ی خود را حفظ بکند» هرگز هیچ حقانیْتی ندارد؛ ولو ادعای کاذب البی 
بودن را داشته باشد. 


- افتان و خیزان. 
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انسانبا با پیشآمدی یا جنبشی و تکانی و چیزکی» در چاه و دریای « تفگر» یا می 
افتند با فرو می روند یا غرق می شوند. فکر» دامنه ی جاذبه هاست. میدانیست رباینده که انسان» 
تمام حسیّات فردی اش را به گرداگرد خودش همچون گرداب فرامی خواند تا بتواند چند - و 
- چون سوائق فردی اش را بشناسد و بداند. در آنچه که بسان گرداب به گرداگرد آدمی می 
چرخد» « خود اسان » است که ناپیداست؛ ولی حضور ملموس و فپماً پذیر آن را می توان حس" 
کرد و دریافت. انسان در همان ناپیدایبپاست که ريشه ی سوائق خود را بایستی جست -و ‏ 
جو کند؛ ولی این کدام درخت است که بتواند ريشه های دوانده شده اش را در تاریکی ی خاله 
بشناسد و بداند؟. انسان» افتان و خیزان و با شناختی گرگ و میش وار خواهد زیست؛ زیرا در 
هر چاه و دریای « اگپانیپا » که می افتد و فرو می رود و غرق می شود, فقط, شاخه ی « 
استفامت دانش محض داشتن ا زآن چیز را »۰ شکسته و خورد شده به دست می آورد. 

ما برای ساختن ایران به تمام آنانی که خود را ایرانی می دانند» محتاجیم. مهم نیست 
چه احتقاداتی دارند و کدام برنامه و مرامنمامه ی سیاسی را تبلیغ می کنند . اصل و پرنسیپ باید 
این باشد که وقتی مثلا طیف لیبرالها برگزیده شوند؛ مجاز و محقّ نیستند که باریکادی سازند 
برای قلع و قمع کردن دیگران و بارگیری برای خودشون؛ بلکه آنها سئول و موتلف و متعیّد 
هستند که ایرانزمین را با مردمش بدون هیچ تبعیضی و استثنایی در مسائل باهمزیستیشان» یار و 
یاور باشند و هرگز مجاز و محق نیز نیستند که معلم و آمر حقيقت حزبی و گروهی خودشان 
باشند. آنپا فقط بایستی مسائل و معضلات باهمستان ایرانی را برای مدّت مشخصی که قانون اساسی 
تعیین می کند بر شالوده ی سیاستپای پراکتیکی و آزمونگری خود به کار پبندند و همواره» 
آماده ی اصلاح خطاها و بازنگری در برنامه های خود باشند و خود را آماده برای رقابتپای 
دور بعد انتخابات کنند و مردم مجازند که سیاستهای آنپا را انتقاد علنی بکنند و هیچکس حقٌ 
ندارد به احدی آزار برساند و جانش را بگیرد. جان و زندگی» پرنسیپاء خدشه نابذیر هستند. ما 
اگر این « مسئله یء» نیمزاو یه بودن خودمان را و عمام زاو یه شدن باهمستان خود را در همکاری 
و همگرایی و هماندیشی و همازمایی » بفهمیم و به واقعیّت پذیری اش بکوشیم» مطمئن باشید که 
پازل حقیقت باهمستان ایرانی خود را ساخته ایم. اگر نفهميديم. مطمئن باشید که ایران ما به جایی 
نخواهد رسید و مردم» دائم غارت و سرکوب خواهند شد حالا پا از سوی خودیا يا پیگانه گان و 
نسلپای بیچاره نیز فقط فلاکت و بدبختی را در طول تاریخ, تجربه خواهند کرد. 


( «ژان لارتگی » د رکتاب « روادید برای ایرانزمین » می نو سد: 


۸۸ 


دیو - انديشه های شاخ شاخ 


د.... مملکتی که حقیقت در آن جاء مانند قپره ی نرد» شش قیافه ی گوناگون 
دارد و هرگز به صورت واقعی خود, نمایان نمی شود و حنا هموارء به شکلی کلی» مضحك و 
نوظپور و احیانا وحشتناك و عراژيك جلوه گر می باشد به طوری که جنبه های مضحك و گریه 
آور مسائل از يك طرف با علاقمندی شدید و از طرف دیگر با نفرتی کامل و بی مبالاعی اضار 
کسیخته, دست در دست یکدپگر و شانه به انه ی هم در خیابانپای هران در حال افت و خیز 


هستنكد. ..... »۰ ) 
کتاب: [ خلقیات ما ایرانیان ] - مخمد علی جمالزاده -ص. ۱۱۵ - چاپ آمریکا 
۰- گذشتن از مرزها. 


انسان در بطن هر چیزی که می زیید, آن چیزء آنقدر او را در محیط پیرامون 
خودش غرق می کند و برای انسان» وجودش بدیپی جلوه می کند که شاید هیچگاه به حضور 
ملموس و عینی ی آن نیز آگاه و متوجّه نشود. ولی با فاصله گرفتن از همان چیز است که انسان» 
کم کم تعق خود را به آن چیز می شناسد و عظمت آن را کشف می کند. مپاجرت اجباری از 
وطن به سان فرود آمدن از دامنه و چکاد کوء به روی سطح زمین می باشد و هر چقدر که انسان 
از کوهء دورتر می شود و فاصله بیشتر می گیرد به همانسان نیز کوهپاء سر به فك کشیده تر و 
عظیم تر و پر صلابت تر و بلندتر و بزرگه تر بر دیدگان آدمی پدیدار می شوند. تفر و ایده 
آفرینی» تلاشیست در سمت و سوی برگذشتن از مرزهای عقیدتی و دینی و ایمانی و مرام و 
مسلکی و ایدئولوژیکی و امثالبم از بپر د کثف و شناخت و آفرینش فردیت و شخصیت تامتعارف 
خود ». برگذشتن از مرز وطن. از مرز مکتها. از مرز مذاعب و ادیان و ایدئولوژیها و اعتقادات و 
نظریه ها. از مرز زبانها. از مرز سنتها و آداب و رسوم و شرایع و میراث دست و پاگیر دار گذشته 
گان. برگذشتن از مرز رویدادهای جهانی و از تمام چیزهایی که قید و بندی محدود و دریچه 
حابی تنگ و خفقان آور در پرابر دوح آزاد و جو بنده ی آدمی می سازند. در جپانی که من 
بتوانم از مرزهای اجباری و تصنعی آن برگذرم» جهانیست که به من تعلق خواهد داشت و مرا با 
تمام هستی امه مادر وار پذیرا خواهد شد. تفگر فردی, هنریست عکرو برای رفتن و برگذشتن از 
هر گونه مرزی از بپر جهان و کپکشانبا را در تممیّت وجود خویشتن اندیشیدن و حمپای با 
آن» خود را اندیشیدن در جپان کشوده فکری. 
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۱ - نیمزاو به ها. 


هر کدام از ما انسانها در زاویه ای که ایستاده ایم» فقط گوشه ای از واقعیّتی را در 
شماع حسیّات خود می فهمیم که در منطقه ی زاویه ی ما گسترده است؛ یعنی اینکه زاویه های 
دید ما نسبت به سراسر چیزهایی که می شنویم و می بينیم و اصاس می کنیم و بو می کنیم و 
حدس می زنیم و تصور می کنیم» قط نیمزایه ای هستند که در شماع نویه های دیگران به 
آفرینش شکلی ایده آلی می انجامند که محصول مشتركك همه ی ماست و نه تنبا به تك» تك ما 
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نام ایرانزمین از عکه» عکه ی نیمزاو یه ای قبیله ها و قومها و ایلها و اقلیتها و نوادها و امثالهم به 
وجود آمده است و نه تنها زیستن در چنین سرزمینی, حق مسلم تمام آنانیست که در آفرینش 
چنان زوایایی سپیم می باشند؛ بلکه کسستن از آن نیز به معنای نیمزاویه ای شدن می باشد که 
قا گوثه ای از واقمّت را السکای می دهد. از این منظره آنانی که فقط بخشی ( < 
اسلامگرایان ) از واقعیّت را در اختیار دارند» تمام حقیقت باهستان يك ملت را هرگز در دست 
ندارند. برای تاعردر اد کردن ایرانی نوء ما به تمام نیمزاو یه های « پازل ایرانزمین » محتاج 
حستیم و چنین ضرورتی بایستی فراسوی « اعتقادات و مذاهب و ادیان و ایدئولوژیبا و گرایشپای 
عقیدعی و مرام و مسلکی عمام آن نیمزاو یه ها ». واقعیّت پیدا کند تا ما بتوانیم « حقیقت باهستان 
خود » را به كمك یکدیگر و در کنار یکدیگر بيافرینيم. 


۲- تناقضی که زاییده ی دگر گشتها می باشد. 


ما پیش از هر چیز دیگری به « فپمیدن و دریافتن » محتاجیم تا عاکید مبرم داشتن 
بر « دانش - انباری بودن و علامه و پروضور و دکتر و مپندس شدن ». فهم آدمی آنقدر که 
برای راهگشایی مسائل می تواند عصای دست و آموزگار شفیق آدمی باشد» دانش آدمی چه پساء 
سدّی بزرگ در برابر راء ما باشد. برای آبادانی ی میپن و باهستان خود به « عفاهم و فیمیدن 
جپان یکدیگر » بیشتر محتاجیم تا به تصدیق و تحکیم و تثبیت « حقیقتپای یکدیگر ». زندگی 
در هر چپرء ای که به خود می گیرد و بدیدار می شود؛ تحوّلی را ایجاد می کند که ما در عمق 
آن, شناور می باشیم. درست مثل دریایی که ما در میان آن باثیم و آب آن» پیوسته موج در 
موج و طوفانپای مختلفی را از پی یکدیگر به همراه داشته باشد. افکار و ایده های آدمی از 
اندیشیدن ممتد در باره ی دگرگشتپای آن به آن اجتماعی می باشد که تناقض و تنشهای 
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رفتاری و گفتاری را در کنشپا و واکنشهای آدمیان ایجاد می کنند. زندگی را زمانی می توان 
یکدست دید و اسانپا را همگونه ساخت که هیچ تحوّلی در زندگی رخ ندهد و هر چیزی 
همانسان بماند که از ازل بوده است. ولی حقیقت کوشمال دهنده و واقعیّت جبری اینست که با 
جپان متغیر بایستی همپا و حسو شد »ا « رقص انسان و جپان » به زیبایی و رنگارنگی لحظه ها 
پیانجامد؛ نه اینکه با عکیه به اعتقادات خشك و کپنه و زمخت و متحجٍر خود بر آن باشیم که 
ستیزی کور و خصمانه را با زندگی و واقعیٌتبا ایجاد کنیم و خود را دائم فريب دهیم و دلخوش 
باشیم که با تصوّر همگونه کی و همشکل سازی ی انسانپا می توان بر هر گونه تغییر و تحوّلی 
چیر» شد و ظفر یافت. 


۳- ما» خوبترین خوبانيم. 


انسان بسیاری از آنچه را که در آموخته ها و رویاها و آرزوها و ایده آلپا و 
خواسته هایش جستجو می کند با پا نپادن به آزمودن واقعیتبای زندگیست که می تواند چند و 
چون آنبا را ارزیابی کند و پرسنجد. اعتقادات و ایده ها و نظریات و تفگرانی که آزموده 
نشونده باری خواهند شد که روح آدمی را نه تنها سنگین و زنگار زده می کنند؛ بلکه بر 
تشویش روان و سنگسان شدگی ی مغز آدمی نیز خواهند افزود. آنچه ما تا امروز می توانیم از 
جمعبندی ی تاریخ درد آور و فاجعه بار میپن خود برآورد کنیم» تلاشهایی نافرجام و ناپیوسته 
بوده اند که پیامد آنپا فقط فلاکت و ویرانی و مصیبت و آوارگی و حقارت و بر باد رفتن امکانها 
و روتپای مادٌی و معنوی را به دنبال داشته اند. در فجایعی که چندین نسل ا آمروز سوخته 
اند و خاکستر شده اند آنانی که خود را از « سلاله ی خوبان و گلپای سر سبد میپن » می دانند» 
بی تقصیر نبوده و نیستند؛ زیرا خوبانند که به پایداری و دوام آنچه نکبت و پلشتیست» امکان 
می دهند. خوبان مدعی ی فپم و شعور هستند که علاش نمی کنند بدون آنکه بخواهند همعقیده 
و هم مرام یکدیگر بشوند» از بپر بپزیستی و خوشزیستی و شادزیستی مردم و سرفرازی میپنمان 
با یکدیگر کنار بیایند و در فکر مسائل و معضلات مردم و سرزمین خود باشند. 

خوبانند که امکانهای استبداد های دراز مدت و خشن و زمخت و خونریز را مپیا 
می کنند. خوبانند که رویاها و آرزوها و ایده آلپای مردم خود را به بازی می گیرند و ضدٌ 
رقیبان خود می کوشند "ا آنجایی که در امکانات و توانائیهای مالی و تبلیغاتیشان می باشد از 
بپر ربایش قدرت به هر کاری دست بزنند :ا حاکمیّت خود را استقرار ابدی بدهند. خوبانند که 
نکبتپا و رنجها و بدبختپای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی را برای مردم خود با حرس 
و جوش زدنهای شبانه روزی به ارمغان می آورند. خوبان حق به جانب هستند که در تحقیر و 


۹۱ 
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تسخر تاریخ و فرهنگ مردم خود از یکدیگر گوی سبقت را می ربایند؛ زیرا آنچه برایشان 
اصل می باشد همانا سیطره یافتن بر مردم و دوام و امتداد قدرتخواهی خودشان است. خوبانند که 
با رفتارها و گفتارها و کردارها و نوشته هایشان آنچنان شرایلی را مپیّا می کنند که طیف پلشتها 
و زشتپا و جان آزاران و خبیثان زندگی سوز بتوانند بدون دغدغه و مشکل حادی به مراد 
دلپایشان برسند و مردم و میپن را به خالك سیاه بنشانند. خوبانند که در حرف و ادْعا از همدیگر 
پیشی می گيرند ولی در پراكتيك اجتماعی از آنانی که در شمار زشتها و پاشتها و خباثتها قلمداد 
می شوند» هیچ دست کمی ندارند. 

خوبانند که از هر فرصتی استفاده می کنند تا به جای اندیشیدن در باره ی آنچه 
هستیم و می توائیم باثیم فقط امکانهای مادأی و معنوی ی خود را در جهت حفانیّت مطلق شمردن 
و قانونی و حقوقی نامیدن بی چون و چرای اذعاهایشان خرج کنند. خوبانند که هر آنچه را 
بدی می نامند از خود به دور می دانند و آن را از خصایل دیگرانی می شمارند که جزو خوبانند 
نیستند. خوبانند که به جای پر و بال دادن به آنچه بوئی از اندیشیدن و ایده ها می دهد و 
زائیده ی مغزهای جوینده و اندیشنده و مسئول و کاوشگر می باشند با جهالتی توصیف نشدنی» 
از آفرینندگان چنان ایده هابی روی برمی تابند و به دنبال مجیزگویان و مذاحان و قلم بدستان 
اجیر می گردند. خوبانند که با کوچك ترین سختیپا و ممانعتها و ناهمخوانیها و ناسازگاریپا و 
کمبودهای اجتماعی و کشوری در هر فرصت مناسبی که دست دهد با به فرار می گذارند و مت 
خویش را در چنگال بدان وا می گذارند و مترصد آنند که ملت حتما و بی کم و کاست» آنها را 
به حاکمتت ببذیرد؛ نه آنانی را که آرزو می کند و ایده آلش می باشند. خوبانند که در عرصه 
ی مزدوری و نوکر صفتی برای خودیهای نالایق و بیگانگان غارتگر حاضرند بر هر چه که « 
پرنسیپ و اصل و وجدان انسانیست » برای قدرتپرستی و جاه طلبی خود از صمیم قلب پا بگذارند. 
خوبانند که برای لپو و لب و جاء طلبی و قدرتپرستی و شکم و زیر عنه ی خود حاضرند رو تها 
خرج کنند؛ ولی چیزی که بخواهد بر بالندکی و گسترش و باغبانی فرهنگ و فرهیختگی فپم و 
شعور و رشد منش اجتماعی و فردی هم میپنان بیفزاید» حاضر نیستند صناری برایش خرج کنند. 

خوبانند که در حرافیهای خود از بپر دوستی ورزیدن» ید طولالی دارند» ولی در 
پایداری و آشکار کردن مپر خود و ایجاد پیوندهای دوستی و صمیمیت با دیگران فقط در فکر 
منافع فردی و سودخواهیپای شخصی و فرقه ای حستند. خوبانند که به جای آنکه در کنار مردم 
خود بمانند و در باره ی مسائل مشکل زا و معضلات فرهنک و تاریخ و فلاکتپای آنپا با 
غمخواری و مسئولیت و کشوده فکری بیندیشند و به باغبانی مزرعه ی وجودی ی آنها هت 
کنند, با خزیدن در برج عاج خودء تمام تلاششان را در بی مقدار جلوه دادن و خوارشماری حتا 
نهالهای نو پای آن مردم به کار می برند. خوبانند که انسانپای جامعه ی خود را از ناف به بالا 
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میشناسند و با نیمه انسان ساختن مردم بر هر آنچه که تمامیّت انسان می باشد خط بطلان می 
کشند. خوبانند که خود را در هر عرصه ای صاحب نظر و مبتکر و طلایه دار و محق می دانند 
ولی در نتایج و عواقب آنچه مدعی هستند و برایش اقدام می کنند خود را مبرا از هر خطایی و 
حماقتی می دانند و ناکامی و رذالت را به زشتخویان و پلشت مسلکان و خبیثان و ارواح نامیمون 
قدرت و حکومت منتسب می دانند. خوبانند که معیارهای داوری ی خود را بر شالوده ی آنچه 
از گردآمد فپم و شعور و تجرییّات و خرد ژرف اندیش فردی و جمعیست؛ ارزیابی نمی کنند؛ 
بلکه بر پابه ی داشته ها و کیسه ی پول و مروت بادآورده ی یکدیگر است که محك می زنند. 

خوبانند که خود را جمیع خمائل نيك انسانی می دانند و پیشگامی و پیشاهنکی و 
گرء کشا و محال بودن در هر مسثله و معضلی را مختص خود می بینند و دیگران را فاقد 
شایستکی و تجربه و آگاهی و دانش می شمارند. خوبانند که هر کجا می رسند بایستی خود را 
محور بحث و تبادل نظر و جار و جنجالپای سیاسی و مطبوعاتی و اجتماعی و فرقه ای و حزبی و 
سازمانی و گرایشی و عقیدتی قرار دهند. خوبانند که هنوز چشمپایشان را به آنسوی آبپا و مرزها 
و سرحدات وطن دوخته اند و دریوزه وار منتظر حامیان بیگانه هستند حال در هر زمینه ای و 
مسئله ای که می خواهد باشد. خوبانند که طاقت و تاب شناخت کم مایه گیپای خود را نیز 
ندارند؛ چه رسد به برطرف و رفع کردن کو آموخته ها و کوفهمیده ها و نا آگاهیپای خود و 
مردم میپن در عرصه های مختلف. خوبانند که دوستیپایشان را به مزایده ی رقابتپا و چشم 
همچشمیپا و بارگیریپای سیاسی و قدرتخواهانه سوق می دهند تا بر سیاهی لشگر بی مقدار و بی 
ارج و قرب خود بیش از رقیبانشان بیفزایند؛ چه رقیبانی که حاکم بر زندکی و سرنوشت مردم 
هستند چه آنانی که در عقلاهای ممتد برای حاکمیّت چه بسا فاقد فر خودء همچنان سگدو می 
زنند. خوبانند که با خروارها حرف پر طمطراق و با دبدبه و کبکبه می خواهند برای مردم خود 
اثبات کنند که چه چیزی راء سعادت و نیکبختی و خوشی است و چه چیزی چاه زوال و بدبختی 
و فقر. خوبانند که هر کجا بحث از مام وطن و ناهنجاریپا و بدبختیهای ایرانزمین می شود و 
شوربختیهانی که بر مردم این سرزمین کهنسال رفته است» خود را مازم به اظپار لحیه و همه فن 
دان دوران می دانند ولی حاضر نیستند میلیمتری از مواضع خودمحورانه و بلاهتپای عقیدتی ی 
خودء گامی واس نشینند با حداقل در آنچه که مدّعی بی خدشه اش هستند» خردلی تجدید نظر 

خوبانند که بیش از آنکه در باره ی سپم خود در راستای کاستن از دریای 
مشکلات و بدبختیپای مردم و میپن خود بیندیشند» هم و غشان اینست که به کدامین گرایشپای 
ذینفع و قدرت پرست» تمایل ظاهری نشان دهند تا زودتر بتوانند به قدرت و روتهپای 
بادآورده و امکانپای عقده خالی کردن خود دست یابند. خوبانند که ارزش هر انسانی را به کیسه 
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ی زر و فروتهای مادی و تیتلپای توخالی اش می شناسند و ارزیابی می کنند؛ نه بر اساس آنچه 
که در فروزه های انسانی و استعدادهای گوهری و خویشپرورده اش هست. خوبانند که نمی 
توانند در کنار خود» انسانپایی را برتابند که به انددیش و زیبامنش و مسئول هستند و می توانند 
معضلاتی را از هم بگشایند و ایده حائی بسیار کارساز برای برون رفتن از بدبختیها اجتماعی و 
منطقه ای و جپانی هم در تثوری هم در پراكتيك اجتماعی داشته باشند. خوبانند که افق دید و 
کستره ی فهم و شعور و آموخته هایشان از چپار دیواری عقیدتی و فرقه ای و مذهبی و دینی و 
مرام و مسلکی خودشان هرگز آنطرف تر نمی رود و محدود و مقصور به خودیپا و آنچه مربوط 
به خودیپاست» وابسته می باشد. خوبانند که همه چیز را برای خود می خواهند و قربانی و فدالی 
و کشته مرده ی خود. خوبانند که شیو ع و دوام تمام نکبتها را به گردن مجپولی به نام دیگران 
و توطثه ی جپانی می اندازند و خود را در پخش و دوام نکبتها بی تقصیر و بی اطلاع می 
شمارند. خوبانند که حاضرند برای جاه طلبیپای افسار کسیخته و غرور زخم خورده و شکسته 
شده ی خوده کالنات را نیز تا سر حد نیستی سوق دهند ولی خردلی گذشت و چشمپوشی در حق 
یکدیگر نداشته باشند. از برکت و وسعت فهم و فراخ -- اندیشی ی!؟ خوبان است که بدها و 
زشتخویان و پست فلرتان روزگار سفله خوء حرگز شمارشان در ایرانزمین به پایان نمی رسد و 
در هر کنج و کناری می توان به کرسی نشستن اراده ی آنها را با گوشت و پوست و خون لمس 
کرد. 

تجربه ی نزديك به سه دحه رو بدادهای ایرانزمین و جپان و اندیشیدن ممتد در باره 
ی تاریخ و فرهنگ و مردم ایرانزمین بر من اثبات کرد که مسائل و معضلات ما ایرائیان» سوای 
بسیاری از مسائلی می باشد که در کشورهای دیکر روی داده است و هنوز اتفاق می افتد. در 
جامعه ی ماه آنچه در بار» اش اندیشیده نمی شود همانا « قعضلات پر سماخپا - ۳۵۵۱6260 
» می باشند. ما واقیّتبای علخ و آزارنده و گریه آور و تاسف انگیز جامعه ی خود را حتا تجربه 
ی بی واسطه می کنیم ولی نمی توانیم از دیواره ی واقعیتها به اصل درد پی ببريم و در صدد 
درمان آن برآييم. ما د واقعیت - واتابی » خود را با د قعضل - شناخت »» افتباه گرفته ایم و 
صوّر می کنیم که مطرح کردن واقعیتپا و حملات تند و تیز در مقابله با آنها بایستی بتواند 
جامعه ی ما را به سوی مناسباتی سوق دهد که در خور آحاد ملتمان باشد. ولی واقعیتپا با سر 
سختیپای خوده نه تنها با تمام واکنشهای شورشی و مطبوعاتی و رسانه ای و اینترنتی ماء ذرّه ای 
تغییر نمی کنند؛ بلکه بر سختسری خود نیز می افزایند و مسائل مردم را حاذٌتر و پیچیده تر می 
کنند. شناختن عمیق واقعیْتها بایستی ما را به اندیشیدن در باره ی معضلات بیانگیزاند " امکان 
دگرسان کردن واقعی زمخت و خشن به كمك اندیشیدن پویا و ایده آفرینی و سنجشگری ی 
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خردمندانه به بار و بر نیند. تجربه ی نگرانی و پیگیری ی رویدادهای ایران و جپان به من 
آموخت که به هیچ چیزی و هیچ کسی نمی توان اعتقادی داشت؛ سوای آنچه که انسان در فروزه 
های فردیْت و شخصیّت منحصر به فردش می باشد. 


۲- آینده» همان برآمد گذشته از افق اکنون هست. 


اکنون» آنیست که به گذشته می پیوندد و گذشته» تخمه ایست قطره سان که در 
آینده» انباشت می شود. اکنون» دربیست که به دو سوء باز و بسته می شود. وقتی به طرف داخل» 
باز می شودء ما را به گذشته ها می پیونداند و هر گاه, رو به جلوء باز شود» ما را به آینده» متصل 
می کند. ملتی که می خواهد به « آینده », متصل شود و امتداد گذشته های فرهنگی و تاریخی 
اش باشد» بایستی هنر « باز و بسته کردن درب اکنون » را بداند تا نه تنها گذشته ی سلپای پیش 
از خود را و تاریخ زندگی آنپا را پیش چشم خودش داشته باشد؛ بلکه بداند در آنات اکنونش» 
چگونه باید بزیید تا آینده را از دست ندهد. چرا ما ایرانیپا هنرمان این می باشد که با هر « 
عحول و انقلاب و قیام و شورشی » فقط « درب اکنون » را که د محتوای گذشته و آینده » را در 
خود» عجین و آميخته دارده یکجا از ریشه می کنیم و می کوشیم که آن را سر به نیست کنیم؟. 
چرا؛. آیا این از حماقتهای فضیلت آراسته ی ما ملت است؟. با اینکه ما ملت» فضل ستودنی خود 
را در کارست حماقتهاء همان تاریخ و فرهنگ خود می دائیم؟. كداميك». 


۵- ناآگاهی و دوزخ. 


اگر ما د زندگی » را می دانستیم و با« دانش خود از منحصر به فرد بودن زندگی ی 
یکدیگر» آگاهی ژرف نیز می داشتیم, شاید هیچگاه به اجرای خصومتها و کشمکشهای خونین 
در حق یکدیگر و « نیست و ابود کردن جان و زندگی ی » همدیگره ساعی و قصّاب نبودیم؛ 
بلکه می پذيرفتيم که هر کسی بدانسان و بر شالوده ی پرنسیپپایی می زیید که آمیخته به نپال د 
زندگی فردی اش » می باشند. در نتیجه, شایسته و بایسته است که ما د وجود و انحصاریت زندگی 
همدیگر » را ارج گزاریم به جای آنکه حذف کنیم و بر تلخی ی وحشت آور لحظات زندگی ی 
خود و دیگران بیفزاييم. « عدم آگامی » از نامکرر بودن و شانس یکباره ی زندگی موجب می 
شود که ما د زندگی منحصر به فرد خود را و دیگران» را به دوزخی حولناك عبدیل کنیم. 
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۶- رسول خویشتن بودن. 


نزدیکترین فرد به من» خود من هستم. آنچه فراسوی هستی ی من در مفاهیم و نامپا 
و تصاویر واتاییده می شود آن چیزه «ایده آل » من هست؛ نه خود من. از این نظره پیام آور هر 
فردی که د بقین » از گوهرش بجوشد» خود فرد می باشد؛ نه کسی که خودش راد رسول » ایده 
آلپای من می نامد. تمام رسولانی که مداعی بعثت از سوی قادری ماوراء الطبیعی بوده اند» همه 
بدون استثناه» رسولانی دروغین و شیّاد بوده اند؛ زیرا هیچکس نزدیکتر از خود ما به ما نیست. 


۷- از معراج حضیض ماه 


برای قپمیدن و تمییز و تشخیص دادن تفاوت و تضاد سیار رف و عکان دهنده ی 
ایرانی از « تصویر انسان - جمشید جم » در فرهنکه جهان آرایش با « تصویر انسان ( - طلوم و 
جپول بودن ) در قرآن و اسلام به طور کلی » بایستی « شاهنامه ی فردوسی » را با « قرآن محمّد 
» در کنار یکدیکر خواند تا به آسانی پتوان حضیض حقارت و فرو افتادن ایرانی را از اوج آزاده 
کی و بپمنشی و راست گوهری و خوشزیستی اش در گیتی به فلاکت سفره ی گدایی و رباکاری 
و دروغگویی و خونریزی و غارتگری و ساخت و پاختهای تخریبگرانه و ستمگری و زورگویی 
در ه آغوش اسلامیت »۰ پیگیری و رد یابی کرد. چرا ملتی که با ایده آلهایی بلند پایه می زیست 
و سربلند و بزرگی جو بود» اکنون به چنین سرافکنده گی و ذلالت جپانی درغلتیده و مات مائده 
است؟. چرا؟. 


- آسوده ترین و خوش خیال ترین نویسندگان و شاعران دنیاه آنانی هستند که نه شعر می گویند 
و نه چیزی می نویسند. 

- ما ایرانیپاه تا هر چیزی را به لجن و گه نکشیم» دست از سر آن چیز برنخواهيم 
داشت. خدا و دین» بد جوری بوی گه می دهند؛ ولی کمتر کسانی حاضرند از آنپا دست بردارند. 
چرا؟. 

- گریه و زاری مال آدمپاییست که خنده را قبیح می دانندا. 

-امید وار بودن» نوعی رقصیدن بدون موزيك می باشد1. 

- دانشگاهی که خاستگاه دانشجویی و ایده آفرینی و نو فکری و سنجشکری و نو 
راهی نباشد» بی شك همان « حوزه » می باشد. 
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۸- ترأژدی ی عشق و نفرت. 


حسّی را که ما نسبت به میپن داریم همان حمی نمی دائیم که به هم میپنانمان داریم. 
ما از همدیگر می گریزيم و حتا بیزاریم بدون آنکه خردلی از مپر خود» نسبت به میهن بکاهیم. 
وطن برای تك» ءك ماء درختی بوده است که بسان پيچك به تنه و ساقه ها ی آن» خود را 
پیچانده ایم و به بالا کشیده ایم. مپر ما به میپن» مپر به ایده ی میپن یا عکه ای خالك در منطقه 
ای جغرافیالی نیست؛ بلکه مهر به تکیه گاهیست که ما به آن از کودکی آویخته شد» و بزرگه 
شده ایم و اکنون نمی دانیم آن تنه و ساقه ها چیستند و کجایند. مپر سرگشته ی ما به همان 
چیزیست که در تنه و ساقه های درخت میپن پیچیده اند و باد از آنپاء داتنگیپای ما را وسعت 
می دهند. دریغا که ما هنوز نمی دائیم مردم ماء همان تنه و ساقه های درخت میپن حستند؛ یعنی 
ما به چیزی مپر می ورزیم که با شتابی باور نکردنی از آن گريزانيم و رو برعافته ایم. 


۹- داد گزاری. 


هیچکس به « داد خواهی انسان » نخواهد برخاست؛ مکر اینکه خود انسان در حق خودش و 
همنوعانش» در آغاز, دادگزار باشد. آنانی که « داد و دهش » را در هر کوی و برزن» فریاد می 
زنند نيك است از خویشتن بیاغازند تا د دادگستری » در شخصیّت رفتاری و فکری هر فردیتی 
که واقعیّت پیدا می کند به دادگزاران دیگر بتواند متصل شود و اجتماعی دادگزار را بیافربند. 
پیداد در اجتماعی حاکم می شود که همه فقط « داد خواه » حستند؛ ولی مپر ورز و داد کستر 
نستند. 


۳۰" انسانپا چقدر به و پوليتيك ۰ محتاجند؟. 


نیازهای آدمی را نبایستی با خواسته های آدمی اینهمانی داد. ما در مسئله ی 
باهمزیستی به بسیاری چیزها نیاز نداريم و نبایستی خیلی چیزها راد نیاز خود » به حساب آورد. « 
پوليتيك / کشور داری / سیاست » در اجتماعات بشری از خواسته هاییست که می توان از نقش و 
نفوذ آن در مسائل میپنی بسیار کاست؛ چنانچه اسانهاء « فرهنگیده رفتار کردن در حق یکدیگر 
» را پرنسیپ زندگی ی باهمستان خود بدانند. جامعه ای که مناسبات فرهنگی اش بسیار آسیپ 
بیینند و لطمه بردار باشند» جامعه ایست که سراسر آن, سیاسی خواهد شد, خواء چنان سیاستی؛ 
بدشگون و منحوس و آزارنده باشد» خواء سیاستی» امریّه ای و قانونتراش و با بند و بست و جام 
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زننده به بسیاری از چیزها باشد. در هر دو صورت» آسیب رسان می باشد و بر دشواریهای زندگی 
ی انسانبا با یکدیگره دو چندان می افزاید. غامض و لاینحل شدن مسئله ی سیاست در 
ایرانزمین» نشانگر آنست که « فرهنک باهمستان ایرانیان »» به شذات آسیب دیده است. 


۱-حاکمانی که به حکومت کردن» محکوم هستند. 


چیزی را که نها يك باره آگاهانه با اآگاهنه و توام با هیجانها و اثهابهای 
روحی و روانی برمی گزینند و می آزمایند و سپس در باره ی پیامدها و عواقب آزمونگرایی 
خود می اندیشند و در صدد تجدید نظر برمی آینده اگر آن چیز يك بار برگزیده شده در 
موقعیتی قرار گرفته باشد که بتواند بر تمام ارگانپا و تار - و - پود فونکسیونالیستی کشوره 
نفوذ و دخیل و آمر شود» آنگاه است که بایستی فکر « واژگونی ی حاکمان و ساقط کردن آنبا 
را از قدرت »» ریشه ای طرح کرد. تحصیل کرده گان اجتماع ایرانزمین تا امروز نتوانسته اند 
سیستمی را از لحاظ تثوريك برای اداره کردن ایرانزمین در سر بپرورانند؛ طوری که اگر عدء ای 
خواسته و ناخواسته به قدرت دست يابند» هرگز نتوانند در مدت اقتدار خود» آنچنان بر گنج و 
کنار و ساختار فونکسیونالیستی ارگانپای کشوری و روان و ذهنیّت مأت پسان سرطان» چنک 
اندازند که هیچ امیدی به ساقط کردن حخام نباشد. ایده ی کشور داری را طوری بایستی 
اند یشید و قوانین و قوای ذینفوذ و دخیل را به گونه ای باید ساختمانبندی کرد که هیچ گرایث 
نتو اند پس از به قدرت رسیدن به طور کامل و تمام عیار بر سراسر ساختمان کشور داری و ذحنیّت 
و روان مردم چیره شود و استبلا بابد. د ولا یت قفاهتی > در ایرانزمین به « حکومت کردن »» 
محکوم می باشد؛ زیرا طیف تحصیل کرده ی ایرانی از « اندیشیدن در باره ی ایده ی کشور 
داری بر شالوده ی فرهنگ باهستتان »» ناتوان و ناجسور است. 


۳" سناریوی زندگی. 


زندگی» کتابیست که نمی توان آن را پیشاپیش خواند» بدون آنکه آن را نزسته 
باشیم. اندیشیدن در باره ی زندگی» یادآوری و بازخوانی ی چیزهالیست که بر سر ما رفته است 
و تجربه کرده ایم. آنانی که می خواهند کتاب زندگی را صفحه به صفحه بخوانند» همه بدون 
استثناه با جدایتی خاص به آن رو می آورند. ولی آنانی که در باره ی « زندگی » می اندیشند» 
مجبورند که یاد - آشوبپای خود را از نو بزیبند و بادآوری کنند. اندیشیدن در باره ی 
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زندگی ی زیسته شده» سراسر جدی بودن آن را رسوا می کند. تفگر در باره ی « زندگی ی 
زیسته شده » به خنده دار و مضحك بودن و تراژيك بودن زندگی می انجامد؛ زیرا انسان در 
انتپای جمعبندی ی حماقتپا و امیدها و تلاشپا و سرخورده گیپا و جانبازیپا و وحشتها و خنده ها 
و شادمانیپا و گریستنها و خبانتبا و تببکاریپایش می باشد که می تواند به معنالی برای زندگی؛ 
ولو پوچ باشد دست یابد. قمّه ی زندگیهای تلخ با بازخوانی و یادآوری ی همهمه ی خاطره 
هاست که به سناریو یی خنده دار واگردانده می شود. 


۳- گریختن یرنه از یکدیگر 


ما از یکدیگر می گریزیم؛ زیرا پای رفتن و آمدن به سوی یکدیگر را نداریم. ما 
گلوله ای شده ایم که در حالت دوار بودن می باشیم و در هیچ فرمی نیز نمی توانیم در کنار 
یکدیگر بايستیم. ما را باید به یکدیگر ببندند و در چارچویپایی محفوظ و دربند کنند تا امکان 
گرد آمد » ما امکانپذیر باشد. ملتی که « افتیاق و درد و شور و حال و دست و پای رفتن به 
سوی همدیگر» را ندارد با به عمد و قصد» دست و پای خود را از کار انداخته است» ملتیست که 
دائم, د بسته و اسیر » خواهد ماند؛ ولو عالی ترین و بپترین امکانپا و مغزها و استعدادها و هنرها 
و تواناییپا را نیز داشته باشد. مأت بی دست و پاء ملت صغیر و حقیر و حاجتمند است؛ نه ملتی که 
خودش آقای خودش می باشد. چرا ما ایرانیهاء اینقدر بی دست و پا شده ایم؟. 


۴- از اخلاقیّات ۷216 250 تا منش پپلوانی. 


زندکی ی فردی و جمعی در اجتماع را نمی توان بدون اندیشیدن توام با 
سنجشگری در باره ی « اخلاقیات حاکم و افذ و عیین کننده » در مناسبات انسانپا پرتایید. 
بسیاری از چیزهایی را که برای ترضیه ی سوائق و نیازها و خواستها و آرزوها و رویاها و 
خیالات متنوع خود به دنبالشان حستیم با د پینش و اعتقادات فردی و جمعی » ماء عجین می 
باشند. اينکه هر انسانی در کدامین موقعیْتبا و لحظات» کدامین نیازها و سوائق عاجل را داشته 
باشد» در همان حالتها نیز برای کسب و برآوردن چنان سوالقی» مبانی اعتقاداتی خود را کارساز 
می داند. اگر انسانی برای رسیدن به بست و مقامی در يك « مصاحبه ی اداری » بداند که با گفتن 
بعضی دروغهای کوچك و بررکت با جمل اسناد ربز و دُرشت می تواند به چیزی دست یابد که به 
نحوی پاسخگوی نیازها و خواستها و آرزوها و سوالقش باشد, بی گمان با روشهای رفتاری و 
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گفتاری و نوشتاری خود در فضای « احلاقیات مصلحتی و ۲/۱۵ 5/۱ » می زیید که می 
تواند د دلایل توجیهی و تفسیری » برای دروغگوییها و تبپکاربپای خودش بتراشد. ولی « منش 
پپلوانی »» و فادار ماندن به چیزهاییست که فروزه های « فردیت و شخصَیت » انسان را رقم می زند 
و حتا از مرزهای « خویشتنیایی » نیز برمی گذرد و در برابر چیزهایی صف آرایی می کند و در 
تضاد با آنپا می باشد که د فاقد ثایسته کی و فر » هستند و به دروغ می خواهند به چیزهایی 
دست يابند که لیاقت آن را ندارند. اجتماع ایرانزمین در طول تاریخ پر فراز نشیب خوده بارها و 
بارها در « فضایء گاهی اخلاقیّات ۲:40 5/۱) و گاهی» منش بپلوانی » نوسانپای کوتاه و 
بلند داشته است؛ ولی هیچ دوره ای از تاریخ ايران را نمی توان شناخت که فقط يك بعد تواسته 
باشد بر سراسر ذهنیت و روان افراد اجتماع» استیلا بابد و مناسبات انسانپا را متعیّن کند. فقط با 
به قدرت رسیدن « ولایت فقاعتی » بود که اجتماع ایرانیان در « اخلاقیات پراگمائیست زده ی 
۰ /:) » غوطه ور است؛ زیرا بی لیاقت ترینها و تبپکارترین جنایتکاران بر سرنوشت 
آنپاء حاک و آمر شده اند. ملتی که بخراهد و بتواند در کنار قاتلان و ویرانگران فرهنک و 
تاریخ خود بایستد» ملتیست که « یاقوت منش پپلوانی خود » را در بورس اخلاق تجاری به « 
مناقصه » گذاشته است. 


۵- وحشت از مرگك» ضامن استمرار حاکمیت آخوندی. 


زندگی و مرگ آدمی در جهان» بسان تمام پرسشهای معمّایی بشر» جزوء رازهایی 
می باشند که برای هميشه, مکتوم خواهند ماند. در آن لحظه ای که انسانپا در برابر مرگ و 
مردن» وحشت کنند» مسثله ی آنپاء دیگرء مسئله ی چگونه زیستن و دشواریپای زیستی و رفع 
نیازهای مادی نیست؛ بلکه یافتن راه مقابله با وحشت از مرگ می باشد. دُرّست در همین هول و 
ولا و افطرابپای درونی و روانی می باشد که آخوندها و ملایان و فقپا و کاردینالپا و پاپپا و 
اسقفبا و شیّادانی از این دست که بزرگترین و کلیدی ترین منشاه توسعه ی « وحشت از مرگت » 
می باشند به چارء سازی نیز رو می آورند. آنها با تبلیغ و ترویج و تحمیل و تلقین و اماله کردن 
حجویاتی که فپم و تفسیرش را فقط منحصر به اقتدار و دفتر و دستك خود می دانند» اراده ی 
مستبد و قدرتپرست و جاه طلب خود را بر ذهنیّت و روان انسانپا غالب می کنند تا مردم با تابعیّت 
کردن از فتاوی آخوندی به چگونه مقابله کردن با مُردن و چیره شدن بر وحشتهای فردی رو 
آورند و دست آخر به سعادت دنیوی و اخروی برسند. به عبارت دیگر؛ با تن در دادن به اقتدار 
و حاکمیّت آمرانه ی آخوند می توان هم از وحشت اخروی آزاد شد حم از رنج دنیویا.( برای 


دیو - انديشه های شاخ شاخ 


آکاهی بیشتر شگاه کنید به آقار آیت ال دستغیب و امفال او بویژه کتاب: قیامت در قرآن ). 
پیکار فکری ی « عمر ابن خَیام » با چنین شیّادیپا و شیادان بود که امکانهای حکومت ابدی 
آخوند و فقیه را در ذهنیّت و روان انسانپا متزلزل کرد. او با پادزهر استدلالهای توام با طعنه و 
طنز و تسخر خود به خنثا کردن لاطائلات بافیهایی رو آورد که آخوند جماعت از وجودشان 
هیچ اطلاعی نداشت و هنوز نیز ندارد. با تزازل انداختن در ماشین تبلیغاتی فقها و رشد آگاهیهای 
فردی ی انسانپاست که بایه های دوام حکومت آخوندی در ذهنیت و روان اسانپا و اجتماع» 
سست تر و متزلزل تر می شوند. هر چقدر انسانها از مرک نپراسند و به خوشزیستی بیندیشند و به 
دنبال شاد خواری و شاد زیستی بروند به همان میزان نیز و توام با حالتی کاملا تصاعدی از دوام 
و نفوذ اقتدار آخوندی کاسته خواهد شد. 


۶- حقیقت متعفن. 


جامعه ی ما در حقیقتی می زیید که بیرون آمدن از آن حقیقت به منش پپلوانی 
انسانپائی بازبسته است که می خواهند خود باشند و راه خود را بیافرینند و بدانسان بزییند که 
آرزو می کنند باشند. حقیقت حاکم و غالب شده بر ذهنیّت ماء دروغها و ریاکاریپا و تظاحر 
کردنپا و مسئولیت گریزیها و کم مایگیهای حولنا و ماسکپای رنگارنگ و تعارفات تهی و 
خودنمائیپای بی شرمانه ی ماست. حقیقت ماء ستمپا و کلاهبرداریپا و حقه بازیپا و تحقیر کردنها 
و نیش زدنبا و آزار دادنبا و بی اعتنائیهائیست که هر روز در حقٌ یکدیگر روا می داریم. حقیقت 
ماء جانبداریپای فرقه ای و مذهبی و دینی و ایدئولوژیکی و عقیدتی و سکوتهای مخرضانه و 
ندید گرفتنپا و پایمالی هر چیزیست که بویی از آدمیکری و هنرهای فردی می دهد. حقیقت ماء 
خانه ی زاد و ولد پیمار گونه و کرار مت نیاکان و اجداد و پدران و حاکمان ماست. حقیقت 
ماء حقیقیست که بسان قیر به سراپایمان مالیده شده است و ما خودمان را با او اینپمانی داده ایم. 
حقیقت ماه متعفن ترین حقیقتیست که ما را در اسارت خودش گرفته است و با افتخاری توام با 
حماقتی ومف نشدنی به داشتنش می نازیم و می بالیم. حقیقت ماء حقیقتی دروغین هست که از 
شدات آخشتکی به درو غ» حقیقت می نماید. ماء دروغ حقیقت نما هستیم. 


۳۷" دسواره از پیاده خبر ندارد. ». 
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من می اندیشم که مغزه ی این ضرب المثل به تجربه ای باز می گردد که ایرانیان از 
دو د واقعیت متفاوت » داشته اند. یکی آنکه بر دوش چیزی آویخته و حمل می شود و دیگری 
بر چیزی که به دوشش آویخته است و آن را حمل می کند. سپیم بودن و محروم شدن در قدرت 
سیاسی همانا حکایت « سواره و پیاده » می باشد. آنان که در برون مرزها بر آنند رفتار و تصمیم 
د درونمرزیبا » را متعین بکنند» خشت بر آب می زنند؛ زیرا آنانی که صاحب و مالك قدرت 
هستند هرگز از احساس و حالتپای آنانی که فاقد قدرت حستند» هیچ خبری ندارند. بنابر اين؛ د 
متعین کردن شروط انتخاباعی برای آنانی که در قدرت هستند ». آنبم از برون مرزهاه نشانگر 
عدم بینش ژرف پولیتیکی می باشد. آنانی که می خواهند به چیزی برسند» بایستی « شرایط را » 
بیافرینند؛ نه آنکه از « ملغی کننده گان شرایط », خواهان « شرط و شروط » باشند. د خوبترین 
خوبان » ماء بعد از دحه ها مبارزه ی دونکیشو توار خود» هنور فرق « سوارء را از پیاد» » نمی 
دانند. 


۳۸" پر باد رفتن مر در گاه و بی گاه. 


با دیگران بودن آسان نیست. بدون دیکران زیستن نیز آسان نیست. گاهی با آنانی 
بودن که دوستشان می داریم یا برحسب ائفاق با آنپا آشنا می شویم» گاهی گریختن از آنانی که 
برایمان عزیز هستند» گاهی جستجوی آرامش خود و خیره شدن به تصویر خویش در آیینه, 
کاهی گریستن به حال و بیچارگی خودء گاحی هم دیوانه بازیپا و قبقهه های کودکی زدن» گاهی 
عامّل کردن در معنای آنچه حستیم با آرزو می کنیم که بایم» گاهی خندیدن به بلاهتهای خودء 
گاهی نیز سکوت در باره ی هر چیزی که گرداگرد ما کسترده شده است» گاهی هوس خودکشی 
کردن از سر کنجکاوی, گاهی هم امیدوار شدن به لحظه های شیرین تر و دلچسب ترء گاهی 
سرخورده گیپای شدید و نفرت آور از هر چیزی که تجربه کرده یم گاهی به تخم خود نیز 
حساب نکردن هر رویدادی و حادفه ای» گاهی دلداری دادن و غمخوار دیگران شدن» گاهی 
رها کردن همه چیز و سر به بیابان تنپائی خود گذاشتن» گاهی مصمّم شدن برای انجام دادن 
کاری کارستان گاهی پشت پا زدن به هر چیزی که تپوّع آور باشد حتا دیدنش و شنیدنش» 
گاهی مات و مبپوت شدن از همه چیز. عمر ما در همین گاه به گاه شدنپاست که به گایدن می 
رود و اسش را به درو غ» زندگی می گذاریم!. 


۰۹- ایمان تعلیمی» ضد بقین فردی است. 
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به هر گوشه ای از جپان که بنگریم» می توان میلیاردها انسان مذحبی و معتقد را 
دید که سفت و سخت به تمام اصول و مبانی ی احتقاداتی خودء آویزان هستند. ولی هیچ جهانی را 
نیز نمی توان در منظومه ی شمسی شناخت که به اندازه ی مردم کره زمین در « بی اعتقادی و بی 
دینی » ممتاز نباشند. ایمان اکتسابی و تعلیمی هیچگاه» شناخت و یقین فردی نیست. خطای عظیم 
و ویرانگر تمام اجتماعات بشری در « تعلیم و تربیت مذهبی » همین است که « ایمان » را تدریس 
و تلقین و تحمیل و حقنه می کنند. ایمانی که در « تجرییات و شناختبا و املات فردی آدمی > 
هیچ ریشه ای نداشته باشد و به « یقین زاییده از گوه رآدمی » متصل نباشد» پوسته ایست که به 
پیکر آدمی آویخته می باشد و بر فرو باشی مناسبات اجتماعی» عاثیر هلال کننده ای نیز خواهد 
داشت؛ زیرا از گوهر آدمی» سرچشمه نمی گیرد و هیچ کارکردی ندارد؛ سوای تظاهر نمابی. 
ایمان تعلیمی و اجباری» بدیده ای امُتی و اعتراف به همعقیده گی می باشد» در حالی که « یقین 
» از آزمون و باور فردی» سرچشمه می گيرد. آن که « یقین دارد » به هیچ ایمان تعلیمی و امریه 
ای, محتاج و ملزوم نیست؛ زیرا باور داشتهایش از تجریات و آزمونپای فردی و شناختها و 
پرسشپا و کنکاشهای خودش» انگیخته شده اند. ایمان امتگرا و توده ای» ضد یقین فردی می 
باشد. مردم اجتماع ما در « بی یقیّنی مومن نما »» اسیر و وامانده شده اند. به همین دلیل است که 
معلمان و مدرسان ایمان هنوز بر آنپاء حاک و آمر مانده اند. برای رسیدن به « یقین فردی » 
بایستی از ایمان تعلیمی و امریّه ای و روضه ای کسست و به آزمونهای فردی رو آورد. چرا ما 
برای رسیدن به قین فردی از « عاریکی ی امنتظره ها و اسرار آمیزها و افقپای ناشناخته » می 
هراسیم ؟. چرا؟. 


...... برظم استدلالپای ژرف و استخوانداری که در باره ی علل دوام سیطره ی 
آخوندها بر ایرانزمین در چُستارهای متنوّع نوشتم و منتشر کردم ؛ ولی هیچ گوش شنوایی در 
جپان پیدا نشد که خردلی از آنپمه استدلالات را بفپمد و دریابد با وجود اینکه وافیتبای علخ 
ایران و جپان, حُایّت چنان استدلالپایی را اثبات کردند و به محك زدند. اکنون تاکید مکزر 
می کنم که به دلیل د فقدان فراکسیونی آزاد اندیش و آزاد منش از ایرانیانی که میپندوست و 
رادمنش و کستاخ و همبسته » باشند, دوام و سیطره ی حکومت فقاهتی و فال ماندن گیوتین 
خونریز الپی اش بر سرنوشت ایران و ایرانی» همچنان اجتناب ناپذ یر خواهد ماند. حکومت بی 
لیاقتان ققاهتی را شاید نیرویی بسیار قدرتمند و منفعت طلب بیکانه که پتانسیل ویرانگری اش 
بسیار شدید نیز باشد» بتواند روزی روزگاری نه چندان دور از پا در آورد. این سرگذشت علخ و 
فاجعه بار مردم و تاریخ سرزمین ماست که هموارء نیرو یی از بیرون مرزهاء حکومتگران بی 
لیاقت داخلی را واژگون و متلاشی کرد و خودش ارئیه خوار طعمه ی ایران و ایرانی شده است. 


دیو - انديشه های شاخ شاخ 


اگر عمام خیرخواهانی که ا امروز ابات کرده اند فقط د شعارنده گانی بسیار مبارز و هل من 
یزید » هستند, ارزنی دلاوری ی پراکتیکی داشتند» امروزه روز ایران و ایرانی در باعلاق 
حقارت و صفغارت و ویرانی و فلاکت و مصیبت و بدبختی عوصیف تاپذیر» محکوم به سلاخی 
شدنپای نسل به نسل نبود. ولی دریفاا که خیر خواهان ایران و ایرانی ققط در فکر تسخیر قدرت 
مطلفه و کسب مناف عگروهی / فرقه ای /سازمانی / حزبی خود می باشند. آگرء ایرانزمین» ویران 
و مردمش» فتل عام شوند. هیچ گرایشی از خیرخواهان حاضر نخواهد شد که میلیمتری از قدرت 
طلبی و منفعتخواهی و حقنه ی ایدئولوژی مزخرف خودش واپس نشیند و در فکر « ایران و 
مردمش » به همبسته گی و هىگرایی و همعزمی و هماندیشی و همکاری با یکدیگر رو آورد. 
هرگزا . وای بر ما که مادر و پرورنده ی دژخیمان نسلپای سرزمین خود و ترمیناتور ساز میبن 


۱۴۰" زندگی در ستر وأقعنتپای حشی و دم دست. 


زیستن به معنای آنست که با چیزهایی در بستر واقعیّتبای معنوی و ماتریالیستی» 
روبرو و گلاویز می باشیم. از يك طرف, با جپان و هر چه در آنست و از طرف دیگر با 
خویشتن خودمان. ولی جپان و خویشتن فرضی ی ما در «قرمی از عاویلات و تفسیرات » پدیدار 
می شوند که چگونه گی شان را از رویدادهای ماتریالیستی ی جپان و رُخداد واقعیتبای معنوی 
در درون خود» کسب می کنیم. به عبارت دیگر؛ زندگی ی ماء مجموعه ای از ایده هاست که از 
جپان واقعیتبای معنوی و ماتربالیستی داریم. ایده هایی که می توان آنها راد صخره های ایمات 
و ین » نامید و دنیای تك» ءك ما را می سازند و می آرایند. ایده هاء تصوراتی دقیق و آکبند 
و مطلق از جپان رخدادهای درونی و برونی نیستند که ما در مخیله ی خود می پرورائیم؛ بلکه 
وجود و وضعیّت خود ما را واتاب می دهند. صخره های بقین و ایمان در وجود ماء تار و - 
بود زندگی ی تك» تك ما را پی می ریزند؛ زیرا برای ماء جپانی را می آفرینند و می سازند که 
هر کدام از ماء بازیگر واقعی و اصیل آن هستیم. کاراکتر و شیوه های رفتاری و گفتاری و 
کرداری هر کدام از ما به این بازسته است که عك, تك ماء چگونه چنان « صخره های یقنی و 
ایمانی » را در وجود خودمان چینه بندی و روی یکدیگر بنا کرده ایم. در سراسر چگونه پی 
ریزی شدن آنپاست که ما می زييم و سخن می گویيم و می انديشیم و متحول می شویم. تار -- و 
- پودهای چنان ایده هایی را نمی دائیم چیستند؛ بلکه از تاثیرات آنپاء متاگر می شویم و در 
سپس در باره ی تاگیرانشان است که علاش می کنیم بينديشيم و از چند و چون آنها سر در 
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آوریم. به همین سب حقیقت داشتن يا نداشتن ایده هاء نوعی موضمگیری ی پولیتیکی می باشد 
که ما نسبت به رو یدادهای درونی و برونی جهان ایده ها اتخاد می کنیم. 

آنچه که واقعیّت جپان و کاثنات می باشد» واقعیْتپالی نیستند که ما آفریده باشیم؛ 
بلکه حقیقتهایی حستند که با ایده های خود به جداره های آنها برخورد می کنیم. به همین سبب 
است که ایده های بشری را بایستی سنجید» حال در هر زمینه و عرصه ای که می خواهد باشد. 
ازوم سنجشگری ی ایده ها مثل ضرورت وجود اکسیژن برای ریه های بدن می باشد. ماپین ایده 
های ما از چپان برونی و درونی با واقعّت حستی ی ما و اشیاه فاصله ای شایان تامل می باشد. 
ولی صخره ی یقین و ایمان ماء به هیچ واسطه ای» محتاج و ملزوم نیست؛ زیرا تك» تك ما بی 
واسطه با یقینپای خود در پيوندیم. اسان عصر روشنگری و عكنيك و انفورماتيك و اینترنت» 
انسانیست که به « راسیو و موش خودش » بقین و ایمان دارد. فقط مسئله این جاست که محتویات 
افکار و ایده های بشری» هیچ واقعّت مطلقی ندارند؛ بلکه فقط ایده هستند و بس. 

در اين زمینه, گوشزد کنم که انسان در آخرین لایه های وجودی اش» موجودی 
مومن می باشد. مومنی که به تمام یقینپای خودش, ایمان سفت و سخت دارد؛ زیرا زندگی ی 
فردی اش را بر صخره ی ایمان و یقین» پی ریخته است؛ ولو با شلكٌ در چنان ساختمانی بزیید. 
تنها تفاوت شكٌ با بقین در این است که شا بسان پرتگاه می باشد و هر لحظه امکان آن هست 
که زیر پای آدمی خالی شود و انسان در مجپولی عمیق و تاريك» فرو افتد. به همین سبب نیز 
هست که شک در تقابل با ایمان نیست و حتا نمی توان آن را غیر ایمان نامید. تفاوت فقط در این 
است که انسان به چه چیزی ایمان دارد و به چه چیزی شكك. ایمان بر این پایه است که مجپولی به 
نام خداء حستی دارد و انسان با ایمان خودش به چنان مجپولی بر صخره ای مستحک از اقناع 
درونی» پایدار می ايستد. ولی شكثٌ به معنای آنست که ما همواره در حالت نا اطمینانی و ترس و 
ارز می زییم و هر آن» ممکن است که زمین یقین و دانش زیر پای ما بلرزد و متلاشی شود. انسان 
آلوده به شلكا» مثل پر کاهی می باشد که بر جریان رودخانه ای افتاده باشد و نمی تواند به آغاز 
و انتپای سرنوشتی» یقین و اطمینان و ایمان بیاورد که به آن دچار شده است؛ یعنی گونه ای 
واقعیّت پویا و رونده که به هیچ کجای آن نمی توان آویخت و خانه ای امن و امان را پی 
ریخت. انسانی که ایمان و یقین به چیزی دارد» اصلا و ابدا به اندیشیدن» محتاج نیست؛ زیرا تا 
زمانی که آتش ایمان در اجاق وجودش, شعله ور و گرم می باشدء نيك می داند که اندیشیدن» 
کاری سخت و زحمت آور است. ولی اگر روزی روزگاری» سردسیر شكثّ به اجاق گرم وجود 
مومنش افتاده آنگاه است که سفت و سخت به دستگیره های حبل المتینی ایمان و یقین خود از 
ترس نیفتادن به پرتگاه عمیق و تاريك نادانشی می چسبد و آویزان می شود. 
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من می آندیشم که ایده هاء اختراع و اکتشاف و ترکیبی از تصوّرات ذهنیّت بشر می 
باشند. به اسانهاء هیچ دنیای آکبند و مشخص و فیکس و دربستی با راهنمای چگونه استفاده 
کردن از آن» ت۲ کنون داده نشده است. فقط فضای رنج و خوشی در زندگیپای فردی و 
اجتماعیست که به انسانها ارزانی شده است و از طریق چنین جپان ه خوشی و رنج » حست که 
انسانها می وانند روزنه ای به شناخت جپان و کائنات اسرار آمیز پیابند. با این تفاصیل» هر 
چیزی که برای بشر» پرسش انگیز و معمّایی جلوه کند» مسئله ایست که انسان بایستی خودش با 
آن کنار پیاید. خواء در صفرا و کبرا چیدن احتمالات و تثوریپا و نظریّه ها و فرمپا و ایده ها و 
غیره و ذالکی که پیرامون پرسشپایش می اندیشد و می پروراند. خواء در امکانپای رفتاری و 
پراکتیکی که برای پاسخ به پرسشهای فردی خودش اتخاذ می کند. از یاد نباید برد که فقط 
صوّرات آدمی می توانند دفٌتپای راسیونالیستی داشته باشند؛ نه واقعیتپای مجپول و معمایی 
هستی که انسان در بستر آنبا افکنده شده است. 

در وجود انسان» صخره های یقینی» تمام دامنه هایی را در بر می گیرند که به 
درستی ی آنپا ایمان داریم؛ گیرم که در باره ی زیر -- و - بم آنها هیچوقت نیز نينديشیم. در 
کستره های زیستی بشر می توان با چیزهایی روبرو شد که انسان به آنبا هیچ یقین و ایمان 
اطمینان بخشی ندارد يا نمی تواند داشته باشد. در چنین مواقم فك آمیز هست که نمی دانیم 
چنان چیزهایی را آیا باید تصدیق کرد و پذیرفت و به آنها ایمان آورد با اینکه» منکر آنها شد 
و نادیده شان گرفت و اندیشیدن در باره ی آنها را به خالك سپرد. در چنین مواقعی حست که 
انسان می کوشد ایده ای از چنان چیزهای شأك آمیز در ذهنیّت خودش بیافربند و به پرداخت چم 
بح ابر خم آنپا کوشا شود. ایده هایی که در باره ی چیزهای ۵ آمیز» پروریده و پرداخته می 
1 را در کستره های ایمانی و یقینی تا اندازه ای چه بسا 
رضایت بخش, مدد کار باشند بدون آنکه انسان بخواهد به چنان ایده هایی» « ایمان خشك و 
ععصّب آلود و انتقامگرا » داشته باشد. مسئله این است که برای انسانهاه واقعیّت اصیل و حقیقی» 
واقعیتی می باشد که در آن می زییم و به آن ایمان و یقین داریم. ولیکن ایده ها از د کستره 
های فك آمیز » هست که ریشه می گيرند. به عبارت دقیق تر و گویاتر» ایده ها از شکافپایی 
برمی خیزند و نشات می گیرند که در دیواره ی ضخیم اعتقادات یقینی و ایمانی ما به وجود می 
آیند. به همین سیب نیز در باره ی هر چیزی که می اندیشیم» آن چیزه مات و واقعّت 
جپانشمول نیست. ایده ها در جایی به خودشان لباس واقعیّت می پوشانند که اعتقادات بقینی و 
ایمانی ما انسانها فرو ريخته باشند و آسیبپای بسیار شدیدی نیز به آنها رسیده باشد. 
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آنانی که می خواهند و آرزو می کنند « واقیتپای تاب و برهنه » را بدون هیچ 
واسطه ای در اختیار داشته باشند و تجربه کنند» بایستی نيك بدانند که چنین آرزویی» زمانی 
برآورده خواهد شد که ما یاد بگیریم تمام « اعتقادات یقینی و ایمانی » را که از کبن ترین ایام 
تا همین امروز به ذهنیّت و رفتار و کردارمان آخشته می باشند با دلیری و رادمنشی به دور 
افکنیم و از نو با مغز خویش در باره ی واقعیٌتبایی بينديشیم که دم دست ما می باشند و ما به 
شخصه در بستر تلاطم دریای آنپاء غوطه ور حستیم. از یاد نباد برد که صوّرات ما از اشیاء با 
اصل حستی ی اشیاء» اینپمانی ی مطلق ندارند. واقعیّت اصیل زمین» هیچ پیکره ای آکبند و 
فیکس ندارد. هیچگاه و هرگز ایده ها با واقعیّت چیزهای که در باره شان می اندیشیم» اینپمانی 
گوهری ندارند. ما انسانپا بی خبر از همه چیزء غالبا در د فضای تخیْلی و شاعرانه ای از واقمیتبا 
» می زییم؛ ولو اتیکت ساینس / ویسنشافت / دانش قیراطی را بر واقعیْتباه آویزان کرده باشیم. 
نقطه در ریاضیات؛ مثك در هندسه و همچنین وضعیّت فیزیکی انمپا و نوترونبا و امثالهم هرگز 
نمی توانستند « کیفیتهای دقیق و محاسبه ای » باشند؛ چنانچه از لحاظ راسیونالیستی / منطقی با 
تخیّل بشری در روح و روان آدمی» تصوّر پذیر نمی بودند. سراسر چیزی را که ما د علوم دقيقه 
» می نامیم» فقط « خبالات و فانتزیپای دقیق و محاسبه شده » می باشند. واقعیتبا هیچگاه و 
هرگزء دقیق و آکبند نیستند و فقط در ذهنیت راسیونالیستی / منطقی بشر هست که واقعیتها را می 
توان « فیراطی » اندیشید؛ نه اينکه متعیّن کرد. ما انسانهاء وجودی هستیم تاریخی / فرهنگی که 
هر گونه تحوّل و دگرگشت نو خواهنده ای به اندیشیدن در باره ی چند - و - چون د میراث 
عاریخی /فرهنگی باهمستانمان » بازسته می باشد. 

آنانی که به چیزی» ایمان مطلق دارند» به شاه هیچ نیازی ندارند؛ زیرا در جست 
و - جوی هیچ شناخت تازه ای نیستند. فقط انسانی» جوینده ی شناختپای نو به نو و کشف 
افقپای دیگر سان بر می آید که به « حقیقتبا و اعتقادات ایمانی / یقینی خودش » شا کند و 
برای یافتن و شناختن حقیقت؛ به عکاپو و جست - و - جو در بیراه ها و گمراحه های تاريك 
رو آورد. انسان مومن به اين دلیل, آویزان حبل المتین ایمان می ماند؛ زیرا خودش به تنهایی 
چنان ایمانی را از راه جست - و - جو پیدا نکرده است؛ بلکه آن را ارئیه ی آبا و اجدادی و 
سنّت پدران خودش می داند که او در بستر آن, زاییده و بزرگه شده است. « نو زایی و نو 
اندیشی و و آوری » در سرزمینی» واقعیّت ملموس و عینی و آشکار به خودش می گیرد که هر 
فردی بکوشد از راء پرسشپا و پاسخپای کنکاویده ی فردی به « یقین و آفرینش وجدان 
خویثاً فریده ی خودش » راغب و ساعی شود. در محیطی که از هر سو به آن» چفت و بستهای 
عقدسی زده باشند» هیچ رفت و آمدی نیز» به وقوع نخواهد پیوست. اجتماع ایرانی» در ماسیده 
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گی اعتقادات» قرنپاست که دست و با می زند و با ذهنیْتی تحجُری می زیید؛ ولو شبانه روز از د 
مدرن و مدرتیته و سکولاریسم و دیگر خزعبلات مشابه » بگوید و بر زبان و قلم خوبترین 
خوبانش» چنین شعارهایی جاری و مکرر باشند. 


۹- کوزه و محتویات کوزه. 


تجداد و تجداد و تجدد. نزديك به يك قرن آزگار است که ما ایرائیان» « شعاد 
عجدّد » را می دهیم؛ ولی در باره ی اینکه د منشاء عجدٌّد » کجاست و چگونه می توان « متجدّد 
» شد» اصلا و ابدا نمی اندیشیم و همچنان با سماجتی خیره سرانه و بلاعتی عالم نمابانه! بر همان 
کپنه گیپایی غلت و غو می زنیم که وجودشان برایمان بدیپی می باشند. تفگر از « مقایسه کردن 
بدیده ها با یکدیگر » برای آفریدن ایده ها و اندیشه های نو به نوء انگیخته می شود. تفگر 
این نیست که ما تجرییّات بسیار غنی و ژرفمایه ی مردم و تاریخ و فرهنگه سرزمین خودمان را 
همچون « کوزء / ظرف /قابلمه / زود پز / یا امثالیم » به حساب آوریم و به اين توعم خانمانسوز 
مبتلا شده باشیم که با د سر ریز کردن محتویات کوزه ی فکری و فلسفی و فرهنگی / تاریخی 
باختر زمینیان » در « کوزه ی مردم خود », بلافاصله مردم سرزمینمان در گفتار و رفتار و کردار 
و آینده جویی» بسان مردم باختری از آب در آیند. من می پرسم مردم روسیه با آنکه در خُم 
شعار پر طمطراق ترقیخواهی مارکسیستی افتادند» چرا مارکسیست نشدند». می پرسم چینیها برغم 
حاکم بودن حزب کمونیست و انقلاب وحشتناك فرهنگی مائو, چرا کمونیست نشدند و همچنان 
به مرا و مسلك کنفوسیوسی / بودالی خودشان وفادار ماندند؟. می پرسم ترکهایی که بیش از 
نیم قرن است در قلب دیکه رنگرزی ی دمکراسی کشور آلمان می زییند» چرا رنگگ و روال 
محتویّات دمکراسی و تجدّد منشی آلمانیپا را به خودشان نگرفتند؟. اصلا چرا راه طول و دراز 
برویم. من می پرسم چرا حاکمیّت هزار و چپارصد ساله ی گیوتین و شمشیر اقتلویی اسلامیّت 
نتوانست ایرانیان را مسلمان کند؟. می پرسم به کدامین دلایل کتمان شده و هنوز ناکاویده» تمام 
ایرانیانی که خود را مطلق خوبترین خوبان ایرانزمین می دانند» چرا برغم مقیم بودن در دمکرات 
ترین کشورهای جپان» هنوز که هنوز است نتوانسته اند» خردلی منش و کاراکتر و شعور و فهم و 
آگاهی و مسئولیّت دمکراتيك برای کرد یکدیکر آمدن از بپر رایزنی با یکدیگر برای گلاویز 
شدن با معضلات وطنی داشته باشند و از خودشان رفتارهای دمكراتيك و متجدّد را بروز دهند؟. 
چرا؟. د عجدّد »؛ زاییده شدن از زهدان تجرییات مایه ای تاریخ و فرهنکگ باهمستان مردم 
سرزمین خود می باشد؛ نه آویزان شدن تقلیدی به ادا و اطوارهای پیگانه گان. 
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۲- کپنه و نو. 


آنچه کپنه یا نو حست, بیرون از وجود انسان نمی باشد؛ بلکه انسان» خودش هست 
که منبع و منشاء و حافظ کپنه گی یا یابنده و زاینده ی نو می باشد. آنچه که نوء نامیده و 
کثف می شود نو نیست؛ بلکه چشم آدمیء آن را می بیند و انسان» همان چیز دیده شده را نو 
می شمارد. گذشته. هیچگاه» سپری نمی شود؛ بلکه در واقعیتبای تاريك, قطره قطره» ته نشین 
می شود تا اکنون شدن آینده را در واقعیّتپای بالقوّء» پدیدار و روشن کند. بنابر اين» نو شدن 
انسان. کثف و زایش ابعاد بتانسیلی ی فردیت انسانپاست که در برهه ای از زمان و مکان» 
آشکار می شوند و ائیکت دنو » را بر پیشانی خود دارند. انسان مستقل اندیش و فردیّت شده» 
بیش از آن هست که در آنات زمان» بدیدار می شود. آنانی که از « نو شدن »» سخن می گویند» 
بایستی بدانند که هر راهی بدون آغازگاه و مقصد» هرگز به جایی نخواهد رسید. بنابر این 
گذشته ها را د کبنه نامیدن »؛ یعنی عدم آگاهی ژرف داشتن از آنچه نو می نامیم و به دنبال 
یافتنش دوان دوان هستیم. گذشته, آغازگاه و زهدان نو زائی اسان می باشد و گذشته ها رگز 
در زمان فیزیکی در آن دور دستپای تاریخ يك ملت نیستند؛ بلکه در « بی واسطه گی انسان با 
عجرییات و عریانی منحصر به فرد خودش و مایه های فرهنگی / تاریخی سرزمینش » حست که 
معنا دارند و انگیزشی می باشند. کسی که می خواهد به مقصد دنو » برسد» بایستی هنر کسستن از 
کپنه اعتقادات تحجٌری و مرز بندی و سنجشگری با میراث تاریخی / فرهنگی مردم خودش را 
در خویشتن بیازماید و پوست اندازی کند. آنچه کپنه است» مرض عادتخواره کی تك, عك ما 
ایرانیان می باشد که بایستی ترلك و سنجیده و در وجودمان متلاشی شود تا به قول « حافظ 
شیرازی ». « آفتاب صدق از نفس » وجودمان در واقعیّت زندگی ی باهمستانمان» بدیدار شود. 
به عبارت دقیق تر؛ با حلوا حلوا گفتن» دهن» شیرین نمیشه!. 


۳- گذر قضاوپا از کانالهای عقیدتی. 


هر قضاوتی که از کانالپای عقیدتی و ایدئولوژیکی و مذهبی و دینی و مرام و 
مسلکی عبور کند» می تواند قضاوتی آلوده به سوالق شخصی و چه بسا مفرضانه باشد. انسانی که 
در قضاو تپای شخصی و عمومی اش بتواند بر نفوذ مبانی و اصول اعتقادات فردی اش لجام بزند و 
بدیده ای را از لحاظ محتویات و چیستی ی آن» به محك بزند» آن اسان را می توان د داور » 
نامید. کثیری از قضاوتهای ما در حقّ دیگران و بدیده های جور واجورء لجام گسیخته اند و 
خودمان خبر نداریم. داور قضاو تپای خود بودن نیز هنریست که کمتر به دنبال آن رفته ایم. 
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۴- ماسیدن روح و مغز. 


تغییر و تحول در جایی رخ می دهد که فضایی برای جنبش و بازی وجود داشته 
باشد. جامعه ی مغزها و روحهایی که با بسته شدن به اعتقادات و سنتها و رسوم و شرعیّات و مبانی 
ی مذهبی و ایدئولوژیکی, خشك و سنگسان می شوند» امکانپای دگرگشت روحی / روانی و 
دگرسانی ی ذهنیت و کاراکتر افراد نیز در چنان اجتماعی» اگر نامسکن نباشد» دست کم بسیار 
زمان می برد و خیلی طاقت فرسا خواهد بود؛ زیرا فضایی که امکان تحوّل را ایجاد کند» منجمد 
و ماسیده شده است. تحوّل را بایستی در گلاویز شدن با محتویّات مخز خود» شروع کرد. با 
سنجشگری ی آنچه که دهنیّت ما را می سازد» نم نم می توانیم بار سنگین لاشه ی اعتقاداتی را 
از دوش مخز و روان خود برداریم که هزاره هاست در وجود ماه حاکم و آمر مانده اند. در 
گسستن از اعتقادات لاه ای می توان سبکبال شد و به آسانی گام برداشت و امکانپای 
فراجوینده کی را به دست آورد. جایی که روح و مغز آدمی» ماسیده می شود» هیچ چیزی 
متحوّل نیز نمی شود؛ سوای استحاله یافتن به گندیده گی. 


۵- در هم و بر هم راهه های زندگی. 


زندگی» هیچگاه خط مستقیم نیست؛ بلکه مملو از بیراعه ها و درهمراعه ها و پٌن 
بستها و گربه راهپا و دست اندازها و فراز و نشیبپا و بیراهه ها و سر درگمیپا می باشد که 
حیچکس نمی تواند ادٌعا کند تا کنون, راهی را رفته یا می رود که « مستقیم » بوده است. تصوٌری 
که ما از چیزی داریم با واقعّت همان چیز» یکسان نیست. ما محصول کرد و کار اهنی ی خود را 
به نام واقعیتی رقم می زنیم که آن را می نامیم؛ ولی نامدهی ی ماء وائاب دهنده ی محتویْات 
نامیده شده ها نیست؛ بلکه همخوان با اصولی می باشد که ما از حسیّات خود» استخراج و استنباط 
کرده ایم. پیچیده کی مسائل فردی و میپنی و منطقه ای و کشوری را بایستی از واقعیٌنبای 
نامیده شده مجزّا کرد تا بپتر بتوان علت گمپلکسهای اجتماعی را ردیابی و برای برونشد از آنپاء 
راهیافتپایی پیدا کرد و ابتکارهایی در راستای روبرو شدن با آنبا آفرید و انديشید. د بی صراطی 
» نام اصیل زندگی می باشد. 


۶- قلگاه فردیت مستقل اندیش. 
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انسانی که به هیچ « پرنسیپ آدمیگری و بشر دوستی و مب ر افشانی » وفادار و پایبند 
نیست؛ انسانیست که فاقد قلگاه است و مایین گرایشهای فرصت طلبانه و منفعتی و زرنگبازیهای 
توام با شیادی در حال نوسانپای رنگارنگ اخلاقی خواهد بود. اجتماعات بشری از انسانهای « 
بی پرنسیپ »» بسیار بسیار آسیپ دیده اند و حتا تا مرحله ی نابودی و هرج و مرج نیز سوق داده 
شده اند. نفوذ و گسترش « ویروس پرنسیبخوار >» باعث شده است که بیشینه شمار افراد اجتماع 
ایرائیان» « رباکار و مزوّر و دروغگو و ثارلاعان و کلاهبردار و جان آزار و صفیر و حقیر » بار 
آورده شوند. انسان بی پرنسیپ» انسان « بدون ععادل » است که هرگز نمی توان به آن عکیه کرد 
و امیدی برای واقعیّت پذیر کردن آرزوها و آرمانپا و برنامه ها و نقشه های خوش رنگه و 
نگار و آبادانی میپن در سر پرورانید. استقرار و دوام حاکمیّت ولایت فقاهتی از ما ایرانیان, 
موجودانی و بی پرنسیپ >» بار آورده است. 


۷- زندانهای آدمی. 


انسان در هر چیزی که اتراق اجباری با دلبخواهی و ابدی کند» همان چیز « 
زندان » او می شود. گاهی بسیاری از زندانها را خودمان پرای خود می سازیم» گاهی نیز دیگران 
برای ما می سازند با این تفاوت که از زندان دیگران می توان امید داشت که روزی» روزگاری 
آزاد شویم؛ ولی از « زندانبای خود ». هیچکس نمی تواند ما را آزاد کند؛ سوای خود ما. 
اعتقادات و ایدئولوژیپا و مذاهب و ادیان کتابی و غیره و کذا می توانند « زندانپای ما » شوند؛ 
چنانچه در آنبا اتراق ابدی کنیم. د آزادی ». پروسه ی کسستن از « زندانهایی » می باشد که ما 
پرای خود و دیگران برای ماء ساخته اند. 


۸- باراد کس ایمان بشری. 


بشر در پروسه ی به خود آیی و پردازش و بازگستری ی « عخمه ی وجود خودش » 
در کنار ایده آلپای انگیزشی و آرمانخواهیپایش از کپن ترین ایام تا همین امروز» تلاش کرده 
است که تا می تواند فقط در مقام « اسان خودمختار و قائم و متکی به ذات » بماند و خودش را 
از طنابها و عُل زنجیرهای اسارت کننده که با خوشنامپای فریبنده ای ای نیز جلوه می کنند و به 
طور کلی» تمام آنچه به نام و صراطهای آزاد یبخش و رستگار کننده » به شمار می آیند» هر چه 
زودتر و سربع تر آزاد کند و بگسلاند و مستقل از نفوذ و نقش آن نیروها به متعین کردن 
سرنوشت خود بر روی زمین بپردازد. درس با همین اراده و آرزوست که « پارادذکس ایمان 
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بشری » نیز زاییده شده است؛ زیرا با تشت کردن و اهمیت ندادن به آنچه که « معّایی و اسرار 
آمیز و انگیزشی و بسیار شایسته ی "پرسش و کنکاو یدن » می باشد؛ بلافاصله انسان به چنگال 
قدرتپا و اهرمپای ساطه خواء و زورگو در عرصه ی اجتماع و تاریخ و حکومت و عمدن و 
اقتصاد و عكنيك و کذا و کذا درمی غلند. او با تمام کشمکشپای آزادیخواهانه ی خودش که حتّا 
به بپای « گشته شدن و از خود بیگانه گی اش » نیز مختوم می شونده مجبور است که در عار و 
- پود مناسبات اجتماعی و اقتصادی و روائی و روحی و اعتقاداتی و آداب و رسومی و قوانین و 
شرایع و غیره. اسیر و در بند بماند؛ زیرا پارداکس انسانی که می خواهد «قائم به ذات خودش» 
باشد با دو آلترناتیو به ظاهر متفاوت؛ ولی در اصل» د همبسته »» روبرو می شود: ۱- زیستن در 
فضای اساطیری ۲- زیستن در قانو نمندیپای راسیونالیستی / منطقی. در چنین وضعیتی حست که 
بشر می کوشد در برابر هر چیزی که « رنگک و بویی از تصاویر اسطوره ای و قصصی » دارند با 
شدت تمام» موضمگیری ی راسیونالیستی / منطقی کند. ولی برغم تمام موضمگیریپای رادیکال و 
شدید خود؛ باز می بیند که در هر گوشه ای» رد پاها و تاثیر و نفوذ عمیق و ريشه ای و کلیدی « 
"صاو یر اسطوره ای و قصصی » بیشترین کارپُرد را دارند و بسیار با استحکام و متدوام نیز در مغز 
و روان و روح انسانپاء زنده و جاودانه اند. همین مسئله» اثبات می کند که تمام کشمکشهای 
نظری و پراکتیکی بشر برای به گرسی نشاندن فقط « گزینش قانونمندیپای راسیونالیستی / منطلقی 
» تا امروز با شکستهای مفتضحانه ای روبرو شده اند؛ زیرا انسان نمی تواند بدون د تصاویر 
اسطوره ای و قعص » بزیید و معنایی را برای زندگی و حستی خودش پیدا کند. ناگفته نگذارم 
که ایمان فقط به حوزه ی « مذاهب و ادیان » میخکوب نیست؛ بلکه دامنه ی مطلق دانش و 
ایدلو لوژیپا و غیره را نیز در بر می گيرد. پاراذکس اسان در کائنات» « وجود انتولوژیکی » او 
نیست؛ بلکه مٌضل مسئولّت او در برابر « معای آشکار و گویا و مسلم - زندگی » می باشد که « 
ایمان »» تنپا کانال پیوند با اوست؛ ولو چنان ایمانی برای استتار خودش, به انواع و اقسام کاغذ 
دیواریپای مد روز همچون: « آعه ایسم» مدرنیسم؛ "پست مدرئیسم سکول ریسم /روشنگری / 
رسانس » و غیره آراسته بشود. 


۰۹- کاروان فرهنک در کجاوه ی خویشاندیشان رادمنش. 


گرداننده گان هیچ سیستم حکومتی؛ ولو دمکرات ترین نیز باشند» نمی آیند به 
مردم بگویند که « معنای زندگی و ارزش آزادیپای فردی » در چیست؟ و چگونه می توان 
چنان ارزشپایی را به دست آورد؛. فرد آدمیست که بایستی خودش به تنهایی تصمیم بگیرد و 
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برای تصمیمهای خودش, مسئولیّت نیز بپذیرد. خیلی از آدمپاه به دنیا می آبند و شیره ی 
وجودشان در همان قالببایی شکل می گیرند که از پیش در بستر سنن و رسوم و آداب و شرایع 
غیرء » حاضر و آماده شده اند؛ طوری که انسانپا به نوع شکل داده شده ها نیزه کم کم» خو می 
گیرند. بحث من امّا در باره ی انسانپاییست که از چنان قالبپا و خو گریپاء له شده اند و در سمت 
و سوی تجربه ی افقپای دیگر و چشم اندازهای بدیع» خیال پرور و آرمانجو حستند. خیلی از 
آدمپای عادتواره پذیرفته اند که به هر چه روزگار و زندگی دورانشان هست» گردن بنپند و با 
اوضاع روزگار» کو دار و مریز رفتار کنند تا جایی از پا در آیند و بمیرند. ولی بسیاری از انسانها 
نیز هستند که به این جهان می آیند و نه تنپا چنان وضعیّتبای خوگرانه و عادتخواره را می بینند 
و تجربه می کنند و آنها را می شناسند و به شدّت از آنپا گریزانند؛ پلکه بر آنند که « 
پرنسیپپای گوهری ی » خود را شالوده ی زایش فردیت و استقلال شخمیّت و آندیشیدن و نوع 
زیستن و منش خود بکنند. چنین انسانپایی همواره درگیر با افراد و چیزها و سیستمها و حکومتها 
و فضای حاکم بر ذهنیٌتپا می شوند که « عادتواره گی چشمپای فبم و عادتخواره گی مغزهای 
منجمد و مقلد » را می ستایند و مراقب و محافظ قراولی آن هستند. بالبع انسانی که می خواهد 
بدانسان بزیید که دوست می دارد و آرزو می کند» بایستی دلیر باشد برای پذیرش بسیاری از 
شکستها و ناکامیپا و بد بیاریپا و حسادتها و آزارها و غیره؛ زیرا بر آنست که دیگرسان بزیید و 
بر خلاف جریان آب عادی و معمول شده در بین انسانهاء بزیید و رفتار کند. بدترین مرض و 
آفت فرهنگه يك اجتماع» « عادتخوارء گی و سنتپای زنگار گرفته و محجٌری » می باشند. دوام 
و نفوذ مذاهب و ادیان کتابی و اقتدار متشرعان در هر اجتماعی به این منوط است که بفپمیم افراد 
آن اجتماع» چقدر عادتخواره هستند. بدبختی ی ما ملت در اين است که واقعیّت اجتماعمان» 
سرشار از نیروی جوان می باشد؛ ولی عفر غالب بر اجتماع» از کپنسالی بسیار محافظه کار 
رفتارها و پوسیده و گندیده گی اعتقادات خبر می دهند؛ یعنی تضاد هول افکنی که به بپای 
کشمکشهای خونین و مالین و قبقرایی و لت و پار شدن رشد و بالنده گی مناسبات اجتماعی و 
فرهنگی تا امروز تمام شده است. ما برای زایشی دیگر از مناسبات باهمستان ایرانی به انسانپایی 
محتاجیم که دلیر و خویشاندیش باشند. قافله ی فرهنگ پویا و نو زاینده را همواره» عکروها و 
استثناها و نامتعارفپا هستند که به پیش می برند. 


۰- و تالیتر خواهی به بپای نابودی مفت. 


دحکومت ». يك ایده است و من بارها به صراأحت» استدلال آورده ام که ایده ی « 
حکومت ایرانی » بایستی « فراسوی مجموعه ی ضادها ». ملکه ی اذهان و واقعیّت رفتاری ی 
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گرایشهای متنوّع باشد " بتوان امیدی به همپذیری و همکاری و همآزمایی و حمعزمی و 
همفکری آنپا در « دامنه ی دولت کثرتمد » داشت. این بدین معناست که گرایشهای سیاسی ی 
مختلف العقیده و مرام و مسلك و نگرش و غیره و ذالك فقط می توانند در دامنه ی دولت (< 
همایش ملی - مجلس رایزنی - کستره ی کثرت ) به سپیم شدن در ساختار دولت از راء رقابتپای 
سالم و انتخاباتی دخیل شوند و اگر در بین گرایشپای مختلف» گروهی دارای پیشترین آرا شد» 
هرگز محق و مجاز نیست که حکومت ایرانزمین را متعیْن و انکیت بندی ی مطلق عقیدعی / 
ایدئولوژیکی بکند؛ بلکه فقط می تواند کرسیپا و وزارتپای بیشتری را برای نمایندگان خودش 
در عرصه ی دولت و ارگانپای دولتی و کشور داری اختصاص دهد؛ آنبم برای مداتی مشخص که 
بتوانند برنامه های خود را بیازمایند. برای اینکه مسئله ی حکومت و دولت را گویاتره روشن 
کنم, يك مثال ساده می آورم. می دائیم که حکومت آلمان راد جمپوری فدراعیو » می نامند؛ 
ولی دوات حاکم بر آن, فعلا در دست سوسیال مسیحیپا می باشد. قبلا نیز در دست سوسیال 
دمکرانها بود. یعنی چی؟. یعنی اینکه سوسیال دمکرانهاه پس از کسب بیشترین آراء هرگز 
نیامدند بگویند که حکومت آلمان» سوسیال دمكراتيك می باشد. يا همین سوسیال مسیحیها هرگز 
نگفته اند که حکومت آلمان» سوسیال مسیحی می باشد؛ پلکه اینها در دامنه ی دولت فقط پرنامه 
ها و روشهای خودشان را در گلاویز شدن با مسائل مردم برای دوره ای مشخْص به محك می 
زنند. اگر روشا و سیاستپایشان موفقیّت آمیز بوده این شانس را دارند که در دور بعدی ی 
انتخابات» دوباره برگزیده شوند. اگر برنامه ها و سیاستهایشان در جپت خوشیها و خورسندیپا و 
منافع و آسایش و آرامش مردم نبود» در دور بعدی انتخابات» سیاری از آرا مردم را از دست 
می دهند. 

در میپن ما می بینیم که حکومتها تا امروز» قّم مطلق مأت بوده اند و آخو ندها نیز 
اساسا خودشان را حکومت مطلقه ی اینجپانی و آنجپانی می دانند؛ یعنی اینکه ما در ایرانزمین» 
نه دولت داریم. نه قانون اساسی داریم. نه مجلس رایزنی. نه انتخابات. ما در باتلاقی فرو افتاده ایم 
که نامش « ولایت مطلقه ی فقیه » می باشد به توان و قوه ی گیوتین و شمشیر الهی و ترور و 
شکنجه و گشتارهای جمعی و غارتگربپای وحشتناك و توصیف نشدنی و آزار و آزار و آزار و 
ستیز با هر چیزی که بویی و نشانه ای از زندگی داشته باشد. ساختار فقاعتی را بایستی تمام آنانی 
که از صمیم قلب ایران و ایرانی را دوست می دارند و به تاریخ و فرهنگ آنء عشق می ورزند و 
خود را از سلاله ی « فردوسیپا و خنامپا و رازیپا و حافظیا و مولویپا و سناییپا و عنٌارها و 
مزدکپا و بابکپا و ادر شاء افشارها و امیر کبیرها و مصد‌قبا و بختیارها و فروهرها و امثال این 
نامداران می دانند » و می شمارند» دست در دست یکدیگر از حکومت مطلقه بودن ساقط کنند 
و ايران را در يك همآزمایی و هماندیشی و همعزمی و همدردی به آن جای شایسته ای بنشانند 
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که «پنمایه های فرهنگ جپان آرایش ۱ - مپر و داد و راستی و خدشه تاپذیری جان و زندگی ) 
» می باشد . خواسته های آدمی با رویاهای آدمی» پیوند دارند. رویاهای انسان» رنگین کمان 
زندگی و پرنسیپ گزند ناپذیری واقعّت شکوهمند آن در تمام ابعادشش می باشند. برای من 
ایرانی, آنانی که نگپبان و پرورنده ی جان و زندگی هستند» اینپمانی با آن خدایی( - سیمرغ 
کسترده پر ) دارند که کوهرش و واقعیتش, « مبر ورزیدن و نگاهبانی » از تمام جلوه های 
نامتعارف هستی می باشد. 


۱- کلیم تا شده. 


« پای خود را به اندازه ی گلیم خویش دراز کردن ». مستلزم آنست که کلیم و 
درازی پاهای خود را بشناسیم و بدانیم. ولی کثیری از ما ایرانیپا تا امروز» گلیم خود را همواره 
ا کرده و آن را در زیر بغلمان حمل می کنیم. به همین دلیل است که پاهایمان را در گلیم 
کسترده ی دیگران» دراز و به حقوق آنپا تجاوز می کنیم. سئله ی « گلیم و اندازء ی با » به 
سالقه ی خودخواهیهای آدمی بازنمی گردد؛ بلکه به میزان کسترده شدن گلیم فپم و شعور و 
آموخته های فردی انسانپا منوط می باشد. اجتماع ما ایرانیان به گرء خوردن پاهایمان در حریم 
یکدیگر مبتلاست؛ زیرا گلیمپایمان را حنوز نگسترده ایم ‏ اندازه ی پاها و عرض و طول 
کلیممان را بسنجیم و برآورد کنیم» به همین دلیل است که پاهای دراز قدرت طلبی و توتالیتر 
خواهی را بدون سنجش اندازه ی کلیممان به حلقوم همدیگر آويخته ایم. 


۲- حقیقتگویی و دلاوری. 


گامی مواقم برای گفتن بسیاری از حقایق تلخ و کارساز بایستی به دامن کو راحه ها 
و به در گفتنپا و قمّه سازیپا و تثاتر بازیپا و اثالهم آویخت تا بتوان به نتایج مشمر شمری نیز 
رسید. گاهی اوقات نیز بایستی دلیر بود و حقایق علخ را مستقیم و با رادمنشی بر زبان راند. اینکه 
ما کجا دلیر باشیم و کجا بیراهه برویم» به اين بازرسته است که مخاطبان ما کیانند و ما در فکر 
کدامین احداف هستیم. گاهی جایی که نباید مستقیم سخن بگوییم» سخنانی را بر زبان می رأنیم 
که نتیجه ای کاملا مصکوس از اهداف و نیتهای ما می دهند. گاهی نیز جایی که مستقیم سخن می 
گوییم» دلاوریپای ما» نتایج باژگونه دارند؛ نه سخنهپای ما. دشواری ی د حقیفتگویی » در 
کستره ی «کژ راهه ها و دلاوریبا »» به زیرکی ی خاصّی ( همچون حافظ شیرازی ) نیاز دارد که 
انسانپای معدودی, استعداد کارست آن را دارند. 


دیو - انديشه های شاخ شاخ 


۳- « خیر و شر» یا تار - و - پود مذاهب و ادیان و ایدئولوژیها. 


ما در جپانی می زییم که مملوٌ از ناهمگونه گیپا و تضادها و دگرسانیپا و پدیده های 
راز آمیز می باشد. از این دید» انسانها در گستره ی تجرییات بی واسطه ی خود از بدیده ها می 
کوشند که تصورات خویش را در يك رده بندی ی هماهنگ شده و نتیجه بخش» همبسته و در 
قالبی مشحْصء آنبا را میخکوب و متمرکز کنند. مضل بزرگه و رنج آور بسیاری از گرایشهای 
مذهب / دین کتابی -ستیز اینست که نمی دانند « مذهب و دین کتابی » را نمی توان سر به نیست 
و ریشه کن کرد؛ زیرا در تار -- و - ود مذاهب و ادیان» تجرییاتی بنیانی از ابناء بشره نهفته 
است که انسانها حاضر نیستند برغم گریز و نفرت از عارضه های آزارنده ی مذاهپ و ادیان به د 
عجریّات بی واسطه » نیز پشت کنند و از آنبا چشم بپوشند. به همین علت نمی توان جامعه ای را 
متصوّر شد که هیچ نشانه ای از مذاب و ادیان در آن نباشد و انسانها با آگاهی و کشوده فکری 
و میل خاطر به تبعیت و تایید نظریه ای آته ایستی با راسیونال - ساینسی محض رو آورند و در 
تمام مجامع و مناسبات باهمزیستی خود به وجود چنان نظریه ای ابراز علاقه نیز کنند و در 
زندگی پراکتیکی خود از آن» استقبال کنند. فراموش نباید کرد که گردن نهادن به « آعه ایسم و 
ساینسگرایی » نیز می تواند جایگزینی برای « مذاهب و ادیان کتابی » باشد. البته واقعیّت پذیری 
ی چنین چیزی» يك تصوّر محال می باشد؛ زیرا آته ایسم» نوحی نفی است و « نمی » نیز فاقد « 
اه و گوهر پایدار » می باشد. نفی را زمانی می توان معنا دار شمرد که در موضع مقابل چیزی 
که د بقّاء و هستی » دارد» در نظر گرفته شود. آئه ایسم را عنپا در بعدی سیار محدود و جزلی 
می توان برایش معنا پیدا کرد؛ ولا غیر. ناگفته نماند که در جپان مذاهب و ادیان» تمام سمبلا 
دارای معنا می باشند و چیزهای دروغی نيستند. حتا روایتپا و افسانه ها و حکایتها و احادیث نیز 
از د رد پاهای حقیقت »» هرگز خالی نمی باشند؛ بلکه بایستی با چشمی بسیار ژرفنگر و تیز پین به 
کنکاش در خروارها آت و افغال چسبیده به اصول و مبانی ی مذاهب و ادیان رو آورد تا بتوان 
«د افکار و ایده های اساسی » را از بطن آنپا استخراج و تصفیه کرد که برای جنبش فراتر کاوی و 
دانشپای مایه دار بشری» بسیار بپره مند نیز باشند. « معنویات و پرورشگاه منشهای ارزشمند 
افراد اجتماع » را فقط می توان در کارگاه د سنجشگری مذاهب و ادیان کتابی و ایدئولوژیپای 
برآمده از آنبا » تولید و پرداخت کرد. 


۴- مالك و فرمانفرمای زندگی ی من» خود من هستم و بس. 


دیو - انديشه های شاخ شاخ 


پذیرفتن و زیر بار وعده و وعیدهای دیگران رفتن و امید بستن به خوش قولیهای 
آنان به معنای آنست که خویشتن را د وابسته و دنباله رو و مطیع » آنان کرده ایم. حزاران 
موسسه ی تعلیم و تدریسی و دانشگاء و دانشکده و آموزشگاه و حوزه و سمینار و جلسه و 
امثالیم ایجاد می شوند تا از ماء چیزی را به غارت ببرند که نامش « استقلال در اندیشیدن و 
آزادزیستی و علاش برای واقیّت پذیری و شکوفایی اید» آلپای زندگی فردی » می باشد. 
هیچکس در فکر آن نیست که ءك, تك ماء انسانپایی مستقل اندیش باشیم؛ زیرا استقلال گرایی 
اسانپا به معنای « عخته کردن دگان غارتگران و چپاولگران و حمیقگران » می باشد. در 
اجتماع نیز هزاران چاه و سدٌ و موانع آزارنده می سازند تا « استقلال انسانبا » را به غُل و زنجیر 
بکشند و از آنان, اسانهایی مطیع و وابسته و محتاج و آویزونی و التماسی بار آورند. هیچکس 
در فکر « آزادی ی فردی » ما نیست؛ سوای فردیّت اندیشنده و کستاخ و مسئولیّت پذیر ءك» 
تك ما. بزرگه ترین ستمگران و زور گویان را می توان در مکانپایی دید که عدٌه ای شاد و 
دغلباز می خواهند به دیکران تفپیم و تلقین کنند که « متختّص و خبره ی مشکل گشاینده ی 
مسائل ما » می باشند. در حالیکه تنپا خود انسان هست که می داند چه می خواهد و چه چیزهایی 
بر خوشیپا و آرامشپا و شادکامیهای او می افزایند یا می کاهند. تا زمانی که بیشینه شمار ما 
ایرانیان نیاموخته ایمه سرنوشت زندکی ی فردی خود را با دستان و مغز خویش, راهبر باشیم» 
بی گمان از انواع نجات دهنده گان خوش رقص و خوش خط و خال نیز هرگز کاسته نخواهد شد 
و ما پیوسته» قربانی ی اغراض و مقاصد و اهداف پلید و قدرتخواء و منفعت پرست آنها خواهیم 
ماند. بياموزيم و یقین داشته باشبم که تنپا د مالك و فرمانفرمای زندگی فردی عك» مك ما » فقط 
د خود عك» مك ما » حستیم و لاغیر. 


۵-اعتماد در کستره ی کشور آرایی / سیاست / پو ليتيك. 


بدون اعتماد نمی توان در کنار یکدیگر ایستاد و به روبرو شدن و گلاویزی با 
مشکلپا و مُضلات باهستان مردم سرزمین خود رو آورد. ولی اعتماد را زمانی می توان به دست 
آورد که بخشی از شیوء ی د اندیشیدن و گفتار و کردار » آدمی برای دیگران بدون هیچ 
نقابی» آشکار و ملموس باشد تا دیگران بدانند که چگونه « دنده های چرخ دگراندیشی و دگر 
برنامه ای » خود را با چرخ دنده های آنانی» همسو و همتراز کنند که برای همزمان روبرو شدن 
و حلْ و فصل کردن مسائل کشوری» عزمی راسخ دارند. معمّای ناگشوده و پیچیده و آزارنده ی 
کثیری از فتالین کستره ی « پوليتيك » - ( مهم نیست کجا مقیم باشند ) - در اینست که هیچ 


دیو - انديشه های شاخ شاخ 


گرایشی در آنچه می اندیشد و می گوید و رفتار می کنده نه تنبا د صمیمی و رادمنش » نیست و 
چرخ دنده های همعزمی و همدردی و همپایی اش نیز کلّا ساییده شده اند؛ بلکه فقط در جست - 
و - جوی تاکتیکپای تخریبی و از همپاشی هر نوع گردهمایی و همایش و تردیدکستری و 
مسمومیّت اذهان مردم می باشد برای تضعیف و آسیب زدن به هر نوع شگلکیری « اپوزیسیونی 
ارزشمند و کارساز » در سمت و سوی متلاشی و واژگون کردن مستبدان حاکم. ۲ زمانی که ما 
در چنبره ی « عثوری عوطثه و عارهای عنکبوتی مظنون بودن و تخریبکاری » سبت به 
تلاشپای یکدیگر اسیريم» بی گمان نمی توان به پا گرفتن ریشه ای و کار آفرین « اپوزیسیون 
برحق » امیدوار بود. آنچه امروز به آن بیش از هر چیز دیگری محتاجیم» همان اعتماد به 
یکدیگر در حين « هوشیاری و ژرفنگری و دقت سختگیر و سنجشگر و بیداری و استواری و 
پایبندی به پرنسیپپا » می باشد. 


۶- همه ی خوییپا برای من؛ ولی تمام رنجها و مصیبتها و بدیپا برای تو. 


خودخواهی را تا زمانی بایستی ستود و شایان ارزش دانست که هر انسانی» آن فپم و 
شعور و دانایی و فرزانه گی را داشته باشد که د خوبی » را از پیامدهای کنترل و خنثا کردن 
اهرمهای نفودی ی «سالقه ی شر» در وجود خودش بداند. نمی توان تمام د خوییبای جهان» را 
برای خود آرزومند بود؛ ولی ولنگاری و کسیخته کی سوائق شر کستر در وجود خویش راء هیچ 
افسار و دهنه ای نبست. دریاچه ی خوییپای ما را در جایی می توان تجربه کرد که صخره های 
یخسان شر در وجود ماء آب شده باشند و در کوره ی « فرزانه گیپا و دانشپا و فرهیحته گپای ما 
» تفته و پرداخته و زیبا آراسته شده باشند. در هیچ کجای جپان نمی توان» تمام خوییها را یکجا 
مالك شد و سراسر مصیبتها را به ثانه ها و دامن دیگران انداخت. ماد اجتماع بدیبا و شرها » شده 
ایم؛ زیرا خوبیپایمان» یخ بسته اند و در کوره ی آنشین آزمونهاه روان و پرداخته نمی شوند. د 
نیکی »» فروزه ایست فراحقیدتی و مذهبی و دینی و ایدئولوژیکی و برای پدیدار شدنش به هیچ 
امرئه ای محتاج و ملزوم نیست. چرا ما د پپلوان- شاه » نمی شویم ؟. چرا؟. 


۷- چرا اقتدار ام مستبد و خونریز و جاستان و بی لیاقت در ایرانزمین دوام 
می آورد؟. 


دیو - انديشه های شاخ شاخ 


مسئله اين نیست که يکايك ما در کجا ایستاده ایم و خاستگاه خانواده گی و میزان 
تحصیلات و وسمت خزانه ی روتبا و املاکمان و سوایق فرهنگیمان چیست؛ بلکه مسئله اینست 
که ما د چقدر می فهمیم و آن چیزهایی را که می گوییم و در باره فان می نویسیمء چقدر از 
گوهر وجودی و عجربی و امّلاعی ماء ریشه گرفته اند ». انسانی می آید و در باره ی چیزی نظر 
می دهد. من می آیم و نظرات او را می خوانم و دیدگاه فردی خودم را در بارء ی نظرات او می 
نویسم. من نه به شخصیّت آن انسان کار دارم. نه به شجره نامه ی او توجّه ای دارم. نه به اینکه 
زندگی ی خصوصی اوء چیست و چگونه روزگارش طی می شود. برای من» اصل اینست که چه 
سخنهایی را بر زبان و قلم» رانده است و عکلیف خود می دانم که فقط « گفتارهای او را » بر 
شالوده ی نیروی فبم و شعور و دریافتپا و تاملات فردی ام» داوری کنم و با داوری و 
سنجشگری ی گفتارهای او هرگز بر آن نیستم که بپانه ای به دست خاصمان او بدهم که 
بخواهند بد پوزیپا در حقّ او روا دارند با از ارزش خدمات فرهنگی / انسانی / کشوری / 
دانشگاهی او بکاهند و به عسخر او رو آورند. همچنین بر آن نیستم که با سنجشگری به 
خوارداشت او رو آورم؛ بلکه فقط برآنم که دیدگاه و تجریّات فردی خودم را در برابر نظرات 
او بگذارم و نه تنپا او را به بازاندیشی و فراترکاوی بیانگیزانم؛ بلکه دیگرانی را نیز که مسکن 
است هم» نظرات او را و هم دیدگاه مرا بخوانند» به اندیشیدن در باره ی مسئله ی بحث» ترغیب 
و تشویق کنم. 

پرسش من اکنون اینست که ما به راستی برای چی می نویسیم و منظور و اهدافمان 
از نوشتن و سنجشگری چیست؟. اگر من برخطا حستم» چرا آنانی که خود را پیشکسوت فرهنگه 
و آگاهی و شمور و دانش و سوابق عظیم فرهنگی می دانند» مت بر من نمی گذارند و نمی 
کوشند که مرا - به فرض ممکن - از د خطایی » که به آن مبتلا حستم با استدلالهای ژرف و 
عکاندهنده ی خود به در آورند؟. آءا نشانه ی فرهیخته گی و فرزانه گی و شمور و درایت و 
زیرکی دیگران در اين نیست که با تمییز و تشخیص دادن حرف حساب به صحت آن, گواهی 
دهند و کشوده فکری و دلاوری ی خود را پاس بدارند و به بازگستری ی دامنه ی فهم و 
آگاهی ی دیگران از این راه بیفزایند؛. آیا سنجشکری؛ سوای آن است که ما بخواهيم به د 
آرایش منش و ژرفاروی فهم یکدیگر » بکوشیم از ببر آفرینش و دوام مناسباتی زیبا و خجسته 
در کنار یکدیکر». آیا سکوت به معنای « مفرض بودن » نمی باشد؟. آیا بی توجهی و اهمیّت 
ندادن به معنای تایید و تصدیق حقانیت گفتارها و استدلالهای آن شخص سنجشگر نیست که در 
گفتارهایش به استدلالها و برهانپای فردی خودش استناد کرده است؟. چرا ما به خود تحمیل و 
تلقین می کنیم که « سنجشگری »؛ یعنی توهین و تحقیر و آبرو ریزی دیگران؟. افتباه نکنيم. 
من از د منجشکری » سخن می گویم؛ نه از آنانی که به مرض بد پوزی و لیچاربافی و بد 


دیو - انديشه های شاخ شاخ 


دهنیپای مشمثر کننده و چندش آور مبتلایند و انسان, اگر سالها نیز اراجیف آنها را بشنود؛ 
هیچگاه چیزی از آنپا نمی آموزد. 

می پرسم اکر من در نگرشا و دیدگاهپايم و تاملاتم بر خطا حستم, چرا سکوت می 
کنید و در حقّم جنایت؛. آیا سکوت کردنپا نبود که حماقتپا و نادانیپا و سطحی نگریهای 
ایرانیان را به شبوع تیفوس و طاحون ۱۳۵۷ تبدیل کرد؟. چرا بایستی اینهمه, رعایت انسانپا و 
چیزهایی را بکنیم که هیچ ربطی به د رعایت و احترامگزاری » ندارند؛ بلکه تحقیر و توهین غیر 
مستقیم می باشند. انسانا را با قصد و عمد در خطاهایشان میخکوب و در بند گذاشتن, خیانت 
آشکار است به آدمیگری و فرهنگ. آیا همين پشت گوش اندازیپا نیست که « استبدادگری 
ضحخاکان را » تا همین امروز بر شاهرکه حیاتی ی ایرانزمین و ایرانیان» فئال مایشاهء میخکوب 
کرده است؟. ما با اینیمه دفتر و دستك رسانه های عجیب و غریب خود که بسان د جپیزه ی 
عروسپای خاورمیانه ای؛ آنبم از نوع ایرانی اش » می باشند. می خواهیم به یکدیگر چه 
چیزهایی را تفپیم کنیم و آموزش دهیم و چه چیزهایی را از یکدیگر بياموزيم و از چه چیزهایی 
نیز پرهیز کنیم؟. چرا نمی خواهیم بیاموزيم که ارجمندی ی انسان را از کارمایه دار بودن افکار 
و دیدگاهپایش» تفكيك کنیم و حرمت انسان را پاس بداریم؛ ولی افکار و ایده ها و 
دید گاهپایش را پرسنجیم؟. چرا؟. ما تا در این باره با دلیری نينديشيم و پاسخ فردی خود را با 
رادمنشی بر زبان نرانیم» مطمئن باشید که گردش چرخ فلاکتها و بدبختیها و خبائتپا و جهالتها و 
ویرانیپا در ایرانزمین» هیچگاه به انتپای خود نخواهد رسید و انوا و اقسام « ولایت فقیپا » بر 
ما حاکم قپار و مستبد خواهند ماند. 


۸- سود خواهی و قدرتپرستی با لماب مومن متقی. 


یمان به هر چیزی» زمانی ایمان هست که از « وارسته گیپا و شور و اشتیاق جوینده 
کی و پرسنده کی آدمی و حسرت آمیخته شدن به چیزی بسیار خجسته و با شکوه و ستودنی و 
شایسته ی مپر ورزی » رشه بگیرد. ایمان اگر ایمانی اصیل و زایشی و پیدایشی باشد» هیچگاه به 
قدرتگرایی و منفعتخواهی » متمایل نمی شود؛ زیراه منفعت و قدرت » در تنش و تضاد شد ید با 
پرنسیپ ایمان جویشی می باشند و آن را از درون می پوسانند و تخریب می کنند. تاریخ ایمان 
حبل المتینی به الاهان نوری را بایستی به کردار « تاریخ اضمحلال و فاد ایمان جویشی بشری » 
دریافت و فپمید؛ زیرا ایمانی که بر دیگران» مقتدر و آمر و مفتش شود ایمانیست منفعتی و 
قدرتپرست که لعاب و ماسك د حقیقت الپی » را بر چپره ی کربه خود می آویزد تا مردم را فریب 
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دهد. سود پرسترین و قدرت طلب ترین انسانپا را فقط می توان در میان مومنان به الاهان نوری 
کثف کرد و شناخت. 


۹-ستمی که آلامد می شود. 


ستمگری در هیچ انسانی و سیستمی و نوع حکومتی خاص بیتو ته ی ابدی ندارد؛ 
پلکه عارضه ایست که شدات و ضف آن به تلاطمهای اجتماعی منوط است و از کرد - و - کار 
انسانپای دخیل در مسائل کشور داری و جا به جایی فرد از موضعی به موضع دیگره ریشه می 
گیرد. اينکه چکونه می توان عده ای راد ستمگر تمام عیار » نامید و عده ای راد فرشته ی مپر 
» خطابینی خود را نبایستی از ستمی نتیجه گرفت که قربانی آن شده ایم؛ بلکه از فقدان و 
نداشتن « بینش و دانش ژرفنگر و کاونده و سنجشگر » در وجود خودمان. محکوم کردن 
شرارت دیگران و ستودن خوییپای خود» ساده است؛ ولی « دادگزاری در حق خود و دیگران» 
کاریست پپلوانی. ستمگری» هیچگاه در جوامع بشری» ریشه کن نخواهد نشد؛ بلکه شدّت و 
ضف پیدا خواهد کرد و واریاسیونپای شدت و ضف ستمگری نیز به « جابجا شدن انسانبا از 
موقعَیتپای تثبیتی و حاکمی در پروسه ی تحولات اجتماعی و کشوری و جبانی » وابسته می 


باشد. 
۰- تکواره کین انسان. 


در هر ضمیر جمعی که تك» تكث ما به کار می بریم» يك مسئله ی اساسی را نیز از یاد 
می بریم و با فراموشی ناخواسته است که خطرهای نبفته در بسیاری از گفتارها و کردارها و 
رفتارها و تصمیمپای فردی و جمعی خود را نیز نمی بينیم. در فضایی که از « ما »» پیوسته سخن 
گفته می شود» متوجّه نمی شویم که حتا در يك جمع سه نفره» آنچه که واقعیّت ندارد همانا د 
جمع ما » می باشد. با انسانها در مقام د عکوار» / کنکرت » روبرو حستیم. بنابر اين» انسانی که 
تك» حست در يك پیوند مشخْصی می تواند « ضمير ما » را بفپمد و دریابد؛ ولی چنان دریافتی به 
این معنا نیست که « کنکرت /فردیت /عکواره » بودن انسانهاء نایدید و محو می شود. بذر هلا 
آور خلری که باعث ایجاد حکومتهای توده ای و امتی و مستضمفانی و پرواتری و میلیتیاریستی 
و امثالیم می شود در يك د توعم زبانی » کاشته می شود و در تنور تبلیغ و ترویج و دماگوژی 
رشد می کند و بر سراسر اجتماع فردیتپا و عکواره ها مسلط و آمر می شود. تا تك» عك ما 
ایرانیان نياموزيم که در هر « جمعی » بایستی به د حضور عکواره بودن فردیت خویشتن و 
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دیگران ». آگاهی درخور و توام با هوشیاری داشته باشیم» پروسه ی از همپاشی « اّت همگونه 
بودن و ما شدنپای بی مغز» در اجتماع ایرانزمین» هیچگاه ریشه کن نخواهد شد و همواره پیدا 
خواهند شد دغلبازانی که ملت را با نامپا و بپانه ها و اتیکتپای خوشنما فریب بدهند و او را 
غارت کنند و بیازارند و بر سرنوشت و تاریخش» حاکم مستبد بمانند. 


۰۱- يك کام "۲ آزادی و دمکراسی. 


فاصله ای که از « آزادی و دمکراسی » داریم» فاصله ای تاریخی و جغرافیایی و 
زمانی نیست؛ بلکه فاصله ای پرده سان و توغمی می باشد که بر کستره ی فم و شعور ما فرو 
افتاده است. ما د آزادی و دمکراسی » را در وجود خودمان داریم؛ ولی چون پرده های توهمی 
را نمی توانیم به کناری بزنیم» تصوّر می کنیم که « آزادی و دمکراسی» را بایستی از جایی خرید 
يا به وام گرفت يا اینکه جزو واردات به حساب آورد و به دنبال بازارهای یافتنش رفت. مردم 
هیچ سرزمینی به د آزادی و دمکراسی » در مناسبات اجتماعی اشان نتوانستند واقعبت بدهند؛ 
مگر موقعی که مردم آغاز کردند با دستهپای خوده « پرده ی عوقمات و خود فریبیپا » را از بستر 
نم و شعور خودشان به کناری بزنند. « آزادی و دمکراسی » در يك قدمی ماست؛ ولی ما از 
برداشتن پاهای خود برای حرکتی بزرگ وامانده ایم. 


۲- صندوق جواهر آلات گرانبها. 


حکومتی که برگزیده ی آخٌاد يك ملت بدون هیچ بعیض و تمایزی نباشد» 
حکومتگران غالب و حاکمش به « مانیفستی » مُحتاجند که با عکیه به آن بتوانند رفتارهای خود 
را در حق ملت» توجیه و تبرله کنند. « قرآن »» رسوانامه ی آن طیف از دو پاهای انسان 
نمائیست که برای تمام جنایتپا و تبپکاریپا و چپاولها و غارتگریها و خونریزیهای توصیف ناپذیر 
خذام معتم و بی عنّامه از انواع و اقسام « دروغبای گرانبها »» انباشته می باشد. بدون چنین « 
مانیفستی » محال بود که طیف آخوند جماعت بتواند حتّا ثانیه ای بر ایران و مردمش» حاکم شود. 
گرانبپایی قرآن راد دروغپای وعده و وعیدی اش » هست که دوام کوره ی بازار « تاجران الپی 
» را پر حرارت و سود آور و رقابتکش کرده است. 


۳- واقعیّتپا و حضور سایه گون حماقتهای انسان. 
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مابین آنچه که انسان هست و آنچه که روبروی او می ایستد. « وافمیتبایی » وجود 
دارند که نگاء کنجکاو و پرسشگر انسان را برمی انگیزند و روح و مغز آدمی را به تماشا و 
کنکاویدن می ربایند. برغم پیوند تاثیر گذاری و تاثیر پذیری انسان و واقعیتها بر یکدیگر نمی 
توان از د ازدواج وافیتبا با اسانبا » سخن گفت؛ زیرا واقعیْتپاء رخدادهایی حستند که با هر 
انسانی فقط در « میعادگاهپا » روبرو و سپس نابدید می شوند. در میعادگاهپایی که انسان با 
واقعیّتبا روبرو می شود» سایه ای سمج و نامرئی و آغشته به تار - و - پود انسان نیز حضور 
دائمی دارد که در بسیاری از مواقع» حتا نقش کلیدی در رفتارها و تصمیمپا و گفتارها آدمی 
ایفا می کند. نام آن سایه, د حماقت » است. انسانی که در سپیده دم یکی از روزهای زندگی اش 
با د واقیّت گله ی گوسفندان » در مزرحه ی اطراف محل زندگی خود روبرو می شود و همزمان 
با دیدن گله ی گوسفندها در يك کیلومتری کله ؛ تعدادی گرگ نیز می بیند اما نتواند تمییز و 
شخیص دهد که « خلر حمله ی کرکپا به کله ی کوسفندان » دیر یا زود» اتفاق خواهد افتاد» 
آن انسان برغم زیستن در واقعیْتبا و تجربه ی عینی و بی واسله داشتن از آنباء يك انسان احمق 
است؛ زیرا نتوانسته است از و جود « وافعیتبا » به علل وجودشان و لاش برای پیوند آنپا با هم پی 
ببرد و د خلر» را از روابط متقابل واقعیتپا استنتاج کند و به مقابله با خطرات احتمالی در آید. از 
همین واقعیّت ساده می توان تفاوت انسانپای اندیشنده و انسانپای احمق را باز شناخت. آنانی که 
نتوانند واقعیّت حکومتهای استبدادی را و دوام سلطه ی خونریز آنپا را از « ساختارهای ریز و 
دَرُشت عاریخ و فرهنگ لت و پار شده ی ایرانزمین »» استنتاج و به سنجشگری بی مپابای آن بر 
آیند. آن طیف را می وان گردان ابلپانی نامید که برای استمرار حکومتهای مستبد» مستقیم و 
نامستقیم» همدست حکام هستند و توسعه ی خطر دوام حکومت آنپا را شدت می دهند. 


۴- وجود شیر حفته ی شر در مخفیگاه روان آدمی. 


در شبکه های اسرار آمیز روان و مغز آدمی» مخفیگاههایی وجود دارند که سوائق 
ناشناخته و خفته ی آدمی, جا خوش کرده اند و ناگپان در موقعیّتپا و فرستها و زمانپا و 
مکانهایی نامشخص در وجود آدمی» فنال مایشاه می شوند و چپره ای از انسان را آشکار می 
کنند که شاید تصوّر وجودش برای خود آدمی نیز هیچگاه امکانپذیر نبوده باشد. در وجود هر 
انسانی» مخفیگاهپایی مخوف هست که سوائق « شر آمیز» با پتانسیلی مخرب و آزارنده» پیتوعه 
کرده اند و می توانند در لباس خشونتها و ستمگریپا و دذگریهای سفاکانه بدیدار شوند و زندگی 
و جان همنوعان را به سوی تباهی و ویرانی سوق دهند. سوالق شر آمیز حتا به این سو متمایل 
حستند که انسان را با آویزان شدن به نیّتپا و مقاصد خوب و خیر و نیکخواهی به انجام کارهایی 
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وا دارند که در خور انسان نیستند. در طول تاریخ دگرکشتپای اجتماعی و فرهنگی و کشوری 
ابناء بشر می توان فصلهایی را دید که به جنایت و خونریزی و گشتارهای هولناك آغشته اند؛ 
طوری که به نام « نیکخواهی و خوبی و آزادی و سعادت و رفاء و امنیّت و دین و خدا و ایمان 
و امثالیم برای بشر » در حقّ اسانپای کره زمین؛ آنبمه تبهکاریپا شده است و توصیف آنهمه 
خبافتپا از عپده ی هیچکس به تنبایی بر نمی آبد. به همین دلیل است که هیچکس نیز نمی تواند 
ادعا کند هر « واقعیتی » در چپره ی تجربه ی اولیّه اش د مسکون و میخکوب » می ماند و « 
رویداد مکررش » ناممکن خواهد بود. 

ما بایستی بتوانيم چند چپره گی و اسرار آمیزی و معنایی و نامنتظره و شگفت 
انگیز بودن رویدادها را در هر لحظه و مکانی که اتفاق می افتند از نوء کشف کنیم و بشناسیم تا 
امکانپای فریب خوردن و آلت گام مستبد شدن و شیادان مدعی رهبری را رسوا و نفوذ آنها را 
در تمام عرصه های زندگی فردی و اجتماعی» خنثا کنیم. حکومت فقاهتی به این دلیل در 
ایرانزمین پا گرفت؛ زیرا مدعیان عرصه ی کشور داری و سیاست و فرهنگ و غیره و دالك, « 
وافعیتبا » را در عمق چپره های اسرار آمیزشان نمی شناختند و هنوز نیز نمی شناسند؛ و گر نه 
ولایت فقاهتی چگونه می توانست با اینیمه مسائل و مصیبتهای داخلی و بین المللی و منطقه ای» 
شاید قرنبا دوام آورد. 


۵-فرزند دورن خویش بودن. 


رویدادهایی که در کستره ی « تاریخ »» پدیدار می شوند» اين ویژه کی منحصر به 
فرد را دارند که « مملو از عناقضپا و تضادها و لا یه های رنگارنگ » هستند و در پیچ و خم لابه 
های گوناگون آنبا می توان طیفهایی از انسانها را کشف کرد و شناخت که هر کدام بسان « 
کندویی با اسلوبپا و معیارهای خود » به گرد یکدیگر آمده اند. اسانپایی که در يك د عصر 
مشخص » در کنار یکدیگر به سر می برند واقعیّت در کنار هم زیستی آنپا هرگز به اين معنا 
نیست که تك تك آنپاء « قعاصر دوران خویش » نیز هستند؛ بلکه گروه گروه از آنها می توانند 
هر کدام به تنپایی» د عصری از اعصار مختلف عاریخ و فرهنگه همان اجتماع » را واتاب دهند؛ 
آنبم در چارچوبپای زیستبومی و تاریخی ی همان سرزمین. با نگرش به این واقعبّت شگفت 
انگیز می توان استدلال آورد که « فرزند دوران خویش بودن » به « شخصیتبا و فردیتها و 
امتعارفان خاسّی » گفته می شود که « حضور عینی و ملموس آنها با عمام ابعاد شخصنیتی شان » می 
توانند « آینده ی میپن و مردم » را از وجود « بینش و رفتار و صمیمپای خود » بزایانند؛ زیراه 
آنچه که نو » می باشد و آینده را می پروراند» فقط در ذهنیّت ژرفاندیش چنان شخیتپائیست که 


دیو - انديشه های شاخ شاخ 


می تو ند روند « شدن و نوزایی را از بستر تضادها و اهمخوانیپای اجتماعی و اریخی » پیماید 
و طرحی نو را در افکند. منظور من از د نو >» در معنای « ارزشگذاری » نیست؛ بلکه در معنای « 
مفپوم زمانی » می باشد که پیش از « وافْیت پذیر شدن اجتماعی » در کستره ای از تثوریها و 
ایده ها و اندیشه هاء شالوده های خود را پی می ریزد. 

بنابر این» آنچه که دنو » می باشد از « عناص رکوناگونی » آمیخته است که در آینده 
آفربنی می توانند نقشهای متفاوتی را نیز ایفا کنند. آنچه را که د تحصیل و آموزش » می 
شمارند» از اين منظرء به « آموختن و پرورد» شدن »۰ هیچ ریطی ندارد؛ بلکه دامنه ای وسیع 
از گرایشپای عاطفی و حسیّات و چشم اندازها و مقاصد و امیدها و ارزشپا و معیارهای راعنماینده 
و نمایه های مقولاعی اندیشیدن و در کلْ» سراسر چیزهایی را در برمی گیرد که « شیرازه ی 
فرهنگ » را می آفرینند و امکانهای زایش «مُرم نو زیستی بامستان آینده » را پیکر می دهند. 
در این دامنه است که می توان نقش و سپم آنانی را تمییز و شخیص داد که « فرزند دوران 
خویش » هستند. کسانی که روح و فپم و شعور خویش را به آفرینش «آینده »» امیدوار می کنند 
و با درایت و ذکاوت و هوشیاری به زايش آن,» کمك و همپایی می کنند. چنان انسانپایی « 
فرزند دوران خریش » حستند؛ ولو افراد د ساده و عامی » باشند و به هیچ نوع دانش و تثوری و 
تیتل خاصّی نیز مزیٌن نباشند. آثانی نیز که از تمییز و تشخیص چنان آینده ای» ناتوانند و حتا بی 
خبر از آن می زییند» چنان انسانهایی» مرده گان متحرکی حستند که سدی عظیم در برابر آینده 
می شوند؛ ولو « عالی عرین مدارك عحصیلاعی و درجات و مقامپای ممتاز » را بدك نام خود داشته 
باشند. « فرزند دوران خویش » بودن؛ یعنی شخمیتبا و فردیتها و نامتعارفانی که از « سگوی 
اعماق عاریخ اساطیری و پنمایه های رف فرهنگ مردم سرزمین خویش » با « ایده ها و افکار و 
تثوریبای خویثا فریده » به مجپولزار آبنده ای « نو برای مردم و میپن خود » نیرو و امید و 
تسیل شادی آفرین می بخشند. چرا کثیری از تحصیل کرد گان سرزمین ماء « هیچگاه » فرزند 
دوران خویش نبودند و هنوز نیز نیستند؟. چرا؟. 


۶- جوینده ی حقبقت با مالك حقیقت؟. 


یکی خود را به د حبل المتین حقیقت مذهبی / ایدئولوژیی / دینی کتابی » آویزان 
می کند و تمام مُمر خود را در قفس خود فریبی و مغرور و ممتاز بودن و آمر و معلم دیگران 
شدن و همه جاء حقّ به جانب خود داشتن و از دیگران» هیچ نیاموختن» زندانی می کند. یکی 
نیز با کوچك ترین « تلنگری » به چست - و - جوی « حقیقت مجهول و کثف و شناخت »۰ 
انگیخته می شود تا راز گاهپا و آزمونگاهپای هفتخوان خویشتن و جپان را ذرف و ريشه ای 
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بشناسد و دریابد و بفپمد. انسانی که آن فپم و بصیرت و شعور را دارد که بتواند و بکوشد از هر 
چیزی به « گر فردی با مغز خود » رو آورد و در شناخت چند و چونش, پرسشگر و کاونده 
بشود» انسانیست که افقبای نو به نو و دیگرسانی را بازخواهد یافت و به قوّه ی استعدادهای 
فردی ی خوده چیزهایی نوء خواهد آفرید. تفاوت میزان آموزش پذیری و زمینه ی مساعد 
فرهنگیده شدن انسانها از يك طرف در تلاشهای فردی خودشان و از طرف دیگر در آموختن از 
دیگران ریشه دارد. د فاگرد شدن » همان د]- شاگرد شدن - اشه جو » بود؛ یعنی انسانی که با 
انگیخته شدن از مغزه ی افکار و ایده های بار دار کننده ی دیگران به جوینده گی و زایش 
حقیقت فردی ی خودش» کوشا و مشتاق می شد. شاگرد» جوینده ای می باشد که فقط در 
آرزوی یافتن « انگیزنده گان » می باشد؛ نه « معلم و استاد و پروضور و امثالبم ». چرا کثیری از 
ما ایانیان برغم بیش از یکسد سال مناسبات با« باختر زمینیان و قرنبا زیستن در دریای فشگفت 
انگیز اید ها و افکار متفگران و فاعران سرزمین خودمان » نمی توائیم « ژرفای اشه - انگیخته 
شدن » را بفهمیم و دريابيم تا جوینده گانی حقیقت زا شویم؟. چرا؟. 


۷-اثبات خدا با نفی خدا. 


تمام مومنان به مذاهب و ادبان کتابی تلاش می کنند که ایمان خود را در اثبات 
کردن « خدای خود » برای دیگران توجیه و مستدل کنند. در تجرییّات ایرانیان» دین ( - 
وجدان خویشاً فرید» )۰ پروسه ایست عاطفی و حسی و تجربه ای بی واسطه که به هیچ صغرا و 
کبرای راسیونالیستی محتاج و ملزم نیست؛ زیرا در رفتارها و گفتارها و شبوه ی زیستن آدمی» 
بدیدار و آشکار می شود. ولی انسانی که دین را (< در معنای شپادت دادن و اقرار و اعتراف 
کردن به نیرویی فراکاثناعی و ایمان سفت و سخت به او آوردن ) می دانده مومنی می باشد که 
مجیور است برای رفتارها و گفتارهای خود به اثبات کردن راسیونالیستی ی « قادر فراکائنائی » 
رو آورد تا بتواند در انظار دیگران» حقیقت بودن اعتقادات و مستدل بودن رفتارهای خودش را 
به کرسی نشاند. مومن در تلاش برای اثبات خدایش ( مهم نیست چه نامی و عصویری داشته باشد ) 
مجبور می شود که به دامنه ی راسیونالیستی ی مغز خودش, بیشتر میدان بدهد و بال و پر آن را 
بگشاید. درست در همین تقلاها و دست و پا زدنپاست که سنگریزه های فك و تردید و پرسشهای 
هسته سوز بر فرش ایمان مومن» آوار می شوند و او را کم کم به کستره ی انکار خدا می رانند. 
مومنی که « دین و خدایش » را راسیونالیستی توجیه و تفسیر می کند» مومنی می باشد آته ایست 
و خدا انکار با ایمان به اینکه بسیار مومن و خدا پرست نیز می باشد. اثبات راسیونالیستی ی خدا 
و دین» انکار مومنانه ی دین و خداست و مسلمانان در چنین کاری» ید طولابی دارندا. 
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۸- گرانیگاه فرهنگ باهمستان. 


دیده ای خواهم که باشد شه شناس 
۶ا شناسد, شا» را در هر لباس ( علار ) 


برای چیره شدن بر « بحرانبای اجتماعی و کشوری » بایستی نخبه گان اندیشنده 
بتوانند با «بنمایه های فرهنگی مردم خود که ریشه در تصاو یر اسطوره های ملت » دارند» پیوند 
فکری ایجاد کنند؛ زیراد مناسبات اسان بابندهشپاء پیوندی بی واسطه » می باشد که می توانند 
انسانپای مُستعد را به ایده آفرینی بیانگیزانند. برای روبرو شدن با معضلات و بحرانهای اجتماعی 
و کشوری یا خواهیم توانست که با روبکرد خود به «نمایه های فرهنگت باهمستانمان - مهر و 
داد و راستی و خدشه ناپذیری جان و زندگی » بر بحرانپای فلاکت آور چیره شویم یا اينکه, 
بحرانپا و مٌضلات و فلاکتها, آنقدر وسعت خواهند گرفت که ما را به عمق خودء سرانجام» فرو 
خواهند پلعید و سپس محو خواهند کرد. کشف و شناخت ریشه های « خودکستری و تحوّل 
پذیری فرهنگ انسانپای يك سرزمین در طول تاریخ کبنسالشان » به معنای گام برداشتن به طرف 
تاریکیهای ذهنیّت تاریخی / فرهنگی خود می باشد تا بتوان از اعماق وجود خویش برای پی 
بردن به علل رویدادهای معاصر کشوری» چشم اندازی روشن و گویا به دست آورد. چنین 
رویکردی» نه عنپا گذشته های معمّایی و تاريك را پرتوی روشنگر خواهد افکند؛ بلکه 
امکانپای زایش آینده ای نو را برای مردم» مشخص و متعیْن نیز خواهند کرد. کسانی که برای 
پرداختن به مصیبتها و ریشه یابی بدبختیهای میهنی و کشور داری نتوانند از شاخه شاخه های 
متنواع « درخت فرهنگ باهستان مردم خود » به « مرکزیت و محور و گرانیگاه ریشه ای واحد 
» پی ببرند» پیداست که هیچ بویی از فهم و نگرش پخته نبرده اند؛ ولو چنان افرادی با ادعای 
شخصی و در انظار دیگران» « صورتگر چین » باشند. 


۰۹- سای فردفت در گشتارگاه أمت. 


فرد شدن در اجتماع امّت و همعقیده گان و همگونه گان ایدئولوژیکی و اعتقاد و 
مسلکی به معنای اعلان کردن جنک تن به تن با معتقدان و مومنان می باشد؛ آنهم يك فرد در 
برابر شگری از متحدان حریص به جنکگ. فرد شدن» خطرست بسیار تپدید کننده برای هر نوع 
جسعی که همگونه و هم مرام و هم عقیده باشند. فرد شدن, استقلالخواهی انسان در اندیشیدن و 
گزینش شیوه های زیستی و رفتاری و گفتاری می باشد. فرد شدن انسان؛ یعنی اينکه هیچ 
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آتوریته ی فاقد فر را برنمی تابد و به رسمیّت نمی شناسد؛ زیرا در تضاد با پرسیپ استقلالخواهی 
اش می باشد. فرد شدن, کشوده فکری و گریختن از قضاوتهای د حبّ و بنضی » می باشد. 
تکروی در موضمگیریپای فردی و سنجشگریپای فکری و مسئولیّت پذیری است. فرد شدن در 
بدنه ی امّت گونه هاء ایجاد شکاف می کند. به متزلزل شدن صفوف متحد و درهمبسته ی جمع 
همعقیده گان, شدت می دهد. فرد شدن برای اجتماع «قد کوعاهان » بسیار بد شگون و منفور و 
ملمون می باشد؛ زیرا به کستاخی و دلیری خاصّی منوط می باشد که کمتر کسانی در وجود 
خویش, چنان فروزء ایی را کثف و آشکار می کنند. به همین دلیل نیز وقتی کمتر کسانی 
بتوانند د فرد بشوند »؛ در نتیجه» بهترین و راحت ترین ابزار و شیوه و روش امّت گونه اینست که 
به تحقیر و توبیخ و سرکوب و شکنجه و تبعید و مطرود و منفور کردن « فردیتها » رو آورند. 
جایی که در کشمکشهای « جمع امّت ماندن و استقلال فرد شدن » نتوان به دامنه ی « فردیت »» 
پناء و امنیّت و آرامش و كمك رساند, آنجاست که « امّت همعقیده گان » به ساختن « گشتارگاه 
فردها » ساعی و راغب می شوند. حکومتهای مستبد در « گشتارگاه سازی از بپر سلاخی کردن 
فردیّت انسانپا » تا امروز» بسیار سنگ تمام گذاشته اند؛ زیراد کستره ی فرد شدن در اجتماع ما 
» فاقد امنتت جانی و مالی و شتیبانی و کمکهای معنوی می باشد. تراژدی درد آور این جاست 
که فقط در جامعه ای می توان به بدیدار شدن آتسفر دمکراسی و قانونمندی مناسبات 
باهمزیستی امیدوار بود که « کستره ی فردیت اسانها »» امکانپای بالنده گی را داشته باشد. چرا 
ما از « فرد شدن و نگاهبانی از فردایت یکدیکر » می ترسیم؛ ولی دالم شعار دمکراسیخواهی و 
قانونگرایی می دهیم؟. چرا؟. 


۰- چشمپای مخزی که نمی بینند. 


دیدن, گونه ای از فپمیدن است. چیزی را می توان دید که آن را فهمیده باشیم. 
چیزی را که هنوز نفهمیده ایم یا نمی توانیم بفهمیم» آن چیز را نیز نمی بينیم. چشمان طبیعی و 
مادّی آدمیء ابزار بینایی حستند؛ نه اصل فپمیدن. چشمدار بودن» نشانه ی فپیم و با شعور و دائا 
و زبرك بودن نیست. چشمداران جامعه ایی که « بینایی » افرادش به « بینش فردی از بپر فپمیدن 
روح و روان دیگران به منظور تصدیق و پذیرش نامتعارف بودن و ناهمسان بودن و دیگراندیش 
بودنشان » نیانجامد و از آگاهی و مشیاری ی آنها حکایت نکنده آن جامعه» افرادش» کور 
مغزان چشمداری حستند که فقط می بینند بدون آنکه چیزی راد بفهند و دریابند ». دیدن 
بایستی دریچه ای باشد که رودخانه ی فپم و شور آدمی بتواند از آن» آبشار سان بر زمین 
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خشك و ‌ یزدع دیگران فرو ریزد و فضای باحمستان اسانپا را تازه و شادب کند. چرا ما 
ایرانیان برغم نایینا بودن چشمان مغز خود. ادعای « فپمیدن و بینشداری » می کنیم؟. 


۱- ساعت شماطه دار. 


تاریخ و فرهنکه هر ملتی می تواند دو نقش را برای هر نسلی از افراد همان ملت 
ایفا کند. یکی نقش « ساعت شناطه دار » و دیگری» نقش « عْد ء ای سنگسان در مغز آدمی ». 
مردمی که می توانند با تاریخ رویدادهای گذشته ی نیاکان و اجداد خود» پیوندی پویا و 
انگیزنده و نو به نو برای بیدار بودنبا و نو زاییهای آینده گرا ببینند و تشخیص دهنده تاریخ 
برای آن ملت» همواره» ساعتی شنّاطه دار می باشد که برای عمام نسلهای آن ملت» نقش بیدار 
باشی را ایفا می کند. ولی ملتی که نمی تواند یا تلاش نمی کند با تاریخ و فرهنگه نياکان و 
اجداد خود» پیوندی انگیزشی و زاینده و بار آور داشته باشد» آن ملت» محکوم است که در 
پروسه ی تاریخ میپنی و جبانی, فقط حمّال تاریخ درگذشته گان خویش باشد. چرا ما ایرانیهاء 
حمال تاریخ خود شده ایم و نمی توائیم پیوند خودمان را با تاریخ و فرهنگه سرزمینمان به « 
ساعت شناطه دار » برای بیداری نسلپا تبدیل کنیم؟. چرا؟. 


۲- آزادی و امکانبا در تاریخ. 


مسئله ی « آزادی » در اجتماعات شری» مسئله ی « امکانپای آزماینده گی و 
فانسپای زندگی در کستره ی تاریخ» می باشد. شاسهیی که زندگی به انا می دهد» راحهایی 
هستند برای پروراندن و ریختدهی وجود و کاراکتر انسانها در اجتماع. چنان شانسپایی می 
توانند نپال شخصیت انسانپا را متعین کنند. مسئله ی و آزادی » همائا دامکانپای دیگر شدن » 
می باشد که افق امیدهای انسانپا را چشمگیر و جذاب و ژباینده می کنند. انسانها در نگرش و 
تکیه به افق امکانپای شانسی خود هست که می توانند سوسو امیدی برای بالیده و پروریده 
شدن تخمه ی وجود فردی ی خود داشته باشند. تاریخ» گذرگا» خی ی رویدادها نیست؛ بلکه 
بستریست اقیانوسوار که د قایق شاسپای افراد بشر را در زندگی » می تواند به سوی « سواحل 
دیگرسان » امداد گری کند. مسثله ی « پیشرفت » دقیقا در سمت و سوی « چست -و -جوی 
سواحل دیگرسان زندگی » است که معنا و ارزش پیدا می کند و بیش از هر چیز بایستی آن را در 
دامنه ی « رگولاعیو < سامانسد » دریافت و فپمید؛ نه در دامنه ی صنعی تاسیسی خلْی؛ زیرا 
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دامنه ی « سامانبندی »» کستره ایست که دگرگشت را در فضای « منشپا و فرهنگ رفتاری 
باهمستان » مدٌ نظر دارد. شانسپای تازه به تازه در زندگی می توانند فرمپایی دیگرسان از طبیعت 
رفتاری انسانپا را بیافرینند. به همین سبب, بازگشت در این گونه دامنه ها به همانسان برحق و 
امکانپذیر است که آرزوی پیشرفت» سزاوار می باشد. د متحوّل شدن رفتار و منش » در عرصه ی 
زندگی فردی و اجتماعی بر تغییرائی ارجحیّت دارد که بخواهند به بپای از چاله ای در آمدن و 
در چاهی فاجعه بارتر و عمیق تر افتادن مختوم شوند. 

اسانپای يك سرزمین» دارای « تانسیلهایی » می باشند که شناخت و پرورش آنها 
می توانند افقپای دیگرسان را در واقيّت اجتماعی زندگی باهمستانشان آشکار و بدیدار کنند. 
حکومتهایی که با هر گونه « عحّل و تغییر در عرصه ی باهستان انسانپا و نوع سیستم کشور 
داری »» مخالف و خاصم مردم تحولخواه و تحولبذیر هستند» همه از سرکوبگران « شانسپای 
زندگی » می باشند؛ زیرا مزورانه می دانند که هر گونه « شانسی در زندگی » می تواند برای افراد 
مختلف» سواحل دیگری را بیافربند سوای ساحلی که خگام, مالك و قاهر و آمر آن هستند. کینه 
توزی و خصومت سر سختانه ی حکومت فقاهتی با « آزادی » بر سر « پرنسیپ آزادی » به خودی 
خودش نیست که حتا « فانسی برای خود حکام » نیز به شمار می آید؛ بلکه خصومت آنها با 
آزادی بر سر « شانسپای دیگر سان آفرینی سواحل زندگی » می باشد که با اعتقادات و سوالق 
قدر تپرستی ام قدر تپرست نمی خواند و متضاد می باشد. حکومت فقاحتی» بدیده ای» ضدٌ 
آزادی و پیشرفت سامانمند می باشد. به همین سبب, اضمحلال آن برای عك, ءك مخالفان سیستم 
فقاحتی» حقانیت آزادی و بافتن و آفریدن سواحل دیگرسان هدن زندگی را به ارمغان می 
آورد. 


۳- آموختن از شکستها. 


انسانپا زمانی در باره ی « شکستهای کوناگون » خود خواهند اندیشید که از دلایل 
کارها و کنشپا و رفتارهای خودء آگاهی داشته باشند. وقتی که من نمی دانم» چرا به کارهایی 
اقدام می کنم که به شکست می انجامند» خود به خود در باره ی دلایل شکستهايم نیز نخواهم 
آند شید؛ زیرا کارها و کنشهايم از آغاز, بی دلیل بوده اند. آن که می داند و می فپمد و هدفمند 
در باره ی کنشپا و رفتارها و کردارهایش می اندیشد» در ورطه ی هر شکستی که درغلند» نه 
عنپا نا امید و سرخوده و کینه توز نخواهد شود؛ بلکه از شکستهای خودش به ژرفتر اندیشیدن 
در بارء ی واقعیّتهای زندگی و بینشهای فردی خودش؛ بیشتر و بیشتره انگیخته خواهد شد. د 
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شکست » زمانی آموزنده و بار آور است که منء دلایل کنشها و کردارها و اقدامپای خودم را 
پیشا پیش بدانم. 


۷۴".- کاس متعفْن. 


اسانپا در بستر مسائل میپنی و منطقه ای و جپانیء زاده و بزرگ می شوند و سر 
انجام می میرند. مردم سرزمینهایی را می توان یافت که « مسائل خود » را می شناسند و از بپر 
راست و ریس کردن آنپاء هت می کنند تا نه تنپا آسایش و آرامش و خوشی و پیشرفت و بالنده 
کی خودثان را داشته باشند؛ بلکه امکانپای خوشزیستی سلهای آینده را نیز به سپم و وسع 
خویش, میا کنند. اینگونه مکتهاء جارو کردن خانه ی خویش را خیلی خوب می شناسند و سعی 
می کنند» خانه ی خود را تر و تمیز داشته باشند. در کثیری از سرزمینبا نیز می توان تلنبار شده 
کی مسائل و فلاکتپا و مُضلات را روز به روز, انبوه تر دید و تجربه کرد. جایی که مسائل بر 
یکدیگر انباشت و تلنبار شونده به مرور زمان» سخت و متعفن نیز می شوند. آنگاه در میان 
اینپمه تلنبار شده کی مشکلات و مصیبتپای ريشه کن می توان میلیونبا انسان را دید که از بام ‏ 
شام» همچون خنج باتلاق در یکدیگر می لولند و از سر و کول یکدیگر بالا می روند بدون 
آنکه دلایل و رشه ی فلاکتهای خود را بدانند؛ چه رسد به آنکه بخواهند با بتوانند در صدد 
حل و فصل کردن آنپا نیز بر آیند. در چنین جوامعی که ايران ما نیز به آنها د ععلق » دارد» اگر 
متفگر و فیلسوف و اندیشنده ای یافت شود که بخواهد برای گلاویز شدن با فلاکتپای مردم 
سرزمینش» از جایی و نقطه ای شروع کند خواء ناخواه با لابروبی کردن باعلاق مسائل» بوی 
من از سر و کولش بالا خواهد رفت. به همین دلیل نیز هر کسی که بخواهد به انسان اندیشنده و 
متفگر و فیلسوف گلاو یز شده با بانلاق مسائل ملی, نزديك و روبرو شود» بلافاصله» بوی تعفن به 
مشامش می رسد. من سالهاست که « کناس حماقتبا و بی شعوریبا و نفهمیها و ذلالتبا و صغارتها و 
حقده ها و حادعپا و کینه توزیبا و کمپلکسپا و شیادیپا و عبپکاریپا و جنایتپا و ندانمکاریپای 
هموطنانم » شده ام. اینست که افکارم و سنجشگربهايم به مشام قدرتپرستان و خبیثان خونریز و 
حکومتگره بد جوری» بوی « عفن » می دهند. 


۷۵ - انسان با دروغ و انسان بی دروغ. 
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در هیچ کجای جپان نمی توان اجتماعی را یافت که انسانپایش, د خوب مطلق » 
باشند. « خوبی / نیکی / مبر» را با حاکم کردن هیچ سیستمی نمی توان به وجود آورد. همینطور 
با ایمان کور کورانه آوردن به مبانی اعتقاداتی هیچ مذحب و دین کتابی و ایدئولوژی و مرام و 
مسلکی نیز نمی توان « نیکی / مبر / خوبی » را تضمین و تامین و اجرا کرد. د خوبی / نیکی / 
مبر» را فقط می توان از وجود زاینده ی خویش بر پیرامونیان افشانید تا نتیجه بخش باشد. من 
نمی توائم نیکی و خوبی و مپر را موعظه کنم» بدون آنکه خودم در پدیدار کردن آنهاء پیشگام 
نباشم. در هیچ کجای جپان نمی توان د خوبی / نیکی / مر » را اثبار شده در جایی در نظر 
گرفت که بتوان با کثف و استخراج آن» مايین انسانهاء کیسه, کیسه» خوییها و نیکیپا و مپر 
ورزیپا را تقسیم کرد. يا انسان خودش, فردی « مپربان و نك منش و خوب » می باشد يا اینکه 
از نیکی و خوبی و مهر» رو برمی گرداند و به خساست و حقارت وجود خودش میخکوب می 
ماند. هیچ انقلابی نمی تواند د خوبی و نیکی و مبر » را برای اسانبا با گشوده دستی و 
خوشرویی به ارمغان بیاورد. فقط فردیت انسان است که می تواند « مپربان و نيك » باشد. انسانی 
که مپر و نیکی را بیندیشد و بزیید, « اسان بی دروغ» می باشد و انسانی که نخواهد و نکوشد 
که نيك بیندیشد و بزیید» « اسان با دروغ » می باشد؛ ولو تمام عمرش هزاران بار» کعبه را 
زیارت کرده باشد و هزاران هزار ساعت» رکوع و سجود شبانه کرده باشد و هزاران بار نیزه سینه 


زنی برای مظلومیّت شهدا کرده باشد. 
۶- سرزمین قد کو تاهان. 


آن روزهایی که « زنده یاد فروغ فرخزاد » از بختك «قد کوعاهان » می نالید و در 
عذاب بود, روزهای « کشف فردیت و شخصیّت و شعور و آگاهی و فبم بسیار لطیف و ظرفش » 
بود. سرزمین قد کوتاهان» سرزمین کوتوله های مادر زادی نیست که هیچ جرمی و تقصیری 
بالفطره ندارند؛ بلکه سرزمین قد کوعاهان سرزمین طیف رنگارنگه از انسانپاییست که فقط د 
نیمه مغز » می باشند. سرزمین قد کوتاهان» سرزمین آدمپای د عقده ای و گمپلکسی با صدها 
لایه ی زنکار گرفته ی عقیدتی / ایدئولوژیکی » می باشد. سرزمین قد کوتاهان سرزمین 
خانمپای مادر زاد د نجیب و سنگین و رئگین و با وقار و محجْبه و مومن » می باشد. همچنین با 
مردائی « بسیار متعصّب و غیرعی و آقاصفت و ناموس پرست ». اما« جنده و جاکش » فقط بیگانه 
گان حستند؛ یعنی همانهایی که در باتلاق و خنجگاه و طویله ی اعتقاداتی مومنان نمی لولند و 


۱۳۲ 


دیو - انديشه های شاخ شاخ 


بسان آنپا, کوسفند صفت نیستند و فراسوی مرزهای طویله ی همگونه گی مومنان هستند. 
سرزمین قد کوتان» سرزمین بی مغزان و بی چپره ها و بی هو بتیپاست. 

قد کو تاهان هستند که « فردوسیپا » را می فروشند تا مداحان و مجیز گویان را صلّه 
بدهند. قد کوعاهان حستند که د حسنك وزیرها » را بالای دار می فرستند تا شپوت جانستانی 
خود را ترضیه کنند. قد کوتاهان هستند که « ناصر خسروها » را آواره ی یمگان می کنند تا 
خودشان در بی دانشی و بی مایه گی» علامه ی دهرء خطاب شوند. قد کوتاهان هستند که « 
مسعود سعد سلمانپا » را در حصارها و سیاهچالهای نای» محبوس و ذلیل می کنند تا چاقو کشپا و 
دشنه به دستان و لومینا و اوباش را در اجرای شنیعم ترین رفتارهاء آزاد بگذارند. قد کوتاهان 
هستند که « علیحند بایپا » را تکه و باره می کنند عا عادتواره گیپایشان ابدیت داشته باشند. قد 
کوتاهان هستند که « امیر کبیرها » را رگ می زنند ۲ سنّت خونریزی سلاطین و رسولان و 
امامان خبیث خود را جاودانه کنند. قد کوتاهان هستند که « میرزاده عشقیبا » را ترور می کنند 
تا هر روز و هر شب. فقط روضه ی رضوان را از منابر پشنوند. قد کوتاهان هستند که لبپای « 
فرخی یزدیپا » را می دوزند ۷ صدای شغالپا و کفتارهای عقیدتی هم مسلکیهای خود را بشنو ند. 
همین قد کوتاهان هستند که « احمد کسرویپا » را با چاقو و کارد و دشنه, لت و پار می کنند تا 
حماقتپای خود را سنگسان نکه دارند. قد کوتاهان هستند که « مصّقبا » را تنپا می گذارند و 
خانه خراب می کنند و دار و ندارشان را به غارت می برند تا بی لیاقترینها را حاکم جابر بر هستی 
و نیستی خود کنند. قد کوتاهان هستند که « صادق هدایتبا » را از وطن می رانند و به سوی 
خودکشی سوق می دهند تا تباهگران فرهنگ را بال و پر بدهند. قد کوتاهان هستند که صدها 
و دهپا هنرمند و پژوهشگر و نامداران خدمتگزار و میپندوست را آواره و دربدر و گشتار می 
کنند تا فرصتی برای درهم لولیدنهای نکبت بار خود داشته باشند. قد کوتاهان هستند که « 
میلیاردها مروت فکری و مالی » ایرانزمین را در سراسر جپان» پخش و پلا و حیف و میل کرده و 
هنوز می کنند تا بتوانند خودشان گرداگرد هیثتهای مضحك و چندش آورء هر روز در فلاکتها و 
مصیبتها و حقارتپای خود بنالند و بچزند. 

قد کوتاهان هستند که با شپوتی ولیع و نگاهپای حریص به برپایی ميادین اعدام و 
تیر باران و شلاق زنی و سنگسار و زورگویی و عربده کشی و توهین و تو سری زدن, افتخار می 
کنند و می نازند. قد کوعاهان حستند که زمینه های حاکمیّت بی لباقت ترین و خبیث ترین و 
جنایتکارترین و تبپکارترین دو پاهای انسان نما را میا می کنند تا اراده ی جبّار و قپار آنپا را 
بر خود» حاکم و آمر کنند و تمام عمر در دلالت و حقارت و صخارت خود خوامته ی به اوج 
ارگاسم الپی برسند. قد کوتاهان هستند که هر روز و هر شب» آب باتلاق اعتقادات و سنْتپا و 
آداب و رسوم متعفن و بوگندوی خود را بر سر و روی یکدیگر می ریزند و در آن» طپارت 
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می کنند تا از استشمام کپنه گی مکرر به وجد آیند و از شدات حماقت در ندبه و زاری و 
خودزنی و عزا داری» خش و رسه بروند. قد کوتاهان هستند که ایرانزمین را به خاگ سیاه نشانده 
اند و در عزایش نشثه ی ممتد می باشند. 

ایران امروز» سرزمین اسانپای قد کوعاه به تعبیر « زنده یاد فرو غ فرخزاد » می 
باشد. انسانبایی که هنوز نتوانسته اند د فردیت و شخصیت خود » را کشف کنند و دریابند و 
بفهمند. سرزمین انسانبای قد کوتاهی که هزاران د گالیور فکری » را در يك چشم بر هم زدن از 
پا در می آورند و به خالك می سپارند. بر هستی و نیستی ی ماء فقها و مراجع تقلید و آخوندها و 
ملاهاء حاکم و آمر هستند؛ زیرا قد کوتاء ترین موجودات دو پایی شده ایم که نه تنبا نمی توأئیم 
دفردایت و شخصیت خود را » کثف کنیم و بشناسیم؛ بلکه در بی مغز بودن نیز آنقدر رسوا هستیم 
که « نعلین داران » می توانند به آسانی بر وجودمان» مغولوار بشورند. «ایران فقبا »» سرزمین قد 
کو تاهان می باشد. 


۷- شناخت بدیپیّات. 


پیش از آنکه بخواهيم ویوء گیپا و مْضلات يك اجتماع را برشماریم و سنجشگری 
کنیم» نيك است در آغاز از خود بپرسیم که « جامعه چیست؟. » و بکوشيم که به جای باز ماندن 
ه «لریف آکادمیکی و کلیه ای و کالبی -فایاوتی ‏ هد عرش فردی ی »شود بر خالود 
ی اندیشیدنپا و پرسشها و یز نگریپای شایان عامّل به پاسخی شایسته» همّت کنیم؛ زیرا در بطن 
تمام چیزهایی که برای ماء د بدیپی » جلوه می کنند و وجودشان را عادی می پنداریم» ريشه ی 
مُعضل سازترین و بغرنج آورترین مسائل و فلاکتپای يك اجتماع نیز» نپفته می باشند. در مسئله 
ی شناخت يك « جامعه » نبایستی فقط به سیستمی نگاه کرد که بر آن جامعه, حاکم می باشد. 
خواء حکومتش بر شالوده ی گزینشی بر حقّ باشد یا با کاربست انواع و اقسام ابزارهای 
استبدادی و خشونتگرا» حاکم مطلق شده باشد. اصل اینست که بتوانیم با شکافتن پرده های 
ظاهری به د ریشه یابی و علت جویی اجتماعگرایی / باهستان » اسانها راء يايیم تا بتوائیم جلوه 
های مخت و آزارنده و آسیبگر و فاجعه بار را که در سطح اجتماع و حکومت؛ پدیدار شده اند 
و می شوند به دأمنه ی « سنجشگری و بررسی و درمانگری » پياوريم. در سرزمینی که تحصیل 
کرده گان اجتماعش نمی کوشند یا آن دلیری و رادمنشی را ندارند که به تن خویش در باره ی « 
ریشه یابی و انگیزه ی باهستان آفرینی انسانبا » بیندیشند, مردم آن اجتماع نخواهند فپمید که 
بر پایه ی کدامین دلایل و ضرورنپا به د گرد یکدیگر» آمده اند تا نه تنپا در کنار همدیگر 
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برای « خوشزیستی » تلاش کنند؛ بلکه با « در کنار همدیگر بودن » بتوانند به د دردها و رنج- 
ژدایی و مسائل یکدیگر » نیز رسیده گی کنند. « جامعه شناسی » به معنای عدریس آراء متفگران 
و فیلسوفان باختر زمینی نیست؛ بلکه « جامعه شناسی » از نقطه ای آغاز می شود که ما به تن 
خویش با د کستاخی و رادمنشی و آعوریته گریزی » به اندیشیدن در باره ی « ریشه های 
باهمستان انسانپا » بکوشیم. ما در ایرانزمین» هنوز « جامعه شناسی ی ایرانی » نداریم؛ زیرا « 
فلسفیدن در بستر زبانپا و فرهنگ و اریخ سرزمین خود » را نمی فهمیم تا بخواهیم و بتوانیم که 
با پشتیبانی و پیشوازی کردن از « متفکران و فیلسوفان مستقل اندیش ایرانی » به زایش شاخه ی 
« جامعه شناسی ایرانی » بر درخت « فلسفیدن ایرانی » کستره ای کشوده فکر بدهیم. ما همچنان 
در « قعضلات و بدبختیپا و غارت شدنبا و سرکوب شدنبا و شکنجه و آزار دیدنپا و هدر رفتن 
سرمایه ها و روتپای هنگفت و هرگز عکرار تاپذیر طبیعی و فکری و انسانی خود » خوطه ور 
می مانیم تا روزی که بفپمیم و هوشیار شویم چگونه می توان « بدیپیّات باهستان خود » را 
شناخت و با سنجشگری ی آنها از چند - و - چون آنبا نیزه آگاهی درخور به دست آورد. 


۸- حقیقتی که قاعل جان و زند گیست. 


آنانی که د حقیقتبای نسّی / آمری » را اختراع کردند و داروغه و میر غضب اجرای 
آن نیز شدند» در مغز و حافظه ی حقیقت آلود خود فقط تنپا چیزی را که جاسازی و برنامه 
ریزی کردند همانا ترمیناتور « جان آزاری و خونریزی و شکنجه و حبس » می بود و حنوز 
هست. حقیقتی که به بپای « خونریزی و آزار » برپا شود و خود را مطلق « صراط » بداند» هرگز 
حقیقت نیست؛ بلکه ایدئولوژی یار مخربی می باشد که به جای آفرینش شادیها و خوشیپا و 
امیدها و رقصها و شور و اشتیاقپا و هنرهای دلارا و زیبایبپای آرامش بخش به تحقیر و تحبیس و 
توییخ و تشر زدن به انسانپا و خوارداشت تمام جلوه های زندگی, فعال مایشاء می باشد. مومنان 
و معتقدان آن مذهب / دین /ایدئولوژی و مرام و مسلکی که بیرق د حقیقت » را بر پیشانی خود 
بیاو پزند هیچگاه د جوینده ی حقیقت » نخواهند شد؛ زیرا آنانی که مالك حقیقت هستند و آن 
را در هر کوی و برزنی روضه خوانی می کنند و ائیکت وابسته گی به آن را در آخوش خویش» 
سفت و سخت» آویخته و چسبان دارند» چگونه می توانند با ممکن است که « جوینده ی حقیقت 
» نیز باشند؟. چگونه؟. مذهب و دین کتابی و ایدئولوژی و مرام و مسلك و اعتقاداتی که مرا به د 
اند یشیدن و جست - و - جوی گوهر وجودی خودم » نیانگیزانند و بدرقه کن ماجراهای 
هفتخوانی من برای یافتن و آفرینش آن « حقیقت معتایی خودم » نباشند» چنان مذاهب و ادیان 
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و ایدلولوژیپا و مرام و مسلکپا» فقط باری بسیار سنگین و آزارنده بر دوش مغز و روان آدمی 
می باشند. حقیقت» زمانی حقبقت می شود که در بی نامی خود» میلیونبا جوینده ی عاشق و 
کشوده فکر داشته باشد؛ نه حقیقتی که منجمد و ماسیده و متحجٌر در گودالی حقیر» بازپس می 
ماند و هرگز هیچ عکانی حلزون وار حتا به مومنان خودش نمی دهد. چرا کثیری از انسانها در 
توخُم حقیقتپای د نصّی » فرو خفته اند؟. چرا؟. 


۶۹- نویسنده گی و هنر تاگیر گذاری. 


ا اخگرهای اشتیاق و شور و حال به شعله ور کردن هیزم وجود انسان نیفتند» 
محال است انسان بتواند سخنهایی را بر زبان و قلم براند که جانبخش و دلنشین و روشنگر باشند. 
سخن گفتن و نوشتن در باره ی مسائلی که ارزش د گفتن و نوشته شدن » داشته باشند» سرودن 
نغمه هاییست که د اي رگذارترین اگفته ها » می باشند. متنی را که نتوان با مطالعه اش به رقص 
در آمد» هرگز ارزش نگاه سرسری انداختن به آن را نیز ندارد. کلمات بایستی از دل و وجود 
جانسوخته ی آدمی بر آیند تا بر دل دیگران, خوش نشینند و موفر شوند. گند گامی ملت ما 
برای پذیرش دگرگشتهای روحی و ذهنی و فکری و فرهنگی, فقط از پیامدهای رفتاری 
حکومتهای فاقد فر و مستبد و زورحاکمی نیست؛ بلکه از نتایج تولیدات نوشتاری و گفتاری 
تحمیل کرده گان اجتماع ایرانی نیز می باشند که هیچ چنکی به دل آدمیان نمی زنند و هیچ 
نسیم روحفزایی نیز در صحرای زندکی آنپا ایجاد نمی کنند. نویسنده شدن» هنریست که به 
نوشتن و منتشر کردن منوط نمی باشد؛ بلکه به « شعله ور شدن جان "پر شور و حال انسان » 
بازسته می باشد. چرا ما در هیزم اشتیاقهای جویندکی و پرسندکی ی خودء شعله ور نمی شویم تا 
انسانپایی تاثیر گذار باشیم ؟. چرا؟. 


۰- دگرگشت خواهی برای واوگونی با دوام سیطره ی حخام بی لیاقت؟. 


‌ گشت پذیری و آرزوی تجد ید نظر و حقّ گزینشهای نو به نو را در کستره های 
مختلف اجتماعی می توان در دو دامنه ی متفاوت و حتا متضاد» تاویل و تفسیر و اجرا کرد: - 
یکی در راستای واپسگیری ی حقَانیّت داشتن به حکومت از چنگال مخوف حاکمان و مقتدرین 
وقت. ۲- یکی در راستای استحکام و استمرار و باریگاد سازی برای دوام ام وقت و سیستم 
توعالیتری ی آنها. مسئله ی « عحول خواهی » در سرزمین ما تا امروز توانسته است در زير چتر د 
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کلمات و عبارتپا و نمایشپای فریبند» به كمك رسانه های جور واجور و دستگاهپای تبلیفاعی سر 
سام آور حکومتی و مشق نویسیپای متعه گان ولایت فقاهتی » به ایجاد و استمرار حکومت 
فقاهتی» بیشتر خدمت کند " عکس قّنیه. اکنون بایستی هوشیاران و بیدار مفزان اجتماع 
ایرانزمین در اين باره بیندیشند که چگونه می توان سفوف خود را با صفوف گام و مُتعه گان 
آنپا از یکدیگر تفكيك کرد؟. تا زمانی که کیسه ی کلمات ما می توانند آنقدر گشاد باشند که 
بتوان هر گونه معنای دلبخواهی را در آنبا جای داد» بی گمان پروسه ی « فریب دهی مردم از 
طرف تکام »» پا به بای ذهنیّت متغیر خواهنده ی انسانهاه به پیش خواهد رفت. فقط زمانی چنین 
پروسه ای متوقّف و متلاشی می شود که مخالفان فقاعتی در زبانی سخن بگویند و بنویسند و 
صف آرایی فکری با مخام و مُتمه گان آنپا داشته باشند که زبانی « سلیس و کستاخ و ژلال » 
باشد. تراژدی درد آور مسئله اینست که کثیری از مخالفان حکومت فقاهتی در همان زبانی می 
گویند و می نویسند و رفتار می کنند که گام می خواهند و می توانند به همان زبان» مردم و 
مخالفان را فریب بدهند و به استمرار حاکمیّت بی فرٌ خود» دوام بدهند. 


۱- تصو بر خدا و اخلاق عام. 


«پرسمان / پربلماميك » خدا به گرداگرد این معضل بنیانی می چرخد که ما در جهپت 
آفرینش ارزشها و منشهای نو حستیم؛ سوایاخلاقیاتی که در لاییرنت آنهاه اسیر و ذلیل مانده ایم. 
مسئله ی « انکار و اقبات خدا », به خودی خودشء فاقد ارزش می باشد؛ زیرا نفی کلی ی 
مفپومی به نام « خدا » را در بطن خود دارند. اخلاقیات باهمستان انسانپا بر صخره ای خارا سنکك 
بنا شده است که در فراسوی آن می توان « خدایی / خدایانی » را کثف کرد. به همین دلیل» هر 
اخلاقی به عالی ترین و پروریده ترین ارزشپایش نام د خدا » را می دهد. د خدایی » که از کستره 
ی ارزشهای اخلاقی» رو ییده و پدیدار شود» مومنان و معتقدین به او بر شالوده ی همان ارزشها 
نیز با یکدیکر و دیگر انسانپاه رفتار خواهند کرد و مجری ی همان ارزشپا نیز خواهند شد. در 
تصویر هر « خدایی » می توان میدان جنگه و گریز تضادهای مختلف اخلاقی را به آسانی کشف 
کرد. اخلاقی که به اوج بحران خودش می رسد و بر تنشپا و تضادها و درگیریپا و کشمکشهای 
خونین و فاجعه بار اجتماعی شدٌت می دهدا مثل اسلامُیت /» اخلاقیست که فقط با نفی « خدایش » 
می توان بر بحرانپای ناشی از وجود آن» چیره و فالق شد. سنجشگری ی اخلاق اسلامی با نفی 
تصویر « آلله » است که می تواند ذهنیّت و روان معتقدان به او را تصفیه و لایروبی و شاداب 
کند. اخلاقی که گندیده و پوسیده و متعفْن شده باشد و مناسبات اجتماعی و انسانی را متلاشی 
کند» اخلاقیست که خدایش مرده است و فاقد ارزش برای زندگی می باشد. 
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۲- بیچیده کی ۹4( سرسام آور مناسبات انسانپاء 


گاهی انسانپایی که پیچیده می نمایند» بالذات خود؛ پیچیده نیستند؛ بلکه در نظر و 
فهم ماء پیچیده, جلوء می کنند. کافیست که چنان انسانهایی را از نزديك با آنپا مراوده و افت و 
خیز داشته باشیم تا بفهمیم که آنهاء پیچیده نیستند و وجودی خیلی ساده و خودمانی دارند. گاهی 
ساختمان انسانپای ساده را آنقدر ساختارشان را رو یدادها و تحولات اجتماعی و کشوری و 
جپانی می پیچیانند که ما رگز به مخیله مان نیز این ظن قوی خطور نمی کند که چنان انسانهای 
سادهء ممکن است در مرحله ای با مقطعی از زندگی ی خود؛ پیچیده ترین انسانپا از آب در 
آیند. کلاف سر در گم بودن بسیاری از مسائل لا پنحل اجتماعی در ایرانزمین از انسانهایی نشات 
می گیرد که پروسه ی تحوّلات فرهنگی و تاریخی و نقش حکومتها و رویدادهای جپانی در 
بغرنجزایی مناسبات آنها با یکدیگر و پیچیده کی رفتارها و گفتارها و واکنشپا و کنشهایشان, 
بسیار دخیل و سپیم و نافذ بوده اند. پرای آنکه بتوان مسئله ای ثقیل را در سطح اجتماعی فپمید 
و به چالش با آن رو آورد» بایستی پیش از هر چیز دیگر بکوشیم مویرگپایی را شناسایی کنیم که 
در پسزمینه ی رویدادهای آشکار شده, نقش دارند؛ ولی در تاریکی می مانند. مویرگهای 
مناسبات و کاراکتر پبچیده ی انسانپا را می توان در دامنه ی مذاهب و ادیان کتابی و اعتقادات 
و خرافات و آداب و رسوم و صایح و خواب و خیالات و وغمات اسانپای يك سرزمین» 
واکاوی کرد و عمیق شناخت. فقط جامعه ای مستعد « تحوّل » می باشد که روشنگران بیدار فهم 
و مسئول و فکر آفرین آن بتوانند ژرفای تار - و - پود مویرگهای مناسبات اجتماعی انسانها 
را بفهمند و دریابند. تاثیر بر ذهنیّت افراد هر جامعه ای, درمانگری آنپا به كمك جاری شدن 
ایده ها و افکار نو به نو در ذمتیّت و روان آنهابه شکل قلره قطره از راه « سرم اندیشیدن و 


سنجشگری » می باشد. 
۳- فبم و نافیم ایده ی دمکراسی. 


سخن گفتن در باره ی مفپومی با ایده ای به معنای « فپمیدن مغزه ی ایده و مفوم 
» نیست. کثیری از انسانپا در باره ی ایده های « دمکراسی /قانون اساسی / آزادی / انتخابات و 
امثالبم » نظر می دهند؛ ولی وقتی در باره ی گفتارهای آنپا ذرف بیندیشیم» متوجّه می شویم که 
از چنان ایده حا و مفاحیمی فقط د نامشان » را می دانند؛ نه محتویات و درونه های فکری و 
پرنسیپی آنپا را. چگونه می توان از ایده ی « دمکراسی » سخن راند؛ ولی در گفتار و کردار و 
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آندبشه در تضاد با « پرنسییپای دمکراسی » بود؟. برای بازشکافی و توضیح چنین تناقضی فقط دو 
امکان وجود دارد: ۱- یا ما هنوز نمی فپمیم و نمی دائیم که «ایده ی دمکراسی » چیست و چه 
محتویّاتی دارد؟. ۲- يا ما می دائیم «دایده ی دمکراسی و محتویاش » چیست؛ ولی بر آنیم که 
معنا و برداشت فردی / گروهی / حزبی / سازمانی / فرقه ای / مذهبی و مرام و مسلکی / 
ایدئولوژیکی و امثالبم را به ظواهر آن بياراييم و فقط با نام آن به اهداف و مقاصد خود برسیم. 
من می پرسم آبا « حیران شدن و سرخورده گی مردم » از مدعیان ایده ی دمکراسی در هر فرم و 
صورتش که تبلیخ می شود» نشانگر آن نیست که ما همچنان « انقلابی حسینی » مانده ایم و در 
زبان و عمل» مسلمان شیعه زده هستیم!؟. 


۴- دین در تجرییات ایرانیان ( < وجدان خویثاً فریده ) در کستره ی فردیّت و 
تضاد آن با دین کتابی (- همعقیده گی ) در تجمُم امت. 


تا زمانی که در سطح مسائل لیز می خوریم» خود به خود از ریشه زدن در خالك 
مسائل نیز به کنار می افتیم و نخواهیم توانست که عمق آنبا را بفهمیم و درياييم و سپس با آنها 
روبرو شویم؛ چه رسد به بر طرف کردن آنها. د دين » در ذهنیّت امروز ما به معنای « شرایع و 
مراسم و آداب و سْتپا و خرافات و اعتقاداعی » می باشد که جنبه های پراگماتیستی آن می تواند 
پاسخگوی روزمره کی انسانها در ابعاد مختلف زیستی باشد. این شیوه نگرش و برداشت معنایی از 
ددین » باعث تنشها و کویینیپا و تاویل و تفسیرهای آشفته ای شده است که بازشکافی و توضیح 
آن به سالپا تلاش فکری و روشنگری محتاج می باشد. « دین » همانطور که مغزه ی تجربی و 
زبانشناختی و فرهنگی ی آن در اساطیر و ادییّات شفاهی و در برخی نوشته های عکه - باره 
شده ی ادییّات کتبی و نوشتاری ایرانزمین باقی مانده است» به معنای « زیباعرین فروز» ی 
گوهری ی انسان » می باشد که من آن را د وجدان خویثا فرید» » می نامم. دین در چنین 
معنایی» هرگز « رسول و خالفی » ندارد؛ زیرا تولیدیست که فردیت و شخمیّت و کرامت و 
ارجمندی و گزند ناپذیری وجود یگانه ی انسان را رقم می زند. بنابر این» دین در کستره ی 
فردیّت» چیزی می باشد که انسان, بالات هست و در پروسه ی زندگی اش» پدیدار و آشکار می 
شود؛ نه آنچه که به او تلقین می کنند و اجرایش را توقع دارند. تاريخ اجتماعی و کشوری ما تا 
همین امروز: میدان درگیری و گلاویزی دینپای فردی با « ضدٌ دینپایی ( - میترائیسم / 
زرشتیگری /اسلامیت / و امثالیم ) می باشد که ماسك د دین » را بر صورت خود آویخته اند و 
به ستیز و خصومت با د دین فردی » مشغولند. اعتقاداتی که فردیت و شخصیّت منحصر به فرد 
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انسانپا را می کاهد و به صفر تقلیل می دهد و از آنها « عجمع امّت » می سازد» آن اعتقادات را 
نمی توان « دین » نامید؛ بلکه د ضدٌ دین ». بنابر اين» اندیشیدن در باره ی « دین ( - وجدان 
خویثاً فریده ) و ضدٌ دین ( - علنبار شدن شرایع و اوامر و فتاوی و اشالیم در مغز و روان 
منجمد ) » بایستی موضوع تفگر سنجشگران باشد تا بتوان پیو ند متقابل « دین فردی و مناسبات 
اجتماعی » و مسائل کشوری را در کستره ی ایرانزمین دریافت و فپمید. نیند شیدن در باره ی 
این دو تفاوت و تضاد عمیق و سازش ناپذیر « دین فردی و اعتقادات امّتی » به این معناست که ما 
نخواهیم توانست تنشهای اجتماع خود را در کوتاه مدّت بکاهیم؛ ولو هیچ ملایی نیز حاکم بر 
کشور نباشد. 


۵ - اعتقادات و متخّص اعتقاد. 


به هر چیزی که انسانپا اعتقاد داشته باشند» می توان گفت که فقط فرد» فرد خود 
اسانپا نیز هستند که می دانند به چه چیزهایی اعتقاد دارند و به چه چیزهایی» معتقد نیستند با 
احتقاداتشان آنقدر اهمیّت و نقش اساسی در زندگی فردی آنپا ندارند که بخواهند به آنها پایبند 
مطلق باشند با نباشند. در مسئله ی اعتقادات فردی» هیچ شخص ثاثی نمی تواند « متخمّص و 
حت و کاردان محض » شود؛ زیرا هیچکس نمی تواند به درون دیگری راء یابد؛ ولو حاک و 
آمر بر اسانها نیز باشد و شبانه روزه قیراط وار به گنترل و مفتّشی جيك و بك رفتارها و 
گفتارهای آنپا مشخول باشد. کلیدی ترین گرهگاه مسائل کشورداری و میپنی ما در این است که 
«دعدّه ای < آخوند با امه و بی عنامه » می خواهند به همه» تحمیل و تلقین کنند که در دامنه 
ی اعتقادات از خبره ترین و متخصص ترین کاردانبا هستند و دُرّست با چنین ادعا و حرکت بی 
شرم خود هست که با کاربست زور و ستم و ترور عقیدتی» دائم تقلا می کنند مردم را به هر وسیله 
و امکانی که هست» مجاب و قانع کنند. ۲ زمانی که ما به چنان متخمّصانی ارزش می دهیم و 
ادعای فریب آلود آنها را می پذيريم و تسلیم اوامر و احکام و فتاوی آنبا می شویم» ما در 
احتقاداتمان به دست خودمان» فریب می خوریم و قربانی ی قدرتپرستی و حرص و آزخواهی ی 
طیف مخار و مزوّر می شویم. روزی که ایرانیان بتوانند اعتقادات فردی خود را بفپمند و آگاهی 
درخور از اعتقادات خود کسب کنند و هوشیاری و بیداری خود را در داشتن و نداشتن اعتقادات 
فردی بازیابنده مطمثئن باشید آن روز» هیچکس جرات نخواهد کرد ادای « خبرء گی و خمّص 
» در اعتقادات دیگران را بر زبان براند؛ چه رسد به آنکه بخواهد به نام اعتقادات» پر وجدان و 
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زندگی و جان و آبرو و حیثیّت و مال و دارایی آنپاء حاکم و آمر نیز بشود. دوران صفارت و 
حقارت ما ملت» کی به بایان می رسد؟. 


۶- بپشت سازی بدون الاحان. 


« کو مطربی که مست شوم از ترانه اش؟ ». جایی می توان بپشت ساخت که هیچ الاه 
مقتدر و آمری وجود نداشته نباشد. در مکانپا و ناکجا آبادها و رویاها و خیالاتی که ذهن آدمی 
می آفریند, اگر الاء قادر و قپّاری نیز وجود داشته باشد» هیچ بپشتی به پا نخواهد شد؛ سوای 
جپنْمی حولناك و آزارنده. بپشت را می توان بر روی زمین ساخت؛ به شرطی که تمام الاحان 
مقتدر را به فراسوی همان کائناتی» تبعید ابدالدهر و مدفون هميشه گی کنیم که جا خوش کرده 
اند و با عکیه به متولیّان و مو گلان و شمشیر کشان خود بر سرنوشت اسانهاء حاکم و آمر شده 
اند. اسان بدون الاهان می تواند به آسانی و بدون هیچ مضل دست و پاگیر دار به ساختن 
زیباترین و عالی ترین و شادی آفرین ترین بپشتها نیز کامياب و موفْق شود. فقط ۲ زمانی که 
الاهان مقتدر بر آحادٌ کره ی زمين, نفوذ دارند و موگلان و مومنان شمشیر کش آنپا در هر 
چیزی» فضولیپای آنچنانی می کنند» هیچ بپشتی بر روی زمین ساخته نخواهد شد و هر کجا نیز 
که نشانه هایی از بپشت» وجود داشته باشد به دست مو گُلان چنان الاهان خبیث و اقتدار خواه» 
نایود و سر به نیست خواهد شد. الاحان مقتدر و فراکائناتی به نیروها و استعدادها و توانمندیپا و 
ایده حای انسانپای آفریننده و با انتکار و کستاخ و تام به ذات خود» سیار سادت دارند و 
کینه می توزند. 


۷- گذار از ولایت فقاهتی بدون گدار. 


برای انجام کاری اساسی و مر بخش می گویند: « بی گدار به آب مزن).». من اما 
می اندیشم که « گدار » را زمانی می توان تمییز و شخیص داد که ما به آب بزنيم تا با دور 
اندیشی و کور مال کورمال به کشف و تخمین « گدا ر آب » دست ياییم. تلاشپای پیگیر و همعزم 
و هسو را برای ساقط کردن « اقتدار فقاعتی » بایستی از نقاطی آغازید که تمام پیکارگران را نه 
تنها در عزم خودشان همبسته کند؛ بلکه پس از واقّت یابی ی سقوط اقندار فقاعتی به « همبسته 
گی و همعزمی و همگرایی و همدردی و همازماً یی آنپا در گلاویز شدن با مشکلات و معضلات 
میبن », رویه ای ارزشمند و ستودنی بدهد. منتظر مردمی نشستن که درگیر صدها مسئله برای 
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معیشت روزانه ی خود می باشند» به معنای تداوم دادن به ولابت فقاهتی می باشد. اساسا حضور 
حوام میلیونی برای واقعّت پذیری ی دگرگشتهای حسابشده و خردمندانه به نابودی و متلاشی 
کردن تمام پرنسیپپا می انجامد. ( فاجعه ی ۱۳۵۷ بپترین گواه این استدلال است. ) عوام 
میلیونی را بایستی تلاش کرد که به اشخاص مستقل اندیش واگردانده شوند؛ یعنی طوری که در 
مسائل باهمستان به مرجعنتپای مذهبی اقتدا نکنند و از آنبا واقعا روی برگردانند. از خصوصیات 
مردم تمام جوامع پشری همین است که آنها به دلیل تجارب کسترده ای که در بستر تاریخ و 
فرهنگشان» انباشت شده است؛ خود به خود آموخته اند با کشور دارانی همراه شوند که در 
راستای منافع و بپروزی و خوشی و آرامش و امنیّت و همدلی و مٌدارایی تمام لایه های مردم 
يك سرزمین, فثال می باشند. بنابر اين» راه پیکارگران اين نیست که د حضور میلیونی عوام » را 
در سراسر کشور به نام سند « حقائیْت خواستها و پرنسیپ پیکارگری خود در پروسه ی ساقط 
کردن اقتدار ققبا » به شمار آورند؛ بلکه پیکارگران بایستی برای روبرو شدن و گلاویزی ی 
مستقیم و صف آرایی فکری با طیف شخام به جلب نظر مردم به منظور تشتیبانی کردن از رزم 
خودشان کوشا شوند. گرایشی که مردمدوست و ایراندوست باشد» هیچگاه از میدان پیکار نمی 
گریزد؛ بلکه در روبرو شدن با حریف قّار و خونریز و بی فر که همان طیف خام ستمگر و 
دژخیم باشند» می توانند حقایْت خود را در مقام يك ایرانی به ثبت برسانند. تنها راء گذار برای 
ساقط کردن ولایت فقاهتی همان حضور یافتن در دریای میپن و پیکار تثوريك و پراکتیکی 
مستقیم با « جبلاء عم و متعه گانشان » می باشد. ایران از آن هر انسانیست که خود را ایرانی می 
داند. اسلامیّت هرگز شاخص ایرانی بودن نیست. 


4۸- از کجا باید آغازید؟. 


برای ایجاد تحوّل اساسی در مناسبات میپنی و فرهنک و اخلاقیّات حاکم بر ذحنیّت 
و روان انسانپا می توان از د خود » شروع کرد. بیایید صمیمانه از خود بپرسیم که دمن » تا چه 
اندازه ای می توانم به خودم» تغییر بدهم و گنجایش تفییر پذیری دارم. چه چیزی اساسا بایستی 
در ماء تغییر کند؟. پینش و رفتار و نگرش و گفتار ما؛ یا اینکه چشم اندازهای ما؟ یا شاید حم 
اعتقادات و سنتها و مراسم و آداب و مرده ریکپای آبا و اجدادی ما؛. من بر اين اندیشه ام که 
انسان فقط با تغییر در « ذمتیّت / آگاهبود / بینش > فردی خودش است که می تواند از جمع 
حمعقیده گان و همرنک جماعت شدنپا بکسلد و راء خود را بیافربند. اینکه آیاد راه فردی خود 
را آفریدن و زندگی خویش را بر شالوده ی بینش فردی زیستن » می تواند بر نوع نگرش و 
رفتار و چشم اندازهای دیگران موفر باشد یا نباشد» بحثیست ثانوی و توام با امیدواری. من نمی 
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توانم تغییرانی را که به خودم می دهم به نام « خط مشی و نبا شیوه ی درست زیستن » برای 
دیگران بدانم. چه بسا آنچه به دهان من» خوش طعم می باشد. در دهان دیگری,» تلخ و چندش 
آور باشد. بنابر اين» من مجاز و محق نیستم که شیوه ی زندگی فردی خودم راء ملاکی عام 
بپندارم و آن را نسّی قاطع برای حاکم کردن بر ذهنیّت و نو ع زندگی دیگران. من بایستی بفپمم 
و دريابم که اگر چیزی را نمی پسندم» آن چیز را فقط به حال خود رها کنم و هرگز نه مبِلغ آن 
باشم» نه حامی آن, نه آزارنده و پایمال کننده ی آن. مسثله ی زندگی فردی خود را زیستن؛ 
یعنی دریافتن و فهمیدن و به کار پستن « منش مدارایی بر شالوده ی پرنسیپ پسند و تایسند ». 
اسان چیزهایی را که می پسندد با خُرسندی برمی گزیند و چیزهایی را که نمی پسندد به حال 
خود وامی گذارد و از کارست آنبا پرهیز می کند. آغازگاه تحول در هر انسانی» خودش می 
باشد که می تواند خیزاب دگرکشتی و طراوت نسیمی جانفزا را در دریای اجتماع راکد ایجاد 
کند. 


۹- فروپاشی ی حکومتها. 


دجان استوارت میل ( ۱۸۰۶ - ۱۸۷۳ م۰ ) » بر این اندیشه است که کلیّه ی 
انقلابپای سیاسی - چنانچه نیرویی بیگانه در سخیر و نفوذ در قلمرو کشوری, دخالت نداشته 
باشد - انقلابپایی حستند که سرچشمه ی تاثیر و حرکت خود را از « اخلاقیات حاکم بر ذهتیت و 
روان اسانبا » می گيرند. به عبارت دیگر؛ ساختمان کشور داری و نظام سیاسی در يك سرزمین» 
زمانی از هم فرو می پاشد که عقاید و نگرشهای اخلاقی حاکم بر مناسبات انسانی» پیشاپیش در 
ذهنیت و روان مردم» فرو باشیده شده باشند. آبا فاجعه ی ۱۳۵۷ و سمتگیری ی اقتدار 
آخوندی از فروپاشی ی « رادمنشی و ققدان کستاخی و انگیزه ی نوجویی تحصیل کرده گان » 
سرزمین ماء ريشه نگرفته نبود؟. آبا امروزه روز» پس از دحه ها فقال بودن گیوتین البی در 
ایرانزمین دقیقا با واقّت پذیر شدن « عحوّل و دگرگشت منش ما ایرانیان و علاش برای 
رادمنش زیستن و زايش و پروراندن درخت راستی وجودمان » نیست که امکانهای سریع السیری 
فروپاشی ی حکومت فقاهتی ایجاد می شود؟. 


۰- دانشگاه اساتید. 
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ا زمانی که « دانشگاه », مکان « کسب چیزی » می باشده هرگز دانشگاه نیست؛ 
بلکه ‏ کاسیگاهی » می باشد که مشتریپای خود را با سلیقه ها و توقعپای مختلف خواهد داشت. 
ولی از لحظه ای که دانشگاه به « انگیزشگاه » تبدیل شوده آنگاه فقط جوینده گان و 
پرسشگران و امتعارفپا در آن به انگیختن یکدیگر رو خواهند آورد. در دانشگاه اکتسابی فقط 
می توان کسبه ای را بار آورد که استاد کاسبکار هستند و در برابر متاعی که می فروشند» مزدی 
نیز دریافت می کنند. چنین بازار خرید و فروشی را می توان « دانشگاه اساعید کاسبکار » نامید 
که فروشنده گان انواع و اقسام تحفه های وارداتی و احیانا عرضه کننده ی بعضی خنزر پنزرهای 
کاهدان عتیقه ای و میراث زنگار گرفته ی آبا و اجدادی را نیز هستند. ایرانزمین» زمانی عرصه 
ی تفر و زایشگاه اندیشه ورزان و ایده آفرینان و متفگُران و فیلسوفان و حنرمندان متنوع 
خواهد شد که « دانشگاهپایش» انگیزشگاه باشند؛ نه کاسبگاه و کاسبگر ساز ». 


۱- روزمره کی و چشچمه ی چه کنم؟. چه کنم ؟. 


مردمی که در آزمونپای خود از « مدّعیان کشور داری »» ناامید و سرخورده شوند 
و با وعده و وعیدهای فریبنده و مسائل جنجالی ی ام و بحثپای پی ربط آنپا نسبت به « 
معضلات و مشکلات باهمزیستی » روبرو شوند کم کم از چیزی فاصله می گیرند و نسبت به آن» 
بی اعتنا می شوند که نامش « اجتماع/ باهستان» می باشد. در اجتماعی و سرزمینی که هیچکس 
«دنگران زندگی و جان و وجود عزیز» دیگران نیست, آن جامعه نیز هرگز ارزش اندیشیدن در 
باره ی مسائل ناگزیرش را ندارد. اجتماعی که « خوشیپا و شادمانیپا و دردها و رنجبا و ثگرانیپا 
و عرسپا و دلیره ها و اشتیاقپا و آینده نگریپا و نیازها و خواستها و آرزوها و آرمانپای مرا در 
فردییتم » نادیده می گیرد و آنبا را حتا تحقیر می کند و زیر پا می گذارد و مرا در آنچه که 
حستم و می اندیشم» آزار می دهد و حقوقم را به غارت می برد آن جامعه, روزها و شبپایش د 
جمع بی فردایی برای هر کسی » هست و اجتماع انسانپای بی فرداه جامعه ی انسانهای ترانزیتی 
می باشد که هیچ خانه ی مسکونی ندارند و هر لحظه در انتظار رویدادی نامترقبه و هولناك می 
باشند. انسان بایستی در آغاز به جایی که تعلق دارده حسٌ مهر ورزی داشته باشد تا نسبت به 
مساللش نیز مسئولیّت پپذیرد و به وسع خویش برای رشد و شکوفایی و بپزیستی ی مناسبات 
انسانپا سپیم و دخیل شود. اقتدار ناخجسته و ضدٌ فرهنگی ی « طیفهای مستبد » به اضمحلال 
چیزهایی تا امروز ساعی و موفْقَ بوده است که نامشان « زندگی و آزادی » می باشد. 
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۲- گزینش آگاهمند. 


مردم» زمانی می توانند در مسائل کشوری» تصمیمپای درست و منطقی و توام با 
مسئو لت بگیرند که اطْلاعات تقلیب و تحریف نشده و دقیق در اختیار آنبا گذاشته شود. ولی 
سازمانپا و گروهپایی که برای به چنک آوردن قدرت در رقابت با هم هستند» معمولا تلاش 
دارند اطّلاعاتی را به مردم بدهند که در جپت سمتگیری ی قدرتخواهی ی خودشان می باشد. 
بنابر اين» انتخابات بدون حقّ کسب و دریافت الْلاعات رضایت بخش و دقیق از ببر تصمیم 
گیریپای اساسی» نمایشی تصنّعی می باشد. در اینگونه مواقع است که ملت» تصمیمهای اشتباء و 
خطا آمیز می گیرد و بحرانپای آزارنده ی اجتماعی را امکانپذیر می کند. در حالیکه بایستی 
برای هر نو ع انتخاباتی تمام گروهها و سازمانپا و احزاب رقیپ بتوانند اطلاعات خود را در اختیار 
مردم قرار دهند تا مردم بکوشند از میان اطلاعات سمت و سو دار» راه خود را بازیابند و به 
انتخابی درست و منطقی اقدام کنند. 


۳- در باره ی مخزه ی ایده ی « روشنگری » از زبان « ایمائوئل کانت ۱۷۲۴۱ 
۱۸۰۴ روف 
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( - روشنگری و بازشکافی محتویات ذهتیت خویش به معنای گسستن انسانپا از ععام مل و 
زنجیرهای اعتقاداتی و سْتی و آداب و رسومی و عقیدعی و مذهبی و دینی و ایدئولوژیکی و 
امثالیم می باشد که صفارت به تقصیر انسان را اثبات می کنند. صفارت آدمی» نشانگر ناعوانی و 
ضف انسان است که وامانده گی او را برای کاربست نیروی فپم و شعور و داوری خودش رسوا 
می کند؛ زیرا به رهنمودها و اوامر و توصیه ها و حبل المتین و فتاوی دیگران استناد می کند و 
عاسی می جوید و آویزان می شود. چنان صفارتی همچنین « خودخواسته و به تقصیر » می باشد, 
چنانچه مسب خودخواسته گی را تقصان نیروی فهم و داوری ی آدمی ندانیم؛ پلکه علت آن را 
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کریز بشر از تصمیم گرفتن و مسئولیت پذیرفتن و دلاوری ی فردی اش بدانیم که جرات نمی 
کند نیروی فیم و شمور و داوری خود را بدون متابعت و دنباله روی و قلید از دیگران به کار 
بندد. خمیر مایه ی ایده ی روشنگری اینست که : « در کارست نیروی فهم و مور و قوه ی 
عمییز و عشخیص فردی ات» گستاخ و رادمنش باش! ».) 


دایمائوگل کات » / مجموعه ی آ۶ار ۱7 جلد یازدهم /ص. ۵۳ ) / نشر زو رکامپ / 


فرانکفورت. 


اینقدر که مطلب به خودی خودء گویا و ژلال و آموزنده می باشده شاید نیازی به 
بازشکافی و توضیح نداشته باشد. ولی در جامعه ای که اسیر ترجمه های بازاری و سطحی می 
باشد» بازاندیشی ی چنین نگرشی می تواند عمق ایده را در گلاویز شدن با مسائل فردی و 
اجتماعی» بهتر و شفاف تر نشان دهد. ما تصور می کنیم که دایده ی روشنگری » به معنای دمعلم 
دیگران شدن » می باشد که عکلیف خود بدائیم هر روز از بامداد تا شامگاه به دیگران بگویيم 
چگونه رفتار و گفتار و عقاید خود را با یکدیگر همپا کنند تا هیچ خللی در گردش زمین و 
زمان به وجود نیاید. بدترین تحقیر و لجنمال کردن ایده ی روشنگری همین است که آن را به 
نام « مذهب ععلیمی - ارشادی » بدانیم. در حالیکه ایده ی روشنگری» همانطور که از بطن کلام د 
کانت » پیداست و می توان استنباط کرد» « روش و #(شیست فردی برای روبرو شدن با خود و 
سنجشگری ی محتویات ذمنیت خویش ». هر انسانی با مصتّم شدن و دلیر و رادمنش بودن برای 
شناخت و بازشکافی و عبارت بندی ی پروسه ی گسستن خود از محتویات ذهنی اش هست که 
می تواند از چیزهایی آگاهی درخور فراچنگ آورد؛ یعنی چیزهایی که بر آنند « ذهنیت بیدار و 
هوشیار و پوینده و پرسشگر و کاونده ی افراد را » شالوده ریزی کنند. انسان با افروختن و به 
آتش کشیدن محتویّات ذهنیّت و سرند کردن و گدازاندن تجریّات فردی خودش هست که می 
تواند روشنگر وجود بیدار خود شود و چراغی را فرا راء دیگران بیفروزاند؛ نه با « معلم دیگران 
شدن » برای عدریس حقایق جزمی و تثوریپای آکادمیکی و نصوص الپی. تا زمانی که انسان به 
تاریکی ی تجرییّات بی واسطه ی وجود خویش فرو نرفته باشد» پرتوهای خورشید روشنگری 
از ژرفای وجود او هرگز بر نخواهند تابید و بر آسمان فرهنگ اجتماع نیز گسترده نخواهند شد. 
روشنگری» خودسنجشگری توام با کستاخی و رادمنشی می باشد. آیا عك» عك ما در سنجشگری 


ی محتو یات ذهنیّت خویش» دلیر و کستاخ هستیم ؟. 
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۴- ماطه پرستی ی آخوندهاء 


در رویکرد بازشکافنده و انتقادی به آنچه که د اقتدار و سلطه خواهی آخوندها » 
را در تاریخ ايران امکانبذیر کرده است و برغم « حاکمیت آمری و عروریستی و اجرایی بودن 
کیوتین خونریز الهی » بایستی در اين باره اندیشید که مسثله ی سنجشگری ی د اعتقادات و 
آداب و ستپا و مناسبات باهمزیستی يك ملت »؛ سوای کنکرت دیدن و بررسی کردن و 
کلاویزی با طیف آخوندها می باشد. تلاشگران آزادی و کوشنده گان روشنگری بایستی دو 
چیز را همواره در مد نظر داشته باشند: ۱- آخوندها در طیف سالمندی و واقعیّت وجودی. ۲- 
ایدئولوژی و مبانی و اسول مذحبی که از آن» تغذیه می کنند. با سنجشگری ی حتا رادیکال 
اسلامیّت و دیگر مذاهب سامی نمی توان امیدوار بود که به تنپایی بتوان از « اقتدار و تفوذ و 
سلطه خواهی آخوندها » در کوتاه مدأت» آسوده شد و ریشه ی اقتدارگرایی مطلق آنپا را در 
حداقل فرصت ممکن خشکاند. چنین تصوری» خیالی آرامبخش حست؛ ولی درمانپذیر و چاره ساز 
نیست. در واقعیّت کنونی ی ایرانزمین بر اساس آمار رسمی و تقریبی می توان گفت که بیش از 
نیم میلیون آخوند در سنین متفاوت وجود دارند و بر وجود آنها نیز روز به روزء افزوده می 
شود؛ یعنی آخوندها و ملاهایی که در سراسر ایران» پخش و ذینفوذ حستند. برای آنکه بتوان 
چنین طیفی را از نفوذ و اقتدار و سلطه خواهی انداخت بایستی به شیوه ای اقدام کرد که نه تنها 
در تضاد با دبنمایه های فرهنکه جپان آرای ایرانزمین » نباشد؛ بلکه با مبانی ی اعتقادائی و 
پراکتیکی ایدئولوژی و مذحب و اصول دین آنبا نیز حسو و حمخوان نباشد. « جان و زندگی » 
در فرهنگ ایرانی؛ قداست و خدشه ناپذیری خدایی / کیپانی دارد. بنابر اين» بحث از گشتن 
آخوند و خونریزی به معنای اینپمانی داشتن با ام فقاهتی می باشد که خودشان با افتخاری 
توصیف اپذیر به قصاب الپی بودن و دریا دربا خونریزی د فی سبیل آلله » افتخار دارند. د 
عفاوت و تضاد ایرانی بودن با اسلامیْت » درست در همین « مسئله ی قداست جان و زندگی » می 
باشد که ك, تك ایرانیان را به محك می زند و از نوع رفتار و منش آنها نسبت به « جان و 
زندگی » اثبات می کند که چه کسانی, ایرانی ی اصیل هستند و چه کسانی خاصم ایران و 
پرنسیپهای فرهنگی اش. 


در کلاف بیچید» و بخرنجرای معضل آخوندیسم» نخست می توان در این باره 
اند بشید که سراسر حوزه حای آخوندی ۳ بایستی در ایران» تعطیل کرد و ساختمان آنها را به 
کتابخانه های عمومی واگرداند. سپس آن تعداد از آخوندها و شیوخی که تا سن شصت سالگی 
می رسند» به دلیل ستمها و آزارها و جانستانیپا و زورگوییپا و غارتگریپا و ویرانیپا و شکنجه ها 
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و حبسپا و تبعید کردنپای اجباری و نابودی هدفمند ایرانزمین و لت و پار کردن فرهنگه 
باهستان ایرانی و تبپکاریپا و جنایتپا و ترورهای وحشتناكث و امثالبم که در حقق مردم ایران و 
جپان» مرتکب شده اند حتما بدون اما و اگر» خلع لبای و به شپروندان عادی واگردانده شوند 
و آنانی را که بالای شصت سال می باشند» خانه نشین تا به مرگ طبیعی بمیرند. در ایران آینده 
نبایستی چیزی به نام د حوزه های آخوندی » وجود خارجی داشته باشد که امکانهای بال و پر 
گرفتن آخوند جماعت را مپیّا کنند. مسائل و رتق و فتق مناسبات انسانپا را در بسیاری از رسوم 
مذهبی می وان بدون آخوند نیز سر و سامان داد حتّا در همان مساجد. حتما نبایستی آخوند بود 
و عمامه بر سر داشت. سراسر آنچه که مربوط به انسانها و مُعضلات فکری و روحی و اجتماعی 
باهستانشان می باشند» بایستی از لحاظ تثوريك به موضوعهای فکری و سنجشکری و چالش 
انگیز فقط در « دانشگاهبا » کرانمند کرد. بیرون از کستره ی دانشگاهی» هیچ حوزه ی تدریسی 
که مستقل از نظارت آموزش و پرورش و مجلس رایزنی باشد» نبایستی پا بگیرد؛ زیرا می تواند 
خطری ویرانگر برای باهستان انسانها شود. بنابر اين» تدریس آنچه که « البیّات / عثولوژی / 
عاریخ ادیان و مذاهب / ایزدان شناسی و امثالبم » نامیده می شوده بایستی فقط در دانشکده های 
دانشگاهپا رخ دهد. چنین رفتارهایی نه تنهاه نقض آزادی نمی باشند؛ بلکه دقيقا در سمت و 
سوی استحکام و گسترش و نگاهبانی از آزادی می باشند. مسئله ی اسلامیّت و موگلان شمشیر 
به دست و خونريزش در ایرانزمین با دیگر مذاهب سامی مثل « یپودایت و مسیحیت » از یکدیکر 
متفاوت حستند. هیچکس نمی تواند با استناد کردن به پروسه ی روشنگری و نوزایی در 
سرزمینپای باختری و مف آراییپایی که متفگران و فیلسوفان باختری با اسحاب کلیسا داشتند, 
مثالی برای روبرو شدن با اسلامیّت و امید به اصلاحات کلیدی در مبانی اعتقاداتی آن و 
رفتارهای یسل کشانش بیاورد. اسلامیّت» مذهبیست که از آغاز شکلگیری اش بر د خونریزی و 
شمشیر کشی و چپاول و غارت و گشتار و شکنجه و زورگویی و حبس و آزار جنون آمیز » 
بنیان گذاشته شده است. بنابر این» روبرو شدن با آن نیزه متدها و روشا و شیوه های دیگری را 
می طلبد. ما بدون شناختن عمیق و عاقبت اندیشی و آینده نگری ی حسابشده در باره ی این 
طیف بسیار خطرناك آخوند و تبپکاریپا و دسیسه چینیپای پنهان و آشکارش هرگز نخواهیم 
توانست ایرانزمین را از چنگال قدرتپرستان خاصم جان و زندگی» به در آوریم. آنانی که تصوّر و 
به خود تلقین و تحمیل می کنند که می توان با د گفت -- و - شنود منطقی و مدارایی و زبان 
خوش و به میخ و به نعل زدن و به در گفتن که دیوار بشنوه و امثال اینگونه حرکتپای 
دونکیشومی » از پس آخوند جماعت برآمد و آنبا را از دخالتبای مستقیم و فضولیپای 
قدرتپرستانه در مسائل کشوری ممانعت کرد» من همین جا برای چندمین بار فریاد رسا می زنم 
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که: دای خوشخیالان روزگارا همکی دارید خشت ب رآب می زنید؛ زیرا آنانی که خود را موگل 
موهومی فراکاثناعی به نام آلله و رسولش می دانندء به عنبا چیزی که هرگز حساب پس نخواهند 
داد همان مردمی می باشند که ب رآنبا حاکم و قبار و آمر » می باشند. 


آخوندها به این دلیل به « حوزه سازی » رو آوردند که می خواستند عکیه گاه 
تثوريك برای « حاکم و واعَیت پذی رکردن سانقه ی مطلق قدرتپرستی خودشان را بدون حساب 
و کتاب پس دادن به ملت و مستقل از نقش عمام ارگانپای کشوری » به وجود پیاورند. مضل 
آخوندی در ایرانزمین را با« نصیحت و عوپ و تشر و خط و نشانپای امروز و فردایی » هرگز نمی 
توان از تو تالیتارخواهی فرو انداخت و آن را حل و فصل شده قلمداد کرد. با چنین طیفی بایستی 
هم در عرصه های سنجشگری ی ایدئولوژی و مبانی ی اعتقادائی ی آنهاء پیکاری رادیکال را 
به پیش برد» هم در عرصه های پراکتیکی برای خشکاندن رشه های نفوذی و عکثیری آنبا 
لاش کرد. آن کوشنده گان روشنگری و تلاشگران آزادی که نتوانند از يك طرف» نکبت 
مخرب و ویرانگری به نام طیف آخوند جماعت و اسلامیّت را در ایرانزمین بفهمند و دریابند و 
سپس از طرف دیگره در يك همگرایی هدفمند به خنثا کردن اقتدار آنپا همّت نکنند» مطمثن 
باشید که نوبت ریشه کن کردن ءك» تك مخالفان آخوندی و اسلامیّت» هیچ تاخیری و استخاره 
ای بر نخواهد داشت؛ چه رسد به آنکه آخوند جماعت بخواهد برای رفتارها و گفتارهای 
خودشء کشا واکش نظری با دگراندیشان نیز داشته باشد. مسئله ی روبرو شدن و گلاویزی با د 
افتدار و سلطه خواهی آخوندها » در ایرانزمین از هر مضل دیگری بسیار ارجح تر و اساسی تر 
می باشد. 


۵- اخلاق ایمانی. 


اخلاقی که بر شالوده ی اوامر مذحبی و عقیدتی و دینی و ایدئولوژیکی و مرام و 
مسلکی استوار است با عکیه کردن مومنان به تصویری خاص از تصاویر متعدد خدا[- عجریّات 
متفاوت ملل از مفپومی به نام خدا ] به هم سرشته می باشد. بنابر اين» مومنانی که ایمان خود را 
به چنان تصویری از دست بدهند» بلافاصله بر توسعه ی سرطانی ی فاد اخلاقی و اجتماعی و بی 
بند و باری ی رفتارها و کردارها و گفتارهای مومنین در جامعه به شدت افزوده می شود. بدنام 
کردن و شلكٌ کردن به صویری از تصاویر خداء فقط روندی راسیونالیستی و تثوريك نیست که 
کار فلاسفه می باشد؛ بلکه محصول و پیامد عمل و رفتار و گفتار آخوندها و رهبران و پیشوایان 
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و مراجع عقیدتی و دینی و مذهبیست که ایمان مومنان را متزازل و فسادهای فاجعه بار اجتماعی 
را شدید می کنند. 


۶- جپانوطنی در فضای میپندوستی. 


در مکانپایی که هر فردی» اصساس غریبی و آواره 3 و دردری و حسْ 
تبعیدی دارد» رنج و درد ه غربت » نیز فراگیر است و همه را در بند خودش می گیرد. گرابث 
غربت نشینان به همدیگر» چیزی سوای همدردی با یکدیگر برای تحمُل پذیر کردن درد غربت 
نیست. از این نظرء اسیر و گرفتار و مجبور بودن در زندان د غریت »» دلیلی نیست که « غربت 
نشینان » را به همکاری در اندیشیدن برای بر طرف کردن معضلات جپان ترغيب کند. همکاری 
و هماندیشی ۲1 جپانگرایی دغربت نشینان »» زمانی امکانیذیر است که دوره ی ماندن و اسیری 
در « غریت » به سر آید. هموطن بودن» سوای غریب بودن در غربتهای گوناگون است. مسئله ی « 
جپانولنی » به این مشروط می باشد که ما احساس « هموطن بودن » را آنقدر آرام آرام در 
ذهنیّت و روان و رفتار و گفتار خود» رشد و کسترش بدهیم که بتوانیم سپس به دنبال شکوفایی 
چنین احساسی» تمام مردم جهان را به نام هموطنان خود بشناسیم و به آنبا ارج بگزاريم. به همین 
دلیل» هر چقدر بر احساس وطندوستی و مپرورزی به هم میپنان خود در ما افزوده شود بر 
گرایش و شوق ما به جهانوطن بودن نیز می افزاید. مپر به وطن و مردمان سرزمین خویش باعث 
می شود که انسان در باره ی سرنوشت و وضعیّت تمام مردم کره زمین بیندیشد. 


۷- باهمستان رایزنی. 


.... رسواترین نماد مپرورزی ما ایرائیان به یکدیگر همین است که برای همء چوبه 
های دار و میدانپای عیر باران بربا می کنیم و سیاهچالپا می سازیم و شکنجه های مخوف را در 
حق یکدیگر اجرا می کنیم. از اين نظره ما مپرورزترین ملت روی زمینیم!. 


فرهنکگ کشورداری و جپان آرایی ایران» زورگویی و امر و تحقیر و کشتار و 
شکنجه را به رسبیّت نمی شناسد و برنمی تابد؛ بلکه انگیزاندن و آزمودن را می ستاید. کشور 
داران اصیل, آنانی هستند که با هجوم دشواریپا و مضلات اجتماعی هرگز به سرکوب و ستم و 
آزار مردم رو نمی آورند؛ بلکه علاش می کنند « باهمستان رایزنی » بریا کنند تا مردم به ابتکار 
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خود بر دشواریهایی فائق آیند که زالیده ی مناسبات فردی و اجتماعی خود آنپاست. اگر مردم 
در « باهمستان رایزنی »» بارها و بارها شکست بخورند و به نتیجه ای نرسنده هرگز دلیل بر آن 
نیست که مردم» بی لیاقتند و احمق و نفپم و دست آخره نتیجه بگیریم که آزادی را بایستی از 
آنپا به غارت برد و ماشین زور و سرکوب و ستم را در حقّ آنپا اجرا کرد. کشور داران هرگز 
محق نیستند که ناکامیابی انسانها را برای همایش و گردهمایی و باهمآً زمایی» دلیلی بدانند برای 
توجیه خبالتپا و رفتارها و کردارها و گفتارهای خشونت آمیز خودشان. رادمنش ترین و 
فرهیخته ترین کشور داران» آنانی هستند که به انگیختن مردم برای باهماندیشی و آزادی و 
کاربست فپم و شعور و « خرد » یکدیگر بدون هیچ بعیضی باور دارند و در اين راءء تلاشهای 
ثمربخش خود را به پیش می برند. جای چنین کشور دارانی» قرنپاست که در تاریخ سرزمین ما به 
راستی خالیست. 


۸- پیوند راسیونال اندیشی با صاویر انگیزنده. 
[ هر انسانی با آن « خدایی » می زیید که لیاقتش را دارد. ] 


فریدریش کایسلر ( ۱۸۷۴ - ۱۹۳۵ م. ) - « ژرفبینیپا » -متن آلمانی - نشر لیست - لا بيزيگ 
۱۹۳۷ 


آنچه را که من می توانم خردمندانه و با کارست نیروی فپم خودم؛ مستدل تشریح 
کنم و بپذیرم با نفی کنم» مدانپا طول خواهد کشید تا بتوانم همان چیز را در دامنه ی احساس و 
عواطف خودم حلْ و فصل کنم. اگر تمام مسائل پفرنجزای انسانی را می شد در دامنه ی فپم و 
استدلالهای راسیونالیستی برطرف کردء مطمثن باشید که بشرء کره زمین را تا کنون در موزه ی 
کپکثانها گذاشته بود و در جایی دیگر می زیست. هر انسانی با جهان و پدیده ها و رویدادهاء 
پیوندی همه جانبه دارد و آنچه که تجربه می کنیم پوسته اش در دامنه ی « راسیو » می ماند و 
مغزه اش در سراسر رگپایمان ته نشین و جاری می شود. درست بسان غذایی که می خوریم. شیره 
اش به خون رگهایمان» جاری می شود و تفاله و پسمانده اش در روده هایمان تلنبار و سپس دفع 
می شود. برای کسستن از بسیاری اعتقادات, فقط سنجشگری ی راسیونالیستی کفایت نمی کند؛ 
بلکه لایروبی روان و ذهنیّت ما به تصاویری نیازمندند که بتوانند احساس و عواطف ما را نیز 
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واژگون و دگرسان کنند. عواطف انسانی به تار - و - بود انسانها چسییده اند. بنابر اين» آنچه 
که مرا با اتکاء به استدلالهای راسیونالیستی مجاب می کند» عواطف انسانی ام را نمی تواند خیلی 
سریع» تبخیر کند. همخوانی برمانپای راسیونالیستی با دگرکشت پذیری ی حواطف و احساس 
انسانی به باعمابی و هماهنگی ی تفگر راسیونالیستی در همپایی با تلاشپا و کوششها و تصویرهای 
هنری و موسیقایی و زيباشناسيك فردیتها بازرسته است. 


۹- نقابداران خیر خواه. 


[ « ابو پزید سطامی >: 
( توبه ی مردم از گناهان است و توبه ی من از گفتن لا اله لا اه ). ] 


آنانی که ما را فریب می دهند» بزرگک ترین و قپّارترین نقابداران روزگار هستند. 
هر فریبی در زیر نقابی خوش منظر» خودش را پنپان می کند تا ما را شیفته ی خود کند. مسئله 
ی فریب» مسئله ی سالقه های خوشایند خواهی ماست. تا زمانی که ما از چیزی خوشمان نیاید» 
آن چیز نمی تواند ما را فریب دهد. هر گاه نقاب از سیمای فریب دهندگان برداشته شود آنبا 
خود را در نقابی دیگر و جذّاب تر پر ما عرضه خواهند کرد. پدیده ی فریب» مسئله ایست که با 
آرمانپا و آرزوها و ایده آلپا و خواسته ها و نیازها و عواطلف و احساس ما درگیر است. ما نمی 
توانیم خود را از کششها و آسیبپای احتمالی ی نقابهای « فریینده » برهانیم و آزاد از آنها زندگی 
کنیم. « فریب » در مناسبات انسانی» پدیده ای اجتناب ناپذیر است. هر شخصی» نقابهای گوناگونی 
در خانه ی خودش ذخیره دارد. جوامع امروزی» جوامع انسانپای نقابدار است. در چنین جوامعی 
نیزه آنانی که نمی توانند نقاب به چپره ی گفتارها و رفتارهای خود بزنند» خیلی سریع» رسوا و 
مطرود و منزوی می شوند. عریان نبودن در گفتارها و نداشتن کردارهای پپلوانی و نیز رادمنش 
نزیستن» آفت جامعه ی امروز ایران ماست. حکومتهای بی لیاقت و فرء از ما ایرانیان» انسانهای 
صد نقابه ای ساخته اند. ما چپره ی اصیل و طبیعی خود را ء کم کرده و نقابدار شده ایم. 


.۰" چراد شاهنامه ی فردوسی » هرگز « حماسه سرایی » ثیست ؟. 
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فاجعه ی غم انگیز « دییات ایرانی » بر خلاف سرنوشت د ادییات باختر زمینی و 
یوانی و رومی » در این است که متولیان ادییّات فارسی از نخستین روزهای بیل و کلنگه زنی 
ی تخریبی و ویرانکاری در پای « باضتان دییات ایرانزمین »» هیچگاه نیاموختند و شاگردان 
استادان در خالك خفته نیز هنوز نیاموخته اند که باید در باره ی « محتویات میراث فرهنگی 
مردم ایرانزمین » بیندیشند و مغزه ی های فکری و ایده ای نبفته در آنبا را در ابعاد مختلف 
فرهنگی و کشوری و گیتایی و جهانی باز یابند و باز انديشند. اساتید دانشکده های ادییّات تا 
امروز به ذهنیّت ایرانیان» تلقین و تحمیل کرده اند که متفگر برجسته ای همچون « فردوسی 
عوسی » فقط یکی از بزرگترین حماسه سرایان جپان است و « شاهنامه »» نامه ی قپرمانبازی و 
میدان پنجه آزمایی سوپر منپا می باشدا. آنان با چنین ادعایی ائبات کرده اند که از يك طرف 
نه تنهاء شناختی؛ ولو سطحی از تاریخ و مایه های اساطیری و فرهنگی ایرانزمین ندارند؛ بلکه 
حتّا نمی دانند « حماسه » چیست؟. « فشاهنامه ی فردوسی » بر خلاف تمام کویینیپایی که تا 
امروز در ذهنیّت همه, جا خوش کرده است» هرگزء « حماسه سرایی » نیست؛ بلکه « شاهنامه »؛ « 
عراژدی باهستان ایرانیان » می باشد. « پپلوان » با « قبرمان » از یکدیگر» سیار متفاوت و حتا 
متضاد می باشد . « شاهنامه ی فردوسی » از نضتین بیت آن تا آخرین ببتش» « سرایش عراژدی 
باهستان ایرانیان و گلاویزی آرمانبا و ایده آلپا و رویاها و آرزوهای مردم ایران با 
حکومتگران » می باشد و هیچ سنخیتی با « حماسه و حماسه سرایی » ندارد. جابی که « برادران 
(-ایرج و تور و سلم ) »» روبروی همدیگر می ایستند و خون برادر را می ریزند» کجایش می 
تواند حماسه باشد؟. جایی که د پدر و پسر (< رستم و سپراب )» رویروی همدیگر می ایستند» 
کجایش به « حماسه » ربط دارد؟. به دور افکندن زند گی (- داستان سام و زال )» که هر روزه 
شاهد آن در سیستم فقاعتی می باشیم» کجایش به حماسه ربط دارد؟. جایی که ضخاکیان» شاه 
ايده آل و اسطوره ای مردم ایران را( < جمشید جم ) به دونیمه» ازه می کنند» چه نشانه هایی 
از د حماسه » در آن می توان یافت؟. همینطور داستان سیاوش و بیژن و منیوه و غیره. کجای این 
داستانها با د حماسه سرایی » ربط دارد؟. آنچه که اساتید فاضل دانشکده های ادییّات تا امروز در 
رویکرد خودشان به میراث فرهنگی ایرانزمین هنوز نیاموخته اند و گویا د معلم جماعتء رسالت 
خود می داند که هرگز نیاموزد » همین است که با « مغز جوینده و پژوهنده و پرسنده و 
اند یشنده » به سراخ « ادیّات كلاميك ایرانرمین » نمی روند؛ بلکه با ذهنیتی متشرع . 
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۱- معنا دهی به بدیده ها و منش رفتاری. 


زمانی هر چیزی برای من» معنا دارد و با ارزش است که به آن چیزء معنایی بدهم. 
رابطه ی من با سیاری از اثیاء و پدیده ها و انسانپا از هم کسیخته می شود؛ زیرا معنای خود را 
برای من از دست داده اند. من آن تصویر و تصوّری را که می خواهم از آنپا داشته باشم یا تغییر 
داده ام یا خودشان دگرگون شد اند و انتظارات مرا نمی توانند پاسخ دهند. انسان در معنادهی 
می تواند نوع و شیوه ی روابط خود را با انسانپا و گیتی و کاتنات و اشیاه» مشخص و معیّن 
بکند. سراسر پدیده ها و اثیاء و انسانپا و امثالهم فی نفسه» بی معنا نیستند؛ بلکه پینش و نگرش 
ما می باشد که آنها را خالی با سرشار از معنا می کنند. بسیاری از ناآرامیپا و بیقراریپای ما برای 
« عغییر خواستن و دگرسان شدن و به گونه ای دیگر بودن» از خواستها و تصمیمات مبرم ما ریشه 
نمی گیرند. هیاهوهایی که از بیقراری و عطشهای تغییر خواهی برمی خیزنده دلیل بر آن نیست 
که ما به راستی در فکر تغییر دهی و دگرگشت چیزهایی هستیم که از دست آنها به ستوه آمده 
ایم. علش برای تغییر دادن توام با احساس مفطرب و بیقراریپای آشوبگرانه, راهی به سوی تغییر 
دهی نیست؛ بلکه نشانه هایی از شنجهای فردی و اجتماعی می باشند. خواست تغییر و دگرگشت 
اساسی» چه در رفتارها و گفتارهای فردی» چه در مسائل و مناسبات اجتماعی به آرامشهای 
فکری و روانی و نگرشپای ژرف و پایه ای بازبسته است. بیقراری» هنوز خواست تفییر دهی 
نیست. جامعه ی امروز ماء افرادش برای تخییرات اساسی ببقرار شده اند؛ ولی هنوز مصمّم و 
متشگل و همعزم و همبسته نیستند. تردیدها و از همگریزیها و بی اعتنائیپای مردم بیقرار به دوام 
حذام بی لیاقت و فاقد د فر» استحکام می دهد. 


۲- چگونه می توان از امّت صنیر و مقلد» يك « باهستان متنوّع و کشوده 
فکر» آفرید؟. 


فرد آدمی» بسان سلول و عنصر سازنده ی يك « پیکر جاندار و ارگانیسم زند» » می 
باشد. جایی که سلولپاه فاسد شوند و از پین بروند و عنصری مخرب بشونده آن پیکر جاندار نیز 
آسیبپای اساسی خواهد دید و چه بسا نیست و نابود شود. برای ساختن جامعه ای نو و پویا و 
شایسته ی زیستن به فرد آدمیء نیاز مبرم می باشد و فرد را زمانی می توان» تندرست و سالم در 
اختیار داشت که « فردیت و پرنسیپ فرد بودن » خود را داشته باشد. انسانی که تبی از فردیت و 
پنمایه ها و اصلهای سازنده بودن می باشد» انسانیست که نمی توان آن را به نام « عنصری سازنده 
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برای شالوده ریزی ساختمان باهستان » به شمار آورد؛ زبرا چیزی که فاقد د پرنسیپ فردیت و 
اصالت خود بودن » می باشده هرگز نمی توان به آن عکیه یا بر شانه های آن» چیزی را بنا کرد. 
اجتماع ایرانزمین برای آنکه بتواند از « مت کوسفندی و صغارت تحقیر آمیز خود » به در آید 
و به آفرینش « باهمستان خود در عنوع قومی و اقلیتی و نوادی و مذهبی و ملیتی و ایل و عباری 
و امثالهم », کامیاب و دلشاد شود بایستی هنر « فرد شدن و بازیابی عنصر سازنده بودن خود » را 
دریابد و بفهمد و به آفرینش آن, همّت بی دریغ کند. تا نسلی در ایرانزمین به وجود نیاید که 
بتوانند و بخواهند و بکوشند « پرنسیپ فردیت » خود را بزایانند» نمی توان به متلاشی شدن « 
عوده ی امّت صغیر و مفّلد » امیدوار بود. ما برای ساختن هر چیزی که ارزشمند باشد و شایسته 
ی ارجگزاری به « فردایت و عنصر خاصٌ بودن انسانها » نیاز مبرم داریم. بدون فرد و فردیّت و 
پرنسیپپای شخصی نمی توان در کوعاه مدّت به خنثا شدن اقتدار آخوندی و واژگونی سیستم آنها 
موفْق شد. از خود پپرسیم: « آیا منء فردی هستم که پرنسیپ فردیت خودم را دارم يا گوسفندی 
که د رگله ی امّت هممقیده گان می لولم » ۶. كداميك؟. 


۳- نیکمنشی در حصار ستمگرال. 


مه در ایران» هر انسان رادمنشی که برای خدمت به مردم و فرهنگه آنها کوشید» 
بدنام و خوار و زار از جپان رفت. 


/۲ ۳ میرزا تقی خان امیر کبیرء مظبر وطن پرستی بود؛ یعنی همان اصلی که در 
ایران» مجپول است. آنچه می دادند و او نمی گرفت» خرج معدوم کردن وی شد ..... ] از کتاب: 


دفک رآزادی و مقذامه نیضت مشروطیّت » -/ فریدون آدمیت ص. ۵۵ 


نیکیپای انسان, زمانی بر چشمان دیگران پدیدار می شوند که اجتماع در ستمها و 
زورگوئیپای آزارنده غرق شده باشد. هر کردار نيك و بشر دوستانه که از انسانی آشکار شود 
بلافاصله برای افراد آن جامعه, چشمگیر و برجسته می شود. در چنین جوامعی از راهپای 
گوناگون تلاش می شود که به انسانها تلقین کنند» کردارهای نيك خود را نشان ندهید. بدیپا و 
اغراض و مقاصد سودجویانه و خودپرستانه ی هر کس که شبیه دیگری رفتار کند گونه ای 
احساس همگونگی و همسنخی را با دیگری در وجود انسانپا ایجاد می کند. دیگری همانند من» 
انسانی خبیث و پست و بی ارزش است؛ در نتیجه هیچ فری در برابر من ندارد. او نیز هیچی می 
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باشد همانند من. ولی انسانی که نیکیپای خود را به پیرامونش بیفشاند و دلشادی دیگران را 
برسببد» فضای همرنگی و تساوی خباتگونه مناسبات اجتماعی را برهم می زند. او استثنالی می 
شود که در قاعده ی رفتارهای آزارنده ی اجتماعی شکاف ایجاد می کند. چنین شکافی بر 
شدات حسادت دیگران خواهد افزود؛ زیرا دیگری در رفتارها و گفتارهای خود بایستی تجدید 
نظر کند و در باره ی چگونه کی و عواقب کردارهای خودش بينديشد. بسیاری از افراد چنین 
جوامعی ( مانند ايران کنونی ) نه عنپا حاضر نیستند از سالقه ی خودخواهی و سودجویی 
خودشان بکاهند؛ بلکه هر کردار و گفتار و اندیشه ی نيك را خطری برای خودخواهیهای خود 
می بینند. در جوامعی که « فر» هر انسانی با طوفان حسادت» سرکوب و نکوهیده و پایمال شود 
و سپس بپمنشی انسانپای استثنائی نیز به جای آنکه سرمشق و الگوی رفتارهای انساندوستانه ی 
بیشینه شمار افراد اجتماع قرار گیرد» با تمسخر و تحقیر و سو استفاده» روبرو می شوند» در آن 
اجتماع» وضعیّت زندکی کثیری از افراد. حمچنان در باتلاق خباثتپای اخلاقی غوطه ور 
خواهد ماند. 


۴- چرا وجود انسان د خویشاندیش »» برای حمعقیده گان و مقتدران» خطرنال 


هست ؟. 


[ .... 0۱6۷۳۶ ۵0 ,02۳66 دا ۷00/01309 < کسی که دستیخت پاپ را بخورد» مرگش حتمیست. 
سملتی که زير بار اقتدار ققبا و مراجع تقلید و آخوندها برودء فلاکتش برو برگرد ندارد. ] 


انسان خویشاندیش» خطریست برای آنانی که همعقیده و هم مرام و هم ایدئولوژی و 
هم مذهب و هم دین هستند. آنسان خویشاندیش» خطری بسیار مپیب برای تمام مقتدران حاکم و 
قدرت پرستان بالقوء و شیّادان و حقّه بازان و سود خواهان نجومی می باشد. انسان خویشاندیش» 
خطریست که از عصر اساطیری ی « طوفان نوح تا بحرانپای رنگارنگ امروزی » در تمام جوأمع 
بشری به شکلهای گوناگون خواسته اند با آن مقابله و سر به نیستش کنند. کشتی نوح» خاصم 
خویشاندیشان است. « اوامر دهگانه ی یپوء به موسا »» خاصم خویشاندیشان است. « قرآن و عبد 
جدید و رسالت عمام انبیاء » از خاصمان خویشاندیشان حستند. تمام ایدئولوژیپا و نظریه های 
برآمده از چارچوبپای مذاهب و ادیان کتابی که مبگغ « نجات / رستگاری و امثالیم » هستند از 
خاصمان سر سخت خویشاندیشانند. انسان خویشاندیش در استقلال تفگر و رادمنش زیستن و 
کوشه گیربپای خودء خطریست برای آنانی که به د کلیشه ها و قالببا و فرمپای متعین شده > 
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ایمان مطلق دارند. وجود هر انسان خویشاندیشی در جوامع بشری؛ یعنی خطری ریشه برانداز 
برای آنانی که به انحاه مختلف می خواهند بر ذهنیّت و روان انسانهاه حاکمیّت تام داشته باشند. 
هیچ چیزی برای مقتدرین و معتقدین به مذاهب و ادیان کتابی و نحله ها و ایدئولوژیپا نمی 
واند از « افکار و ایده ها و وجود انسان خویشانددیش »» خطرناك تر باشد؛ زیرا و جود فقط يك « 
استثناء » ؛ ولو مورچه سان باشد» می تواند شکافی در گوشه ای از ساختمان قطور قاعده ی 
حسمقیده گی و همگونه گی ایجاد کند و ناگپان» سراسر آن را از هم فرو پاشد. تمام مراقبتپا و 
محافظتهای خذام بی لیاقت و فر به گرداگرد این محور می چرخد که « خویشاندیشان » را 
منزوی و طرد و بدنام و شانتاژ و به قتل برسانند تا هیچکس,» الگویی و انگیزه ای استثنائی را 
نبیند و نشناسد که بخواهد از او بیاموزد و راه خویشتن را بیافربند و « آزادمنش » بزیید و 
بیندشد. انسان خویشاندیش, انسانیست « معیار آفرین و معیار گذار و عرازوی سنجشگر عمام 
چفت و بست اجتماع انسانبا » از ریزترین جزه تا پیچیده ترین و بزرگه ترین قسمت. بنابر این» 
گامی که به دنبال سیطره یابی و اقتدار می باشند» هیچگاه نمی توانند فرد خویشاندیش را عاب 
آورند. آنپا تقلا می کنند که انسان خویشاندیش را در تمام جلوه های وجودی اش» کوژ و زشت 
و منفور کنند. آنان به خود می گویند حال که نمی توان از انسان خویشاندیش, برده ای صفیر و 
حقیر ساخت» پس تا می توان بایستی او را یا به اوج دئیای اضانه ها و خیالات محال کوچانید یا 
اینقدر از ارج و قرب او کاست که به قعر تاریکیها و گم و گور شدنبا رانده و تبعید شود. انسان 
خویشاندیش, خطر و شاحکلید متلاشی کردن تمام سیستمپای استبدادی و جیّاران غارتگر و 
شارلاعانپای الپی و زمینی می باشد. آری! آری! انسان خویشاندیش و دلیرم آرزوست!. 


۵- سخیر قدرت بدون روشنگری ی آذحان مردم. 


آنانی که در فکر « انگیزاندن مردم به خویشاندیشی به طور کلی » هستند و 
حدفشان و مقصودشان و تلاششان این است که مردم را از د صغارتیا و حقارتها و مسئولیت 
گریختنها و گردن نبادن به هر چی آقا گفتنبا » بکسلانند تا با پاهای فپم و شعور فردی 
خودشان» روح و مفز خویشتن را از عُل و زنجیرهای استعبادی آزاد کننده بی گمان در کستره 
ی « متفگران و فیلسوفان آزاد منش » ایستاده اند که مرز بندیپای شفاف و صریح و سر راست با 
هر گونه مانع « روشن اندیشی و روشنگری » دارند. از مذهب و دین و ایدئولوژی و نظریّه های 
متنوع گرفته تا حکومتگران غاصب و خونریز و مستبد. ولی کسانی که در فکر « قدرت و سهیم 
شدن در قدرت يا دست کم» منفعت داشتن از حکومت قدرپرستان » می باشنده چنان کسانی 
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هرگز به د روشنگری اذهان مردم » نخواهند پرداخت؛ زیرا روشنگری اذهان مردم در تضاد با د 
قد رکپرستی و منفعتخواهی آتان » خواهد بود. حکومتها همواره به کسانی میدان تاخت و تاز می 
دهند که « نوشته ها و کتابپا و آغار و سخنرانیپا و موضمگیریهایشان » در راستای « عاريك 
گستری و تحمیق و خرفت و مشوّش کردن ذعثیت مردم » باشند. « روشنگری و روشن اندیشی » 
به گستاخی و عریانی و شفافّت گفتار و نوشتار و رفتار منوط می باشد. تولید آنبوه چیز 
نویسیهای بی مغز و فکر و فاقد ایده های بکر و همچنین شدّت گرفتن سیلاب ترجمه های چفت 
و بستی و هزار پینه ای» به د گسترء ی روشنگری و روشن اندیشی » متعلق نیستند؛ بلکه در 
دامنه ی « تاريك کستری و تحمیق مردم » می باشند. ما زمانی در کستره ی روشنگری و روش 
اندیشی حستیم که د ایده ها و افکار و دیدگاهپای فردی خودمان؛ ولو اخگر سان و خردلوار 
باشند از اعماق پنمایه های فرهنگ باهمستان ایرانزمین » برآمده و در زبان فردی خودمان 
شکوفا شده باشند. 


۶- ایمانی که ضدٌ خودش می شود. 


دنه کسییح و نه تقدیس» نه قرآنیله مشغولم 
بو گونلر» من کنار بوس جانانیله مشفولم » 


« چالیندی صور اسرافیل بیدار اولدی هر ملت 
آییلمیر خواب غفلتدن» هله بو» بی خبر ملت » 


« کلیات میرزا علی عجز شبستری » ( جلد ۱ و ۲/ به زبان آذری ) / نشر نیما / 
آلمان /مارس ۲۰۰۳ 


به محض اینکه اعتقادات آدمی در جایی لنگر می اندازند و ذهنیّت و روح ما را در 
چنبره ی خود می گیرند» همانجاست که ایمان در ذات خودش تخمه ی ضد ایمان را می 
پروراند تا روزی که به نقطه ی ترکیدن می رسد و روح انسان را از سراسر عُل و زنجیرهای 
عقیدتی می کسلاند. اعتقادات آدمی بایستی به گونه ای باشند که انسان به جنبه ی امدادی ی 
آنپا برای « خوشزیستی و یافتن آرامش و همزیستی در کنار دیگر معتقدان », آگاه باشد و بداند 
که اعتقاداش حرگز « نصٌ جد ید ناپذیر و مطلق حقیقت » نیستند؛ بلکه فقط خرافاتی می باشند 
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که برای زندگی ی فردی ی انسان می توانند حتا جالب و مثبت نیز از آب در آیند. تلاش برای 
فهمیدن و دریافتن و آگاه شدن از د خرافی بودن اعتقادات خود »» گامیست به سوی گشوده 
فکری از بپر آزاد شدن از استبدادگری ی متو گلان عقیدتی / دینی / مذحبی / ایدئولوژیکی بر 
ذهنیّت و روان ما. اعتقادی که به بپای نیست و نابودی ی زندگی و جان شیرین دیگر انسانبا و 
غارت و چپاولگری ی حقوق حقّه ی انسانی ی آنها مختوم شود» هر چند در نگاه نخست می 
تواند در کام غارتگران» شیرین باشد؛ ولیکن زهر لاك کننده ی آن در وجود کسانی» فئال و 
موثر خواهد شد که شیرینی ی لحظه ی ظفر را چشیده اند و فریب خورد. اند. ایمان اجباری» 
گریز از جبریت را در وجود هر انسانی» کارگذار و آتشفشانی می کند. ایمانی که زاییده ی چست 
و - جو و محصول باهماندیشیپا و تاب آوردن سنجشگریپای دگر اندیشان نباشد» ایمانیست 
چسب و وصله ای که با وزش هر نسیمی» بلافاصله ریشه کن می شود. 


۷-ایران در دوران پپلو یپا. 


من در زندگی ام آموخته ام که در مسئله ی « داوری کردن ». همواره فپم و شعور 
و تحرییات خودم راد فراسوی قضاوپای خاصمان و دوستان هر جنبشی و سیستمی و اشخاصی و 
گرایشبایی و غیره و کذا » بگذارم "ا بتوانم به نیروی استدلال و بینش فردی خودم در باره ی 
زندگی و جپان, آمکا کنم. اگر در داوريهايم نیز مرنکب خطایی شوم به سپو یا از عدم عدقیق 
شدن در مسئله ای و همچنین نقصان آگاهیهای فردی ام» آنقدر کشوده فکر هستم که با مسئولیّت 
و درایت به خطای خودم اعتراف کنم و در صدد تجدید نظر بر آیم. من از آن طیف انسانپا نیستم 
که د وافیتبایی را با گوشت و پوست و خون خود » تجربه می کنند؛ ولی به دلیل منفعت طلبیها 
و جاء طلبیپا و وابسته گیپای حزبی و عقیدتی و مذهبی و دینی و مرام و مسلکی و سیاسی و 
امثالیم به کتمان و تحریف و تقلیب و انکار « واقمیتبای تجربی خودشان » رو می آورند. من 
خودم را نه فقال سیاسی برای فراکسیونی خاص می دانم, نه آنقدر بی اعتنا حستم که بخواهم از 
اهمیّت ندادن به سرنوشت مردم و رو بدادهای میپنم با بی شرمی تمام چشم بپوشم. 

روزهایی که تاریخ ایرانزمین را از کین ترین ایام تا امروزه مطالعه می کردم و 
هنوزء جسته و گريخته» مطالعه می کنم» وقتی به د عصر پپلویبا » می رس بلافاصله يك پرانتز 
بزرگه باز می کنم و آنپا را از بسیاری تحوّلات و فراز و نشیبپای تاریخ ایرانزمین» مجزا و منفك 
می کنم. با چنین کاری برآنم که وجدان فردی خودم را از آلوده شدن به بسیاریء حبّ و 
عضهای » رایج و حاکم بر ذهنیّت طیف تحصیل کرده گان و فونکسیونرهای سیاسی و حزبی و 
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مُتمه گان حکومت فقاهتی و امثالیم» مسون نگه دارم. ایران « دوران پپلویبا » را من از يك 
طرف با عکیه به د تجرییات فردی خودم و پدرم و خویشاوندانم » در باره اش می اندیشم و 
قضاوت می کنم و از طرف دیگر با سنجشگری و سرند کردن و خواندن و کوش سپردن به تمام 
گفتارها و نوشتارها و دیدگاهپای « خاصمان و دوستان و تقشگذاران آن دوران » در باره اش 
می آندیشم و همچنین تلاش می کنم که « ایران دوران پپلویبا » را در بستر تاریخ رو یدادهای 
عصر خودشان در سطح جپانی و مقایسه با آنچه در کشورهای دیگر» همزمان رخ می داده و 
موضوع کشمکشهای بین المللی و ديبلماتيك بوده است» در باره اش پیندیشم و داوری کنم. من 
هیچگاه تا امروز به خودم نتوانسته ام بقبولانم و هرگز نیز تلاش نخواهم کرد بسان بسیاری از 
کسانی که گرایشپای منفعتی و کینه توزیپای شخصی دارند» به خودم تحمیل و تلقین کنم و در 
صدد خود فریبی برآیم و بنویسم با بگویم که «ایران دوران پپلویپا »» عصر سیاهیپای محض بود. 
هرگزا. ايران در « دوران پپلویپا ». پروسه ای بود به سوی « بپزیستیپای صنعتی و عکنیکی و 
کشاورزی و آبادانی و سرفرازی ایرانزمین و ایرائیپا ». چنان پروسه ای خواء ناخواه با دشمنان 
داخلی و بیگانه نیز روبرو بود و پیش از آنکه از سوی بیگانه گان آسیب ببیند» از سوی خودیها 
و نیروها و ارگانها و خاصمان داخلی به شدّت آسیب دید و سرانجام از پا در آمد. 

ما اکنون در برهه ای از تاریخ واقعیتپای میپن خود و رویدادهای جپانی می زییم 
که اندیشیدن مستقل بدون حبٌ و بخض در باره ی آن دوران می تواند میزان شعور و فپم فردی 
تك, مك ما را رقم بزند. از نظر من» آنانی که نادانسته و نامطالعه کرده و بدون ژرفنگری در 
باره ی « عصر پپلویپا » سخن می گویند» خبر ندارند که چه آب بسیار نیرومند و بپره آوری را 
به آسیاب خکام خبیث و بی لیاقت فقاهتی می ریزند؛ گیرم که از آخوند جماعت به طور کلی» 
حتا نفرت توصیف ناپذیر نیز داشته باشند. اين جور طیفها و اشخاص متوجّه نیستند که در پروسه 
ی مبارزه برای ساقط کردن اقتدار بی لیاقت تربنپای فقاهتی نبایستی طوری موضع گرفت و 
سخن گفت و نوشت که حاکمیُت آنپاء مستقیم و غیر مستقیم در تاگیر پذیرفتن و تغذیه کردن از 
رفتارها و گفتارها و کردارها و روشپای ماء استمرار پیدا کند؛ بلکه بایستی به گونه ای موضع 
گرفت که نه تنها اقتدار آنپا متزازل و فرو پاشیده شود؛ بلکه امکانهای دوباره به قدرت رسیدن 
آنهاء ناممکن نیز بشود. کسانی که می خواهند « عصر پپلویپا » را مثلا سنجشگری کنند» بایستی 
حواسشان جمع باشد که در پروسه ی سنجشگری ی خود ناخودآگاه به نفع حکومت 
آخوندی» قم نزنند. آنانی که با انکیتهایی مثل: « دوره ی ستمشاهی و استبدادی و رضا قلدر و 
برچسیهایی از این دست » قلم خودشان را می فرسایند» متوجّه نیستند که همین گونه روبرو شدن 
با د عاریغ گذشته ی میپن خود »؛ یعنی حقانیّت دادن به آنانی که اکنون» حاکم جیّار و قبّار 
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حستند. منظورم ولایت فقاهتی می باشد. خطا برداشت نکنیم. تاویل و تفسیرهای مغرضانه را نیز به 
کناری بگذاریم. بکوشیم واقیٌّت عصر پپلویپا را بدانسان که بوده است» بررسی کنیم؛ نه بدانسان 
که ایدئولوژی و مذهب و دین و نظرئه و اعتقادات شخصی ما می گویند و متعیّن می کنند. در 
سنجشکری نمی توان سلیقه ی فردی را بر واقعّت رخداده» ارجح دانست؛ بلکه بایستی کوشید 
که در سنجشگری ی واقعیتپا به بازاندیشی ی سلیقه ها و نگرشپا و موضمگیریهای فردی خود 
نیز رو آورد تا نه تنها واقیّت را تقلیب و تحریف و نادیده نگیریم؛ پلکه در ستیز کور و 
هيستريك با آن نیز بر نيایيم. شناخت واقعیتبا را از ی اعتقاداتی و ایدئولوژیکی و ذهنیّت در 
بند خود نمی توان آعاز کرد؛ بلکه با گسستن از ارهای شابلونی و کليشه ای و قالب بندی شده 
ی ذهنیّت فردیست که می توان راهی به شناخت ذرف واقعیّتبا پیدا کرد. مبارزه ی سیاسی به 
ذهنیتی فرهيخته و حوشیار و آزاد از اغراض و کینه توزی به رقیبان خود» منوط می باشد. مضل 
بزرگ پیکار با ولایت فقاهتی در اینست که « مخالفان رضا شاه و محتّد رضا شاه »» هنوز تفاوت 
رقیب بودن را با خاصم هلال کننده شدن نمی فپمند و نمی دانند. من می توانم» مخالف روشپا و 
تصیمها و برنامه های شاه يك مملکت باشم؛ ولی مخالفت من نبایستی د خصومت و کینه عوزی و 
نفرت متافیزیکی شده از شاه معلکت » پیدا کند. فلاکت تمام مخالفان د عصر پپلو یپا » در اینست 
که به دلیل فرو ماندن آگاهانه و ناآ گاهانه در شرایم مذهبی و ایدئولوژیکی متوجّه نیستند که « 
کینه وزیبا و نفرعها و حسادعپا و قدرت طلییها و اغراضشان » از یکطرف» متافیزیکی شده است 
و از طرف دیگر فقط در راستای استحکام ولابت فقاهتی می باشد؛ ولو با فرباد و جوش و 
خروش به انکار اين حقیقت تلخ نیز بپردازند. سنجشگری ی عصر پپلویها نبایستی به نفع حاکمان 
ستمگر و خونریز و خاصم تاریخ و فرهنگ مأت ایران تمام شود؛ زیرا سنجشگری ی آن دوره از 
تاریخ ایرانزمین (- عصر پپلویبا / که از چشم انداز دادگزاری و وجدان مسئول و آزاد اندیش» 
ارزیابی نشده باشد» به معنای رسمیّت دادن علنی و اعتراف مستقیم به اقتدار خاصمان وقت ( - 
ولایت فقبا ) می باشد. 

اندیشیدن در باره ی چگونه کی رویداد « تاریخی » که من, محصول ناگزیر آن 
بوده ام» اندیشیدن در باره ی « فردیت خود و رادمنشیپا و دادگزاری در حضور داور وجدان 
فردی » می باشد. در آغاز باید بکوشیم ذهنیّت و روان خود را از هر گونه آلوده بودن به « 
حبٌ و پفض و کینه توزی و خصومت و نفرت و حرف و تلقین و تحمیل و پیشداوری و امثالیم 
» باه و شستشو دهیم» آنگاه در باره ی تاریخ و رویدادهای سرزمین خویش » نظر بدهیم. 
بکوشیم که از فرو ماندن در باعلاقپای کلیشه ای و اصطلاحات هزار بار جویده و نخ نما شد» و 


فاقد پینش عمیق و گویا و ژلال به در آییم و موضوع پژوهش خود را بی واسطه و عریان در 
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باره اش بينديشيم و چگونه گی اش را بفپمیم و درياييم. اينکه هر انسانی» ممکن است در داوریپا 
و دیدگاهپای فردی به خطا نیز برود» اين مزیّت را دست کم دارد که انسان رادمنش و دلیر می 
تواند خطاها و دیدگاهپا را تصحیح و بازنگری کند؛ چنانچه انسانی به راستی» « راد کوهر و 
کشوده اندیش و خالی از اغراض و منفعتپا و سوائق پلشت » باشد. او می تواند با باز اندیشی و 
دگرسان عبارتبندی کردن دیدگاهپای خودش با کستاخی پا پیش بگذارد و دیدگاهپایش را از 
نوء در کلامی دیگر بیان کند و حق را به حقدار بدهد و خطا را با مستولیّت فردی خودش جبران 
کند. 

من نه تنها بر آن نیستم با گفتارهایم» رخداد حقیقتپایی را کتمان کنم؛ ولو بسیار علخ 
نیز بوده باشند؛ بلکه درست بر آنم که د حقیقتپای کتمان شده » را نیز نبایستی برای هميشه و 
ابد» کتمان و تاريك کرد. از اين نظر» دیدگاهم» هم در راستای نقض و سنجشگری ی اذعاهای 
آنانی می باشد که خودشان را و تمام رفتارها و نگرشپا و گفتارها و داوریپایشان را هنوز « برحق 
» می دانند» هم در راستای نقض و سنجشگری ی لاپوشانیپا و انکارها و نادیده گرفتنپا و پشت 
کوش انداختنها و در تاریکی گذاشتن دیدگاهپا و نگرشبا و ادعاهای کسانی می باشد که می 
خواهند « واقعیتپای عاریخی » را نه بدانگونه که رخ داده اند؛ پلکه بدانگونه که دوست می 
دارند و با منفعتها و سوائق و گرایشپای عقیدتیشان همتراز می باشد» عبارتبندی و تحریر کنند. 
اگر پرنسیپ و ژرفبینی فرزانه ی بزرگه را( ابوالفضل بییقی ), آویزه ی گوش خویش بداریم 
که: « عاریخ به راه راست رود. » و منظورش را این گونه بفپمیم و درياييم که د راء راست » همانا 
راستمنشی و دلاوری در « داوری و مسئولیت پذیری فردی » باشدء آنگاه می توان با عزمی 
راسخ اعتراف کرد که تا امروز در باره ی « تاریخ عصر شاهان پپلوی » اگر از چند استفنای 
انگشت شمار با اندکی اغماضپا برگذريم» بایستی گفت که فقط سیاحه و طومارهایی از د عحریفپا و 
توهینپا و عهمتها و اغراضپا و کینه توزیپا و خصومتها و حسادتپا و تقلیبها و اراجیف محض » به 
ذهنیّت ایرانیان» تحمیل و تلقین و تزریق کرده اند و همچنان با خرض و هدف به چنین ذهن 
آلوده گیپا از ابعاد مختلف مشغولند. تاریخ اين عصر را هنوز هیچکس نتوانسته است بدون « 
اغراض و کینه عوزی معنا یی » بنو یسد و بتواند بخشی از « تاریخ مردم ایران » را بدانگونه که در 
آن زیسته اند و تجریّاتی را با گوشت و پوست و خون خود داشته اند بدون هیچگونه 
جانبداری حکومتی و فرقه ای و سیاسی بر قلم پیاورد. 

تاریخ شاهنشاهی پپلویهاء تاریخ لابه های روان ایرانی می باشد که انکار و تحقیر و 
تقلیب و خمومت با آن, انکار « بود و تاریخ ایرانی » می باشد. انکار و قیچی کردن بل ارتباطی 
با تاریخیسیت که من برآمده ی آن هستم. انکار میرائیست که من در بطن و کسترء ی آن» 
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پروریده و بالیده شده ام. انکار تاریخ شاهنشاهی پپلویپا و خصومت کور و عقده ای با آن» انکار 
تاریخ خود به معنای اصیل کلمه است. شناخت تاریخ خویش؛ یعنی آن را بررسی کردن و شناختن 
ژرف و سنجشگری کردن بدانسان که بوده است؛ نه بدانسان که با اغراضها و خسومتهاه منفور 
جلوه داده می شود. اگر امروزه روزه واقعیّت تلخ و آزارنده ی د حکومت فقاحتی » موق شده 
است با کاربست انوا و اقسام ابزارهای خشونتی و دماگوژیکی و بلیغاتی و تهدیدها و ترورها 
و سرکوبگریپا و شکنجه ها و گشتارها و حبسها و تار - و مار - کردن مخالفان و باج دادن به 
مُتعه گان خودش و حیف و میل کردن منابع و فروتپای ملی و از کیسه ی خلیفه بخشیدن به بی 
لیاقت ترینپا و چیز نویسپای بی مایه و امثالپم از ما ایرانیان با تمام ادعاهای آنچنانی و توصیف 
ناپذیر در واژه گان» انسانپایی د صفیر و حقیر و روباه عفت و چند نبشه » بسازد و قالب بندی 
کنده آنگاه نباید متامف از این شد که چرا و به کدامین دلایل نامعلوم و مبهم و ناگویاء تمام 
مخالفان اقتدار آخوندها - مپم نیست کجا مقیم حستند و کدامین دیدگاهپای فکری و عقیدتی 
را دارند - به رغم « واقمیت عخریبی حکومت فقاهتی » هنوز نمی توانند در کنار يك میز ساده و 
دوستانه د گرد هم آیند » و با یکدیگر گپ بزنند؛ چه رسد به اینکه بخواهند برنامه ای سازنده و 
ارزشمند برای ساقط کردن اقتدار آخوندها و اداره کردن کشور « جمشید و کورش و داریوش » 
داشته باشند. 


۸- فروزه های فردی برای شایسته گی مقام. 


من اگر استمداد و عنر و مپارت و چیرء دستیهایی داشته باشم و بر شالوده ی شناخت 
و رایزنی ی همنوعانم» لایق کسب « مقام » باشم» آنگاه نبایستی از اين بترسم که رقیبانم مرا 
دوست می دارند يا از من» متنفرند؛ بلکه بایستی در اين باره پیندیشم که انسانهایی با شعور و 
فهمیده در وجود من» هنرهایی را کشف کرده اند که برای زندگی ی باهمستان آنها می توانند 
ارزشمند و کلیدی باشند. به همین دلیل بایستی هنرهای خودم را در آزمودن مجپولات و 
ناکپانیپا و مسائل و دشواریپا و خواستپای مردم خودم به سعی و دانش و فپم و وسع خود 
بيازمايم تا به تن خویش دریابم و بفهمم که آیا د آفرینگویی » آنها بر دهنرها و استعدادهای من 
و سپس با گزینش و تفویض مقام به من ». حانیّت و حقیقت دارد یا اینکه من و آنپاه هر دو در 
خطا حستیم. من بایستی با رفتار و گفتار و کردارم نشان دهم که به راستی لایق « آفرینگویی » 
بوده ام و حستم و پای خویش را به میدافی گذارم که د هماوردان و رقیبان من » جمع شده اند. 
مردمی که نتوانند یا نکوشند با زبانی رسا و گویا و آشکاراه شایسته ترین فرزندان خود را برای 
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« فرمانروایی و و یض مقامبای کشوری » برگزینند و با جان و دل از آنها پشتیبانی کننده بر آن 
مردم» فقط بی لیاقت ترینها به زور شمشیر و خونریزی و زورگویی و شکنجه و آزار» حاکم مطلق 
خواهند شد. من می پرسم که آیا دوام و استیلای ولابت فقاهتی از پیامد « آفرین نگفتن مردم 
ما بر فرزندان شایسته و دارنده ی فر » نبود و نیست که رخداد فاجعه ی الپی - فقاهتی را بر 
سرنوشت آنپاء حاکم و آمر کرده است؟. 


4-حقی که حقوق نمی شود. 


حق داشتن برای هر چیزی به معنای آن نیست که ما د حقوق و قانون » نیز داریم و 
د شرعیات و متشرعان » به حق ادعایی» حقَانیّت و سندیّت می دهند؛ زیرا در آغاز بایستی اثبات 
کرد و مستدل نشان داد که افراد يك اجتماع توانسته اند با پشتیبانی کردن از متفگران و 
فیلسوفان و حقوقدانان خویشاندیش سرزمین خود برای « زایش و پرورش و بالیدن ایده ی 
حقوق و عبارت بندی ی عثوريك آن » علاش کرده اند تا سپس مردم بتوانند حقّی را که از آنبا 
به غارت می رود با پایمال با نادیده گرفته می شود به كمك حقوقدانان و به پشتوانه ی « قوانین 
کثبیتی » به دست آورند و حقگزاران و و کیلان بتوانند بدون هیچ هراس و دشواری» د ات » 
حقپای درخواستیی مردم را» مستدل و با برهانی قاطع به تك» تكث دادخواهان بازپس رسانند. 
مردمی که دائم از حق خود» سخن می گویند و هیچ فرباد رس حقوقی ندارند و از ستمگری ی 
ام و همنوعان خودء فقط دستهایشان رو به آسمان» بلند می باشده آن مکت هنوز متوجّه نشده 
است که « حتقوق » با د ریات » هرکز اینهمانی ندارد و در تفاد بسیار کلیدی نیز با آن می 
باشند. آنچه شرعیست, هرگز حقوقی نیست. برای مثال: « غارتگریپای اسلامیت »» شرعی می 
باشند؛ زیرا با اصول اسلامیّت» مطابق دارند؛ ولی هرگز د حقوقی » نیستند؛ زیرا مسلمانان و 
اسلامگرایان با پایمال کردن حقوق و جانستانی» « حق مسلم دیگران » را به غارت کرده اند. ما ا 
نکوشیم فلسفه ی حقوق را از ساختارهای فکری و فرهنکی و تاریخ سرزمین خویش بزايانيم و 
در مفاهیم حقوقی» عبارت بندی کنیم و در مقابل شرعبٌّت و مت متشرعان بایستیم» هرگز به حق خود 
نیز نخواهیم نرسید؛ ولو چنان حقی» نفس کشیدن در سیاهچال اسلامیّت باشد. 


۰- بنبارهای فرهنک ایرانی و سنگبنای حزبپای کشور آرا 
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فرهنک يك کشور در دامنه هایی» آبشخورهای خود را بازمی یابد و از آنها تغذیه 
می کند که کمتر به چشم می خورند و هویدا نیستند؛ زیرا فرهنگه, درختیست که ریشه هایش به 
سوی تاریکیپا و ژرفاها گرایش دارد تا بتواند خود گسترده تر و تنومندتر و پذیرنده تر و 
کشوده دامن تر شود. ریشه های فرهنکه ایرانی بر « مپر و داد و راستی و نگاهبانی از جان و 
زندگی » پیچپایی بسیار قطور و استخواندار تاییده اند که هر گرایش کشور داری و حزب و 
سازمان و موسسه و امثالپم بایستی بتواند با این ريشه هاء نپال حزب خود را پیوند بزند تا امکان 
بالنده کی را در عرصه ی اجتماع و دامنه ی کشور داری با موفقیّت و شتیبانی مردم به دست 
آورد. اینکه هر سازمان و حزب و گروه و گرایشی» کدامین اعتقادات و ایدئو لوژیپا و نظریه ها 
و اثالپم را پدافند می کنند و مبلغ و مبشر آنها هستند» هیچ دلیلی نیست که بخواهند از پذیرفتن 
و ارجگزاری و نگاهبانی از این پرنسیپپا و کوشش برای پیوند زدن خود به چنین ریشه حایی» 
سرپیچی کنند. اصل اینست که هر کرایشی بایستی با این پرنسیپپا ( - مپر و داد و راستی و 
نگاهبانی از جان و زندگی )» خود را عجین و هحسرشت کند تا امیدی به دوام و بقاء و گزینش 
و حمایت از سوی مردم داشته باشد. فرهنگ ایرانزمین» هرگز» فرهنک فرقه ای و مذحبی و 
دینی و امثالیم نیست که بنبارهای آن را گروهی خاص یا سازمان و حزبی مشخص بر آن باشند 
که با تشکیل حزبی سیاسی یا سپیم شدن در قدرت دواتی در واقیّت پراکتیکی به اجرای چنان 
پرنسیپپایی کوشا باشند؛ بلکه بنیارهای فرهنک ایرانی ( - مپر و داد و راستی و نگاهبانی از 
جان و زندگی )» خاکیست که نهال درختان احزاب و سازمانپای ناهمگون و مختلف - میوه در 
شیارهای آن» کاشته و آبباری می شوند. حزبها و سازمانها و ارگانها و دسته ها و گرایشهایی به 
فرمانروایی و سپیم شدن در تشکیل دوت برگزیده ی خرد جپان آرای ایرانیان» محق و مجاز 
می باشند که نپال اساسنامه و مرامنامه ی حزب خود را در « خاك بنیارهای فرهنگ ایرانی (- 
مپر و داد و راستی و گزند ناپذیری جان و زندگی )» بکارند. فراسوی خاك پرنسیپپای فرهنگه 
ایرانی» هیچ حزب و سازمان و گروه و گرایشی, ریشه نخواهد گرفت و هرگز پایدار و با دوام نیز 
نخواهد ماند؛ ولو به توهمات فراکاثناتی یا اولترا علمی نیز عکیه کنند. 


7 عمام ئکیتی که زندگی را آلوده و متعفن می کند از بینشی برمی خیزد که ما 
نسبت به « زندگی » داریم. دشوار است که بتوان انسان « خر مقدس » را در ایمان و اعتقاد 
ناسنجیده اش به مذهبی با ایدلولوژیی با دینی کتابی با چیزهایی از این دست با منطق و برهان و 
اند یشیدن به خردمندانه زیستن در کنار همنوعان دگراند یشش فراخواند و انگیخت. او برای 
اثبات وفاداری و حقیقت شماری ی دین و مذهب و ایدئولوژی اش جاستانی می کند و خون 
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دیگر اسانپا را می ریزد و همزمان با جنایتپای خودش, مشتاقانه در حسرت مرگخواهی» ریاضت 
می کشد. او چه دژخیم خونریز باشد چه شپید بشود, در هر دو حالت» فرقی نمی کند او يك 
غول بی شاخ و دم است. از اين نظره هیچ انسانی خطرناك عر از فردی نیست که برای ایمان به 
مذهبی يا دینی یا ایدئولوژیی یا مرام و مسلکی» سالپا ریاضت و عذاب کشیده باشد. بزرگه عرین 
صّادان بشر از دامنه ی شپیدانی سر برمی آورند که خونشان هنوز بر زمین ریخته نشده است. 
اشتپای سرسام آور از بپر قدرت طلبی محض نه عنپا با ریاضت و زهد خشك و خالی» ساکت و 
جبران نمی شود؛ بلکه افزایش نیز می یابد. ] 


«امیل میشائیل سیوران ( ۱٩۱۱‏ - ۱۹۹۵م. )» - کتاب: ( تثوری ویرانگری) -مجموعه ی 
آثار - نشر گالیمار - فرانسه 


۱- آثغالدونی. 


گم شدن و سرگردانی در جنگل تفگرات و مذاهب و ادیان کتابی و ایدئولوژیپا و اثالبم» این 
مزیت را دارد که ما را متوجّه ی نیروها و استعدادها و توانائیپای فردی ی خودمان می کنند؛ 
زیرا سرگشته و آواره بودن از انتخاب مابین صدها و عزاران راه و مقصد رنگارنگه بر تشویش 
روح ما می افزاید. تصمیم از بپر آفرینش راء فردی ی خود؛ ولو گمراعه ای در - شاهراهپای 
صراط الستقیمی باشد - همانا گزینشیست برای پذیرش مسئولیّت عواقب و نتایج و ثمرات آنچه 
ما به تن خویش برگزیده ایم. گریز بيشینه شمار آخٌاد ما ملت از آفرینش راه خودمان و تن در 
دادن به دنباله روی و متابعت کردن و عقلید از دیگران» نشانگر آنست که کثیری از ما حاضر 
نیستیم مسئولیّت خطاها و ندانمکاریپا و پلشتیپای خود را به شخصه تقبّل کنیم. ما برای استتار 
کارهای ناخوشایند و رفتارها و گفتارهای آزارنده و نکبتی ی خود به آشغالدونی ی « عوجیه و 
عبرثه »» نیاز مبرم داریم. حکومتهایی که ما مأت به قدرت می رسانیم و دوام آنپا را برمی تاییمه 
نقش آشغالدونی را برای توجیه و مسئولیّت گربزیهای ما ایفا می کنند و لازم به گفتن نیست که 
حکومت آشغالی به تعفن اجتماع انسانها خواهد افزود؛ زیرا انباشت آشغال پلشتیهای کاراکتری به 
استقرار و دوام حکومتهای آشفالی مختوم خواهد شد. بنابر اينء « حکومت آشغالی ولایت ققیه 
» از پیامدهای آشغال بودن بسیاری از جلوه های اعتقاداتی و دیدگاهی و منشی و رفتاری و 
کرداری و سوائق خود ماست. 
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۲- وابسته کی تقلیدی و حواقبش. 


فرق است مایین بسته و اسیر و ذلیل شدن با گرایش و همپا شدن. در وابستگی از هر نوحش که 
باشد ما با رغبت» جذب می شویم بدون آنکه در سمت و سوی کشیده شدنها نقشی داشته باشیم. 
ولی در گرایش داشتن و همپا شدن می توانیم هر کجا که اراده کنیم از چیزهانی یا کسانی بکسلیم 
و راء خود را برویم. در واستگیهای تعبُدیست که ما با مغز خود نمی اندیشیم؛ بلکه دیگران ما 
را در کجاوه ی اعتقاداتمان می نشانند و به هر سو که بخواهند حمل می کنند. فقط در گرایشپای 
آزاد و پیدار باثیپای فردیست که ما به اختیار خود و با آگاهی تا مرزهائی مشخّص و پرنسیپ دار 
با دیگران همپا و همفکر می شویم. جامعه ای که پیشینه شمار افرادش در اساررتهای وابستگی می 
زییند» نمی توان همپائی گرایشهای آزاد را به زور وسعت داد. پاهائی که کوعاه و بلند باشند 
حرکت و جنبش آدمی را مختل و کند و مسثله ساز می کنند. افراد اجتماع ماء دارای پاهای 
کوتاء و بلند گرایشی و وابسته گی و اعتقادانی متفاوت و متضاد و حتا متخاصم یکدیگر می 
باشند. به همین دلیل» تحولات اجتماعی و فکری و فرهنگی در جامعه ی ما حلزون وار هستند؛ 
زیرا پاهای « فیم و شعور و فرهیخته گی » کثیری از ماء به رشد و اندازه ی همپایی و همآزمایی 
و هماندیشی و همدردی با یکدیگر هنوز نرسیده اند. 


۳- شپوت و اشتبا برای ستمگری و خونریزی. 
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[ - اینکه ما -- آگاهانه یا ناآگاهانه - در برابر کدامین خدایان, تعظیم و کرنش کنیم و تصویر 
آنپا را الگوی رفتارهای خود برگزینیم» همین گزینش ماست که متعیّن نیز می کند» چه رهبرانی 
را انتخاب خواهیم کرد. ( ماکس شلر [ ۱۸۷۴ - ۱۹۲۸ م۰ ) ] 


« یازون ». یکی از ستمگران جپان باستان می گفت: « هر وقت که ستم نمی کنمء 
گرسنه ام می شودا ». اتپا و شبوتی را که انسان برای زجر و شکنجه دادن و کشتن دیگران 
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دارد و لذتی را که از انجام چنین کاری می برد» شاید کمتر کسی بتواند دلایل بنیانی و 
روانکاوانه ی آن را رشه یابی ورف کند. رسالت د محند ابن عبدألله » و المه و ولیان جانشین او 
را در شمشیر کشی و خونریزی» « قرآن » خیلی عالی ترسیم کرده است؛ زیرا « آلله ». عکس 
برگردان کاراکتر روانپریش خود « محمّد ابن عبدآلله » است که برای انتقام خون مادرش که به 
دست پدر بزرگ محمّد به قتل رسیده بودء به خدایی خونریز محتاج بود. «آلله محمّد »» آنقدر 
از آزار و کشتار و ستم و تهدید و ترور و ارعاب و قتل دیگران لذّت می برد که از جنایتهای 
خودء قرنپاست هرگز سیرمونی ندارد. 


۴- دمکراسی» هنر همبازی شدن است. 


انسانپا زمانی از تنوع و اختلاف و دگرگونگی گریزان می شوند که هنر بازی کردن را از یاد 
برده باشند. وقتی چیزی فرق می کند با آنچه که من دوست می دارم» آشفتگی ی ذهنی و 
آرامش روحی و دازدگی ی من شدّت می گیرد؛ زیرا با آنچه که متفاوت با تصوّرات من است» 
بایستی به گونه ای دیگر زیست و رفتار کرد و اندیشید. پیامد این تنش ذهنی و روانی آنست که 
من بایستی برای تغییر دادن به بسیاری از اعتقادات و تفگرات خودم» گشوده فکر و آمادگی ی 
روحی داشته باشم. دمکراسی» گونه ای همبازی شدن با دیگر اندیشان است. ما هثر بازی کردن 
را از یاد برده ایم به همین دلیل در چنگال حکومتهای مستبد اسيریم. 


4۵-.- سکوت در برایر جانستانان. 


مسئله ی متمکری در حقّ دیگران به همان میزان» نکوهنده می باشد که پذیرش ستم. در برابر 
ستمگرانی که ما هیچ مقاومت و استواری و طغیان و سرکشی و اعتراضی نمی کنیم» به قطور و 
برنده شدن شمشیر ستمگری و جانستانی» بی گمان, مدد رسانیده ایم؛ گیرم که از جان و دل نیز 
نخواسته باشیم. نکوهش ستمگری در گفتارهای زبانی و بدون واکنشهای رفتاری باعث می شود 
که ما به شکایتهای شفاهی کم کم خو بگيريم و از این راه, دوام ستمگری را از لحاظ وجدانی و 
اخلاقی بر خودمان هموار و خوشگوار کنیم؛ زیرا بپانه ای در دست داریم که می توانیم با عکیه 
به آن اثبات کنیم حاکمان و مستبدان هستند که بنیان شر و ستم را در حق دیگران پی می 
ریزند؛ ولی ما بی گناهیم و هیچ تقمییری نداریم. تاب و تحمُل ستمگری و ستمکاران باعث می 
شود که ما خود را از لحاظ اخلاقی بر ستمگر ارجح تر بدانیم و به جای تلاش برای در بند کردن 
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ستمگران و خنثا کردن اقتدار ستمگرانه ی آنپا به این دل خوش داریم که ما پیگناهيم و دستمان 
به خون هیچ جانداری آلوده نیست. نباید از یاد برد که با پذیرش نخستین نشانه ی ستمگری و 
جانستانی» خود به خود ما نیز در کسترش ستم و زورگویی سپیم حستیم حتا اگر از راهپای فرعی 
و غیر مستقیم باشد. در برابر ستمکاران و ستمگری بایستی همان لحظاتی واکنش نشان داد که فبم 
و شعور و نیروی « دادگزاری و شعور فرهیخته و وجدان بیدار ءك, ءث ما »» به وجود آن» 
گواهی می دهد. 


۶- تاریخ نانوشته ی جنایتهای مقداس. 


آدمای گمپلکسی» دسته ای از انسانبا هستند که هیچوقت « درد » را احساس نکرده اند. هیچوقت 
نفپمیدند اشکپای آدمپا چه معنایی می دهند. هیچوقت نفپمیدند زندگی و دوست داشتن 
چیست؟. این جور آدمپاء وقتی عجز و بی مایه گی ی خود را در روبرو شدن با مسائل زندگی 
می پینند» برای طفرء رفتن از مسئولیّت و شانه خالی کردن از انجام عکالیف فردی خودشان» 
آرزوی مرک دیگران را در سر دارند. عاشق خونریزی می شوند. لذّت سادیستی می برند از 
شنیدن اخبار جنک و گشتار. وقتی خون را می بیننده نشئه می شوند. کیف می کنند وقتی 
عذاب و زجر کشیدن دیگران را می بینند. وقتی مصیبتهای فاجعه بار اجتماعی و میهنی و طبیعی 
و زیستی و جهانی را می بینند» خوشحال و خندان می شوند. این جور آدمپا از همان روز اولی 
که شاششان کف می کند» يك راست میرو ند استخدام سازمانپای مخوف ترورستی و مافیابی و 
امّلاعاتی و شکنجه گاهپا و سربازخانه های مزدوری و امثالپم می شوند؛ زیرا استعداد و آرمان 
و ایدء آلشان. جلادیگری می باشد. کتاب مقدًی این جور آدمپا با شعار « مرگت خوبه ولی برا 
هسایه! » شروع می شود. آدمای گمپلکسی: آدمای حقیر و بدبختی حستند؛ زیرا هیچوقت « آدم 
بودن » خود را کثف نکرده اند. جوامع انسانی از آدمای گمپلکسی» بزرگ ترین آسیبپا را تا 
امروز دیده و خواهند دید. لیاقت « آدم بودن » را کسی به کسی دیگر نمی دهد. هر کسی 
خودش هست که « آدم بودن » خودش را بر شالوده ی میزان فپم و شعور و تجرییّات و آموخته 
حای فردی اش کشف می کند و آن را پاس می دارد. اینکه من بنشینم يك گوشه ای و از سر 
شکم سیری و رفاه عاریتی از دیدن و شنیدن فلاکتپای دیگران» غرق در شادمانی بشوم 
هیچوقت نشانگر آن نیست که من از افتادن به چنان فلاکتهایی معاف و مستثناه خواهم شد. آن 
که در غم و زجر دیگران» احصساس شادمانی ی فردی می کند» دیر یا زود به مصیبتی در خواهد 
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غلنید که ذهن حقیرش از دریافت آن, ناکام خواهد ماند. آدمپای گمپلکسی» آدمای صفیر و 
حقیری هستند. 

به همین سبب, آنانی که برای آزردن و جانستانی از دیگران - مهم نیست با چه 
اتپام و برچسبی باشد - مصت و فقال هستنده انسانپایی عقده ای می باشند که از کمبود مپر و 
دوست داشتن» عذاب دهنده ی دیگران شده اند و با شکنجه دادن دیگران و دیدن زجر و عجز 
آنها و دت ارتماش و بلندی فریادهای دلخراش و ناله ها و التماسپایشان می توانند دم به دم بر 
اصساس « قدرت نداشته ی خودشان ». صحه بگذارند. آنانی که در زندگیپای خانواده گی و 
اجتماعی» مطرود و به گوشه و کنار» رانده و تحقیر شده اند و در عدم کسب نقش شایسته و 
درخور میپنی به جایی نیز نرسیده انده می توانند بدون هیچ عذاب وجدانی در آزردن دیگران» 
احصساس خاصیّت دار بودن خود را ایجاد کنند؛ واو به قیمت ریختن خون دیگران باشد. وقتی 
انسان حقیر و ابزار و مطیع و تابع «قدرعپای بی فر حاکم بر کشور » بدانند که جان آزاریپا و 
جانستانیپایشان با قدرت حاکمان وقت» همتراز و اینپمانی دارد» در اجرای خشونت و کارست 
شنیع ترین ابزارها و متدهای شکنجه, احساس « خود بزرگنمایی مطلق العنانی » می کنند. در 
پوچ و هیچ کردن روحی و بدنی دیگران» احساس بقای خود را می کنند. به همین دلیل» در 
گرداگرد تمام آنانی که می خواهند به حاکمیّت مستبد خوده ابدیْت بدهند» سپاهی از « دژخیمان 
شکنجه و شتار » به مف می ایستند تا در همداستانی با حخام قدرتپرست بتوانند زخم عقده 
هایی را التيام دهند که از د کمبود بی مپریبا و بی مایه گیپا و بی هنریپایی » خوده چشیده و 
کشیده اند. انسانپای شکنجه گر و جانستان و زندگی آزار» مطرودان عقده ای اجتماع هستند که 
به انتقامگیری و قصاص گرفتن از افراد اجتماع حتا خانواده ی خودء همعقیده و مقحد می شوند. 
اجتماع ایرانزمین» دهه هاست که گرفتار « عقده ای عرین مطرودان و منفوران جامعه » می باشد. 
انسانهایی که از لحاظ شخصیّتی ضعیف حستند» مطیع و تابع قدرت نمی شوند؛ بلکه مطیع اوامر 
شخص قدرتمند می شوند. آنها در اجرای اوامر شخص قدرتمند» خود را با اوء اینپمانی می دهند 
و نشثه ی قدرت ورزی می شوند و احساس برتری و امتیاز داشتن می کنند. چنین نش 
مست شدن از قدرت» باعث می شود که انسانپای ضعیف و مطیع در برابر د جلوه های رنگارنکه 
آزادی » باستند و با آن خصومت کنند. از انسانپای فاقد شخصیّت و ضعیف در اجتماع باید 
ترسید. اینگونه انسانهاه بزرگ ترین سیاحی لشگر برای قدرت پرستان بی لیاقت هستند. 


۷- تپای ما و ایده آلپای ناکام ماء 
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بزرگ ترین ستمپا در حق دیگران اینست که ما از وجود دیگران بتپای ایده آل برای خود 
بسازیم. با بت سازیپاست که نمی خواهیم دیگران را بدانسان که هستند ببینیم؛ بلکه بدانگونه 
ببينیم که دوست می داریم و آرزو می کنیم. تصوّر ایده آلی از انسانپای محبوب خود داشتن» 
فلاکتی مضاعف است؛ زیرا اگر روزی بتپای محبوب ما با کوچك ترین بد گمانی یا لفزش و ارزش 
خفیفی به یکباره فرو ریزند ما نه تنبا از فروپاشی ی بتهای محبوب خودء آزرده خواهیم شد و 
دردها خواهیم کشید؛ بلکه زندگی ی دیگران را نیز تباء کرده ایم. بپتر و شایان ستایش است اگر 
بکوشیم انسانپا را بدانگونه که حستند» بشناسیم و همواره در نظر داشته باشیم که خطاهای انسانی 
از کرامت و شرافت انسانپا نمی کاهد؛ بلکه فقط شاخصهای اعتبار و ارزشدهی ما را متاگر و متخیر 
می کنند. ما در مناسبات اجتماعی خود بایستی یکدیگر را بدانگونه که هستیم به رسیٌت بشناسیم 
و ببينیم و ارج بگزاريم تا از تلطیف خطاها و اثتباهات خود در حقّ همدیگر بتوانیم به زیباتر 
کردن زندگی فردی و اجتماعی خودمان» چپره ای آرامبخش و دوست داشتنی بدهیم. بت 
ساختن از انسانهاه خلریست بألقوه برای فروپاشی و متلاشی و بی ارزش شدن ایده آلهایی که ما 
واقعیّت پذیری آنها را به وجود انسانپای محبوب خود گره زده ایم. ایده آلپا و آرزوها و امیدها 
را نبایستی همچون خشکبار بر دوش انسانپای محبوب خود سوار کرد؛ بلکه بایستی تلاش کرد 
که انسانپا از ایده آلپا و آمیدها و آرزوها به بپمنشی شخمیّت و گفتار و کردار خود در زندکی 
فردی و اجتماعی انگیخته شوند. فرق است بین « آزاده گی » و « آزادی ». آزاده گی از فروزه 
های فردی انسان می باشد؛ ولی آزادی» يك واقعیّت اجتماعی می باشد. در يك جامعه, ممکن 
است افراد آزاده» زیاد وجود داشته باشند؛ ولی از آزادی اجتماعی» هیچ نشانه ای نباشد. عفاوت 
آزادی و آزاده گیء تفاوت شخصیّت فردی انسانبا و حقوق اجتماعی آنپاست. ما ایرانیان در طول 
تاریخ خویش, آنقدرها که باید و شایسته است» درس « آزاده گی » آموخته ایم. اکنون زمان آن 
فرا رسیده است که الفبای « آزادیپای فردی و اجتماعی » را پياموزيم تا بتوائيم در د قدرت 
سیاسی /کشور داری / پولیتیکی » سبیم ریم و قربانی و برده ی مستبدین و دیکناتورها نمانیم. 


۸- رستاخیر لاثه گان متحراد. 
در جامعه ای که آمیبپای سرسام آور فرهنگی ببینده هر انسانی خودش را به همان قیمتی می 


فروشد که متقاضی تعیین می کند. ما اجتماعی از « انسانبای فروشنده و خریدار » شده ایم و برای 
توجیه تمام معاملات تجاری ی خود از کالاها و نیازهای مادأی گرفته تا معنویّات ظاهر آرا به هر 
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مستسکی می آويزم. هیچ چیزی نیز وجود ندارد که در مناسبات تجاری ماه جا و منفعت سود 
آور خردش را نداشته باشد. از خدا و دین و آزادی و جاودانه گی و بپشت و جهنم و طالع بینی 
گرفته تا اندامپا و مخزها و استعدادها و مپارتپایمان. ما مزدور شده ایم. فرقی نمی کند که چه 
کسانی حساب پادویهای ما را می دهند. ما مزدمان را می گیریم حّا اگر از راء اختلای و گدایی 
و گردن کج کردن باشد. ما دستمزد بی پرنسیپیپا و « دروغزنیها و دروفگوییپای » خودمان را 
به هر طریقی که باشد اخذ می کنیم. حالا چه از دست آنانی باشد که توی سرمان می زنند و بر 
شمور و فهم و اراده و حستی و نیستی ما حاکم و آمر هستند» چه آنانی که کنار گود نشسته اند و 
به ریش ما می خندند و منتظر نوبت سیطره یابی خودشان له له می زنند. ما ملتی هستیم از اجتماع 
آدمپای بدهکار بدون هیچ پرسشی در باره ی چرایی بدهکار بودن خودمان. فقط آنانی که 
حاکم و زورگو حستند» طلبکار می باشند. چنان طلبکارانی نیز خیلی قلیل تر از آنانی هستند که 
پدهکارند. ما دیگر صدای « فردیت دیگری » را نمی شنویم. آنقدر خرفت شده ایم که جلو 
چشمانمان آدم را دار می زنند و ما با شپوتی باور نکردنی فقط نظاره می کنیم؛ انگار که همین 
فردا نوبت خودمان نیز خواهد رسید. چشمانمان وقتی توی آیینه ژل می زنند» فقط ظاهر را می 
بینند. ما دیکه روحی نداریم که جانی شوریده حال در آن به عکاپو افتد و جهانی نو پیافریند. ما 
به همّت حاکمان ارادء ی البی» لاشه ای متحركك شده ایم و بوی تعفن کاراکتر خود را به همه جا 
منتشر می کنیم. چرا هیچکس نیست که جسد ما را به خال بسپارد شاید امید رستاخیزی بود و ما 
از نو» زاده شدیم. شایدا. 


۹- سرچشمه ی نو زابی و نو منشی. 


پایه ها و دارست « نو زایی » از خانواده شرو ع می شود. اینکه اعضاء يك خانواده» 
چگونه با یکدیگر پیوند دارند و مناسباتشان با یکدیگر بر شالوده ی کدامین « پرنسیپها و اصلپا 
و ارزشپا » شکل می گیرد» از همان دامنه نیز هست که محصول کاشته شده ی کاراکتر و منش و 
نگرش فردء فرد اعضاء خانواده به بار می نشیند. به ندرت» خانواده های ایرانی وجود دارند که 
اعضاء خود را از همان دوران کودکی بشناسند و تانسیل استعدادی و مایه های ذاتی یکدیکر را 
کثف کنند و بپرورانند. ما اکثرا در فضاهایی رشد می کنیم که هیچ سنخیْتی ندارند با آنچه که 
بالات هستیم و آرزو می کنیم باشیم. کوله بارهای سنگین نپا و اعتقادات مذهبی و مرأسم عصر 
حجری تلنبار شده در ذعنیّت ما باعث می شوند که نتوائیم قامت فهم و شعور و نیروی داوری و 
آزماینده کی فردی خود را برافرازيم و بکوشیم که افقپای پپناور و ناشناخته و دیگرسانی را 
ببینیم و بجوييم. ما در « تفگر و خویشاندیشی » به اسانبایی قوز کرده و خمیده خمیده رو تبدیل 
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شده ایم. به همین دلیل است که از يك طرف» قدرت پرستان خوش ماسك با نامپای فریبنده می 
توانند بر ما به راحتی سوار شوند و از وجودمان بپره برداری کنند و از طرف دیگر» با هر گامی 
که برمی داریم احتمال سکندری خوردن و به اعماق ده های نامعلوم مقوط کردنمان نیز زیاد 
می باشد. ملتی که « راست قامت و سرو آزاده » بود» چرا اینقدر ذلیل و حقیر خمیده گیپای 
جنون شمشیر کشان أْله شده است؟. چرا؟. 


تفص راست قامتان به هنگام. 


به هر مذهب که باشی» باش نیک و کار و بخشنده 
که گفر و نیکخویی, به ز اسلام و بد اخلاقی ( قبید زاکانی ) 


کردنفرازی و سرکشی و اعتراض و عصیانگری در يك « آن » باعث می شود که اقتدار مطلق, 
خیلی سربع؛ متزازل شود و از هم فرو پاشد. اگر هزار نفر» در سراسر يك اجتماع» هماًواز شوند و 
ضدٌ د قدرت حاکم » بشورند» پیامد اعتراض و طغیانشان از « انقلاب عوده ای میلیونبا نفر » با 
ارزش تر و ثمر بخش تر است. اقتدار مطلق اخانید با رنگ آمیزی ی « الپی اش » از سکوتی 
نشات می گیرد که « وجدانپای بیدار » در نختین اقدام « زورگویانه ی مقتدران » به آن» تن 
در داده اند و همچنان به سکوت خود مومن مانده اندا. مردم و بویوه د وجدانپای بیدار » 
اجتماع بایستی از همان آغاز در برابر کردارها و رفتارها و گفتارهای خشونت آمیز و خشن و 
جان آزار « مقتدرین بی لیافت و فر > مقاومت و ایستادگی و افثاگری و اعتراض سر سختانه 
کنند؛ به جای آنکه پس از استقرار مطلق « فدرت پرستان » بخواهند در دراز مات با زد و 
خوردهای گاء و بی گاه و انقلاببای خونین و ویرانیپای سر سام آور به درهم کوپیدن سیستمهای 
استبدادی حاکم بر جامعه رو آورند. هر استبدادی را بایستی در همان نشانه های اولیه اش سر به 
نیست کرد تا جامعه به مناسبات استبدادی د خو » نگیرد. 


۲۱- همدردی و همبسته گی. 
آستانه ی صبوری و تحمّل ما ایرائیپا شاید به قدمت تاریخ سرزمینمان باشد. بسیار طولانی با 


هزاران پیچ و تاب معمایی. ما نیاموخته ایم و تلاش نیز نمی کنیم که شیوه های باهماندیشی و 
همآزمایی ایده ها و آرزوهای زمینی را در واقعنتهایی با یکدیگر تجربه کنیم که در آنپا می 
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زییم و مقبور لبه های زمخت و آزارنده ی چنان واقعیٌتبایی نیز حستیم. تلاشپای ما وقتی به 
سقف قطور سرخورده گیپا می رسند به جای آنکه به « گستره ی چرایی و علت یابی » بازگشت 
کنیم و از نو با نیرویی پر توانتر به د آزماینده گی » بکوشيم» همواره برعکس می باشد و به د 
گوشه ی اعتکاف خزیدن و ورطه ی خوره ای نا امیدی و چُستاله های نوستالوژیکی » در می 
غلتیم. ما زخم خنجر « درد » را تا مغز استخوان و روحمان می چشیم و حس می کنیم؛ ولی از 
فریاد کشیدن و درمان درد ناتوانیم. ما تصوّر می کنیم که با بی اعتنایی به مسائل و معضلات 
پیرامونمان می توانیم بر چپره های زجر آور و خشن و بسیار زشت و منحوس آنپا نیز چیره 
شویم. در حالیکه گریز از مسائل به معنای حل و فصل کردن مسائل نیست؛ بلکه میدان دادن به 
تلنبار شدن آنپا می باشد. مشکلاتی را که نتوائیم با همدیگر به رفع آنپا همّت کنیم» خواهی 
نخواهی بر ما آوار خواهند شد. جامعه ای که در آوار مسائل خودش, زندانی شودء جامعه ایست 
که هزاران نیروی بین المللی نیز نخواهند توانست برای آبادانی آن» گامپایی اساسی بردارند. 
خانه ای را که من با دستان خودم ویران می کنم» هیچ بیگانه ای به آبادانی اش مشتاق نخواهد 
بود. ما ایرانزمین را در د جنون ۱۳۸۷ » ویران کردیم؛ ولی امروزه روز در « همبسته گی » با 
یکدیگر است که می توائیم آن راء دوباره آباد کنیم و از ه شر» مستبدین غارتگر و حاکم بر 
آن» در امان نگه داریم. ولی وقتی ما « زخم دردهای فردی و اجتماعی » را هنوز نمی فپمیم» 


چکونه می توان همگرا و همبسته شد؟. چگونه؟. 


۲- از گلپای خندانی که نوحه خوان شدند. 


ماء گلپای خندانیم ...... فرزندان ایرانیم 

ایران بالك خود را ...... مانند جان می دانیم 
ما باید دانا باشیم ...... خٌشیار و بینا باشیم 

از بپر حفظ ایران ...... باید توانا باشیم 

آباد باشی ای ایران! ...... آزاد باشی ای ایران! 
از ما فرزندان خود ...... دلشاد باشی ای ایران! 


دعبای یمینی شریف » 


ما هیچگاه فرزندان وطن نبودیم تا مادر خویش را بسان « جان خود » دوست بداریم و به آن مپر 
بورزیم. ماء دانا و فرزانه نبودیم؛ بلکه نمك به حرامانی بودیم و هنوز هستیم که تمام استعداد و 
هشیاری و بینایی نداشته ی خود را برای نابودی و متلاشی و ویران کردن ايران به کار برده ایم 
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و هنوز می بریم. ما توانا نبودیم؛ نه در اندیشیدن. نه در کاویدن و پرسیدن و ژرفنگری. نه در 
ایده و فکر داشتن. نه در مسئو لت و آزاد منش و آزاد آندیش بودن. نه در دوست داشتن و مپر 
ورزیدن. نه در همآزمایی و همدردی و همقکری با یکدیگر. ما ایران را قربانی اعتقادات 
مذهبی و دینی و ایدئولوژیهای وارداتی و توسعه و پخش تزهای آلامدی باختر زمینی با کوله 
بار ترجمه جات! و جاه طلبیپا و قدرتپرستیپای خود کردیم. ما ایران را به ویرانه ای برای 
وحوش الپی تبدیل کردیم. آن ایرانی که آبادانی و آزادی اش» آرمان و ایده آل فرهنگک و 
تاریخ و میرأث پرورده ی نیاکان ما بود به دست فرزندان ناخلف و جاهل و بی مسئولیتش که ما 
معاصران دحه های اخیر باشیم به باد فنا رفت. تمام بذرهای ستمگری و بلاهت و کینه توزی که 
ما در قلب و مغز یکدیگر کاشتیم» مره اش نوحه خوانی و قمه زنی و عربده های گوشخراش و 
بخضپا و عزاداربپای فاجعه بار شد که نه تنها ایرانزمین را به عزاخانه و قبرستانی برای خالك بر سر 
همدیگر ریختن تبدیل کرد؛ بلکه آتش نفرت و خصومت را نیز به سراسر جهان کسترش داد. ما 
هرگز گلپای خندانی نشدیم؛ زیرا فرزندان اصیل مام میپن نيستیم. ما صفیران و عبیدان و بنده 
گان و مقلدان بی مایه و ارجی هستیم که به خبیث ترین و جنایتکارترین خونریزان تاریخ بشر 
برای حاکمتت پر وجدان و شعور و فبم و پینش خود» دست ارادت و نو کری داده ایم. ما 
ایرانزمین را غارت کردیم و آزردیم و آن را به جنگستان درّنده خویان واگرداندیم. ما هیچگاه 
وطن خویش را دوست نداشتیم؛ وگر نه اینقدر خاصم و خونریز و شنه ی جاء طلبیها و قدرت 
پرستیها و ثروت اندوزیپای نجومی نبودیم. ما ایرانزمین را که مادر خودمان باشد بسان روسپی 
فروخته ایم و از صدقه ی جنده گیپای مادر خود» ادعای شرف و آبرو و حیثیّت و اعتبار می 


۳- کدام و گفت - و - شنود » است که شایان ارزش و بار آور می باشد؟. 


با هر انسانی نمی توان همشخن شد و در هر میزگرد و انجمن و محفلی نیز نمی توان از د گفت و 
- شنود » بار آور و انگیزنده به فکر» نشانی دید که روشنگر مسائل پیچیده و مه آلوده و 
خاکستری و مجپول باشند. در کثیری از کردهما ییپا و قلمفرسودنبا و کتابنویسیها و مقالات 
مختلف و کشمکشپای لفظی و قلمی در رسانه های جور واجور نیز نمی توان از دگفی 7 و - 
شنود » ارزشمند و شایسته و بایسته ی اندیشیدن, ردٌ پایی پیدا کرد. کم اتفاق می افتد که از 
میان اینپمه خروارها خروار گفته ها و نوشته ها و کنفرانسپا و میزگردها و نشستها بتوان روزنه 
ای را یافت که از آن « رایحه ی گفت - و - شنود » به مشام آدمی برسد. همه تا امروز بر آن 
بوده اند که در پوشش مسائل و مُعضلات» فقط « عقیده و مرام و ایدئولوژی و دین و مذهب و 
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مسلك خود را عرضه کنند » بدون آنکه « مسئله » را بازشکافی ی فکری و راهنوردی ی 
فراکاونده کنند. و گفت - و <- شنود » در میان ما ایرانیان» خیلی به ندرت» پیش می آید و از 
نوادر روزگار می باشد و بسان د گوهر شبچراغ »» نایاب است. « گفت -- و - شنود » با این 
پرنسیپ رانشی به وجود می آید که هر انسانی با آگاهی و کشوده فکری به « آزموشگری و 
سجش » آموخته ها و تجرییّات فردی و صوّرات تقریبا مجاب خود برای روبرو شدن با 
دگراندیشان» پیشگام می شود بدون آنکه بر « حقیقت شماری » نگرشپای خود» تصّب و دفاع 
کور و اصرار بی جا کند. د گفت - و - شنودی » که طرفین گفتکو را به اندیشیدن ژرف و 
فراترکاوی و بازاند شی آنچه ارسا و مبهم در ذحنیت آدمی جا افتاده است» ترغیب و تشویق 
نکند» هرگز « ارزش وفت تلف کردن » نیز ندارد؛ چه رسد به آنکه انسان بخواهد نیروی خود را 
صرف آن نیز بکند. ه گفت - و - شنود » در اجتماع ما نمی تواند اتفاق بیفتد؛ زیرا حرامیان « 
بی حقیقتی ی حقیقت ادّعایی البی » در هر کوی و برزنی» شمشیر به دست بر سر مردم ایستاده 
اند. 
۴-حاکمان بی حکومت. 


« فرمانروایی / حکومت / کشور داری ». يك د ایده - سراندشه » است که شاه / رئیس جمپور / 
ملکه به نام نمادهای واتاب دهنده و نماینده ی « خرد و شعور و فبم و آگاهیپای فرد, فرد » 
مردم يك سرزمین در معنای وسیع آن می باشند. در سرزمین ماء آنچه که به نام « ولایت ققیه »» 
واقیّت کارکردی دارد» هرگز نماد « حکومت / فرمانروایی / کشور داری » نیست؛ بلکه 
نمایشگر حاکمان بی حکومتیست که اراده ی فونکسیونالیستی و جباریّت تصمیمپای فردی و 
گرومی خود را به نیرویی ماوراء اسّبیعی استناد می دهند و برای اجرای بی چون و - چرای 
آنپاء حقانیّت می تراشند. ولایت فقاهتی» سلطنت اجباری و قپّاری ی « حاکمان بی حکومت » 
می باشد که تنفیذ مقاصد و اغراض خود را بر « توغمات اعتقاداعی مردم یک سرزمین » استوار 
کرده و قصر شنی اقتدار خود را در تمام عرصه های تصوّر شدنی و نشدنی برافراشته اند. حخامی 
که حکومت آنپا و د ریشه های حفاثیت دمی به قدرشان » را نتوان به طور عینی و ملموس و 
حضوری شناخت» آن حکومت را به سختی می توان از اقتدار مطلق» ساقط و خنثا کرد؛ زیراد 
حکامی » که بر دامنه ی « اعتقادات نامرفی انسانبا »» حکومت خود را بی ریخته اند و برای آن» 
حقَانیّت دروغین ساخته انده هیچ دژ عینی و جبپه ی مشخص مبارزه ای ندارند که کسانی 
بخواهند در جبپه ی مخالف آنپا به مصاف بایستند. ولایت فقاهتی در ایرانزمین» حکومت 
حخامی می باشد که بر « خرافات زنگا رگرفته ی آدمبا » می خواهند سلطنت ابدی داشته باشند. 
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جنکه با حخام بی حکومت از نوع ولابت فقاهتی؛ یعنی مبارزه با توهمات و اشباح روانی و 
ذهنی انسانپای يك سرزمین. 


۵- زبان زندگی. 


من می اندیشم که زندگی بسان فراگیری ی زبانی بیکانه است که انسان بایستی آن را در 
آزمونپای سخنگویی و نوشتاری و فپمآزمایی دریابد. کسانی که زبان آموزی خود را بر شالوده 
ی اصول گراماتیکی پی بربزند پیداست که زبان باد می گیرند؛ ولی در زبان بیگانه, زائیده و 
بالیده و شکوفا نمی شوند؛ یعنی محفوظاتی را به ذهن می سپارند و سپس معادل نویسیهای 
تطبیقی می کنند. آموختن زبان بیکانه ی زندگی به آزمونبای فردی در سخن گفتن و نوشتن و 
خواندن و دریافتن و فهمیدن کوهر آن, بازسته است. آنانی که به تن خویش نمی کوشند زبان 
زندگی را بیاموزند» مقلدانی خواهند شد که زبان زندگی را به زور اوامر گرامری < منکرات و 
منهیات و شرعیات و امثالبم » در مغزشان فرو می کنند. زبان زندگی را بایستی هر فردی با 
تجرییّات خودش فرا گیرد؛ نه با تکیه به گرامر منکرات و شرعیّات و منبیات و نصایح. آزادی ی 
فردی انسان از پیامدهای « بی واسله و عریان در بستر زبان زندگی زیستن » هست که واقیّت 
پیدا می کند؛ نه از تن دادن به اوامر غالبی. 


۶- آن که نمی داند؛ ولی انتخاب می کند و آن که می داند؛ ولی انتخاب نمی 
کند. 

گزینشهای ما با تصمیمهای ما بر شالوده ی تجرییّات و آموخته ها و احتمالپا و 
آمیدها و آرزوها و سرنوشت خودمان و دیگر اسانبا پیوندی ناگسستنی دارند. در گزینشی که 
افق تصیمپای مرا به جمع « هسقیده گان و هم مسلکان و هم دینان و هم مذحبان و هم 
ایدئولوژيبايم » محصور و مقیّد می کند» گزینش من» هنوزه تصمیمی خودمختار نیست؛ بلکه 
اسارتیست که زنجیرهالیش در ذهنیّت و روانم به یکدیگر» سفت و سخت جوشیده اند و مرا از 
آزادی ی گزینش بازداشته اند. گزینشهالی که زائیده ی تصمیمپای فردی ی ما بدون هیچ 
اجباری در وجود ما رخ دهند» همانان نیز گزینشپالی هستند که ما مسئولیّت پیامدهایشان را حتا 
اگر ناخوشایند و مصیبت بار باشند با جان و دل می پذيريم. ولی گزینشهائی که از اجبارهای 
فتوائی و تکالیف مذهبی و ایدئولوژیکی و عقیدتی / دینی نشات می گیرند» پیامدهایشان را 
هیچ انسانی به عهده نخواهد گرفت؛ زیرا هیچ نشانه ای از تصمیمات فردی ی خود را برای عواقب 
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معضلات پیش آمده, در آنپا نمی بینیم. مسائل مردم سرزمین ما از يك طرف, ساخته و پرداخته ی 
آنانیست که انتخاب می کنند؛ ولی هیچ نیرویی برای تصمیسگیری و پذپرش مسئولیّت فردی 
ندارند و از طرف دیگره ساخته و پرداخته ی آنانیست که انتخاب نمی کنند؛ ولی شعور و فبم 
صمیمگیری و مسئولیت پذیری را دارند. اجتماع ما در دو قطب حولناك و فاجعه بار « گریز 
آکاهانه و بلاعت معصومانه » در حال تلاطم و در هم پاشیست. 


۷- خوش آمدن و خوش نیامدن از یکدیگر, 


در اجتماع و سرزمینی که زاده و بزرک می شویم» نمی توان در برحه ای از 
زندگیهای فردیمان» آن اجتماع و مردمش را دور زد و برای همیشه از آن کسست؛ زیرا در 
خاکی که می روئیم» نشانه هالی؛ ولو خردل وار باشند, از تاریخ و فرهنگه آن سرزمین و علايق 
و خلق و خوی مردمش در ساقه ها و بر و بار درخت وجودمان انباشته داریم و همه جا با 
خود» آنپا را به دوش می کشیم. گسستن ریشه ای از تاریخ و اجتماع خود» کسستن از چیزیست 
که کوهر ما را متعیّن می کند و چه بساه ريشه کن شدن آن می تواند پوچی ی زندگی ما را رقم 
بزند. انسان» وجودی تاریخی -- فرهنگی می باشد که با مپاجرت جغرافیایی» هرکز تاریخ 
وجودش, جابجا نمی شود. متاسفانه در جامعه ی ماء افکار و ایده های انسانپای اندیشنده و 
فعالین بیدار دل عرصه ی کشور داری را با د ساثقه ی خوش آمدن و نیامدن » می سنجند و 
ارزشیابی می کنند؛ نه با ترازوی فپم و شعور و منطق. اگر ما از انسانهائی به دلایل شخصی و فرقه 
ای و اعتقاداتی و امثالم خوشمان نیاید به افکار و نقش شخمیّتی ی آن انسانها هرگز بهالی 
نخواهیم داد و برای چنان اندیشنده گانی» احترام و ارزشی نیز قائل نخواهیم شد؛ حتا اگر بدائیم 
که افکار و ایده هایشان می توانند شاه کلیدهای گشاینده ی معضلات و بدبختیپای اجتماع 
باشند. فاجعه ی مناسبات انسانی در ایران ما به تارهای « سانمه ی خوش آمدن و نیامدن از 
یکدیگر» آويخته اند. به همین دلیل است که نمی توانیم حضور همدیگر را برای رایزنی از بپر 
رویارویی با مشکلات باهمزیستی» حلّ و فصل کنیم. سوائق و سلیقه ها ی شخصی ی ما بر 
اهرمپای فهم و شمور و دانش ما می چربند. به همین علت» هر تحول و تفییری در سرزمین ما 
یعنی؛ آش همان و کاسه نیز همان. 


۸- سپامداران قدرت. 
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ارجحنت دادن به « بت کردن از دیگران » بر « سهیم شدن در قدرت و هماآزمایی 
با دیگران » باعث شده است که ما ملتی « عاب آور برای زور گویان » شویم به جای آنکه 
مردمی « آزاد منش و همکرا و مسئول و همبسته و حقوق خواه » از آب در آییم. نفی کردن و 
تنفر از « قدرت » هرگز هیچ « قدرتپرستی » را از حاکمیّت و اراده ی قدرتپرست جبّارانه اش 
ساقط نمی کند؛ بلکه اشتپای او را در حریص مزمن شدن برای قبضه ی تمامیّت « قدرت منفور 
شده » با بی شرمی» شدّت نیز می دهد. برای « کرانمند کردن و مرز گذاری قلمرو قدرت » 
نبایستی آن را منفور و دژنام و طرد کرد؛ بلکه بایست با آگاهی و مسئولیّت و حشیاری در کسب 
و تقسیم و کنترل پذیر شدن آن» هنت و روشنگری کرد. قدرتی که منفور و مطرود شود 
فوری به تصاحب کفتاران قدرتپرست درخواهد آمد و هیچ کفتاری نیز با تصاحب قدرت» 
پرورنده ی آهوی زندگی نمی شود؛ بلکه بلعنده و خونریز جان و زندگی می شود. در مسئله ی 
« قدرعپای مختلف اجتماعی و کشوری » بایستی تا می توان بر میزان کثرت « سپامداران آن » 
افزود تا حیچکس و هیچ گرایشی نتواند به تنهایی سراسر « قدرت » را قبضه و در انحصار خود در 
آورد. 


اف حکومت مرده گان بر زنده کان. 


در مسئله ی « رایزنی با دیگری » بایستی تجرییّات و دانشپا و آگاهیپا و ایده های 
فردی ی من با هوشیاری حضور داشته باشند؛ نه مبانی ی عقیدتی و ایدلولوژیکی و مذهبی و 
دینی و مرام و مسلکی ام. من می توانم در زندگی ی فردی خودم به هر چیزی که دوست می 
دارم و از آن خوشم می آیم و می پسندمش» گرایش و احتقاد ابدی داشته باشم؛ ولی مجاز و محق 
نیستم که برای « رایزنیپای کشور داری » به جای عکیه کردن و میزان و معیار گرفتن « واقیّات 
زنده و ملموس » به متابعت کردن از آراء و اعتقادات و نگرش مرده گان استناد کنم. در معادله 
ی تجربه و قضاوت کردن واقعیات زنده و آشکار زندگی اجتماعی بایستی فهم و شعور و نیروی 
گزینشی و تصمیمگیری ی فرد فرد انسانها حضور داشته باشند؛ نه آنچه که ستپا و آداب و نصایح 
و اوأمر گذشته گان متعین می کنند. واقعّت زنده» رو یدادی ثابت نیست که بتوان با ترازوی 
مرده گان به شناخت و ارزیابی آن رو آورد و در برابرش» پاسخ و نسخه ای حاضر و آماده 
داشت. هر واقعیّت زنده ای به کونه ای دیگر بر انسانبا پدیدار می شود که هیچ شباحتی به 
واقیتبای هزاران سال پیش و واقعیتبای نياکان ما ندارد. زندگی هرگز در يك فرم» مکرر نمی 
شود؛ بلکه در میلیو نبا فرم منحصر به فرد» پدیدار و آشکار می شود. ملتی که نتواند و نکوشد « 


۱۷۹ 


دیو - انديشه های شاخ شاخ 
نو به نو شونده گی واقمیتپای زنده و امکرر » را بفپمد و دریابد در بازخوری و تکرار 
اشتباهات و خطاهای هزاره ای خود, دائم غوطه ور خواهد ماند. 


فرامرز حیدریان - پونان - بیست و پنجم مر ماه سال ۱۳۸۶ شمسی 
برابر با حفدهم ماه اکتبر سال ۷ میلادی 


دیو - انديشه های شاخ شاخ 


دیکر آثار « فرامرز حیدریان » : 


فلسفیدن انگیرشی [ درآمدی بر اندیشه ها و ایده های « منوچپر جمالی » ] 
آذرخش بر بادب رکه [ اخکرهای اندیشه ] 

گشتاره های سپپر [ اندیشه های آتشیاره ای ] 

کستره ی درنگ و شتاب [ جتارهایی در باره ی غرنجهای اجتماعی ] 

از خو یشمایه ها و توانپُسته ها [ در سنجشگری ی فرهنگ ] 

گمراعه های کاوشگری [ بارء انديشه های گدازنده ] 

تنتر رخشگاهها [ در شناخت و آفرینگویی بر رانده شدگان از اجتماع ] 


۱۸۱ 


دیو - انديشه های شاخ شاخ 


۲ اه من می ندیشم که خود بودن و بدانسان زیستن و اند یشیدن و رفتا رکردن و 
گفتن و وفادار ماندن به آنچه فردیت و شخمیْت و گوهر وجودی ی آدمیست, نوحی رسوا شدن 
می باشد؛ آنپم در میان جماعتی که ایده آلش از زندگی ی اجتماعی» همرنگ و همعقیده و 
همفرم و هسانی ی همه ی انسانبا بدون استثناه می باشد. در چنین جوامعی» فردیت و شخصیت 
مستقل» کیریست که به قلب عك» جک همرنگان می خورد و زجر و عذاب طاقت فرسایی را عولید 
می کند. جامعه ای که به همرنگی خو بگیرد, در يك پروسه ی بسیار کوتاه مدّت می تواند عمام 
نوابغ و متفگران خود را قلع و قمع کند و از حضور ملموس و عینی ی آنپا آزاد شود. حضور 
اسان مستقل اندیش در جماعت همرنگان» حضوریست ویرانگر برای آنچه همرنگی را دوام می 
سطحی و علامه نماء حاسد و کینه توز و مفرض هستند و می عوانند صدها فرم دیگ رکه در گستره 
ی « همرنگی » بگنجد, از خود بروز دهند. هر انسان خویشاندیشی که در سرزمین ماء « خود » 
بود و خواست « خود » بماند» همه ی همرتگان» او را با عمام یرو به پیرون تف کردند. خود 
بودن» رسوائیست. کیست که دلیر باشد در جمع امّت گونه های همعقیده» « رسوای مطرود » 
شود؟ .] 


نشر آتش 


